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رق ت سالت تلفن: ۲۲۵۰۶۷۱۲۲۲۵۰۸۸۴۸ 
۳ فلکه دوم صادقیه تلفن: ۴۴۰۹۲۸۴۵ - ٩۱۶۶۴‏ ° 
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دفتر تجهیزات و لابراتوار ۷۷۴۵۴۰۲۳-۷۷۴۵۲۲۳۴ elel CI 1ej e Keel L1)‏ ۱ 
e‏ انتشارات و امور قراردادها: 


تهران - خیابانانقلاب-ابتدای > ازی -پلاک ۱۵ تلفن: ۶۶۴۶۲۶۱۲ - ۶۶۴۸۸۰۸۵-۷ فاکس: ۶۶۴۶۲۱۵۲ 
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در این شماره می خوانید: 
بادویادواره مسر سس e‏ 
یادداشت هفته تدش تسب سس سس سس مسب مس بت تست نت سس ببس ۶ 
تفسیر سیاسی هه 
سه گانه سس هس مت تست بت مت مت مت تست مد تست متس سب مت مت سب سم مت سب سس چ/ 
زبانشناسی همه سس سب سس مسا E‏ 
گزارش «ننه علی یار دیرین شهید رخشانی» و | 
رفتارهاوواکنش ها ۱۷ 
داستان زند گی س 
گفت و گو با محید اخشابی سرت سس رتست تست ا ا 
گزارش«اتوبوس ومترویا کنسر و آدم؟» سس سس ۷۸-۲ 
گفت و گوبا پژمان حمشیدی هس مب سح جع یت )۱۱/۸ 
گزارش از زندان سس سس سس سس سس سس ۲۲ 
گفت و گو با یک آشپز معروف ایرانی سس سس ۲ 
گزارش خارجی )۷ 
مشاور خانواده کے ےر سے ےر بے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے س ا 
نوروز با سیما د-۱۹ 
طنز«وقتی سرهنگ دنبال جن دوید» ۱ 
فرهنگ مردم سس سس تست ات اسب ات ساب ساب ساب سیسات | ۲۳ 
ا سس ی ی ی ۱0 
شگفتی های ایران زمین ي 
هنر ×۲ پل 7۳۴7۴7۴7۳7۳۲۷ ک ۳١‏ 
وقتی حاد ثه‌برای‌هنر مندان خبرنمی کند ۷ 
سرگذشتهای‌واقعی A‏ 
گفت و گویی خواندنی با خانواده ای ورزشی دع 
شگفتی های خواندنی از همه جا سس سس ۲ ۶ 
تعبیر خواب ي ي ييي ي ييي سیب یبال 
گفت و گوبارییس فدراسیون‌بو کس 0 
پاورقی تاریخی ا 
گفت و گو با حسین رفیعی جح 
از نگاه دیگر سس سا ام 
گزارشی جذاب از یک قابله قدیمی n‏ 
زنده های ابدی سس سس سس سا ساسا سس 0 ۵ 
گفت و گو با ارن داودی 01 
طرز تهیه ماهی شب عید ات0۷ 
گفت و گو با شهرام ناظری سس سس سس سس ---۵۸ 
داستان طنز «روزی که دکتر کتک خورد» E‏ 
کاریکاتور ازدواج سس سس سس سس سس ٩۱‏ 
با هوش خود کلنجار بروید سس تست ٩۱۲‏ 
ماجراهای خواستگاری ع 
در پیج وحم داد گاه NOSE SN‏ 
گزارش ویژه «بانوی پارچه ها» a‏ 
آخرین گفت و گو با محمدعلی فردین سس سس 
داستانهای آلفرد هیجکاک سس رت مس سب ۳ کبس و1۳ 
اطلاعات مفتکی ASE LOOT ARIANA E‏ ۲ 
جدول شرح درمتن ۷۷ 
جدول متفاطع ویژه سس سس سا سا سس سس ساب سس سس 1۷ 
جدول سودوکو و کاکورو ۷0 
در حلقه رندان سس تست تست تست سس دس ا ا 
قصه کوتاه E‏ ۷۸2-۰ 
گفت و گوبااحسان‌حدادی E‏ 
گپی صمیمی با ایرج Er Eee‏ ۱ 
داستان «دو عیدی پای جوبه دار» ۳ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی NN‏ 
باریکتر از مو سس تست تست اسب ساب ات ات٩۸‏ 
تماشاگه راز E‏ ۹ 
پندها و حکایتهای تاریخی n‏ 
پیغامهای روشنایی سے ےا 
نوشته های ناب ی چ اس سس سم 
پیام از شماء. چاپ از ما س تست سب ساب سس 6۸-۲ 
صاحب امتیاز:شر کت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 

۳۰ مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 


معاون سردبیر: سید احمد نمهابی»معاون فنی: محمود صفادار: 
ناظر چاپ: کریم ملکی .صفحه آرا: محمدجعفر صباغی خسروی و 
زهرا کوچکی. حروفچین: حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی (تابان غربی) - 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶نمابر (فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
com‏ ,۳11۱۵11 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۶۱ - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ 

۴ ربیع الثانی ۱۴۳۲ ٩‏ مارس ۲۰۱۱ 





ساعت ۳۲و۵۰ د قبقه و 6۵ ثانبه 
روز یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ هجری شمسی 


مطابق با ۵ربیع الثانی ۱۶۳۲ هجری قمری 
و۲۰ مارس ۲۰۱۱ میلادی 


بار الب!... حال که در آستانه سال نوقرار گرفته ایم به ماانصاف. 
مروت مپربانی, بخشش و گذ شت عنایت فرم اتاهمچنان 
که طبیعت سر مای وجود از تن و جان خود می شوید وسبزو 
گرم می شود مانیز بایکدیگر میربان باشیم. عشق بورزیم. 
اک اک( 


بارالبا!. .سال جدید رابرایمان سالی‌همراه باوسعت روزی و 
توفیق شایسته در طاعت و بند گی و تعالی معنوی قرار ده 
بارخدایا!...از تومی خواهیم که سال آینده برای کشور ومردم 
سال رشد و تعالی, ر فاه و آسایش و آسود گی و آرامش وامنیت 
وپیشرفت وتوسعه اقتصادی واجتماعی و کاهش مشکلات و 
معضلات از جمله فقر و گرانی وبی کاری و جرم و فساد باشد 





۱ ۷ 


آنچه را که در تصوير می بینید البته شامل تمامی همکاران مجله اطلاعات هفتگی نمی شود اما همه آنها که در عکس هستند و همه 


آنها که نیستند همگی از خداوند متعال برایتان سالی خوب. همراه با صحت و سلامت و سعادت مسئلت دارند. 





فاطمه دارابی. زهرا کوچکی. نیلوفر گردان, مریم شیرازی, راشین مختاری(به همراه دختر نازشان). غزال سرشار. سیده فریبا زواره ای 
داود بازخو, کریم ملکی, بهمن بهروزی. فتح الله جوادی. محمدرضا مهدیزاده. رضا رفیع. حسن فتحی. محمود اکبرزاده 
مهد بس جعفری. مصطفی گلیاری. محمد حاجعلی. حمید دانش. علی کیانی. محمود صفادار. جعفر خسرویء محمدرضا طاهری و سید احمد شهابی 


شماره بعدی محله اطلاعات هفتگی» جها رشنبه ۴ ۲ فر وردین ۰ مسمنتشر می شود 


اه و امی ده شاند 


کسی که داش راحفظ کند خد 


اعیب 


6 حضر ت امیر (ع) 








محمد امین جوادی 
0.0 2۷[ 


صدای‌بای بهار 


وقتی که بر گ و درخت و سبزه و زمین از زیر لحاف 
رمستان سربرب آورند و دست ررانر ی لذارا 
تااز خواب برخیزند. درست وقت جوانه زدن و 
کل کر دن درس وف س درآوردن از رد خاک 
درست وقتی که کبوتر دیگر لازم نیست سرش را 
زیر بالش بگیرد و پشت یک پنجره خود را به گرمای 
شیشه خانه همسایه دلخوش کند. درست وقتی که 
جوانه سراز لاک خویش برمی دارد و درست وقتی 
که سبزه از زیر خاک سرد یواشکی به زمین و زمان 
را 

بهار ما وقتی از راه می رسد که همزمان پر ستوها 
و قمری ها و هزاران گنجشک می خوانند یک سرود 
دسته جمعی را. دقت کرده اید که لاله فقط در بهار 
می روید و فقط در بهار است که شما می توانید 
بنفشه را در زیر بوته های شبنم زده در جنگل 
۱ 

بهار ما چقدر خوش یمن است. نوروز را هر که 
آیین ماقرارداد. خوش سلیقه بود و مگر عید 
چیست؟ وقتی طبیعت جشن می گیرد و دوباره 
زنده می شود. وقتی زمین بارور می شود. وقتی ما 
خلقت خدارا و هنر بی بدیلش را در د گر گونی جان و 
جهان به چشم می بینیم. نباید آنرا جشن گرفت؟ 

هر کس به جلوه های خلقت خدا نگاه کند. به خدا 
ایمان می آورد و بندگی می شود پیشه او. هر کس در 
کار خدا دقیق شود. گناه نمی کند. هر روز که ما در 
آن گناه نکنیم» آن روز عید است. کسی که خدارا 
بفهمد. گناه نمی کند. دروغ نمی گوید. کینه نمی ورزد. 
دشمنی نمی کند. حرص ندارد. غضب را به کناری می 
گذارد و به مهربانی و عشق لبخند می زند. 

aS‏ ار 
او و 
هفته بیکار نمانیم. حساب سال گذشته را داشته 
باشیم. دفتر اعمالم ان راباز کنیم و ببینیم چند 
دل رالرزانده ایم و در عوض چند لبخند بر چهره 
نشانده ایم ؟! چه کارنامه ای داریم و چه نمره ای به 
خودمان می دهیم ؟ خیلی خوب است ادم همینطور 
که حساب جکهایش را دارد. همانطور که حساب 
می کند یک وقت کم نیاورد. از چه کسانی طلب 
دارد و به جه کسانی بدهکار است. همینطور که 
مراقب است مبادا در فلان معامله سرش کلاه بر ود. 
مراقب خودش هم باشد. 


مس ی 


E. ۸ 1 

هر روز که از عمر ما می گذرد. سرمایه ای را 
از دست می دهیم که دیگر بازیافتنی نیست. ببینیم 
ک وان CM‏ 
داریم. چه معامله ای کرده‌ایم ؟ سود کرده‌ایم یا 
زیان؟ ادم بهتری شده‌ایم؟ و... 

حساب اعمال خیلی مهم است. 

خیلی ها هستند که در همین هفته های اخر 
عید. حسابی به فکر جمع کردن سرمایه اند. اینها 
تاجران خوبی هستند. خیلی زیر کتر از اکثر ما چون 
سرمایه های واقعی جمع می کنند. می روند ببینند 
لباس شب عید چند خانواده را می توانند تهیه کنند؟ 
به چند خانواده بی بضاعت می توانند شب عیدی 
کمک کنند؟ چند زندانی را می توانند شب عید از 
زندان در آوردهو سر سفره هفت سین خانه شان 
رت را کی سا 
که دارند خوب استفاده می کنند. انفاق می کنند و 
صدقه می دهند و عاقبت به خیری می خرند. 

معلوم نیست چقدر وارثان ما با پولهای هنگفتی 
که احتمالابرایشان می گذاریم و می رویم. برایمان 
نام نیک بخرند. پس خودمان تا هستیم برای خودمان 
توشه جمع کنیم. همانطور که برای خانواده میرائی می 
گذاریم تا در مضیقه نیفتند. برای خودمان هم کاری 
بکنیم تا در مضیقه نفتیم. چون مضایقمان تاه وقتی 
که رفتیم به سفر اخرت اغاز می شود. 

خیلی هارامی شناسم که نه فقط برای آنکه 
بهشتشان را از همین حال ضمانت کنند. بیشتر بلکه 
به خاطر انکه لذت نشاندن لبخند بر لب محر وم 
وا TT‏ 
راوقف می کنند. جهیزیه چند دختر دم بخت را 
تا ی ای رک ان ارس زار 
می کنند. سقفی بر سری می گذارند و دستی بر 
شانه ای می نهند و گره ای از عقده می گشایند و 
طعم لذتی رامی چشند که خیلی از ما هنوز زیر 
دندانمان مزه نکر ده است. 

خیلی خوب است به جای آنکه فقط خودمان عید 
داشته باشیم. کاری کنیم تا یکی دیگر و با خانواده ای 
دیگر و خانواده هایی دیگر نیز عید داشته باشند و 
سر سفره هفت سین بگویند و بخندند و دعایمان 
نیز بکنند. پس یادمان نرود که با بهار زنده شویم و 
زندگی ببخشیم. سال نو عید گرفتن و عیدی دادن 
دید و بازدید. عوض کردن لب اس و جامه. خرید 
شب عید. رسم خوردن سبزی پلو با ماهی, انداختن 
سفره هفت سین روبوسی. باز کر دن قر آن سر سفره 
و برداشتن اسکناسهای نو از لای قر آن و عیدی 
دادن به بچه ها همراه با آرزوی سرسلامتی و گفتن 
عیدمبارک. سرزدن به فامیل و دوست و آشناو... 
همه و همه رسم و رسوم خوبی است و بهتر می شود 
اگر قدر همدیگر نیز بدانیم و غمخوار هم نیز باشیم و 
شادی هایمان را با دیگران نیز قسمت کنیم. 

گل باشید. سبزه گره بزنید و خدا کند که گره 
در کار تان نیفتد. دست حق به همراهتان» سال نو 
بر شما مبارک. 
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شماره ویژه نوروز ۲۰ ۱۲ 
سخنی با خوانندگان ار جمند 
در این آخر ین شماره سال 

شماره مخصوص مجله اطلاعات هفتگی جون 
همیشه تفاوتهایی با شماره‌های عادی پیدا کر ده است. 
دراین میان حجم قابل توجهی از مطالبی که برای این 
شماره تدار ک دیده بودیم به علت کمبود جاء امکان 
چات دا کرد ات 6 زاین ات ادرا ان 
ارجمندعذرخواهی می کنیم. 

همانطور که می بینید این شماره در ۱۰۰ صفحه و 
با مطالب وع تقدیم شما شده ت ا اش بهای 
این شماره نیز درحدی بوده است که بتواند تنها هزینه 
کاغذ نشریه را تامین نماید. همانطور که می بینید. 
پنجاه در صد به حجم مطالب مجله افز وده شده است. 
چند گزارش خوب و ویژه نوروز واختصاصی برایتان 
تدارک دید ایم که گمان‌می کنمراضی تان کند. 
مصاحبه های این شماره نیز در نوع خود خواندنی و 
جذاب تهیه شده اند. 

گمان‌ما این است که توانسته ایم مجموعه خوبی 
رافراهم بیاوریم اما بااين وجود خود اذعان داریم که 
هنوز تار سیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. همچنان 
بر آنی مک هباید کیفیت کاغذ مج ه رابهتر کنیم اما 
باتوجه به هفتگی بودن نشریه واصرار ما در تثبیت 
قیمت و با توجه به افز ايش شدید بهای کاغذ که امسال 
حداقل ۵ ۲در صد رشد قیمت راتجر به کرده‌است. 
تا کنون موفق به این کار نشده ایم. 

در ضمن فعلا بنانداریم بهای مجله رادر سال آینده 
بالاببریم مگر آنکه شرایط تورمی سال آیندهبه گونه 
ای باشد که ناگزیر به افزایش قیمت مجله گر دیم. فعلا 
چیزی که می توانم بگویم این است که بهای نخستین 
شماره های سال | بنده همان ۰ ۰ ۵ تومان خواهد بود 
واگر افزایش قیمتی باشد. قبلاً به اطلاع شما گرامیان 
خواهد رسید. 


نامه های‌بدون واسطه 


گناه نکنید و نماز اولوقت بخوانید 
نامه‌ای رابه محضر حضرت آیت‌الله بهجت 
تست از ایشان قافا کر دنه كە مان ق ماتد و اش 
ازدیاد محبت به حضرت حق و ولی‌عصر چه بکنیم ؟ 
در جواب مرقوم فرمودند: گناه نکنید ونماز 
اول وقت بخوانید... همین سوال را از محضر مرحوم 
آیت‌الّهالعظمی اراکی در نامه‌ای نمودند. معظم له نیز 
همین جواب را مرقوم فر مودند: گناه نکنید و نماز اول 
با و و 
نگذارید شب عیدی بی سرپناه شویم 
دختری نوجوان. ساکن بندری در جنوب هستم. 
مایک خانواده‌شامل پنج خواهر ویک مادر بیمار 
هستیم که از بیماری شدید آرتروز زان و گردن رنج 
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دول کیرش اناز این تسا وتا نیمه تس ور 
سر کار بودند. تشکر کنم. همچنین در همین فرصت 
از همه خوانند ان ارجمندی که در طول سالهای سال 
هرادا اه ی 
شده‌اند و بیش از سه دهه مارا همراهی کرده‌اند. 
صمیمانه تشکر کنم. 

مجله اطلاعات هفتگی به عنوان پر سابقه ترین 
نشریه هفتگی ایر ان خوانند گان ار جمندی دار د. بر خی 
از آنان از دوران نوجوانی, خواننده‌اين مجله بود ند و 
حال در آستانه ورود به کهنسالی هنوز بااین نشریه 
همرآهند. این دیرپایی و این همه همرآهی وهمنشینی 
اگر بی نظیر نباشد. قطعا کم نظیر است و به سهم خود 
بسیار ارجمند. 

امیدوارم که بتوانیم قدرشناس این همه همراهی 
و همدلی باشیم. خوانند گان عزیزی که در همه فر از و 
نشیبها مجله خودشان راتنها نگذاشته و با ماهمراهی 
کرده و با بد و خوب ما ساخته اند. گاهی با بدقولی های 
ناگزیرمان کنار آمدند.مهربانی کر دند و شوخ بر چشم 
ما ناورد ند انها همه شاسته ددر ابی ات 

همچنین نسل جدیدی به خوانند گان ما پیوسته اند 
که با حسن انتخاب از بین این همه نشریه که در این 
سالهاروی د که های روزنامه فر وشی ظاهر شده اند 
اطلاعات هفتگی راانتخاب کر ده‌وهر چهار شنبه منتظر 
آن می مانند. گاه چند د که و یا چند محله رامی گر دند 
و گهاز روستاتا شسهرراه‌میپیمایند وبه ژحمت می 
افتند تانسخه ای از آنراتهیه کنند. اینها همه ار جمند 
وغرور آفرین است. 

خوانند گان‌فعالی‌نیزداریم که‌باتوجه به‌هزینه های 
سنگین پستی» هر هفته برایمان نامه های محبت آمیز 
می فرستند. مقاله می دهند. شعر می فرستند. گزارش 
وا ای متس اس ها 1 
های غیر قابل قیمت گذاری یک نشریه به حساب 
می آید.این‌همراهی شایان تحسین و تقد یر وافتخار 


می‌برد و در حال حاضر به شدت در گیرودار مشکلات 

صاحبخانه هستیم و به خاطر نداشتن پانصد هزار تومان 

مجبور هستیم تاشب عید همین زیر زمین یعنی آخرین 

البته زندگی مااینطوری نبود امابعد از مرگ پدرمان 

که توفان دریا او را در راه ماهیگیری از ما گرفت محتاج 

نان شب شده‌ايم و آنقدر بامشکلات معیشتی روبر و 

هستیم که دو تااز خواهرهایم دچار کم خونی تست وا 

شده‌اند و حالا ما چشم امیدمان به شماست تا در سال 
جدید دل ماراشاد کنید. 

خواهر حقیر شما ف ٥‏ -بندر جنوب 

موضوع: هد قمندی بار انه‌ها 

یکی از مباحث روز کشور بح هدفمندی 

رنه مشیه کر DN‏ سس هه 

شفاف ‌سازی شود. آثار روانی آن در جامعه و مردم 


اجازه‌بد هید اسم نبرم از آنها که در زمره‌خوانند گان 
فعال مجله به حساب می آیند. شاید نامی از قلم بیفتد. 
دستان پرمحبت این عزیزان رابه گرمی می فشارم و 
امیدوارم که شایسته این بذل توجه باشیم. بر خی از این 
گرامیان هر هفته چند نامه برای مجله می فرستند. 
از هم ایتک بر نامه هایی برای سال آینده‌داريم تا 
تحولاتی در نشریه به وجود آید.اگر از گردنه سخت 
مشکلات مادی خلاصی يابیم. درصد دیم تااز کاغذ 
مناسب تری‌برای چاپ مجله استفاده کنیم. بازهم 
اشاره‌می شود درصددیم. از همین حال قول نمی دهیم 
که وقتی از عهده انجام آن بر نیامدیم. از ما برنجید. 
ھا رامال که ارس هه ادن ماه 
آغازمی‌شود.این دیرپایی‌در کشوری که‌عمر نشریات 
دران خندان رباد تست ا کر مک ست اتناش د که 
هتفه بک اش اراس تسیک ا وله در 
فروردین ۱۳۲۲۰ منتشر شد وفروردین ۱۳۲۹۰ هفتاد 
سالگی اش رایشت سر می گذارد. اگر خدا بخواهد 
درصددیم تا در بهار سال آینده به همین مناسبت 
در موسس 4 بزرگ اطلاعات مراسمی راب رگزار کنیم 
به مناسبت سالگر د هفتادمین سال انتشار. از همین 
حال از همه خوانند گان ارجمندی که مایلند در این 
مراسے حضور به هم ردا ذعوت فی کنیم که طی 
تماس با روابط عمومی مجله, نام نویسی کنند و نیز 
شماره تماسی بدهند تابتوانیم به آنان دستر سی داشته 
اشيم 
قدر مسلم سرمایه یک نشریه» خوانند گان آن 
به حساب می ایند و هرچه بیشتر در باروری آن 
مشار کت داشته باشند» ان نشر یه موفق تر خواهد بود. 
شخصاً همواره سعی کرده‌ام به مکاتبات خوانند گان 
پاسخ گفته و در حد مقدور به انعکاس نظرات آنان 
بپر دازم وپیشنهادهای آنان رامورد توجه قراردهم.در 
همه این سالها و در هر هفته. جاپ نامه های بی واسطه 
وستون پاسخ به نامه های سردبیری تعطیل نشد ند. 
این نشانه توجه ما به این مهم است. 
بقبه در صفحه ٩۶‏ 


قدرت تحلیل موضوع راندارند. کاهش می‌یابد. 
بخش بزرگی از مردم به علت در گیر بودن در امور 
اقتصادی و به علت اینکه در قشر متوسط و ضعیف 
جامعه هستند از این طرح نگران هستند و آثار تورمی 
آن ذهن مردم را مشغول کرده و آرامش زندگی آنها 
رادجار نوسان کرده‌به حدی که در حال حاضر از 
روشن کردن بیش از یک لامپ در منزل خودداری 
می کنند واین به خاطر جوروانی طرح هدفمندی 

پارانه‌هاست... 
اگر مردم و صاحبنظران به طور نامحسوس رفتار 
مردم خصوصاً در روستاها را بررسی کنند متوجه 
ار کار ی این ظط رچ 9 مرکم او 
بحت اثر گذاری روی قيمت‌ها نیز موضوع حائز 
اهمیت دیگری است که نیاز به کنترل بیشتر از سوی 

مسوّولان دارد. 
با تشکر -علی حضوری -گلستان -گنبدقابوس 
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خوب وار جمنداطلاعات هفتگی وبا آرزوی سالی خوب» 
بابر کت وهمراه‌باصحت وسلامت بر ای همه شماخوبان 
وبا تبریک فرارسیدن عید نوروز وبا پوزش همیشگی به 
خاطر تاخیر در پاسخگویی به شما عزیزان. 
3 

#+سیدطالب مستجایی -سراب از مضمون 
شکوائبه ها سر درنیاورده‌ام. حتی نگفته‌ابد که 
آقای فاتحی چه کاره‌اند؟ موضوع دعوا و شکایت 
بتوان شکوائیه شما را مطر ح کر د. در مکاتبه بعدی 
می توانید توضیحات بیشتری ارائّه نمایید. 

#ناصر باقر ی -شاهر ود | با قصه‌های طنز کوتاه 
اب اک ری رس بر سل سا 
ی 

#مهدی نیکبخت -اصفهان مقاله شمار ابه آقای 
گلیاری داده‌ام تامور د بررسی قرار گیرد. قرار شد در 
بخش زبانشناسی پاسخی به مقاله «حافظ در مانی» 
شما داده شود. از اینکه مقاله تحقیقی و پژوهش خود 
رابرای دفتر مجله و بنده فرستاده‌اید متشکرم و 
ارزو دارم. 

#«شهرام حیدری -اهواز مجله ارسالی به دستم 
چشم انداز ۰۴ ۱۴ باید اقدامات اساسی فر اوانی‌صورت 

#محمود زارع‌بید کی -مهر یز مقاله شما به 
دستم رسید. در انتظار دریافت مطالب مناسب‌تر از 
شماهستم ضمناً می‌توانید به عنوان یک وکیل پایه 
ای ی E‏ ان ار 
کنید. موفق باشید. 

دوستان عزیز و بزر گوارم» نامه هایتان رسید و در 

نوبت چاپ و رسید کی قرار گرفت. متشکرم: 

محسن ذوالفقاری -ساوه ابر اهیم محمدزاده 
-شاهین شهر عبدالر سول حاجی زاده -لامرد. مجید 
عزیزی -ژاپن»ذ کریا | قابابایی گر گان»عباس عابد 
-اندیشه» غلامعلی قاضی شهرضا شھهر ضاءحاج خلیل 
"بابل اسماعیل حسینی "لامرد. شهرام حیدری " آهواز. 
مجید کاظمی " گناباد. قنبریوسفی "امل. حسین عوض 
زاده-گرمسار. محمدصادق صادقی -خوی. حسن کمالی 
-مرند. داود دهقان ده نی -تهران, ممدی فیروزی 
7 قزوین علی پورمحبی - تهران صنم حسنی - بيرم فارس 
"یمان -کرج. محمد کریمی -خمینی شهر رقیه نوری 
"بندرانزلی. زهرامترجمی - جهرم. زهرا باباپور -میناب. 
سمیاری - تهران عبدالله خورشیدی -سقز. مهدی فیروزی 
-قزوین.یونس تیموری 
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تحولات ابر آن در سال ۱۳۸۹ 


اختلاف مجلس و دولت به نامه نکاری ر پیس جمهور ی انجامید 


یک سال دیگرهجری شمسی سپری شده و ایران 
با فرا رسیدن فصل بهار و نو شدن طبیعت وارد سال 
جدیدی می‌شود. نو شدن سال و فصل» خون تازه‌ای 
در رگ‌ها جاری ساخته و تحر کی دوباره به فعالیت‌ها 
می‌بخشد. به همین دلیل همواره این ذهنیت به وجود 
آمده که سال جدید را سال از سر گیری تلاش‌ها و نو 
شدن فعالیت‌ها است. 


تروریسم 

سال‌ها بود که ایران شاهد فعالیت‌های انتحاری 
و تروریستی گسترده نبود. اما در سال ۱۳۸۹ علاوه 
بر درگیری‌ها در مرزهای شرقی که به جندالله 
نسبت داده شد ترورهایی نیز در داخل روی داده و یا 
بمب گزاری‌هایی دیده شد. 

شاخص‌ترین اقدام ضدتروریستی که تأثیر گذار 
بود دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروهک جندالله 
در پاکستان و انتقال او به تهران بود. اعترافات او پرده 
وان مار دا ةوادع ھا رس ات 
امنیتی ایران راتایید کر د. از آن جمله‌می‌توان به تأ کید 
عبدالمالک ریگی به همکاری با ناتو و برخی کشورهای 
غربی از طریق پاکستان اشاره کرد. 

همان زمان این ذهنیت به وجود آمده بود که 
بازداشت و اعدام او می‌تواند عوارضی در پی داشته 
باشد ولی دو دید گاه در این زمینه وجود داشت: 

۶ عده‌ای بر این باور بودند که با اعدام عبدالمالک 
ریگی. این گروه در سراشیبی اضمحلال قرار گرفته و 
از بین خواهد رفت. 

۶+ گروه دیگری هم مدعی بودند که این حادثه 
سبب انتقامجویی آنها گردیده و این گروهک برای 
اعلام موجودیت جدید. فعالیت‌هایش را تشدید 
خواهد کرد. حوادث پس از ان خصوصا انفجارهای 
نارن رورا رعا در شور حاتا رام داد ک ایی 
گروه در صدد است با ایجاد رعب و وحشت. ضمن 
بازسازی صفوف خود., فعالیت‌هایش را ادامه دهد. 

انفجارهای انتحاری در چابهار که واکنش سخت 
دولت را در پی داشت بر این واقعیت صحه گذارد 
که تلاش وسیعی برای مهار آنها از سوی جمهوری 
اسلامی صورت می گیرد و تهران مصمم است مانع 
فعالیت‌های تروریستی و انتحاری این گروه شود. 

از دیگر اقدامات تروریستی ترور دانشمندان 
هسته‌ای ایرآن بود. در این ار تباط وزیر اطلاعات در 
یک کنفرانس خبری ضمن اعلام خبر دستگیری یک 
اون اس ان کت ا د ان سای 
ایران را یک سال پیش ترور کرده بود صراحتاً بر 
این مسال کد می کد که ابر آن تواتسفه در مواد 
(سازمان اطلاعاتی اسراییل) نفوذ کند. 


اقداماتی نظیر بمب‌گذاری در میان خانواده 
نظامیانی که در مهاباد به دیدن رژه نیروهای نظامی 
رفته بودند و با حمله به نیروهای انتظامی در شهر 
سنندج نشان از این مسأله دارد که اگر چه در ظاهر 


آرامش حاکم است اما در پس پرده نزاعی حاد بین 


نیروهای امنیتی در جریان می‌باشد. اگر جه حادثه 
ترور دانشمندان هسته‌ای به موساد و عوامل اسراییل 





نسبت داده شد اما درباره حادثه بمب گذاری مهاباد. 
مسایل مختلفی مطرح گردید که از آن جمله دست 
داشتن عوامل بعثی عراقی را می‌توان نام برد. آنچه 
در قالب اقدامات تروریستی در شرق و غرب کشور و 
حتی پایتخت روی داد دلیل بارزی بر چالش‌های نهان 
و اشکار با دشمنان است. در این شرایط باید تلاش 
قوس مور نامع و ورگ وه 
راه به روی تر وریست‌ها مسدود شود. 
نیرو گاه بوشهر 

در سال ۱۳۸۹ بارها از سوی مسوولان ایرانی و 
حتی روسی اعلام شده بود که نیرو گاه‌هسته‌ای بوشهر 
قرار است به بهره‌برداری رسیده و برق هسته‌ای وارد 
مدار شود. 

از جمله عنوان کرده بودند که نیرو گاه بوشهر در 
شهریور ماه به بهره‌بر داری می‌رسد. 

البته شهریور اولین یا آخرین تاریخی نبود که 
درباره‌زمان فعالیت این تیرو گاهاعلام‌شده.دلیل اصلی 
ناکامی در این زمینه را می‌توان در سستی و کوتاهی 
روسها و اقدامات و قشارهای غربی‌ها دانست. 

روس ادر سای ەر اس یاه 
تهران -مسکوباید این نیرو گاه‌رابازسازی کر ده‌وفعال 
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۱ 2 امد ۳۳ 
ز ‏ ویژه‌نوروز ۱۳۹۰ 
سازند به دفعات از اجر ای تعهداتشان خودداری کر ده 
احداث و به بهرهبرداری می‌ر سید همچنین فر انسویها 
در قراردادی موظف به تامین سوخت أن بودند. این 
قرارداد بین ایران و کمیانی «ارودیف» به امضار سیده 
تأمین کند. در حالی که پس از پیر وزی انقلاب. پس از 
تلاشهای بسیار قراردادی بین تهران و مسکو درباره 
تکمیل, راه‌اندازی و تأمین سوخت وامنیت این نیرو گاه 
به امضار سید. نیرو گاه‌اتمی بوشهر بر اساس یک بر نامه 
زمان‌بندی باید سالها پیش تکمیل و به بهره‌برداری 
می‌رسید. ولی فشارهای غرب همراه با تعلل و سستی 
روسها مشکل آفرین گردیده و مانع تحقق خواسته 
تعهدات مالی. به مراتب بیشتر از آنچه بايد پرداخته 
است.ا گر چه‌بارهامسکواعلام کر ده که نیر و گاه‌بوشهر 
ار تباطی به بر نامه هسته‌ای ایر ان نداشته و جدای از 
این مقوله است اما در عمل مشخص شده که مسایل 
آنگونه که روسها تحلیل می کنند. نیست. 

روسهاحتی سوخت نیرو گاه رابه‌ایران منتقل کرده 
نتوانست به بهره‌برداری منجر شود. تعلل و سستی 
روسها؛ اعتر اض ایرآنی‌ها را در پی داشت به طوری 
که د کتر احمدی‌نژاد ریاست جمهوری به انتقاد از 
مدودف رییس جمهوری روسیه پر داخت. 

به هر حال سال ۹ نیز نیر و گاه‌هسته‌ای بوشهر 
به بهر هبر داری نر سیده و برق هسته‌ای در مدار قرار 
نگرفت. همچنین مشخص نیست که ايا در سال 
۰ مشکلات خاتمه یافته و نیروگاه هسته‌ای 








بوشهر از بن‌بست خارج شده و مردم شاهد جریان 
یافتن برق هسته‌ای در شبکه خواهند بود یا نه؟ 
پر و نده هسته‌ای 

در کنار مقوله نیروگاه بوشهر. آنچه چندین 
ما ی ات نے و ج فان راتس 
تحت‌الشعاع قرار داده, پرونده هسته‌ای ايران است 
که به چالش جدی میان ایران و گروه ۵+۱ تبدیل 
شده است. روزی که شورای حکام ارت بین‌المللی 
انرژی آتمی پرونده هسته‌ای ایران رابه شورای امنیت 
سازمان ملل ارجاع کرد مشخص شد وضعیت چندان 
به نفع تهرآن نیست. 

از آن زمان تا کنون شورای امنیت سازمان ملل 
جندین قطعنامه عليه ایران صادر و تحریمهایی را 
اعمال کرده است. ولی آنچه بیش از همه اهمیت 
داشته مذاکرات تهران با گروه ۵+۱ بود که شامل 
غو رات ات مرکا رو سوم 
انگلیس و فرانسه) همراه با آلمان می‌شد. 

ام دور ما تا در ھر تال 
بر گزار شد که نماینده ایران با کاتر ین اشتون مسوول 
روط کارت ادا داروا 2 تو وبر دادو 
از آنجا که خواسته‌ها و اهداف دو طرف مغایر هم بود 
توافقی حاصل نگر دید. یکی از خواسته‌های گروه ۵+۱ 
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توقف غنی‌سازی از سوی‌اير ان است در حالی که تهران 

این مسأله را از خطوط قر مز هسته‌ای خود می‌داند. 
در حالی که بحث برای مذاکرات در جریان بود 

تولید و دومین ابشار سانتریفیوژهایش را در نطنز 

راه‌اندازی کر ده است. 

انتظار سال جدید و تلاشهای جدید تر بود. 


جالش بین قوا از اصول پذیرفته شده ای است که 

در اکثر کشورها می‌تواند به وقوع بپیوندد. در سال 

گذشته این اختلافات شدت گر فته و به سخنرانی آنها 

عليه همدیگر و در نهایت نامه ریس جمهوری منجر 

کل بانک مر کزی و برنامه ۵ ساله پنجم بروز کرد که 

دامنه آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده 
mw‏ 





شده و اعتر اض او رادر پی داشت. رییس جمهوری در 
نامه‌ای, مجلس و مجمع تشخیص را به عدول ونادیده 
گرفتن قانون اساسی متهم کر ده و خواستار توجه آنها 
به قوانین شد در حالی که مجلس نیز از رییس جمهوری 
خواسته بود از قوانین مصوب تمکین کند. 

اغ کل اکان ان ورات نک کار کرو 
تشکیل شد که نتیجه‌ای در یی نداشت. در همین حال 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خواستار دعا 
برای اجرای قوانین می‌شود همچنین رییس جمهوری 
مصوبه مجمع تشخیص را درباره مترو قانونی ندانسته 
مر ا ماس د ای ار رانا 
هی کت 5هد زاین ارت وریر راز ترابری استیص ۶ 
بارأی عدم اعتماد مجلس مواجه می‌شود. 

از دیگر موارد اختلافی, تأ کید رییس جمهوری به 
این مساله بود که دولت در راس امور قرار دارد. در 
حال کا ماس بر اسانی مان امام کم ری 
ایتک وی در ران اورا تاودا 
نیز برخی اعتراضها و سخنان موافق و مخالفی رادر پی 






و ا و اه 
نظر و هماهنگی مورد نظر و مطلوب نیستند. 

در زمینه سیاست خارجی. مجلس در سال ۱۳۸۹ 
تصمیماتی اتخاذ کر ده و در نظر دارد تصمیماتی درباره 
سکن راز واه تا ۵ و 
Soe lÎ‏ 
فرزندانشان را که‌در انگلیس تحصیل یازن د گی می کنند 
به کشور فرابخوانند. گفته می‌شود ۴۰۰ تن از فرزندان 
مسوولین در انگلیس به تحصیل اشتغال دارند. البته 
خارجی و امنیت ملی مجلس توجه کرده است یانه؟ 

اخرین رویارویی مجلس و دولت بر سر لایحه 
رییس جمهوری در اختیار پارلمان قرار گرفت. به 
این ترتیب برای آن که همه ساله باید قبل از پایان 
سال اتمام یابد می‌تواند به سال جدید کشیده شود 


جد ید ی شود. 


اجرای قانون بار انه‌ها 

دولت پس از مدتها عاقبت قانون حذف تدریجی 
EEL‏ ورد ارات ات نون گر ان 
به عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران نام برده شده 
می تواند اقتصاد کشور را د گر گون کرده‌وایران راوارد 
عصر جدیدی سازد. 

درباره قانون مزبور نظریات ضد و نقیض بسیاری 
و عامل افزایش قیمتها دانسته و خواستار جلوگیری 
جمهوری وبسیاری از کار شناسان معتقد بودند بااجرای 
این قانون, اوضاع اقتصادی بهبود خواهد یافت. 

لک ما کا ترا نمی کردا 
وجود تمامی تلاش و کوشش دولت و نهادهای ذیر بط 
در مهار قيمت‌ها, شاهد افزایش تدریجی قیمت کالاها 
و خدمات و در کنار آن افزایش تورم هستیم. 

رییس جمهوری اعلام می کند ذخایر ارزی و پولی 
رییس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴ می گوید: 
فقط ۱۳/۵ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی 
صورت گرفته ات : در همين حال رییس دیوان 
هزار جانباز شیمیایی قادر به خرید کیسولهای عادی 
اکسیژن نیستند. افزایش بهای بلیط هواپیما و قطار و 





واردات بی‌رویه از مسایلی هستند که شاهد بودیم در 
حالی که رییس جمهوری وعده داده که در ۰ سال 
اینده ایران در بین ۵ اقتصاد بر تر جهان قرار خواهد 
گرفت.وی عنوان کر ده‌بود که بااجرای قانون هدفمندی 
بارانه‌ها؛ وضعیت اقتصادی مردم. بهتر خواهد شد. اما 
رییس کل بانک مر کزی میزان چکهای بر گشتی را ۱۲۸ 
هزار میلیارد ریال عنوان کر ده‌بود. ضمنا اخبار و گزارشها 
از افزایش ۵۰ درصدی زنان سارق حکایت داشته و 
گمرک نیز اعلام کرده بود که واردات فرش وم وکت ۵۰ 
درصدی افزایش نشان می دهد. در میان واردات بی رویه 
که بلای جان اقتصاد ایران شده باید به شلیل شیلی, بر نج 
هندی و گوسفند و ذغال چینی اشاره کر د. 


آلو د گی هوا 

آلود گی هوای تهران و شهرهای بزرگ تعطیلی 
جندین روزه را در پی داشت که این تعطیلی‌ها از 
نظر اقتصادی بسیار زیانبار بوده و لطمه‌ای بر روند 
فعالیعهای ترلیدی وارد می سازد در این حال معاون 
اول رییس جمهوری از خود کفایی در تولید بنزین سخن 
گفته و حتی بر صدور آن تا کید می‌شد اما مسوولین 
شهری بر این مسأله تأ کید داشتند که یکی از دلایل 
اصلی افزایش آلودگی‌ها. مصرف بنزین نامرغوب 
داخلی است که در صنایع پتروشیمی تولید می‌شود. 
بة هنين دلبل فته شد قر ار است ازسال ۱۳۹۰ زین 
با کیفیت بالا در صنایع پتروشیمی تولید شود. 

زوج وفرد کردن تر دد خودروهاواقدامات دیگری 
که تأثیر چندانی بر روند جلو گیری از آلود گی هواندارد 
از مسایلی بود که در سال ۱۳۸۹ شاهد بودیم. یکی از 
مواردی که بسیار مورد تا کید قرار می گرفت. استفاده 
مردم از وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس 
و تأاکسی بود. ولی با وجود اختلاف شهر داری با دولت 
برای بودجه مترو و افزایش کرایه تاکسی‌ها و بلیط 
مترو مشخص نیست که چگونه می‌توان مردم را به 
استفاده از این وسایل نقلیه تشویق کرد. هر چند ممکن 
است بنزین ۷۰۰ تومانی از اشتیاق مر دم به استفاده از 
وسانل 15 شخصی کاهد اماتا رمان کفخیل وق 
موقي سرو امان داید نی وان امه ہرد اتاد 
از وسایل نقلیه شخصی به فراموشی سپرده شود. 


اي ای ماج 
صرح هی 


از دیگر مسایلی که در سال ۱۳۸۹ شاهد بودم 
جلوگیری از سخنرانی سیدحسن خمینی در مراسم 
سالگرد ار تحال امام (ره) توسط عناصر اشوب‌طلب: 
بر کناری سوّال برانگیز وزير خارجه در حالی که در 
سفر سنگال به سر می‌برد و انتصاب صالحی رییس 
سازمان انرژی آتمی به وزارت خار جه, بر کناری رامین 
از معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ وا شاد اسلامی 
نامه مشترک آیت‌اللّه مهدوی کنی و آیت‌اللّه یزدی 
روسای‌جامعه ر وحانیت تهر آن و جامعه‌مد رسین حوزه 
علمیه قم در مورد مسایل روز جامعه, تعطیلی تعدادی 
از نشریات و روزنامه‌ها و انحلال جبهه مشار کت و 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کر د. 











درل ی م خداست 
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# خو شبخت‌تر ین‌بخ ش ای ران‌د ر سال ۱۳۹۰ 
این‌طو رکه پیدااست. حمل و نقل و راههای 
ایران خواهند بود 


خبرهای خوش برای سال نود را شاید بتوان بیش 
از هر جا در بخش حمل و نقل ابران عزیز جستجو کرد 
هر چند که نباید برای شنیدن اخبار شیرین ن از دیگر 
بخشها هم تاامید بود. 
می‌گیرند اولین اثرش برای ایرانیان این است که 
ا 
سالهاء بو تعطیلات رسمی e‏ 
روز جمعه یا تعطیل قبل يا بعد آن به حدود یک هفته 
کامل می‌ر سد و یک عرف نانوشته هم در کنار تعطیلی 
هفته دوم در بخش |موزش کشور بسیاری از شر کتهاو 
و در عمل بسیاری از هموطنان دست کم می‌توانند 
ده روز را در تعطیلات بگذرانند و به این ترتیب سیل 
گران‌تر شدن بنزین پیش‌بینی شده نسبت به سال 





#این‌شیوه‌ناخو شاین اک رکنتر ل‌نشود, 
روز یگیب ان‌تمام انهاکه‌وارداین‌عرصه‌از 
بر ی 


سال یک هزار و سیصد و نود علاوه‌بر اینکه سر آغاز 
یک دهه جدید در تقویم شمسی خواهد بود ( که همگان 
از هر سلیقه و تفکر و دید گاهی ملزم به رعایت قانون 
تقویم و پیروی از اعداد و روزها و ماههایش خواهند 


# تمام‌این‌نوزادان چها رقلو رامی‌توان‌در 
یک اتاق‌جاداد و به‌این‌ت تیب زحمت‌ارباب 


رجوع راهم به حداقل رساند 


از مد تی قبل حد ود سال ۸۸ادارات دولتی وعمومی 
تصمیم گرفتند که کارهارا بر مر دم ساده‌و آسان کنند 
وبه جای حدیث تکراری رفت و |مدهای ارباب ر جوع 
به سازمانها و نهادها و ادارات. ساز و کاری ابتکاری 
به کار گیرند تا هم مردم ناچار به مراجعه مستقیم به 
ادارات برای انجام امور نباشند. هم وقت کمتری از 
امان صرف شود و هم کارمندان ادارات در فضایی 
آرامتر و دور از ازدحام مراجعان و مردم, به کاری 


2 
27 


۳ وه 
"م 1۲ اب ا تس نت 


SE 


گذشته ده در صد افزایش داشته باشد. که این مطابق 
معمول هر سال گرفتاریهایی را هم برای مسافران 
ایجاد می کند. هتل‌های پر از مسافر و جاده‌های شلوغ 
وترا کم وازدحام در مرا کز تفریحی و گردشگری که‌اگر 
قانونگذاران ایران جسارت و جدیتی به خرج می‌دادند 
وبالقو تعطبلات دوره‌سال:حعطیلات | خر هفته راراق 
همگان به دو روز پنجشنبه و جمعه گسترش می‌دادند. 
روزهایی می آمد که در پایان هر هفته با استفاده از یک 
مرخصی یک روزه هر خانواده ایرانی می‌توانست به 
یک مسافرت سه روزه برود و این سیل علاقه ایر آنیان 
به سفر و تفریح در تمام ایام سال پخش می‌شد و نه تنها 
ترافیک و ازدحام در روزهای خاص تعطیل به حداقل 
می‌رسید بلکه نشاط و انرژی سفر و تفریح می توانست 
در هر هفته‌ای از سال که ایرانیان به آن احتیاج پیدا 
می کر دند. در دسترس باشد که این راشاید از مجلسی 
که در انتخابات سال آینده تشکیل خواهد شد بتوان 
مطالبه کرد. 

امانخستین خب ر خوش سال آین ده حمل و 
کل دا ھا ای ورا ان ررر هات 
که هواییماهای توپولوف درایران در سال نود تنها برای 
حمل و نقل بار به هوابر خواهند خاست و هواپیماهای 
ایر باس و بویینگ 110و فو کر جایگزین آنها شده‌اند. 
هواپیماهایی به مراتب جدید وبامیزان آسایش و 


شد) می تواند سر آغازی برای احترام و پایبندی کامل 
هر شهر وند ایرانی به هر قانون ایرانی هم باشد. 

متأسفانه بخش قابل توجهی از رفتارهای اجتماعی 
فا رارسا که ت ر هدار 
قانون نچر خید و به ویزه در روزهای پایانی سال برخی 
در فضای سیاسی کشور حرفهایی زدند و حرکاتی 
کردند که بیش از آنکه بر معیار قانون باشد بر معیار 
سلیقه و بر داشتهای شخصی بود در حالی که‌اگر معیار 
و موز د یھ ام ی عات کار 
گیرد چیزی جز هرج و مرج و ضرر برای کسی باقی 
نخواهد ماند. 


سریعتر و دقیق‌تر مشغول باشند. این بود که پست و 
مخابرات دفاتر خدمات مخابراتی را راهاندازی کرد و 
هزاران شعبه از اين دفاتر در کشور ایجاد شد تا تمام 
امور مربوط به خدمات پست و مخابرات به جای 
دفاتر دولتی پستی و ادارات مخابرات از این طریق 
به انجام رسد. 

مدتی بعد پلیس و نیروی انتظامی هم تصمیم 
گر فت بخشی از خد مات خود رااز طریق نمایند گی‌های 
خصوصی انجام دهد و دفاتر «پلیس + ۱۰» در کشور 
راه‌اندازی شد و چندین خدمت پلیس به مردم. بدون 
مراجعه به دفاتر پلیس آ گاهی یا راهنمایی و رانندگی 
از تیان دنا سافان :انی ماع امیش 
بعد به شهرداری تهران نیز کشیده شد و شهرداری 
با ایجاد دفاتر الکترونیک شهر. بخشی از خدماتی را 
که در گذشته مردم با رفتن به ساختمان شهرداری و 


ر 


+p 
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راحتی بالاتر و به این ترتیب می توان سال ۱۳۹۰ را به 
عنوان نخستین سال بدون توپولوف در مسافر تهای 
هوایی پس از انقلاب ایران در تاریخ به یاد گار نوشت 
وامیدوار بود سوانح هوایی برای مسافران‌ در سال 
۰ به صفر برسد. اما برای مس‌افرتها و حمل و نقل 
روی‌زمین‌های آسفالت هم قراراست سال ایمن و 


فرماندهان نیر وی انتظامی و مدیران خودروسازان؛ 
هیچ خودروبا کاربری حمل و نقل مسافر در ایران 
ساخته نخواهد شد مگر اینکه به ترمزهای ضد قفل 





به این دسته از نمایندگی‌های شهرداری به انجام 


می‌رسانند. اخرین و بزرگترین گام را هم دولت در 
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(485) و کیسه‌های هوای ایمنی (۸1۲۳2۶) مجهز باشد 
و خودروهای خارجی هم به کشورمان وارد نخواهد 
شد مگر اینکه با این وسایل تولید شده باشند و هیچ 
تردیدی‌نیست که خودروهایی که از این دو امکان 
بهره‌مند باشند. هم کمتر تصادف خواهند کرد واگر هم 
تصادف کنند. ضر رهای جانی کمتری به سرنشینان 
خواهند زد و به این تر تیب بحثهای طولا نی میان پلیس 
راهنمایی ورانند گی و خودروسازان از نوروز اسسال 
به طور قطع به بار خواهد نشست و امیدواریم که در 
روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ گزارشهایی منتشر شود 
که تعداد جان باختگان حوادث رانند گی در ایر ان را 
به همین دلیل بسیار کمتر از سال ۱۳۸۹ اعلام کند. 
خبره ای خوش حمل ونقل, تنها مربوط به آسمان و 
زمین‌نیست و برای سال نود به زیر زمین هم ر سیده 
اسک انا که تلان واض را رشان ان فایس 
وزارت کش ور و شر کتهای قطار شهر ی تهر آن و دیگر 
شهرهای بز رگ کشور هزینه خرید و ساخت تعداد 
قابل توجهی وا گنه ای جدید قطارهای زیر زمینی 
(مترو) فراهم شده و با پولی که نزدیک به دوهزار 
میلیارد تومان است.قرار شده تااين قطارهای جدید 
هر ماه به تونلهای متروی تهران و فعلاً مشهد مقدس 
وارد شوند وبه این تر تیب در ابر شهر تهران, حمل و 
نقل با مترو که مد تی است به ماراتنی سخت و نفس گیر 


اگر هر گروه‌ودسته و تفکری‌هر چند که از نظر خود 
بر دایره‌حق حر کت کند. تصمیم بگیر د که در دایره‌ای 
بیرون از قانون و خارج از چتر قانون به تشخیص خود 
عمل کند. اند ک اند ک هر کس به خود اجازه خواهد 
داد که بر اساس یک رسم نانوشته چنین کند و هیچ 
معلوم نیست که در فضایی که تشخیصهای مختلف 
و آراء گوناگون وجود دارد آیا سرانجام حرف حق بر 
کرسی خواهد نشست يا خیر ؟ 

در چنین شرایطی تنها راه بر کرسی نشاندن حق. 
استفاده از ابزارهای قانونی و یناه بردن به مجریان 
قانون است. تهمتها و دادن نسبتهای نار وا که در بخشی 


این مورد برداشت وبا طراحی و ایجاد «دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت» تصمیم گرفت که تمام خدماتی را که 
وزار تخانه‌ها به مردم ار ائه می دهند و امکان انجام 9 
اجرابدون مر اجعه مستقیم به وزار تخانه‌های مر بوطه را 
دارند. به واسطه دفاتر پیشخوان انجام دهد. در طر احی 
تمام این دفاتر ونمایند گی‌ها هدف این بود که‌وقت کمتر 
وانرژی کمتری گرفته شود و مردم با پیمودن کمترین 
ادارات و نهادهای دولتی و عمومی دریافت کنند.اما در 
عمل تعداد چنین دفاتری آنچنان زیاد و اموری که در 
آنهانجام می‌شدند چنان فراوان شده‌اند که شهروندان 
برای دریافت هر یک از خدمات اول باید بدانند کدامیک 
از این دست دفاتر راباید سراغ بگیر ند ودر شهری مانند 
تهران فاصله بر خی از این دفاتر از خانه‌هاو محله‌ها آنقدر 
هست که گاه مراجعات اشتباه, وقت و هزینه بیهوده به 


تبدیل شده.به یک رفتار آرام و محتر مانه شهری 
تبدیل شود و مسافران تنها حدود دو یا حداکثر سه 
دققه منتظر آمدن قطار در ایستگاههای مترو بمانند. 
در کن ار اینها چند روز قبل وزیر سابق راه‌و ترابری 
کش ور استیضاح شد و بر اساس قانون بنابر این قرار 
گرفت که دیگر وزیری برای این وزار تخانه انتخاب 
نگر دد ووزارت راه‌باوزارت مسکن ادغام شدند ووزیر 
مسکن در سال آینده عهده‌دار هدایت دو وزار تخانه 
مسکن وراه و ترابری خواهد بود. کار نامه کاری وزرای 
دولت نهم ودهم را که پیش رویم ان بگیریم»وزیر 
مسکن گر فعال‌ترین وزیر کابینه نباشد.بی‌تردید یکی 
از فعال ترین‌هااست وساخت و توسعه طرح مسکن 
مهر با وجود کاستیهابی که دارد نشان داد که این 
وزارتخانه با کمک دیگران و در مدت نسبتاً کوتاهی 
توانست حدود یک میلیون به تعداد منازل‌ایرانی 
اضافه کند و نزدیک به ۴ میلیون ایر انی خانه‌دار شوند. 
به طور طبیعی اگر همین مقدار بر نامه ریزی واعتبار و 
قدرت مدیریت بتواند در ساماندهی امور مر بوط به 
راههای ایران هم به کار گر فته شود. تحول بز رگی هم 
در بخش حمل و نقل ایجاد می گر دد و شاید که علاوه 
بر خبرهای خوش گذشته. برای ریل‌های راه آهن و 
واگنهاولکوموتیوهای بین شهری فر سوده و از نفس 


افتاده ایرانی هم مژده‌هابی در راه باشد. ۹ 


از فضای سیاسی ایران همچنان ادامه دارد نتیجه‌ای 
جز کم‌رنگ شدن اخلاق در پی نخواهد آورد و سبب 
خواهد شد این رسم ناخوشایند روزی گریبان هر کس 
که وارد فضای سیاسی ایر ان شود را بگیر د. 

این بیماری لغزنده و مسر ی یک جاره بیشتر ندارد 
و انهم اینکه هر فعال و گروه و تفکر سیاسی و هر جمع 
و جمعیتی با هر عقیده و نظری و به هر قیمت و بهایی. 
تقویم می‌بیند. ناچار و ناگزیر از رعایت و احترام و 
اجرای هر قانونی نیز بداند که در مراجع صلاحیت‌دار 
کشور تولید شده‌اند. 5 


مردم تحمیل می کند و گاه این فاصله‌ها و دفاتر چنان 
دور و ده 2دا نداقن فار با اسف اد 
تولد این نمایند گی‌ها در حال انجام بود نمی کند. به ویژه 
اینکه اگر دیگر بخشها و سازمانها هم بخواهند در سال 
اینده و سالهای بعد به فکر راه‌اندازی چنین دفاتر و 
نمایند گی‌هایی برای خود افتند. 

ااا یک تیت یرواد کی هس جال که یام 
بدنه دولت تصمیم به ایجاد چنین روشهایی برای 
خدمت‌رسانی اسان دارند. می‌توان از سال آبنده به 
تمام این دفاتر.اختیار و صلاحیت اجرای تمام خدماتی 
را که امروز در ۴دسته از دفاتر انجام می‌شود راواگذار 
کرد و آنگاه مطمئن بود که در تمام محلات و خیابانها, 
دست کم یکی از این دفاتر در دسترس شهر وندان 
خواهد بود که بالبخند و به دور از ازدحام. کار رسید گی 
به تقاضای ارباب رجوع رابه سامان يرانك د 


فطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


یک شماره زبان بدن به درخواست شما 
ادامه قطره پیش: 

درخواست دوستان:دوست دانشمندم مجتبی 
ایران‌منش از کرمان ودوست دانایم فاطمه احتشامی از 
تبریزفرمودند«بااین که فصل عبارات یا جوج ما جوجی 
خواندنی است. کاش باز هم کمی درباره‌زبان بدن 
بنویسم.» آفزون بر این تعارف دوستانه.دوست کرمانی 
فر مود:«به تهرآن |مده‌بودم و سوار متروشدم. چیزها 
ديدم که نیرس, کاش کمی درباره زبان بدن در مترو 
بنویسی.»دوست تبریزی نیز فرمود:«از کجابد انیم 
دوستمان دارند و منظور دیگری ندارند؟» 

به فرمان این گرامی‌ها قطره ویژه نوروزی را به زبان 
بدن اختصاص می‌دهم و آخرین قلم امسالم رادر این دو 
زمینه می‌فرسایم وسال آیندهباز هم سراغ ترجمه‌های 
یاجوجی مأجوجی می‌روم. 

زبان بدن پهلوانان در مترو :نخست به مترومی‌روم 
تازبان بدن اهالی مترو را کمی بررسی کنم: هنگامی که 
صندلی‌هادر تسخیر | قابان پهلوان و جوانمر داست. 
اگر خانم بچه به بغلی وارد شود ومیان جمعیت به‌هم 
فش رده‌بایسند. آن آقایان پهلوان یا ودرابه خواب 
می‌زنند. یانگا‌شان رابه سویی می‌دوزند که آن خانم 
رانبینند. آنها بازبان بدن‌شان می گویند:«جون شوما 
متوجه‌این آبجی‌مون نشدیم واصلن وابدن ندیدیم 
که بچه به بغل, وسط مترو واستاده و گر نه پامی‌شدیم و 
بهش بفرما می‌زدیم.» زبان بدن بسیاری از اهالی متر وها 
و اتوبوس‌های شلوغ اندر پلوغ, چنین است: «می‌خواسی 
زرنگ باشی و واسه خودت صندلی دست و یا کنی. به من 
چه که پیر يامریض با بچه به بغل یاخشه‌ای؟ من خودم 
این صندلی رو با هزار زحمت گیر آوردم و...» مدتی است 
که زبان مهربانی و گذشت ویاری از نگاه چنین مسافرانی 
رخت بر بسته است و کسی سر یاری ندارد. 

زبان بدن همین پهلوانان هنگامی تماشایی تر است 
که ان خانم جوان‌تر باشد وبچه‌ای در اغوشش نباشد. 
دراین حالت. آنهامدام کوشش می کنند. از روبه‌روی 
آن خانم تابلویی را بخوانند که پشست سر او بالای در 
متروست. زبان بدن این جوانمردان چنین است: چشم‌ها 
ICS‏ 
چندین و چند نفر در هم فشر ده شده‌اند. مدام سرشان را 
این طرف و ان طرف می‌برند و نشان می‌دهند که دارند 
دنبال کلمات آن نوشته می گر دند ولی شما که زبان بدن 
راخوانده‌اید. می‌دانید که دنبال جیز دیگری می گردند... 
این جوانمر دان‌هر گز حاضر نیستند جای خود رابه خانمی 
جوان بدهند زیراغیرت شان قبول نمی کند که بر خیزند 
تا آن خانم کنار جوانمرد دیگری بنشیند.البته حاضر ند 
مکی را سک زاس ری کتار 


آن خانم ایستادهاست امامعمولاً آن جوانمرد ایستاده 


حاضر نیست جایش راباصندلی عوض کند و زیر لب این 
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دش افت ده خر دو ادد 
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ننه علی همان مادر نمونه‌ای است که حدود ۲ ۲سال شبانه روزی در کنار پسر 
شهیدش در بهشت زهرا (س) زند گی کرد البته اومدتی است به بیماری دچار 
شده که دیگر حتی نمی تواند بر سر مزار شهید قربانعلی رخشانی بياید. او همان 
مادری است که ده‌ها سال در اتاقک فلزی در کنار قبر پسرش زند گی می کر ده. 
مازمانی که سراغ ننه علی رفتیم متوجه شد یم در بیمارستان بستری است و پایش 


# با ننه علی چه نسبتی دارید؟ 

من نوه ننه علی, فرزند تنها دختر او هستم. 

# ننه علی دارای چند فرزند است ؟ 

دو فرزند. یکی مادرم و دیگری دایی‌ام شهید 
قربانعلی رخشانی بود که به شهادت رسید. 

# مادربزر گتان, ننه علی متولد چه سالی است؟ 

۰ واسم کاملش تنه فتح‌اللهی است. 

# پس به چه دلیل عموم مردم او را به نام ننه علی 
می‌شناسند ؟ 

مدتی که بر سر خاک دایی‌ام می ماند با زبان تر کی 
ودن فی کت سرع غلل واا این تام رارسا 
می کرد به همین دلیل نام او راتنه علی گذاشتند. 

چه اتفاقی افتاد که قر بانعلی ر خشانی به شهادت 
رسیدند؟ 

دوم اسفند ماه سال ۱۳۵۷ بود که ایشان به 
شهادت ریا ال ما هم تا مداتی از ارح فداشتيم 
و مادربز رگم اعلامیه ای در روزنامه بر اساس مفقود 
شدن چاپ کرد تااینکه غسالی که دایی‌ام راغسل داده 
اعلامیه را می‌بیند و به ما زنگ می‌زند . بعد توضیح 
می‌دهد که بسر تأن به طر ز وحشتنا کی شکنجه شده و 
آثار ضرب و جرح بر روی بدن اواین موضوع رانشان 
می‌دهد. بعد از پیگیری متوجه می‌شویم که او از جمله 
الان اقاب نود اسان کارت راما ی بردو 


۶ 


۱ ۳ 


شکسته و به دلیل کهولت سنی که دارد قدرت تکلمش رااز دست داده وفقط 


مخفیانه فعالیتانقلابی می کرد حتی از فعالیت ایشان 
مادربز رگم هم خبر نداشتند.زمانی که همافرها بر ضد 
شاه اعتصاب می کنند. دایی‌ام اعلامیه‌ها را به اهواز 
توا د ا 
دستگیر می‌شود. حتی زمانی که متوجه می‌شوند او 
به ما خبر داده او را تهدید کرده و می گویند راجع به 
قربانعلی چیزی نگویید. مادربزر گم سر اسیمه به اهواز 
می‌رود و غسال تمامی وسایل دایی‌ام را به او تحویل 
می‌دهد. مادربزرگ از آن به بعد در اهواز می‌ماند. 
مادر و پدرم هر کاری می کنند نمی‌توانند اورا به تهران 
باز گر دانند. حدود هشت ماهی در بهشت زهر ای اهواز 
بر سر خاک دایی‌ام می‌ماند تااینکه انقلاب به پیروزی 
می‌رسد و امام جمعه اهواز هم که متوجه حضور مداوم 
ننه علی بر سر خاک پسرش می‌شود با تهرآن و دفتر 
ماع را صحبت می کند واجازه تیش قبر را می گید 
و با اجازه ننه علی جنازه را به تهران منتقل می کنند و 
او را برای دومین بار در تهران قطعه ۲۴ شهدا دفن 


# پدربزرگتان همسر ننه علی با این موضوع 
مخالفت نمی کردند؟ 


پدر بزرگم زمانی که مادرم و دایی‌ام بچه بودند 
فوت می کند. مادر بز رگم در اصل این دو رابا کار گری 
بز رگ کرده.او در منازل و خیاطی‌ها کار گری می کر دہ 


کلمات انگشت شماری را می‌تواند بر زبان بیاور د از طرفی با وجود این بیماری‌ها 
آلزایمر نیز به مشکلاتش افزوده واو را از تنها پسرش دور ساخته است. 

او در آستانه ٩۰‏ سالگی است وما هم به دلیل مشکلاتی که وی دارد با نوه او 
آقای قاسم ملک زاده گفتگو را انجام دادیم. و البته گاهی هم ننه علی با او حرف 
می زد و نوه مهربانش آنرا به نوعی برای ما ترجمه می کرد. 





به طوری اگر الان ببینید انگشتش به علت کار زیاد 
کج شده است. 

* از نیت ننه علی به خاطر ماندن کنار پسرش با 
خبرید؟ 

نمی‌دانیم. به ما که چیزی نمی گویند. اما در 
صحبت‌هایشان می گفته که عشق مادر جیزی است 
که فقط مادرها می‌توانند آنراحس کنند وغم از دست 


دادنش چیزی بزر گتر. 
# مادر شماء فر زند ننه علی» با این موضوع چه طور 


اگر منظور تان غم از دست دادن دایی‌ام است که 
خوب ایشان رنج بسیاری کشید بالاخره همین یک 
برادر را داشتند. اما از ماندن مادربز رگم بر سر خاک 
هر چه کر دند او را متقاعد کنند نتوانستند. حتی بارها 
به دنبالش می‌رفتند تا او را مدتی به خانه بیاورند اما 
موفق نمی شد ند. 

# خاطره‌ای از زمان به شهادت رسیدن قربانعلی 
به شما نقل قول شده؟ 

خاطره که خير اما موضوع جالبی که مانند معجزه 
بود اتفاق افتاد. زمانی او جنازه پسرش را بعد از ۸ ماه 
نبش قبر می کند می‌بیند جنازه دایی‌ام همانند روز اول 
سالم مانده و همه زمانی که این موضوع را شنیدند 
تعجب کر دند. خودتان می‌دانید در آن گرمای اهواز 








کاشت مو 


به صورت رایچ با حدود ۰ تار مو در سائتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند. 


با ۲۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ای وری 

با٠٤‏ سال سابقه درخشان در مهمترین قاط دنا چون 
پاریس: نی وی ورک وبورلی هیلز وبا یره کی دی از 
لابراتوارها ومراکز تحقیقاتی خود و رضایت هزازان هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ازرمغان آورده و آمادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشست را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منتحصر بفرد 
مراکز ایوری زیبایی دلخواه خود را بدست آورید . 
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ما که جان در بدن داریم اگر 
دو ساعتی در تابش نور تا 
قرار بگیریم پوستمان صدمه 
مید که رود په مت ی 
که متیر خاک ماو ناشن 
الا ره ای گنه 
معجزات را می‌دید مصمم تر 
می‌شد تا کارش را تا آخر عمر 
ادامه دهد. 

# شهید رخشانی چند سالگی 
به شهادت رسیدند؟ 

سال ۵۷ که به شهادت رسیدند ۴ ۲ سال داشتند. 

# ازدواج که نکرده بودند؟ 

خیر. ایشان ناکام از دنیا رفتند. 

# ننه علی شبانه روزی بر سر خاک می نشست؟ 

ا۵ ۲ ۲ ساغنه بالا ی قر مب تست ان رامی تست 
و نوازش می کرد و گریه می کر د. اما بعضی از روزها که 
هوا خراب می‌شد می آمد خانه و یا برای انجام کارش 
به خانه سر می‌زد. بعد از دو سال ما وبه کمک خانواده 
ومسوولین بهشت زهرا آلونکی سر قبر دایی‌ام ساختیم 
از ان به بعد بیشتر شب‌ها انجا می‌ماندند. 

# پس به چه شکل غذا تهیه می کرد؟ 

برایش چراغ نفتی خریده بودیم که می‌توانست 
روی آن غذا بپزد. علاوه بر آن مسوولین هم از خود 
بهشت زهرا سیم کشی برق کرده بودند تا اتاقک او 
روشنایی داشته باشد. یک فانوس نفتی هم داشت تا 
شب بتواند بر سر خاک تا هر زمانی که بخواهد بماند. 
البته بر خی از مادران شهدا مدتی را پیش او می‌ماندند 
اما کم کم خسته می شدند و از تعدادشان کم می شد. 

# شنیده‌ایم ننه علی قبری در قطعه شهدا خر یده؟ 

اوقبری نخریده.یک روز مادر بزر گم به خانه امد تا 
به کارهایش بر سد وبر گردد. شب همان روز او دایی‌ام 
رادر خواب می‌بیند که با ناراحتی می گوید مامان کسی 
لباسم را لگد می کند و... از خواب می‌پرد و سراسیمه 
به بهشت زهرآمی‌رود می‌بیند که شهیدی را دارند در 
کنار دایی‌ام دفن می کنند. ننه علی خودش را داخل 
قبر می‌اندازد و با گریه می‌گوید که این قبر مال من 
است من باید کنار پسرم دفن شوم. مسئولین هر کاری 
ھی کی که اورا سرت نمی رفن2 همین 



















دلیل رئیس وقت بهشت ز هرا مساعدت می کند و به 
مسؤولین می‌گوید عیبی ندارد این قبر رابرای ننه علی 
خالی بگذارید. 

# بر سر خاک پسرش چه دعاهایی می‌خواند ؟ 

نه فقط پسرش او بر سر خاک شهیدان دیگر هم 
دعامی خواند. او حافظ کل قر ان است و تمامی سوره‌ها 
را از حفظ می‌خواند. اما اخیر | دجار بیماری الزایمر 
شده و حدود سه ماه پیش سوره پاسین را می‌خواند 
اما حالا دیگر آن را هم نمی‌تواند از حفظ بخواند . با 
وجود این قدرت تکلمش راهم 
ومادرم را صدا می کند و می‌شناسد. جالب اینجاست 
مدتی که از خانه دور بود و در بیمارستان بستری بود 
زمانی که عکس دایی‌ام رادید در آغوش گرفت وفریاد 
کشید این پسرم است این پسرم است. 

#اماننه علی که سواد ندارد؟ 

بله, بی‌سواد است. او در اکابر قر آن را به صورت 
صوتی فرا گرفته و کل قر آن رااز بر می‌شود. 

# عموم مردم فکر می کردند ننه علی فوت شده 
است؟ 

بله او سنش بالاست و پایش هم شکسته و دیگر 
نمی‌تواند به آنجا برود. از طرفی جا به جا کردنش هم 
بسیار سخت است و برایش خطر ناک است و ممکن 
است صد مه ببیند. 

ی ای ات 
گزارش به د بهشت زهرا رفتیم دیدیم کاغذهایی را 
چسبانده‌اند. قضیه آن چیست؟ 


از دست داده و فقط من 


مردم‌حاجاتشان راروی کاغذ می‌نوشتند وروی 

دیوار اتاقک می‌جسباند ند تاننه دعا کند که دعایشان 
۱ مستجاب شود. الان هم که ننه 

نیست می‌رویم و سر می‌زنیم و هر 
روز به شمار دعاها اضافه می‌شود. 

# چقدر از آن‌ها مستجاب 
شده؟ 
پاک است. حتی دوستان من‌اگر 
بخواهند کاری انجام بدهند از ننه 
دشت می گیر ند. خود ماهم هر چه 
داریم از دعای خیر او است. 

# او که تکلم ندارند چطور با 
شماار تباط برقرار می کنند ؟ 

تکلم او در حد چند کلمه است. 


و ماهم بالاخره یک عمربا او زندگی کرده‌ایم و متوجه 
می‌شویم که چه می‌خواهد. 

* از اوضاع جسمی ننه علی بگویید؟ 

خوب است. می‌تواند بنشیند اما به دلیل اینکه تا 
به حال دارو استفاده نکرده. معده‌اش هم دچارمشکل 


تساه اتن 
#۶ بعنی ننه در طول ٩۸سال‏ دار ویی استفاده‌نکر ده 
است؟ 


خیر. زمانی هم که بیمار می‌شد می‌دانستیم داروها 
رانخورده و جایی قایمشان کر ده و بعد از مدتی داروها 
رادر گوشه ای از خانه پیدامی کردیم. 
بهشت زهرا سپری کرده 
برای شما خاطره‌ای تعر یف نکر ده است؟ 

مادرم مدام به اومی گفت نمی‌ترسی که شب‌ها 
ینجا می‌مانی؟ یک روز در جوابش گفت: 

اوایل به شهادت رسیدن علی شبی در خواب. امام 
خمینی(ره) را ديدم که داشتند سر خاک شهدا قدم 
می‌زدند به ایشان گفتم اقا شما اینجا چه می کنید ؟! 
دشمنانتان در کمینند و به شما اسیب می‌رسانند. 
امام در جوابم گفت که نگران من نباش من هرشب 
به بچه‌هایم سر می‌زنم و این جا که هستی نتر سی‌ها!... 
جالب این جاست ما که جوان هستیم تاهواروبه تاریکی 
می رود خوف به جانمان می‌افتد اماننه حتی یک بار هم 


٭ از شب‌هایی که در د 


یاد ندارم که گفته باشد فلان شب تر سیدم. او می گفت 
روزهای اول آنقدر محو حرف زدن با علی می‌شدم که 
نمی‌فهمیدم کی روز و شب می‌شود. اگر سرزده هم 
می‌رفتی پیشش می‌دبدی که تمام حواسش به دعا 
خواندن و محو قبر پسرش است. 

# شمااز ما ومسژولین چه انتظاری دارید ؟ 

ای کاش زودتر از این‌ها سراغ ننه می آمدید. حالا 
که گوشه نشین شده و دیگر سنی از او گذشته که 
نباید به سراغش بیایید. اگر چنین مادری در خارج از 
کشور چنین کاری رامی کرد در بوق و کرنامی کردند 
که جنین مادری حدود ۲۲ سال بر سر خاک بسرش 
نشسته است. اما... ۱ 








رفتارهاووا کنش ها 


۹ 


داستان واقع یا زکو دک یکه از بدوتولد 


جزتلخ ی تجربه‌ای نداشت 


برک | 


جنوب شهر لندن دهه ۸۰ 







دوران زمامداری مار گارت تاچر نخست وزير انگلستان که دهه ۸۰ میلادی به این سمت انتخاب شده 
بود یکی از عجیب ترین دوران تاریخ کشور انگلستان محسوب می‌شود. او که تا حدود زیادی سیاست‌های 
اقتصادی رونالد ریگان رییس جمهور آمریکارادر پیش گر فته بود. بااین شعار دوران زمامداری خود را 
آغاز کرد که پول و ثروت همه جا حرف اول رامی‌زند. باچنین شعاری سر نوشت مر دم انگلستان شرایط 


عجیبی به خود گرفت. ثروتمندها ثروتمند تر شدند و فقیر ها فقیر تر واین روند متأسفانه در شهرهانتایج 
اسفناکی به بار آورده بود. یکی از این نتایج درباره پسر کی به نام بولز و پدر و مادر او بود که در جنوب شهر 
لندن زند گی می کر دند و از آنجا که از نظر اقتصادی خانواده او با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند بیشترین 
تا ثیر پیش آمده‌ازاین مشکلات رایسر ک از بدو تولد احساس کرد. | کنون به سر گذشت او که به صورت 
یک فیلم سینمایی با همین عنوان هم در آمده است می‌پردازیم. 


پدری الکلی و مادری عصبی 

مسوولیتی را نداشتند. جرا که اولاً عشق و عاطفه‌ای 
بین انها وجود نداشت و بعد هم از نظر روانی و 
عصبی دجار مشکلات تیار 2) بودند. در نتیجه 
ازدواج آنها را به‌واقع یک عمل غیر منطقی نشان 
می‌دهد. مشکلات روانی مرد خانواده باعث شد تا 
او به الکل یناه بیاورد این در حالی بود که مشکلات 
عصبی زن خانواده هم از دوران بلوغ همچنان گریبان 
انها بود که پسر ک متولد شد. طبیعی است که در 
جنین ازدواجی تولد یک نوزاد. خود ناخواسته‌ترین 
پدیده ممکن به حساب می اید و این مهم از همان 

بولز به دلیل سوء تغذیه ای که داشت مرتباً گریه 
می کرد و طبیعی است که یک زن عصبی به هیچ 
وجه نمی‌تواند تحمل صدای گریه کودکی را داشته 
باشد. در نتیجه او برای ساکت کردن کودک دست 
به اعمال عجیب و غریب و وحشیانه می‌زد. در چنین 
شرایطی بولز روزهای اولیه زندگی خود را طی کرد 
زمانی که او به دوسالگی رسید پدرش یک الکلی 
تمام عیار محسوب می شد که هیچ مسوّولیتی در قبال 
فر زندش احساس نمی کرد و جنین رفتاری همسر او 
را که اکنون به یک زن جیغ کش و فریاد زن تبدیل 
شده بود بیشتر عصبی می کر د. 

حال پسرک که بیش از هر چیز نیاز به توجه 
داشت و این خواسته را به انحاء مختلف نشان می‌داد 
بیش از هر چیز خشم مادرش را باعث می‌شد. البته 
رفتار پسر ک طبیعی بود و این مادر بود که آمادگی 





برای نگهداری از یک فرزند را نداشت در نتیجه و 
در حالی که سس ک کی تست ال داشت 
تهات مادر روئ او آغاز ھت این تهات شاب 
ضربه زدن و همچنین نیشگون گرفتن بود. طبیعی 
است که بدن یک طفل دو سال و نیمه نمی‌تواند 
تحمل چنین ضرباتی را داشته باشد. نتیجه آن که 
اثار تنبیهاتی که مادر روی او اعمال می کرد روی 
بدن پسر ک بدیدار شد. 

و خشم عجیبی هم مادرش نسبت به او پیدا کرده 
بود. او هر روز به شدت از مادرش کتک می‌خورد 
و مانند وعده‌های غذا کتک خوردن أو هم وعده‌های 
ثابت پیدا کرده بود. صبح قبل از مدرسه. بعد از 
پس رک هم خشم شدیدی نسبت به مادرش احساس 
می کرد اما از انجا که حربف او نمی‌شد راه‌هایی 
پیدا می کرد تا بیشتر لج مادرش را در بیاورد. برای 
مثال با مدادهای رنگی روی دیوار اتاقش را خط 
خطی می کرد و يا در مکان‌های مختلف در خانه 
ادرار می کرد که البته مادرش هم از این حرکات 
آگاه می‌شد و تنبیهات شدیدتر و شدیدتر می‌شد. 
در شبانگاه فرا می ر سید 1 وقت این دعواهای يدر 
و مادرش توام با جیغ و فریاد و زد و خورد بود که 
اجازه خوابیدن به یسرک نمی‌داد. او سعی می کرد 
سر خود را زیر پتو کرده و گوش خود را با دستهایش 
بیوشاند. اما صداها بلندتر از آن بود که او بتواند آنها 
را ناشنیده انگارد. 





ویژه نوروز ۱۳۹۰ 


جن جروج 

هنگامی که بولز ۱۰ ساله بود در یک روز تعطیل 
از پنجره اتاقش بچه‌های دیگر را مشاهده کرد که 
در محوطه بیرون از خانه مشغول بازی بودند. او 
که می‌دانست مادرش اجازه پیوستن او را به دیگر 
کود کان نخواهد داد به شکلی بنهانی و با دوز و 
کلک‌هایی که در منزل یاد گرفته بود بدون اینکه 
مادرش متوجه شود از خانه خارج شد و با شادی 
شروع به بازی با سایر کود کان کرد. غافل از آنکه 
یک نگاه از جانب مادرش و از سوی پنجره آشپزخانه 
کافی بود که همه جیز برای یسرک به فاجعه‌ای 
تبدیل شود و چنین هم شد. 

مادر پسرک را در حالی که موهای سر او را در 
جنگ خود گرفته بود به داخل خانه کشاند و سيس 
با کمربند پهن خود که قلاب بزرگی هم داشت. 
شروع به تنبیه پسرک کرد. او کمربند را از سوی 
قلاب آن روی بدن پسرک فرود می‌آورد. ضمن 
آنکه یکی دو بار هم پسرک را به طرف دیوار هل 
داد که در یکی از این موارد پیشانی پسر ک دچار 
شکستگی شد. پدر الکلی پسرک با یک دستمال 
کاغذی سعی کرد تا زخم پیشانی پسر ک را بپوشاند. 
اما زمانی که روز بعد با همان وضعیت عازم مدرسه 
شد. معلم کلاس از وضعیت پیشانی بولز به وحشت 
افتاده بود به فوریت او را به بهداری مدرسه فر ستاد. 
بانویی که مسوّول بهداری بود بر طبق اصول برای 
یانسمان بهتر و استفاده از داروهای تمیز کننده از 
پسرک خواست تا پیراهن خود را هم به در آورد 
تا الکل یا سایر مایعات دارویی روی لباس‌های او 
نریزد. اما بیرون آوردن پیراهن همان و پدیدار شدن 
آثار کبودی و زخم‌های روی بدن پسرک که حاصل 
سال‌ها کتک خوردن او بود همان. 

مسوول بهداری که به شدت وحشت زده شده 
بود بر اساس مسوولیتی که داشت ماجرارابه مقامات 
مسوول در اداره حمایت از کودکان گزارش داد. از 
فر دای آن روز بود که چند نماینده از موسسه مذ کور 
به منزل پدر و مادر پسرک رفته و تحقیقاتی درباره 
وضعیت نگهداری از او به عمل آوردند. نتیجه این 
تحقیقات به انضمام گزارش‌هایی که از همسایه‌ها 
جمع آوری شد این بود که پدر و مادر به هیچ وجه 
انسان‌های مناسبی برای نگهداری از یک کودک ۱۰ 
ساله نیستند جرا که علاوه بر فقر روز افزون دجار 
مشکلات عدیده دیگری هم بودند که مهمترین آنها 
یک پدر الکلی و یک مادر روانی تلقی می‌شد. پس از 
آن بر طبق قوانین. پسر ک را به خانواده‌ای دیگر که 
از قبل متقاضی شده بود سپردند اما این پسر ک هم 
دیگر فرزند دلخواه کسی نمی‌توانست باشد. او که 
یک لحظه محبت و عاطفه را هم تجربه نکرده بود 
از همان نخستین روز که در خانواده جدید زند گی را 
آغاز کرد رفتارهای خصمانه و خشمگینانه خود را نیز 
شروع کرد. تا آنجا که خانواده مذ کور تنها توانستند 
پسرک را برای سه روز تحمل کنند و سپس دوباره او 
را به موسسه باز گرداندند. خانواده بعدی یک هفته 
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او را تحمل کردند و خانواده بعدی ۱۰ روز مقاومت 
کرد و داستان به همین شکل ادامه پیدا کر د. سر انجام 
مها ای سر کے فد اا 
خانواده و ضد تربیت را به دست خانواده‌ای برای 
مدت طولائی بسیارد کاملاً مأیوس شد و این بار او 
را به دارالتأدیب ویژه‌ی کود کان فرستاد که در آنجا 
پسرک با بچه‌هایی نظیر خودش همخانه شده بود. با 
آنکه مکان مذ کور توسط چند معلم اداره می‌شد اما 
کنترل چنین وضعیتی برای آنها بسیار مشکل بود 
اوا دا ان شا راط دواو را اساد 
کرد جرا که هر روز در ان به دعوا و مرافعه با سایر 
کودکان می‌پرداخت و سپس در عصر هنگام مانند 
چند کود ک دیگر به عنوان تنبیه در اتاق‌های کوچک 
و تاریک به تنهایی قرار داده می‌شد. این وضعیت هم 
درا ول ها خد ود ۳ سالگ یه طول انجامید آنکه 
زمان برای ادامه تحصیل در دبیرستان فرا رسید. 
البته دبیرستان‌هایی هم ویژه نوجوانان ضد اجتماعی 
وجود داشت که بولز را به یکی از انها فر ستادند... 
اما قبل از آن اتفاق عجیبی افتاد. 
با ز کشت به خانه 

پدر و مادر بولز با مراجعه به مراجع قانونی و 
موسسات تربیتی مدعی شدند که یسرشان را به 
اندازه کافی از آنها دور نگه داشته اند و اکنون آنها 
آماده‌اند تا مسوّولیت خود را بپذیرند و با آغوشی 
باز فر زندشان را دوباره در خانه خود داشته باشند. 
هر چه که پسرک به مسوولین التماس کرد تا او 
را دوباره به خانه‌اش و به نزد پدر و مادر بیمارش 
نفرستند آثری نکرد و به او گفته شد که به حکم قانون 
باید به منزل خود باز گردد چرا که پدر و مادرش 
هم اصلاح شده‌اند و مشکلی برای او ایجاد نخواهد 
شد. اما این بزرگترین دروغ ممکن بود. 

در واقع نیت اصلی پدر و مادرش این بود که 
از دولت وجهی را به عنوان کمک هزینه برای 
نگهداری از فرزندشان دریافت کنند. بنابراین کتک 
خوردن‌های بولز از همان روز اول که به خانه باز 
گشته بود آغاز شد. حال از آنجا که پسرک جثه‌ای 
بزرگتر داشت و مادرش دیگر با ضریات دست 
رف او ھی داز ارام دافام وال و رار دیگر 
برای تنبیه او کمک می گرفت. از جمله ماهیتابه‌های 
بزرگ و دسته‌دار و کفگیرهای بلند فلزی و ابزاری 
از این دست... مادرش از این که یک نوجوان ۱۳ 
یا ۱۴ ساله تا چه اندازه می‌تواند بدنی مقاوم داشته 
باشد هیچ ایده‌ای نداشت. 

بنابراین ضربات را با شدت هر چه تمام‌تر وارد 
می‌آورد و زمانی که دستش از ضربه زدن خسته 
می‌شد شیوه گاز گرفتن را آغاز می کرد و تن و بدن 
پسرک را زیر دندان‌های خود می گرفت تا این که 
سرانجام آنچه که بیم آن می‌رفت اتفاق افتاد و در 
یکی از همین موارد بود که شدت ضربه‌ها باعث 
بیهوشی کامل پسرک شد. پدر الکلی او آنقدر به 
شخ مود که مداد ایا راید کک واه 
رفتن پسرک و بستری شدن او در بخش اورژانس 


ره اناد رای 
شده بودند تا او به خانه باز گردد خجلت زده کرد. 
آغاز دوره‌ای دیگر 

پس از بهبودی پسرک مسوولان مربوطه به این 
نتیجه رسیدند که به جای اینکه او را در مدارسی قرار 
دهند که در تمامی مدت با افرادی مانند خودش 
در گیر باشد او را به نزد یک خانواده سالمند بفرستند. 
چرا که تا کنون پسرک رادر چنین شرایطی آزمایش 
نکرده بودند. 

جان و مار گارت زوج سالمندی بودند که هر 
دو ۶۵ سال سن داشتند. آنهااگر چه ۴۰سالی 
بود که ازدواج کرده بودند اما صاحب فرزند نشده 
بودند ورود پسرک به خانه‌شان برای انها بسیار 
هیجان انگیز بود در این میان بولز هم که برای 
شیم تا با اراد انه م چ می د ادا ا ساس 
سر گردانی می کرد که جه رفتاری را در پیش گیرد. 
او اکنون نزدیک به ۱۷ سال داشت و اهسته اهسته 
ااا وا وی ان دراد ا 
می‌شد. از همین رو تجربه جان و مار گارت برایش 
جلب توجه می کرد. جان که پرونده یسرک را کاملا 
مطالعه کر ده بود متوجه این نکته شد که خشم درونی 
عجیبی که از بدو تولد در ذهن او اجتماع کرده بود 
همه چیز را در پسرک کنترل می کرد. جان متوجه 
شد که به دلیل همه اتفاقاتی که برای او افتاده اين 
خشم از بین بردنی نیسنت. ما کانالیژه کردن آن 
رامی‌توان مد نظر قرار داد. جان در دوران جوانی 
خود یک مشت زن اماتور بود که به عضویت تیم 
ملی انگلستان هم در آمده بود و صاحب عنوان بود. 
عکس‌های جان روی سکوی قهر مانی و با 
گردن‌آویزهای مختلف توجه پسرک را به 
شدت جلب می کرد و جان ناگهان تصمیم ۱ 
گرفت تاریسک کرده و بولز را به دست 
یک مربی ورزش مشت زنی بسپارد و 
بدین ترتیب در حالی که هفده سال و 


zag 


نیم از سن بولز می گذشت تمرینات 
مشت زئ را آغاز کرد مریان 
زحمات زیادی را متحمل شدند 
تا نظم لازم را در روش و رفتار 
پسرک جای دهند و همراه با 
این نظم بود که بولز ابتدا 
در رده‌های جوانان و اميد 

در مسابقات شر کت کرد 

و موفقیت‌ه ای بسیاری 
رابه دست آورد. ناگهان 
مسوولان ورزشی متوجه 
شدند که استعدادی کم نظیر را در 
اختیار دارند لذا او را به دست هران 
کار سای کاریه آ خا رید 
کال رخال ارک 
سال بیشتر نداشت به عضویت تیم ملی 
مشت زنی انگلستان در امد و مطابق آن 
همراه با تیم ملی عازم بازی‌های المپیک 
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ال ی ی را ور 
ال که کا رھ امان مات سید ات رون اواز کرد 
بودند با درخشش خارق‌العاده به مدال طلا دست 
یافت و باعنوان قهرمانی المپیک به کشور خود 
با زگشت. پس از باز گشت او طی مراسمی نخست 
وزیر انگلستان نشان افتخار را به پس رک اهدا کرد. و 
زمانی که پسر ک خود را در برابر جماعتی که همگی 
به پا خاسته و اورا تشویق می‌کردند یافت. ناگهان 
گویی همه خشم و نفرت از ذهن او بیرون رفت و 
آنگاه چهره یک پیر مرد و یک پیرزن مهربان یعنی 
جان و مار گارت در ذهن او نقش بست... 

پسر ک حالا دیگر قهرمان المییک بود. 


دولز پس از آن کار تسه شد خود یک سالن 
ورزشی راویژه نوجوانانی که در خانواده‌ها با نامهربانی 
مواجه می‌ شد ند راه اندازی کرد و سالانه صدها 
نوجوان مشکل‌ساز را زیر بال و پر خود و مربیانش 
گرفته است. او تا کنون جندین قهرمان جهان و 
المپیک را تربیت کرده 
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آی فدای این نوروز خودمون که اگه همه جای 
دنیا رو هم زیر پا بگذاری و همه «سال نو»‌های جهان 
را تجربه کنی» باز هم به این نتیجه خواهی رسید که 
«هیچ کار ناوالی در دنیا قشنگتر از سفره هفت سین 
خودمان نیست و هیچ تعطیلا تی مانند تعطیلات نوروز 


خودمان باحال و شش‌دانگ نیست!» خب نوروز 
یعنی همین! یعنی اینکه وقتی سر سفره هفت سین 
می‌نشینی و با اینکه از بچه‌هات خجالت می کشی که 
چرا نمی‌تونی به جای اسکناس‌های پانصد تومانی, به 
هر کدام یک تراول پنجاه تومانی به عنوان عیدی بدی. 
غم و غصه‌های نداشتن را فرآموش کنی و همه شادی 
دنیا را در چشمان فرزندانت ببینی» راستی هیچ اتفاقی 
قشنگتر از این وجود دارد که فر زندانت را در آغوش 
بگیری و به آنها بگویی. عیدت مبار ک؟! و اما بعد : 
زندگینامه‌هایی که‌پایان نداشت! 

اگر خاطر گرامیتان مانده‌باشد. طی جند ماه گذشته 
دو داستان زندگی (با فاصله جند شماره) تقدیمتان 
کردم که علیرغم تمام شدن ماجرا؛ اما سرنوشت 
صاحب زند گینامه به طور کامل روشن نشد. ماجرای 
اول مر بوط به «اردوان» که زند گینامه‌اش تحت عنوان 
«عصادزدان شهر کورها» چاپ شد.داستان ز ند گی دوم 
که همین دوماه‌قبل جاپ شد زند گینامه «فتانه»‌بود که 
با عنوان «9/۷۵ لعنتی» تقدیمتان شد. باور کنید خیلی 
تلاش کردم«فر جام» زندگی این دو نفر را به دست 
بیاورم و تقدیمتان کنم. که خدا کمک کرد و موفق شدم 
حال ابتدا خلاصه‌ای از آن زند گینامه‌ها را می‌نویسم و 
بعد می‌رویم سراغ تتمه ماجرا. 


عصادزدان شهر کورها 

یک شب مردی به نام «اردوان» با دفتر مجله 
تماس گرفت و گفت: «امشب آخرین شب حضور من 
در ایران است و می‌خواهم شما را ببنیم» بعد هم بنده 
رادر به در کرد و نیمه شب به فر ود گاه بین‌المللی بر د و 
زند گینامه‌اش رااینگونه تعریف کرد:«پدر ومادرم که 
دختر عمه و پسردایی و هر دو ثروتمند بودند. از همان 
اول از دواجشان مورد بی‌مهری فامیل قرار گر فتند. به 
گونه‌ای که سرانجام با آتشی که فامیل در زند گیشان 
روشن کرد. پدرم «که نامش حشمت بود» سکته کرد 
و مرد. چند ماه بعد مادرم «شایسته» نیز از غم مرگ 


پدرم دق کرد و او هم مرد. اما قبل از مرگش برایم 





تعریف کرد که اقوام و فامیلمان چه بلایی 
سر او و پدرم آوردند. به همین خاطر مادر 
دقیقه‌ای قبل از م رگش و هنگامی که من 
بیست و دو سال داشتم, اصرار کرد که من 
براینابود نشدن توسط فامیل از ایران بر وم 
و... من هم به قولی که به مادر داده بودم 
عمل کردم و پس از بر گزاری مر اسم چهلم 
مادرمایر آن راتر ک کرده‌وراهی اروپاشدم 
تادر کنار یکی از دوستانم زند گی در غربت 
را اغاز کنم. 

اردوان در ادامه زند گینامه‌اش در 
شماره(۳۴۴۸» می‌نویسد. (۳۵ ساله 
بودم. وضع مالی‌ام که از قبل (و از موقعی که ایران را 
ترک کرده بودم) خوب بود. مهندسی‌ام را نیز گرفته 
بودم و در همان زمان بود که با دختری ۲۸ ساله به 
نام‌«پر وانه» اشنا شدم و او را که زنی ایده ال می‌دیدم 
به همسری خود در آوردم. همه چیز خوب وعالی پیش 
می‌رفت تا اینکه شش ماه پس از ازدواجمان, پر وانه 
که هم دلش برای پدر و مادرش تنگ شده بود و هم 
دوست داشت مرا به خانواده‌اش معرفی کند. چون 
می‌دیدم حق دارد. درخواستش را پذیر فتم و به ایران 
آمدیم و... [ که ایکاش نیامده بودیم] پس از حضور 
در تهران و اشنایی با خانواده همسرم. با اصرار پدر 
و مادر پروانه که دوست داشتند با فامیل دامادشان 
آشنا شوند. بزرگترین حماقت زندگی‌ام را مرتکب 
شدم و وصیت مادرم را فراموش کردم که قبل از 
مرگ گفته بود: «پسرم تحت هیچ عنوان از این فامیل 
خولی صفتمان سراغی نگیر !» آری. من به اصر ار پر وانه 
که فکر می کردم زنی عاقل و تحصیل کرده است. به 
سراغ همان فامیل رفتم که پدر و مادرم را دق مرگ 
کرده بودند. غافل از اینکه جنین نقشه‌ای را برای من 
هم دار ند! 

آری. فامیل پدر و مادرم که انگار هنوز از آنها 
کینه به دل داشتند. وقتی فهمیدند پر وانه خیلی ساده و 
بی‌تجر به است. طوری روی مخ او کار کر دند تاهمسرم 
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باور کند که من بدون اجازه او زن گرفته‌ام. خدایا 
پر وانه جقدر ساده بود که گول بازی آنها را خورد واولا 
مهریه‌اش رااز من طلب کرد و ثانیاً مراممنوع الخروج 
ساخت! من اماء طوری از رفتار پروانه دلشکسته شدم 
که عیلرغم اینکه می‌توانستم پرونده طلاق او را به 
المان ببرم تامهریه‌ای نصیبش نشود. اما | نقدر خسته 
وبیزار شده‌بودم که دویست میلیون مهریه راپر داختم 
و توسط و کیل او را طلاق دادم و... و حالا برای همیشه 
ایران را تر ک می کنم! 
ادامه ز ند گینامه عصادز دان... 

من(م.طیب) همان لحظه‌ای که ار دوان در فر ود گاه 
داشت از بی‌مهری‌های زنش می گفت» حس غریبی 
داشتم. انگار مطمتئّن بودم که پر وانه دجار یشیمانی 
شده اما بخاطر دخالت‌های خانواده «اردوان» روی 
بر گشتن و عذ ر خواهی از شوهر ش را ندار د! 

این بود که آن شب (در فرودگاه) یک زرنگی به 
خرج دادم یعنی هنگامی که اردوان می خواست یکی از 
مسیج‌های زنش را که برای او فرستاده بود به من نشان 
بدهد»بد ون اینکه خو دار د وان متو جه شود شماره‌موبایل 
پروانه رادر ذهنم حک کردم[ به اردوان گفته بودم اینجا 
اشپیگل نیست و ما در مغزمان ضبط می کنیم! | پس از 
باز گشت ار دوان‌به آلمان.اتفاقا بازهم خوانند گان زیادی 
تماس گرفتند که يا از سرنوشت زن و شوهر جدا شده 
مطلع شوند. و یا بتوانند با اردوان تماس بگیر ند.اما چون 
اردوان حسابی دلمرده بود و حوصله نداشت در مورد 
زند گی‌اش با کسی صحبت کند. این اجازه رابه من نداد 
تامن همچنان دنبال موقعیت مناسب باشم.اين موقعیت 
هنگامی فراهم شد که داستان زندگی اردوان«عصا 
دزدان»... «در مجله به جاپ رسید و درست فر دای روز 
چاپ مجله» با شماره موبایل پروانه تماس گرفتم وبدون 
مقدمه چینی گفتم: «مجله اطلاعات هفتگی این شماره 
را بخوانید و اگر دوست داشتید با من تماس بگیرید!» 
پروانه که معنی حرفم رانمی فهمید یک کلمه هم نگفت و 
قطع کر د.انتظار داشتم تایکی, دوساعت دیگر[ که مجله 
را از د که‌ها می‌خرد] زنگ بزند اما وقتی جند ساعت 
گذشت و شب هم گذشت. تصور کردم او دیگر تماس 
نخواهد گرفت!اتفاقاً تصورم درست از اب در آمد. چرا 
که فر دا ظهر توی اتاقم نشسته بودم که در باز شد و زن 
جوانی داخل آمد و خشک و ساده و بی‌مقدمه گفت:«من 
پروانه هستم». با اینکه انتظار تماسش را داشتم. اما از 
دیدنش تعجب کر دم! پروانه چند دقیقه که صحبت 
ور و رای مت بل کار ها تور 
که اردوان می گفت ساده بود. به همان اندازه ساده و 
بی‌تجر به که زند گی شیرینش رانابود کر ده بود! 

نکته دوم که پی بردم آن بود که پشیمانی وندامت 
در نگاه و رفتار و حرف زدنش موج می‌زد! تا آنجا 
که وقتی گفتم: «حالا فکر می‌کنی با ۲۰۰ میلیون 
خوشبخت می‌شی ؟یک مر تبه زد زیر گریه... گریه‌ای 
نچنان جانسوز و ناراحت کننده که تو بتوانی نابود 
شدن یک زند گی رابه چشم ببینی!و بعد شر وع به گفتن 
کرد. این شاید اولین زند گینامه‌ای بود که زن و مرد 
عین هم حرف می‌زدند. یعنی پروأنه بی کم و کاست 
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ا( ھرروزتاننوروز ) تن 


اشتباهاتش راقبول داشت و گفت: «مفت باختم... مرد 
مهربان و با معرفتی مثل اردوان را مفت باختم!» 

اینگونه بود که تماس‌ها و دیدارهایمان با پر وانه 
در دفتر مجله ادامه پیدا کرد. مطمئن بودم که اگر 
به او بگویم؛ «حاضری اشتی کنی؟» بدون معطلی 
می‌یذ بر د. اما انچه را که من در سر داشتم, لازمه‌اش 
ان بود که خود پر وانه تقاضای کمک کند! تا بالاخره 
روز ۲۴ بهمن این اتفاق افتاد. یعنی وقتی فهمید که من 
با اردوان در تماس هستم و چند مکالمه تلفنی‌مان را 
ناظر و شنونده بود. سرانجام گفت: 

«اردوان به شما اعتماد داره... تو رو خدا کمکم کنین...» 

واین همان چیزی بود که من می‌خواستم تابالا خره 
بگویم.«برای پس گرفتن خوشبختیت و رسیدن به 
اردوان. چقدر حاضری ریسک کنی؟ 

منظورم را نفهمید. اما بلافاصله گفت. هر قدر که 
لازم باشه!»... به چشمانش نگاه کردم و گفتم:! 

حتی حاضری ۲۰۰ میلیون ریسک کنی ؟» 

حالا منظورم را متوجه می‌شد. پیدا بود که پاسخ 
دادن به این سوال بر ایش سخت است. به همین خاطر 
پر سید: «منظور تون چیه ؟» 

منظورم اينه که اگه بهت بگم ۰ ۰ میلیون رو 
تبدیل به دلار کن و به حساب شوهرت بفرست... 
قبول می کنی »٩‏ 

لب‌اش را گزید و کمی فکر کرد و گفت: 

«یعنی شما فکر می کنی نتیجه میده؟» 

شانه بالا انداختم و جواب دادم: «متوجه سوالم 
نشد ی خانم پر وانه.من‌نگفتم مطمئن‌باش. گفتم حاضری 
ریسک کنی؟ یعنی اینکه امکان داره دویست میلیون رو 
هم از دست بدی و باز هم ار دوان رو به دست نیاری!ولی 
این رو مطمئنم که اردوان اگه دویست میلیون رو از تو 
بیشتر دوست داشت. می‌تونست اون پولو نده و خودت 
هم می‌دونی... حالا فکر کن و جواب بدا 

دروغ چرا؟ پروانه بلافاصله جواب نداد. چند 
دقیقه‌ای فکر کرد. رفت و وضو گرفت و با قر آنی که 
همراه داشت «استخاره» گرفت و سرانجام لبخند 
زد و گفت: «قر ان همان جوابی را داد که خودم فکر 
می کردم اردوان (حتی اگه منو نبخشه) ارزش این 
ریسک رو داره!» 

او را مطمئن ساختم که بخشیده خواهد شد. اما 
قبل از خداحافظی به او گفتم: «اردوان حتما باهات 
تماس می گیره...لااقل بر ای اینکه اونقدر غر ور داره که 
بهت بگه چرا پول رو بهش پس دادی. پس اگه تماس 
گرفت, به جای اینکه بخوای قانعش کنی, فقط بهش 
بگو«دلیلش رواز طیب بپر س» یادت نر ه پر وانه خانم... 
این رو حتماً بهش بگو...» 

قول داد و خداحافظی کرد و رفت و... 

هفته بعد موبایلم زنگ خورد [شماره‌ام را قبلاً به 
اردوان داده بودم ]همین که گفتم «الو» از انسوی خط 
یک نفر با فریاد گفت: «بی‌معرفت...!» 

خودش بود. ار دوان بود. شاکی هم بود! برای اینکه 
جگرش رابسوزانم ومجبورش کنم آرام باشد.این بیت 
حافظ را برایش خواندم: «وفا کنیم و ملامت کشیم و 
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خوش باشیم /که در طریقت ما کافریست. رنجیدن» 
به مولاقسم دروغ نمی گویم.یک مرتبه پشت تلفن 
زدزیر گریه... گریه‌مرد[ آن‌هم مردی‌درغربت‌بادلی 
| عرست ماع وه سای 
دلش خالی شود و بعد گفتم: 

-هنوز هم اگر دلخوری سکوت کنم ؟! 

و او گفت. او گفت و من گفتم. من دلیل آوردم و او 
منکر شد. اواصرار کرد و من انکار جنگمان فقط بر سر 
یک جیز بود: آردوان ندامت یر وانه را باور نداشت! 

خیلی سخت است که بخواهی به مردی که «دلش 
رنجیده» انت کی ان که تو دوسهن نداری. تو را 
دوست دار دا 

و اين مناظره و این بگو و مگو و این مکالمه تلفنی 
حدود دو ماه طول کشید. با احتساب ۱۷ بار مکالمه 
بین ایران و آلمان به شکل تلفنی [دروغ چرا؟ تا قبر 
١١‏ آ.من یک ریال هم بابت این مکالمه‌های راه‌دورپول 
ندادم!!!] تا سرانجام دقیقا در روز چهار دهم اسفند. 
ساعت ۱۱ صبح بود که همراه پروانه به فرودگاه 
بین‌المللی تهرآن رفتیم. 


خدا می‌داند در دل پر وانه جه می‌گذشت؟تمام 





غر وروشخصیت زنانه‌اش آن لحظه معنی پیدامی کر د! 
تا بالاخره بلند گو اعلام کرد. «پرواز فرانکفورت به 
تهران هم اکنون به زمین نشست» 

باور کنید کندترین دقایق عمرم را آن روز تجربه 
کردم! اما سرانجام اردوان از «گیت پر واز» بیرون امد. 
موقعی که ديدم اردوان نیز مانند پروانه یک دسته گل 
در دست دارد خیالم راحت شدا! و دقیقه‌ای بعد که رخ 
به رخ هم شدند...؟[بقیه‌اش را بگذارید پای سانسور 
اینجانب؟ آشادی‌و خوشبختی که ميان پر وانه واردوان 
برای خودش جا باز کرد برایشان دست تکان دادم و 
هر قدر هم اردوان صدایم کرد برنگشتم. 

«در ان لحظه حضورم کنار انها مصداق عینی 
خر مگس معر که بود!» 


اي ما ماج 
SNN‏ 


ختم کلام در لحظه سال نو و هنگامی که پای سفره 
هفت سین کنار خانواده‌تان نشسته و برای خودتان و 
برای عزیزانتان دعا می کنید. این دعا را هم فراموش 
نکنید که» خدایا همه کسانی را که عزیز راه دور دارند. 
به عزیزشان برسان! 

آن 5۷8 لعنتی 

راستش را بخواهید این«زند گینامه» خیلی هم با 
استقبال مر دم روبرو شد و چند نفر از خوانند گان تمایل 
زیادی داشتند که به هر شکلی شده به«فتانه» کمک 
کنند! در آن ماجرا دختر جوان و زیبایی به نام فتانه 
در خانواده‌ای کم بضاعت زند گی می کر د. از ان جابی 
که تنها دختر خانواده بود که یس از جند برادرش 
به دنیا آمده بود. لذا خیلی عزیز پدرش«آقا فرج» 
بود. پدری که خرج زندگی‌اش را با جورابفروشی و 
دستفروشی می گذراند و از جمله مشتریانش پیرمرد 
پولداری بود که ماهی یکر وز به سراغ مرد دستفروش 
می امد و سی» چهل جفت جوراب از او می‌خرید تا به 
کار گران کارخانه‌اش بدهد. ارتباط آقا فرج و پیرمرد 


ادامه داشت و آنها ماهی یکبار همدیگر را می‌دیدند. 
تا در یکی از روزها پیرمرد کارخانه‌دار یعنی«آقای 
میرفخرایی» سر همان چهارراه همیشگی ماشینش 
بنزین تمام می کند. آقافرج هم که آنجا بوده بلافاصله 
راه‌می‌افتد و از مسافتی دور ۴لیتر بنزین از پمپ بنزین 
تهیه می کند و می‌آید و مشکل مرد ثروتمند را حل 
ہے کد اما موی کا آفای میر کرای دس دال 
جیبش می کند تا پول بنزین رابدهد. آقافرج سر پایین 
می‌اندازدومی گوید« | قادرسته که‌مافقیریم...اماحقیر 
نیستیم... من مدیون شما هستم و...» آقای میر فخرایی 
وقتی با این برخورد دستفروش روبرو می‌شود. طوری 
تحت تأثیر علو طبع آقافرج قرار می گیرد که یک روز 
بعد به خانه انها (که در محله‌ای بسیار فقیر ساکن 
بودند) می‌رود و موقعی که می‌بیند آن خانواده هفت 
نفره داخل یک اتاق نمور و کوچک زند گی می کنند. 
بیشتر پی به آرزش کار مرد دستفروش می‌برد | که 
علیرغم نیازش پول بنزین را نگرفته بود] به همین 
خاطر مرد ثروتمند آنها رابه خانه‌ ای مناسب در مر کز 
شهر می‌برد و به آنها می‌گوید: 

«تا موقعی که من زنده هستم می‌توانید اینجا 
زند گی کنید و اجاره هم ندهید!» 

به این تر تیب زند گی مرد دستفروش دچار تغییر 
مثبت می شود ومی تواند راحت تر شکم زن‌وفرزندانش 
راسیر کند.سالهامی گذردودر ادامه‌ماجرا؛پیر مرد که 
معتقد بود «فتانه» دختر زیبایش خیلی خوشقدم است. 
علیر غم اینکه خواستگاران فراوانی [ که موقعیت‌های 
مالی و اعتباری خوبی هم داشتند] پرای دخترش 
می آمد.اماهمه آنهاراردمی کند و می گوید: فتانه باید 
زن کسی بشه که بتونه خوشبختش کنه!» 

فتانه نیز به حرف پدر گوش می کند تا سرانجام 
درست در روزهایی که دختر زیبا اماده حضور 
در دانشگاه می‌شد. «صالح» از راه می‌رسد. مردی 
ثروتمند و خوش قیافه و (به قول آقا فرج) یک جنتلمن 
واقعی, که یک روز اتفاقی در هنگام عبور از کنار بساط 
دستفروشی اقا فرج. فتانه را که امده بود به پدرش 
سر بزند می‌بیند و عاشق زیبایی افسانه‌ای دختر 
می‌شود و به سراغ آقا فرج می آید و... پدر نیز که «آقا 
صالح» را حاصل ارزوها و دعاهایش درباره دختر 
زیبایش می‌داند. فتانه راقانع می کند که اگر بااین مرد 
خوشبخت نشدی گناهش پای من» اینگونه می‌شود 
که هر کس از راه می‌رسد فتانه و آقافرج را تشویق به 
این وصلت می کند تا بالاخره روز عقد فرا می‌رسد و 
دختر زیبا پای سفره عقد می‌نشیند و... اما درست چند 
دقیقه پس از خواندن خطبه, یک 5۸۷15 به موبایل 
فتانه ارسال می‌شود و عروس زیبا متوجه می‌شود که 
او پنجمین زن صالح است! 

در پایان زندگینامه, فتانه می‌نویسد «همچنان 
دارم از طریق داد گاه و قانون ماجرا را پیگیر می‌شوم و 
هر طور باشد انتقامم رااز صالح ( که در این ۴ ماه‌بار شوه 
دادن و اين و آن را دیدن از چنگ قانون فرار کرده) 
خواهم گرفت خبرش رانیز به شما می‌دهم! 


بقبه در صفحه ۸۷ 





از گفتن نمی دانم نهر اس 


۵ مار کت مت کهر میت 


ك دروع سیزده مجید اخشابی 
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زمان ی که برای مصاحبه به دفت ر این خواننده دوست داشتنی 
رسید یم .البته‌امید وار م.د یر رسیدن‌مارابه حساب بدقولی نگذ ار ید.او ل که آدرس رااشتباه رفتیم.وزمانی ۲ 
ه مکه به مقصد سید یم وقتی‌وار دآسانسو ر شدیم. برروی‌در ود یوا رآسانسو ر ظرفیت تکمیلی‌نوشته نشده 

بودوبرهمین اساس‌سهنفر,وار دآسانسور شد یم شخصی‌ه مکه داخ لآ سانسور بود از ماب ی خب رت رکه ظرفیت 
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رفتیم چند دقیقه‌ای د یر 


مه ۰ 


آسانسور سه نفره است وبعد از ح رکت El E ail 4g‏ و SoS al‏ 


بود ح رکت کرد خیلی ترسیده بود یم فک رکردیم که سقوط کرد یم اما خوشبختانه, چیزی که به آن بالابر م یگویند 
در طبقه منفی دوایستاد و پیاده شدیم یکی از بچه‌ها با آسانسور بالارفت و دونفر د یگر پایین ماند یم تا بع داب رو یماما 


باز همان داستان تکرار شد, فکر نکنید پله بود و نرفتیم چون ما که هرچه گشتیم پله‌ای پیدا نکر د یم و... بگذریم... 


#چرا مجید اخشابی که قرار بود پزشک شود. 
مهندس معمار و خواننده از آب درآمد؟! 

شرط پدر و مادرم این بود که من یاد کتر 
شوم یا مهندس که یکی از این شروط رااجرا کردم و 
معماری خواندم و در کنار آن هم موسیقی تدریس 
می کنم و تمام سعی‌ام را کر دم تادانشگاهم در همان 
شهر محل سکونتم باشد تا شاگردانم را که تعدادشان 
زياد بود بتوانم پوشش دهم. 

#مگر چند هنر جو داشتید؟ 

#۶ سال ۷۰ حدود ۰ شاگرد داشتم 

٭ تدریس کردن رااز چه شخصی r.‏ 

موسیقی و حتی تدریس آن را چون در آن 
زمان‌امکان ات نبود به شخصه یاد گرفتم و چون 
آموزشگاه و معلم چیره‌دستی وجود نداشت شت با کتاب‌ها 
و نوارهایی که موجود بود آموزش دیدم. 

#پس چه زمانی بچگی کرده‌اید ؟! 

8 اشکال کار این است که من هیچ وقت بچگی 
نکر ده‌ام. تابه خودم آمدم دیدم در ۱۱سالگی شاگرد 
دارم و وقتی برای شیطنت و بازی گوشی ندارم به 
خاطر همین بای د همانند بزرگترها و اساتید رفتار 
می کر دم. در این زمینه خاطره بسیار قدیمی دارم که 
حدود ۵سالم بود و من در اتاق داشتم بازی می کر دم. 


برادرم معلمی داشت که در منزل به او درس می‌داد 
ووقتی معلمش می آمد به من می گفت: دوچ ر خه‌ات 
راجمع کن دیگر وقت بازی نیست. من در همان لحظه 
متوجه شسدم زمانی که استادی م‌آید باید بازی را 
کنار گذاشت و مثل بزرگترها رفتار کرد. و به همین 
خاطر شخصیتم طوری بود که باید خیلی بز ر گتر از 
e‏ 

٭یعنی واقعا از دوره ابتدایی تا دبیرستان شیطنتی 
نداشتید ؟ 

۴[ فکر می کند و به سختی یکی از شیطنت هایش 
رایادش می‌آید] در دوره راهنمایی کاری کردم که 
کل بچه‌های کلاس به دو گروه تقسیم شوند و همین 
دو گر وه باعث شد که شکاف عمیقی در مدرسه ایجاد 
شود و کل مدرسه به دو دسته تقسیم شد و براساس 
فیلمی که دیده بودم برای هر گروه یک اسم انتخاب 
کردم و زمانی هم که دیدم کار بالا گرفته و دیگر 
نمی توانم دو گروه را کنترل کنم. خودم را کنار کشیدم 
بعدا هم شیوه ای ابداع کردم که در دوره‌های بالاتر و 
سر کلاس بچه‌هایی که درسشان ضعیف بود به عنوان 
تقلب از آن استفاده می کردند. که آن هم داشت شر 
می‌شد که دوباره بلافاصله خودم را کنار کشیدم. 

# پس خداراشکر که خیلی شیطنت نکر دید چون 


همین دومور د برای دوره تحصیلی کافی است.دردوران 
دانشجویی هم که یک تصادف مهیب داشته‌اید؟ 

۴ بله» من دو سه تا تصادف بسیار شدید 
داشته‌ام. حتی یکی از تصادف‌هایم طوری بود که با 
ماشین رفتم داخل خانه شاگردم()اتفاقً بنده‌خداها 
ناهار می‌خوردند که من با ماش یوار ۱۳۱۳ 
برخورد کردم ووارد خانه‌ شان شدم.(با خنده‌می گوید: 
فکر می کنم که آبگوشت هم می‌خوردند). یکی دیگر از 
تصادف‌هایم رادقیق به خاطر دارم که ۴اردیبهشت 
سال ۱۳۸۴ بود که به رادیو کرج می‌رفتم و قرار بود 
DET‏ 

بر گزار می کند را من برنامه اجرا کنم. رفتیم و 

برنامه اجرا شد و در بر گشت در جاده تهران 

به راننده گفتم می‌روم عقب می‌خوابم تا 

به تهرآن برسیم. حتی از او پرسیدم که 
مشکلی نداری؟ گفت خیر...ومن حین 

حر کت رفتم در عقب ماشین دراز کشیدم 

و تا چشمهايم راروی هم گذاشتم, فکر کنم 
۵دقیقه طول نکشید که یکباره متوجه ضر به 
شدیدی شدم که شو که ام کرد. حتی تصادف 

ر طوری بود که موتور ماشین آتش گرفت. جالبی 

قضیه برایم این بود که اگر عقب نر فته بود م 
", شاید الان اینجانبودم و به جای صدمه به 
۱ دنده‌هایم بايد حلوایم را می خوردید! 

#بااین همه هنر به شما پيشنهاد 
بازیگری هم شده؟ 
بل هام قبول نکر دهم به دلیل اینکه 
از عه دهاش بر نمی آمدم وممکن بود باشخصیت 
موسیقایی‌ام تداخل پیدا کند. در واقع زمانی باید 
کاری راقبول کرد که علم و تحصیلات و تجربه آن 
راداشت 

# گر فیلمی درباره زند گی شما ساخته شود چطور ؟ 

#6 حتماً قبول می کنم و مطمئن هستم می‌توانم 
و 

# چه شد که خوانند گی راشروع کردید؟ 

#۶ خوان‌دن من برمی گر دد به خاطره‌ای در 
همان ۱۸سالگی که در استودیویی. اتودی رابرای 
تفریح می‌خواندم و همه گفتند که خودت خیلی بهتر 
می خوانی. براساس همین تشویق سایرین, خوانند گی 
راد ی ا ا انار 
خواننده نشدم» آن کار اولین تجربه خوانند گی‌ام بود 
و انگیزه‌ای شد برای کارهای بعدی‌ام. 

# بعد از چندسال به عنوان یک خواننده آلبوم 
دادید ؟ 

#۶ حدود ده سال بعد من به عنوان یک خواننده 
شروع به کار به صورت حرفه‌ای کردم. 

# بعنی در فاصله این ده سال فقط به تدر یس 
۱ 
خیرا در کنار موسیقی و نوازند گی از سا 
تا ۸۰ گروهی به تام مهر وا تشکیل دادب که ۱۱۹ 
اساتید بزرگی در خارج از ایران وایران کنسرت‌هایی 
ا 











7 هم خر دی کید 

رام تراد ه بگويم. اما 
می‌توانم شعرهای یک قطعه را تصحیح کنم و کار 
تصحیح اکثر اوقات به عهده خودم است. 

#بیشترین کمکی که در زمینه هنر موسیقی به 
شما شد. از طرف چه کسی بود؟ 

مب نام ناصر نفنگ ساز 
بسیار کمکم کرد. او در دوران جوانی‌اش کلا"س‌هابی 
رارفته بود و به من ياد داد و اقای محمدابر اهیم ادیب 
که دوست پدرم بود هم پاية اصلی رابرایم فراهم کرد 
وباسنتور اشنا شدم که همین جااز این عزیزان تشکر 
و برایشان طلب مغفرت می کنم. 

#تحصیل در رشته معماری هم در زند گیتان 
تأثیری داشت؟ 
بله, در کل به هنر بسیار علاقه دارم و همین 
O‏ ارط اح اش به عهده 
خودم بوده‌است.امابه کار ساخت و ساز و معماری 
بسیار علاقمند هستم 

#حالا که شر کت‌های کپی و تکثیر غیرمجاز 
وجود ندارند. چرا دوباره سی‌دی‌هایی در بازار هست 
که کپی شده‌اند؟ 

۶ قبل از اینکه ارشاد با موضوع کپی خیلی جدی 
رای کی خواست رشان رات 
به لاله زار می‌رفتند و تنها بازار وبورس آن دوران آنجا 
بود. تااینکه شر کت‌هایی روی کار امدند وشروع به 
تکثیر غیر مجاز کاست‌ها کر دند و چون علم و رسانه 
دیجیتالی شد و پیشرفت کرد و برخورد با این شر کت‌ها 
شد ید شد. بیشتر چنین شر کت‌هابی ورشکست شدند 
وزمانی‌هم که سی‌دی به بازار آمد. ب از بازارهای 
غیر مج از روی کار امدند حتی شاید کپی کردن 
سی‌دی‌ها هم از روی غیر عمد بود اما انجام می‌شد 
ت-ااینکه در حال حاضر کم کم فرهنگ تکثیر تک دن‌ها 
در بیسن عموم جاافتاده,البته کپی‌هایی که انجام شد, 
e MM‏ تا 
تغییر شغل هستندو به گونه‌ای شده که کالای موسیقی 
در سویرمار کت‌هاعر ضه می‌شود و تنها می توانید در 
کنار سی‌دی» ماست و کره و کشک هم بخرید و به خانه 
ار ار 
دسترس عموم به آسانی قرار می‌گیرد. 

٭اگر می گویید بازار در آمد خراب است پس چرا 
روز به روز به تعداد خوانند گان افزوده می‌شود؟ 

یه دی ای را ی سا ۱ 
Ty‏ ۱ 
اثری را روانه بازار می کنند با سرمایه گذاری شخصی 
این کار رامی کنند و سودی از ان به دس نم اورند. 

٭ نظارت وزارت ارشاد چگونه است؟ 


EE زار‎ 





اعد 


برروی موسیقی نظارت می کند و مجوزهارادر مدت 
کمتری از گذشته صادر می کند که باوجود این هر 
روز از تعداد کارهای غير مجاز کاسته می‌شود. اما به 
اعتقادمن در سا ۱ 
تسهیلاتی شکل بگیر د. درست است که از گذشته 
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9 
راحت: تر شده اما باید باز هم ساده‌تر مجوز و کارهای 
دیگر راانجام دهند. شخصی اگر نتواند از صدا و سیما 
مجوز بگیرد خوب می رود در شبکه‌های ماهواره‌ای آن 
ابران قطما لطمه‌می‌زند وا ۱ ۰ ۱۱۰ 
کلیپ‌ها که مورددار هستند در همین کانال‌ها پخش 
مهمانی‌ه ای انچنانی هم شر کت می کنند و به قول 
معروف دی‌جی مهمانی می‌شوند و متأسفانه این راه‌ها 
پر در آمد شده و سخت گیری در صدا و سیما منجر 
قانونی و سربه زیر عمل کند به بن‌بست می‌خورد. 

# تا به حال شده که شما گرفتار مجوز شوید؟ 

٣‏ خی »تا به حال پیش نیامده. 

# ظاهر آشما قبلاً قاری قر آن هم بوده‌اید؟ 

۴ به صورت خیلی جدی خير فقط در مدرسه 
اجرای قر آن با من بود. 

# چه شد که برای گمگشته انتخاب شدید؟ 

۶ دوست عزیزی با مهار تم در زمینه موسیقی 
بات‌وسسی آشتای اس وی ره ۱ 
اجرارسید. 

در همین کار بود که ار تباط شمابا آقای معلم 
شکل گرفت؟ 

۴ بله, باعث آشنایی من با ایشان شد. 

# یعنسی آشنایی شمابا آقای معلم» موجب 
پیشرفتتان شد؟ 

۴ از چه نظر؟!اگر فکر می کنید به دلیل ار تباطات 
ایشان با برخی دوستان موجب پیشرفتم شد سخت 
در اشتباه هستید. موسیقی عنصر ی نیست که بتوان با 
توصیه و معرفی کار را رونق داد کار باید طوری باشد 
که خودت استعداد داشته باشی تا بتوانی به جایگاه 
خوبی دست پیدا کنی. ذات ار هنری باعث فرا گیر 
شدن آن می‌شود. ناگفته نماند شعر آقای معلم طوری 
است که در خواننده بسیار اثر می گذارد و حتی شنونده 
و بینن ده را مجذوب می کند اما در کنار شعر صدای 
خواننده و آهنگ آن نیز ید به یکدبگر نزدیک باشد. 

# شنیده‌ایم با گر وه آرین به خصوص خواننده‌اش 
مشکل دار بد ؟ 

۶ خبر جه کسی جنین حرفی رازده است ؟! 
من استودیویی دارم که در آن بسیاری از افراد مانند 

# به نظر تان تقلید از صدای خواننده درست است؟ 

#۴ تقلید یکی از ار کان آموزش است البته نه در 
OE DD ll‏ 
ابداع کنی و قطعه‌ای را بوجود بیاوری. زمان‌هایی هم 
تام پیت 

# شما قطعه‌هایتان را پاپ می‌دانید يا سنتی ؟ 
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فا 
Jin aa‏ 

تلفیقی از موسیقی پاپ و سنتی 
تلاشم این است که از نواها و آلات موسیقی سنتی 
استفاده کنم منتهی در قالب و ساختار پاپ. 

# تابه حال شده که به حالتی بر خورد کنید که 
نتوانید آهنگی بسازید؟ 

۶ بله, یکبار تهیه کننده‌ای کاری پیشنهاد کرد 
و مدت تحویل کارم هم بسیار کم بود. هر چه تلاش 
کردم نتوانستم چیزی بنوازم. حتی تا جایی پیش رفتم 
که گوشی رابرداشتم که زنگ بزنم و کار را کنسل 
کنم.لحظهای تأمل کردم وبه خودم گفتم امشب 
ز نگ نزن بگذار فردا و فرادی آن روز وقتی آهنگ 
راساختم یکی از بهترین کارهایم شد که بعدها آن را 
خواهید شنید. 








٭ یک خواننده رژیم غذایی خاصی دارد؟ 

۴ بله» حنجره در مسیری قرار دارد که غذاهای 
تند. نوشابه گازدار و خوردنی‌های سرد و... روی صدا 
مسا تا ار دان ھای سرد 
باعث گرفتگی صدا و آسیب دیدن حنجره می‌شود. 

# از هز ینه‌های کلاسهایتان بگویید. 

۴+ مابر اساس موازینی که ارشاد تعیین کرده 
مبالغ رادریافت می کنیم. هزینه‌های دوره‌های کار و 
دانش که به صورت 4ماهه می‌باشد حدود ۰ ۷۰هزار 
و ی 
می‌شود .دوره‌های آزاد هم بستگی به کلاس ثبت‌نامی 
دارد که شهر به‌ها متفاوت است. 

# کاری را در خارج از کشور انجام داده‌اید ؟ 

۴ جه کاری؟!اطلاعات دقیق دهید تا جواب 
بدهم!! 

#همراه تیم ملی به خارج از کشور رفته بودید؟ 

برای مس‌ابقات جام جهانی ۶ : ۰ به همراه 
دایی‌ام که مقیم آلمان است به آنجارفتم و برای 
اولین بار بازی ایران را در استادیوم ديدم که آن هم 
مقابل پر تغال بازی را واگذار کرد و ما خیلی ناراحت 
از استادیوم بر گشتیم. 

۱۳ 

۶+ بله این‌ها را از کجا می‌دانید؟ کلبه‌ای رویایی 
که به سبک "هزار سال پیش که در آن خانه برق و آب و 
گاز ندارد و وسایلی مانند تبر و داس و جوب قابل استفاده 
است و در خانه باید در همان وسط خانه آتش درست 
ا ا ا ا 
خریده‌ام و خانه را گرم می کنم. بهترین زمان برای رفتن 
به این روستا تابستان‌هاست چرا که الان فکر می کنم 
۰ متر برف را بايد پارو کنم تا به خانه برسم. 

# سخت تر ین لحظه زند گیتان؟ 

۴ زمانی که پدرم پر کشید تلاش‌های زیادم 
برای نگهداشتنش کردم اما او رفت... البته بعد مثبتی 
راهم در نظر بگیرید که از زمان مرگ پدرم به بعد 
من خیلی به معنویات اهمیت می‌دهم تا حدود ۱۰ روز 
در شوک بودم ما شانسی که اوردم بعد از ۰ روز 
به حج رفتم و مناسک حج در روحیه‌ام تأثیر شگرفی 
کات شت تا به آرامش درونی رسیدم. 

بقیه در صفحه ۴۱ 







۱ محبت ہی خو احید 
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مه 


دد که‌محت کنید 


اشاره 
اگر ساکنان کلان‌شهرها بخواهند با تااکسی 
یا با ماشین خودشان رفت و آمد کنند. افزون 


بر وقت بسیاری که باید در راه‌بندان‌ها و پشت 
چراغ‌های قرمز سپری کنند. ناچارند یکی از 
گران‌ترن هزینه‌ها را بپر دازند. از این روست که 
اتوبوس و مترو مشتریان فراوانی دارد. شما هم 
که مانند من اهل اتوبوس و مترو هستید. بی گمان 
بارها صف‌های بسیار طولانی و مشکلات گوناگون 
این دو وسیله نقلیه را دیده‌اید و گاهی نیز آتش 
خشم‌تان شعله‌ور. و خون شما تلخ و سوزان شده 
است بنابراین درباره ناو گان‌های حمل و نقل شهر 
تهران گزارشی تهیه کردم تاپژواک حرف دل شما 
شوم. من نیز چون شما می‌دانم که اگر نتوانیم از 
آتوبوس و مترو استفاده کنیم. هر ماه بايد بین صد 
تا صد و پنجاه هزار تومان کرایه تاکسی بدهیم. 
این را نیز می دانم که رفت و آمد ما با این دو وسیله 
نقلیه سختی‌ها و مشکلات زیادی دارد که گمان 
نکنم به این زودی‌ها برطرف شود. برای این که 
یک‌طرفه به قاضی نر فته باشم و پیشداوری نکر ده 
باشم. گزارشی به شما نثار می کنم که ایستگاه به 
ایستگاه‌ونکته به‌نکته وموبه‌موست تا کار چ ر خانان 


چرخ‌های ناو گان حمل و نقل شهری از حال و روز 
مردمی که در خروسخوان صبح سوار می‌شوند و 
سر کار می‌روند. و آخر شب پیاده می‌شوند و به 
خانه برمی گر دند. باخبر شوند و برای آسود گی و 
رفاه شهر وندان محترم استینی بالا بزنند. 


هفت صبح. ابستگاه فر هنگس | 

ساعت هفت صبح است. تعداد بسیار زیادی زن 
و مرد و بچه در ایستگاه فرهنگسرا, خیابان قزوین: 
نزدیک سه راه ‏ ذری ایستاده‌اند. صف زن‌ها و مر دها 
از هم جداست. در این مسیر که تا خاوران می‌رود. 
خانم‌ها جلو و اقایان عقب می‌نشینند یعنی برعکس 
خط‌های دیگر. جند دقیقه می گذرد و اتوبوسی از راه 
می‌رسد. حرفه‌ای‌ترها گارد مخصوص سوار شدن 
به خود می گیرند. اتوبهس می‌ایستد و درهایش باز 
می شود. همان حر فه‌ای‌ها در حالی که فر یاد می کشند: 
آقا هل نده.. آقا هل نده! دیگران را هل می‌دهند و به 
هر ضرب و زوری که هست. خود را در اتوبوس جا 
می کنند. مردی را می‌بینم که دختر بچه پنج ساله‌ای 
همراه دارد و می‌خواهد سوار شود. می گویم: اقا این 
بچه له ميشه ها! جوابی نمی دهد و سرانجام خودش و 
دخترش سوار می‌شوند. راننده چند بار د کمه بستن در 
را می‌زند اما جا نیست و در ها بسته نمی‌شوند. راننده 


قیدش رامی‌زند و راه می‌افتد. 


چند دقیقه بعد اتوبوس بعدی می‌آید. خیلی 
شلوغ تر اش ر اة دو اینشگاه توقف نمی کند و 
بیست سی متر جلوتر می‌ایستد و در راباز می کند تادو 
سه مسافر پیاده شوند. کسانی که در صف ایستاده‌اند 
به سویآتوبوس می دوند وباتر فندهایی که بلد ند. سوار 
می‌شوند. چند نفر در حالت اویخته سوار شده‌اند. باز 
هم در بسته نمی‌شود و آتوبوس می‌رود. این داستان 
در هر سه چهار دقیقه تکر ار می‌شود. من سوار آتوبوس 
شم ‌یم کار سار دشر اری اس از هر طرف 
چنان فشاری به بدنم وارد می‌شود که جای نفس 
کشیدن هم ندارم چه برسد به سوزن انداختن. سرم 
طرف شرق است وپای راستم طرف غرب و پای چپم به 
جنوب کشیده می‌شود. بین این جمعیت درهم فشر ده 
چشمم به دختر بچه‌ای می‌افتد که زیر دست و پا دارد 
له می‌شود. پدرش می کوشد سپر او شود. کسانی که 
روی صندلی‌ها نشسته‌اند. انگار نه انگار که بچه‌ای 
دارد فریاد می کشد و بابا باباامی کند. هیچ کس به روی 
خودش نمی آورد. دوربین من هم به روی خودش 


دوچرحه و برحی 
ویک ااستکت 
سرکارشان می‌روند. 
دامن سربی و دود 
م یکنند 





نمی آورد زیرا در کیفم پنهان شده و می‌داند محال 
است بتوانم بیرونش بیاورم. 

در ایستگاه بعدی چند نفر دیگر سوار می‌شوند و 
یک نفر از روی صندلی بلند می‌شود تا برود. با صدای 
بلند به پدر آن دختربچه می‌گویم: آقا... اینجا خالی 
شد... بچه‌تو بذار بشینه! ولی هنوز جمله‌ام تمام نشده 
که مر د میان‌سال و تنومندی, چند نفر را که می خواهند 
روی همان صندلی بنشینند. هل می‌دهد و خودش 
می‌نشیند. در این کش‌وقوس, پای کسی روی پای 
بچه می‌رود و جیغش را درم ی آورد. اما کسی به کسی 
نیست و زیر لب می گویم: 

سلامت رانمی‌خواهند پاسخ گفت... 

اکتا در این مسر سای کون که 
نمی‌دهند. راننده فقط می‌تواند از خانم ها کرایه بگیرد 
ام رخا دوش 

راننده‌به کرایه‌ ندادن آقایان اهمیتی نمی دهد زیر| 
ات ونوس فاع این خظ بووای هتل ورا دو عقوی کر 








دوربین مدارسته 
خیلی از مسافرها در ایستگاهی که بعد از میدان 
EE N YS‏ 
راه‌آهن - تجریش شوند. سکوی این ایستگاه بسیار 
بلند است و پیرها و بچه‌ها نمی توانند روی سکو بروند 





بنابراین از پایین سکو به طرف در اتوبوس می‌روند. 
کار خطرناکی است زیر فاصله اتوبوس‌ها با سکو از نیم 
متر هم کمتر است و هر آن ممکن است اتفاقی بیفتد. 
اتوبوس‌های این مسیر دولتی نیستند و کرایه‌ها به 
جیب راننده می‌رود بنابراین محال است کسی بتواند 
پیاده شود و کرایه ندهد. راننده‌ها جلو فر مان اتوبوس 
دوربین مدار بسته گذاشته‌اند و همه چیز را زیر نظر 
می‌گیرند. معمولاً دستگاه کارتخوان این اتوبوس‌ها 
خراب است. البته مردم هم از بلیت کارتی استقبال 
نکرده‌اند. روی همه آتوبوس‌ها هم نوشته‌اند: دیروز 
لیت اغا :ا مرو لت کف روت کی سکس جران 
خفنی را هم کشیده‌اند که کارتی در دست دارد و از 
شادی چنان به هوا پریده که انگار از فلان شر کت رب 
جه ر نگ باق تما شین سا ەداس از 
آقای میانسالی که در صف ایستاده جت می‌پرسم. 

شما بلیت کارتی دارین؟ گفت:نه... من محمدرضا 
طوسی هستم. چهل و دو سال دارم. کارمندم. هیشکی 
نیس به من بگه چرا تخم‌مرغ گرون شده. امروز اخبار 
می گفت بالا رفتن قیمت طلا تو جهان روی قیمت 
همه‌چی از جمله تخم مرغ اثر گذاشته... آخه مگه مرغا 
تخم طلا میذارن که قیمت جهانی طلا باعث گرون 
شدن تخم مرغ شده... گفتم: می‌بخشین... سوّال من 
درباره بلیت الکترونیکی بود و می‌خواستم بدونم چرا 
از این جور بلیت‌ها استفاده نمی کنین؟ گفت: آقا شما 
هم چه اعصاب خجسته‌ای دارین ها!... او رارها کردم 
و منتظر شدم آتوبوس خلوت‌تری بیاید. 

ده دقیقه صبوری پیشه کردم اما آتوبوس‌ها دم‌به‌دم 
شلوغ ترمی شوندبنابر این دل بهد ریامی‌زنم وباترفندهایی 
که یا گرفته‌ام سور یکی از اتوبوس‌هامی‌شوم.پایم فریا 
می کشد که له شدم. ستون فقرات و قفسه سینه‌ام داد 
ھی کاش که داریم شی کی س الا نمی ید کے 
نیم متر از خودم دورتر رفته وزیر بغل آقایی است. عینکم 
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از چشمم افتاده و روی شانه کسی است. راننده 
قدم به قدم می‌ایستد و مسافر تازه‌ای سوار 
می‌کند. یکی از مسافرها داد می‌کشد: آقا برو 
دیگه! همه دماغ به دماغ هم واستادیم... به خدا 
دیگه جانداری... راننده گوشش از این حرف‌ها 
پر است. باز هم نیش ترمز می‌زند دو پیر مرد را 
سوار می کند. در عجب شدم که آن پیرها چگونه 
توانستند خود رادر آتوبوسی جا کنند که‌به راستی 
جای سوزن انداختن ندارد. 
ایستگاه‌های اتوبوس نزدیک چهار راه‌ها و 

میدان‌هاست. راننده‌ها پشت هر چراغ قرمزی 
خداوند منان راشکر می گویند زیر اهر چه این چراغ‌ها 
طولانی تر باشند. مسافر بیشتری سوار می کنند. وای 
به روز مسافری که اعصابش ضعیف است و به میدان 
جمهوری. چهار راه ولیعصر. میدان ونک و... برسد 
زیرا دقایق زیادی می آیند و می‌روند و آتوبوس‌ها در 
چنین جاهایی گیر می کنند و جلو نمی‌روند. درهای 
اتوبوس هم بازند و مسافرانی که از راه می‌رسند. مثل 
تراکتور به مسافرانی که سوارند و در هم چپیده‌اند. 
فشار می اورند و سوار می‌شوند. راننده هم مدام داد 
کد اا ی فا ان یت 
خانوما رو ول کنن و بیان وسط... بذارین چهار نفر سوار 
شن وبه کارشون برسن!...اتوبوس زوزه کشان, در خط 
ویژه‌اش از ولیعصر بالا می‌رود. 

گردنم بر اثر فشار جمعیت کج شده و دماغم 
به پنجره اتوبوس چسبیده است. ناچار به تاکسی‌ها 
وشخصی‌هایی نگاه می‌کنم که در راه‌بندان گرفتار 
شده‌اند و لاکیشت‌وار جلو می‌خزند. موتورسوارها 
تس اال مس ریک و 
لابه‌لای مردم پیش می‌روند. برخی‌ها با دوچرخه و 
برک درا اکن سر اران می وت کلا هار 
قیجی سیاه بال‌هاشان. دامن سر بی و دود گر فته اسمان 
را پاره می کنند و از بالا به جوی آب آلوده خیابان 
ولیعصر نگاه می کنند تا پی‌پاره‌ای بجویند و به منقار 
بکشند. ناگهان اتوبوس ترمز می کند و همراه جمعیت 
به جلو و عقب پر تاب می‌شوم. صد ای راننده رآمی‌شنوم 
که با خشم و فریاد می گوید: 

- ابجی چرا مراقب نیستی؟ نزدیک بود تلف 
بشی... یکی از مسافرها گفت: یه ماه پیش یه خانمی 
مثل همین خانم یه هو از پشت اتوبوس جلویی اومد 
بیرون تا بره پیاده‌رو. راننده اتوبوسی که سوارش بودم. 
اونو ندید و زیرش کرد. راننده بیچاره مجبور شد کلی 
خسارت بده. دختره شهر ستانی بو د و اومده‌بود تهرون 
واشت ف ر فت مر جاسة امان ره 
ساعت دوازده و ربع» و لیعصر ا بستگاه مدر سه 

این ایستگاه کمی از میرداماد بالاتر است. چند 
دبستان و راهنمایی و دبیرستان کنار هم هستند. 
اعت دزا هسام ات وب اس 
دانش آموزان دبستانی تعطیل می‌شوند و مادران آنها 
دنبال‌شان می آیند وبسیاری از آنهادراین ایستگاه‌سوار 
می‌شوند.وقتی که‌اتوبوسی‌دراین‌ایستگاه‌توقف‌می کند. 





پر از جمعیت است ولی مادرها ناجارند با بچه‌هاشان 
سوارشوند. آنهاهم هر طور که هست., خود وفر زندشان 
را بالا می کشند و لای مسافرها فرو می‌روند. برخی از 
پسربچه‌های شیطان هم اطراف ایستگاه می‌پلکند تا 
با اتوبوس بازی کنند. آنها بطری‌های نوشابه را پر 
از آب می کنند و زیر چرخ اتوبوس می گذارند. وقتی 
که آتوپوس رانا فاد بطرق‌ها با دای شم ماد 
می‌تر کند و در بطری‌ها مانند گلوله پر تاب می‌شوند. 
دک ار هد رس می کته نار کیک ار بطر ی ها 
خورد به صورت خانمی که رد می‌شد. اگه یه خورده 
بالاتر خورده بود. کور می‌شد. آقا پوست صورتش جر 
خورد و کلی خون آومد. بااین که اتوبوس‌ها پشت سر 
هم می آیند و می‌روند. همیشه شلوغند. 
ایستگاه -ونک آزادی 


چند اتوبوس در ایستگاه توقف کرده‌اند. اتوبوسی 
که از همه جلوتر است. پر از مسافر است. نز دیک به 
پنجاه نفر نیز پیاده‌اند و در صف ایستاده‌اند. کمی آن 
طرف‌تر. راننده‌ها و رئیس خط که جوانی بیست و 
جیار کے اا ات ری ا اوھ واه 
و چای می‌خورند و سیگار می کشند و گپ می‌زنند. 
مسافرها دارند غرغر می کنند: اتوبوس که پر شده 
پس جرا راننده‌ش نمیاد.؟ جلو می‌روم و کارتم را 
به یکی از مسافرها نشان می‌دهم و می‌پر سم: انگار 
رایمه کی ری در کنر 
می‌بینی و می‌پرسی سؤالت خطاس... گفتم: به نظر شما 
این اتوبوس چراراه نمیفته؟ یکی دیگر از مسافر ها که 
خودش رارضا ساروجی معرفی کرد. گفت: من سی و 
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هاشمیان انتخاب شد... 


چند وقتی برای مصاحبه دنبال پژمان جمشیدی می گشتم اما نمی توانستم پیدایش کنم تااینکه به صورت 
کاملاً اتفاقی در دنیای اینترنت با وی برخورد کردم. پیشرفت علم و فن آوری را نباید دست کم گرفت! به 
هرحال قرار گفتگویی با وی گذاشتم و زمانی که گفتم می‌خواهم مصاحبه نیمه جدی با شما داشته باشم. 
گفت که در این فوتبال مگر چیز جدی پیدا می‌شود که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم؟ 


#٭ از مالزی چه خبر ؟! 

مالزی که خبری نبود چون برای تفریح به آنجا 
رفته بودم ما چند وقت پیش آندونزی بودم که همه 
خبرهادر انجابود. جایتان خالی همانند فیلمهای جیمز 
بان از آنجا فرار کردم. 

# چطور؟ 

یک مدیربرنامه کامرونی از طریق چند واسطه 
با من تماس گرفت و گفت که یک تیم از اندونزی 
کال من آسنت:من رهه اجار بیش از آنکه 
به آنجا بروم, مدیربرنامه من قرارداد داخلی نیز با 
آن باشگاه بسته بود. تیم پرطرفداری بود و در یک 
بازی دوستانه اش ۱۰ هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده 
بودند. به هرحال چند جلسه‌ای آنجا تمرین کردم اما 
تصمیم گرفتم که به ایران باز گردم. 

# به چه دلیل ؟ 

راستش از لحاظ مالی پيشنهاد جشمگیری ندادند. 
حدود ۱۲۰ میلیون پيشنهادشان بود که به نظر من 
نمی‌ارزید بخواهم با این رقم در آنجا بازی کنم. از 
لحاظ رفت و آمد نیز مشکلاتی داشتم. از سوی دیگر 
اب و هوای انجا همانند نوشهر بود. فقط به جای 
آنکه بنویسند اکبر جوجه» نوشته بودند مک دونالد! 
جالب انکه من نمی‌خواستم آنجا بمانم و آنها به زور 
می‌خواستند مرا نگه دارند. سرانجام نیز به صورت 
مخفیانه به فرود گاه‌رفتم. آنجانیز دنبال من می گشتند 
اما زمانی مراییدا کر دند که دیر شده بود. 

# زمانی که با شما برای گفتگو تماس گرفتم. 
گفتید که همه فوتبال ما طنز است. چرا؟ 

فوتبالی که در آن یک تماشاگر بامشت به صورت 
علی‌دایی می ز ند.این فوتبال طنزنیست ؟ایایک بازیکن 
که اصلاً آماد گی جسمی ندارد به یک تیم مطرح منتقل 
می‌شود. باید این فوتبال را جدی گرفت؟ 

# داستان جشن نفس چیست؟ 

امسال در این خشن حضور تداشتم ما در سالهای 
پیش دراین مر اسم شر کت می کردم.اين جشن در باره 
پیوند اعضاست. من نیز وصیت کرده‌ام که اگر برایم 
اتفاقی افتاد. اعضایم رابه دیگران اهدا کنند. 

٭ شما باز یکن دعوایی بود بد... 


نه» به چهره ارام من می اید که اهل دعوا باشم ؟! 

# پس داستان دعوای شما با رضا عنایتی چه بود؟ 
یک بازیکن در دربی چه کاری باید انجام دهد؟! این 
جند سال که دربی می‌دید م حالم به هم می‌خور دا 
و همدیگر رااز زمین بلند کر ده وروی هم را می‌بوسند. 
در زمین می کشتیم. معذرت خواهی هم در کار نبود. 
دربی یعنی جنگ. دعوای ما نیز در همین زمینه بود. 

#وحسن هوری؟ 
زمان در مصاحبه ای گفتم که او را نمی‌شناسم که به 
وی نیز بر خورد. 

# یعنی واقعا وی را نمی‌شناختید يا اینکه خود تان 
رازده بود ید به نشناختن؟ 

به خدااو رانمی‌شناختم. آن زمان علی پروین تیمها 
را نفر به نفر انالیز نمی کرد و انالیز تیمی بود. یعنی 
مثلا می گفت که شماره ۷ تیم ملوان خطرناک است. 
به همین دلیل مابه جز چند بازیکن معروف» هیچ کس 
دیگری رااز بچه‌های شهر ستان نمی‌شناختیم. 

#* مصطفی دنیزلی چه جور مربی ای بود؟ 
دنیزلی! یکی از ۴ مربی بزر گی بود که با وی کار کردم. 
زمانی که از پرسپولیس به پاس منتقل شدم. بسیار 
افسرده بودم چراکه در هر بازی ما حداقل ۰ هزار 
تماشاگر داشتیم. یک روز دنیزلی مرا کنار کشید و 
گفت دو راه بیشتر نداری, یا اینکه به طور کلی فوتبال 
را کنار بگذاری و یا اینکه با این شرایط کنار بیایی! 
در استادیوم می‌ دید م بعد واسه ۰ ۳ -۲۰ هزار نفر 
افسرد گی گرفتی؟! واقعا مربی کاربلدی بود. 

# چه شد که از پرسپولیس بیرون آمدید؟ 

درسال ۸۵به دلیلاینکه‌سر باز شد م.از پر سپولیس 
به پاس رفتم. 

# پس شمااز سال ۷۵ تا ۸۵ دانشجو بودید ؟ 

بله, البته نه دانشجو به آن صورت! 


A ahs 


( ویژه‌نوروز۱۳۹۰ 





# پس به کدام صورت؟ 

به این صورت که من اصلا سر کلاس نمی‌رفتم. 
همش سر تمرین بودم و اردوهای مختلف تیم ملی. 
توقع داشتید که بااین شرایط بتوانم درس بخوانم؟ 

٭ سال ۸۱ که من برای ادامه تحصیل به دانشگاه 
آزاد کرج رفتم. پژمان جمشیدی در آنجا به این 
معروف بود کذ... 

بله‌ابلهابه این معروف بودم که چند متر زمین آنجا 
به من داده اند و گفته اند که برای خودم در اینجا یک 
خانه درست کنم و کار و کاسبی راه بیندازم! 

* اهل ماشین بازی و مسابقه سرعت در کنار 
خیابان دانشگاه هم که بودید... 

نه! این شایعه است! 

# من خودم شما را با ماشینهای مختلف آنجا 

بله. با ماشینهای مختلف می‌رفتم اما اهل سرعت 
و این چیزها نبودم چرا که صحنه ای در همانجا ديدم 
که تا اخر عمر تصمیم گرفتم با سرعت حر کت نکنم. 
زمستان سال ۷۵ با ۶ بود که حسابی برف امده و 
زمین يخ زده بود. پای پیاده از در بالای دانشگاه به 
سمت پایین حر کت می کردم که یک نفر با پاترول 
برای انکه دختر های دانشجو رااذیت کند با سرعت 
به سمت انها حر کت کرد. نزدیک انها که شد ترمز 
کرد اما چون زمین سر بود ماشین چرخید و به یکی 
از دانشجوها بر خورد کرد. دختر پس از جند روز که 
در کما بود. جان سبرد. ماشین پس از انکه به دختر 
بر خورد کرد. جر خی خورد و از جند سانتی من رد شد. 
حر کت نکر ده و به قوانین احترام بگذارم تا جان خود و 
دیگران رابه خطر نیندازم. 

# و سرانجام مد ر کتان را گرفتید؟ 

پس از حدود ۱۰سال دانشجوبودن.هنوز پروژه ام 
راتحویل نداده و به طور کلی بی خیال مدر ک و تحصیل 
شده آم. 

٭ بلاژوویچ چگونه مربی بود؟ 









هر روزتان نوروز 


# برانکو؟ 

برعکس همه که می گویند وی مربی تاثیر گذاری 
در فوتبال ایران بود. باید بگویم که او مربی خوبی نبود! 
وی نسل مارا در تیم ملی تباه کر د. به بهانه تغییر نسل. 
اکثر بازیکنان رااز تیم ملی دور کرد. من ۲۷ سالم بود 
که از تیم ملی خط خوردم و دیگر دعوت نشدم. وی 
۶ بازیکن خاص رابه تیم ملی دعوت می کرد و 
همیشه به آنها بازی می‌داد. آن زمان اصلاً تیم ملی به 
تغییر نسل احتیاج نداشت. به هر حال وی به فوتبال ما 
خیانت کرد نه خدمت! 

# راستی در آمد شمااز کجاست؟ 

آنطور که شما فکر می کنید. منبع در آمدی ندارم. 
از پولی که در این مدت به دست آورده‌بودم. روز گار 
می‌گذرانم. 

# جریان اخراج شما از استیل آذین چه بوده است؟ 

واقعاً این اتفاق افتاده است؟! پس چرامن از آن‌بی 
خبرم؟ (باخنده) فکر کنم دشمنی خاصی با من دارید 
که‌این سوالات رآ می‌ترسیذامن از استیل ا وات 
نشدم بلکه در پایان فصل, سیاست باشگاه ین بود ا 
بازیکنان اسم ورسم دار قرارداد راتمدید 
نکند و من نیز از ان تیم جداشدم. 

# پس داستان اخراج شما و حامد 
کاویانپور و ایمان رزاقی راد صحت 
ندارد؟ 

البته که صحت ندارد اما اگر شما 
می گویید که صحت دارد: پس حتماً 
دارد دیگر! 

# قصد مربیگری ندارید؟ 

شما اجازه ندادید که درباره بر نامه 
آینده‌ام صحبت کنم. (با خنده می گوید) 
ماشاءاله مثل بازجوها از من سوال 
می‌پرسید و هی از این شاخه به ان شاخه می‌پرید! 
پس از آنکه از فوتبال مرا کنار گذاشتند در کلاسهای 
مربیگری شر کت کردم و مدرک (آرا گرفتم. تا چند 
ماه دیگر نیز در کلاس درجه اشر کت خواهم کرد و 
یکی از اهداف آینده من مربیگری است. 

# گفتید که کنار گذاشتنتان یا اینکه خودتان 
فوتبال را کنار گذاشتید؟ 

من با ۳ ۲سال سن جه دلیلی دارد که فوتبال را کنار 
بگذارم. باید بگویم که مرا از فوتبال کنار گذاشتند. 
انتخاب آخر من خیلی بد بود. یعنی نباید به ابومسلم 
می‌پیوستم.این انتخاب مرااز فوتبال حرفه‌ای دور کرد 
و در باشگاهی مشغول به بازی شدم که باشگاه نبود. 
از سوی دیگر چون با هیچ باند و گروه و دسته ای در 
ار تباط نبوده و نیستم و به کسی هم برای بازی کر دنم 
باج نمی‌دهم. دیگر تیمی پیدا نشد که بخواهم در ان 
بازی کنم و مجبور شدم فوتبال را کنار بگذارم. 

# گفتید انتخاب ابومسلم اشتباه بود. به چه دلیل؟ 

درباره ابومسلم فقط این را بگویم که مدیران این 
باشگاه‌هیچ چیز از فوتبال نمی دانستند. یعنی شاید تنها 
۲ نفر در باشگاه بودند که می‌دانستند فوتبال جیست! 


اگر الان من یک حرف بزنم.باشگاه ابومسلم می خواهد 
هرآ وکا اور ۲ 

# خوب این موضوع که در اکثر باشگاه‌های ایران 
صادق است... 

بله اما در آنجا بیشتر بود! مشکلات آن باشگاه 
بیش از حد بود. مثلاً یک روز از نیروی انتظامی به دفتر 
باشگاه مر اجعه کرده و درب باشگاه را پلمب کر دندا!یا 
روز دیگر بچه‌هایی که در خوابگاه زند گی می کردند را 
از آنجا بیرون کردند. 

# مشکل شما هم با مظلومی مزید بر علت شد... 

من با مظلومی مشکلی نداشتم اما باید بگویم که 
او برای کار به مشهد نیامده بود. وی از ابومسلم طلب 
داشت و برای زنده کردن ان طلب به مشهد امده 
بود. جالب آنکه در مصاحبه‌هایش می گفت که وی 
تنها به خاطر امام رضا(ع) به مشهد آمده! به هرحال 
پس از چند بازی نتیجه نگرفت و گفت که تیم را 
نمی‌شناخته! مگر می‌شود آدم نشناخته با یک باشگاه 
قرارداد ببندد؟! از سوی دیگر یکی از اقوام او یک 
بازیکن خارجی برای باشگاه آورد و پورسانت حسابی 





گرفت! مظلومی به آن بازیکن که هیچی از فوتبال 
نمی‌دانست. بازی می‌داد اما به دیگر بازیکن خارجی 
باشگاه که خیلی خوب بود بازی نمی‌رسید چراکه از 
کانال مربوطه جذب تیم نشده بود! خلاصه کنم به 
نظرم مظلومی خیلی بامعرفت نیست. 

#در ابتدای فصل صحبت از حضور شمادر باشگاه 
پر سپولیس بود. این خبر صحت داشت؟ 

بله. ابتدای فصل در جایی به صورت اتفاقی با 
کاشانی روبرو شدم. وی گفت که کجا بازی می کنی ؟! 
گفتم که هیچ جا. گفت که دوست داری به پرسپولیس 
باز گردی؟! من هم گفتم بله. وی هم گفت که با دایی 
صحبت می کند اما دایی قبول نکرد که به پرسپول 
باز گردم. دوباره این اتفاق در نیم فصل افتاد و باز هم 
دایی مرا قبول نکرد. ببینید چقدر بدبخت بودم 
که‌هاشمیان راجای من خریدند! 

# این تیکه به خودتان بود يا هاشمیان؟ 

به هر سه نفرمان! 

# شما با ۳ ۱ بازی ملی... 

۳ بازی ملی؟! فکر کنم که شما رسماً می‌خواهید 
دعوا راه بیندازید... من کجا ۱۳ بازی ملی دارم ؟! فکر 


کنم در آخر مصاحبه به طور کلی منکر این قضیه 
مشوید که من E‏ 
من ۱۹ بازی و طبق آمار خودم. ۲۳ بازی ملی دارم. 

# به نظر تان برای اینکه مشکل فوتبال کشور حل 
شود چه کاری باید انجام داد؟ 

اول از همه اینکه مدارس فوتبال را جمع کرد. این 
مدارس فوتبال به درد ما نمی‌خورد. شاید در ژاین و 
کره این مدارس خوب باشند اما فرهنگ انها با ما 
فرق دارد. باید به زمینهای خاکی بر گردیم. به نظر م 
برای پیشرفت فوتبال باید استعدادها را از سنین پایه 
زير پوشش قرار داد اما نه آنکه آنها را به تیمهای 
تهرانی منتقل سازیم. باید اجازه دهیم که در تیمهای 
شهر ستانی رشد کنند و پرورش بیدا کنند. 

# صبحت از تیم ملی شد. افشین قطبی را چگونه 
ادمی دید ید؟ 

به نظر من تیم ملی خیلی از سر وی زیاد بود. البته من 
از نزدیک با وی کار نکردم اما برخی از بچه‌ها می گفتند 
انچه که مردم درباره او فکر می کنند. درست نیست. 
وی جلوی دوربین و رسانه‌ها به یک شکل برخورد 
می کرد و در نبود آنها به شکل دیگری! 
البته درباره دلال بودن وی نیز شایعات 
فراوانی شنیده‌ام اما نمی توانم تایید کنم. 

#نور وزامسال‌در بی‌بر گزارمی‌شود. 
بهترین خاطره شما از دربی چیست؟ 

یک بر صفر از استقلال عقب بودیم. 
آن شب. شب ازدواج بهروز رهبری فر 
هم بود. در دقایق پایانی بازی رادوبر یک 
به اتمام رساندیم و سپس همه با هم به 
سمت مجلس عروسی رفتیم. واقعاً آن 
بازی برای من خیلی زیبا بود. 

# و بدترین خاطره؟ 

دقبقه ۶بود که‌نگاهی به اسکوربورد کر دم. نتیجه 
دو بر یک به سود ما بود. به خودم گفتم که خدا را شکر 
که این بازی راهم پیروز شدیم اما در دقایق پایانی به 
یکباره همه چیز عوض شد و سه بر دو مغلوب شدیم. 
واقعا بازی دردناکی بود! 

#۴ این ارزشو داره؟ 

ایوا دوا 

#اگه این ارزشو داره... 

بله‌ابله!درباره آهنگی که خوانده‌ام صحبت می کنید. 
این کار حدود ۴ ماه پیش ضبط شده بود که به تاز گی بر 
روی اینترنت پخش شده است. من هم نمی‌دانم از کجا 
پخش شده؟! کار را با زانیار خسروی به عنوان آهنگ و 
تنظیم و مریم اسدی به عنوان تر آنه سر اانجام دادم. پیش 
از این چندبار به صورت مشتر ک خوانده بودم اما این 
اولین آهنگ مجزای من محسوب می‌شود. 

# و به عنوان سوال آخر. به ازدواج فکر نمی کنید؟ 

زا ارفا زک مت است. بک حروان: 
یک حادثه که باید برای آدم اتفاق بیفتد. هر وقت 
موقعیتش پیش بیاید آن هم چشم. 
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4 و‎ AN u زد‎ ۱ 


این هفنه: ندامتگاه رجایی شهر 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و با تابید موارد مطرح شده در آن نیست. 


۳۹ Ea 
با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و‎ 


اطلاعات ندامتگاههای فوق الد کن روابط عمومی سازمان زندانهاءروابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 2 
تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


شب عجیبی بود.این که بدانی امشب آخرین شب 
زند گی‌ات است. حس غریبی دارد. از سر شب تا الان 
که نز دیک سحر است چشم بر هم نگذاشتم. به همه چیز 
a‏ 0 ۳ 

بعد از من چه بر سر آن ها خواهد امد؟ زندگی 
برایشان جطور خواهد گذشت شت؟ به فر دای خودم هم فکر 
کردم. یعنی می‌شود آن‌ها از قصاص بگذرند؟ 

اما نه... اگر می خواستند بگذرند که پنج سال وقت 
داشتند... نزدیکی‌های صبح است. خوب می‌دانم وقتی 
صدای چرخش کلید در قفل بپچید یعنی دیگر پایان 
نزدیک است. انتظارم خیلی طول نمی کشد.صدای 
باز شدن درها و نزدیک شدن قدم‌ها در گوشم طنین 
انداخت. وقتی مامور اجرای احکام اسمم را صدا زد. به 
سختی از زمین کنده شدم و به سمت در رفتم. 

سردی دستبند را با تمام وجودم حس کردم. با 
این که در حال خودم نبودم اما کاملا می‌فهمیدم که 
حواسم قوی‌تر شده‌اند. از همین داخل راهرو. بوی 
صبح راحس می کردم. چیزی که شاید در این ۶سال 
درک نکرده بودم در راهرو نیمه تأریک و طولانی قدم 
گذان شتم.به ذهنم فشار آوردم تا به ید بیاورم که امروز 
چند شنبه است آمایادم نیامد. خیلی هم اهمیت نداشت 
فقط می‌دانستم تابستان است. تیر يا مرداد؟ نمی‌دانم. 
راهر و تمامی‌نداشت یو یامه وی 
(که انگار خیلی هم دور بود) کورسوی کوچکی دیده 
می‌شد اما پایان این راهرو برای من یعنی آغاز مر گ! 

پاهایم قفل شده بود. طوری که به سختی از از زمین 
کنده می‌شد. نگاهم روی پابندها ماسید. فکر کردم به 
خاطر این زنجیر های سربی است که قدم هایم سنگین 
شده آما نه. پاهایم نمی خواهند مرا به سمت چوبه 
دار ببرند. صدای لخ لخ دمپایی‌های دستبافت زندان 
در گوشم می‌پیچد. یادم می‌آید که قبلا چقدر بدم 
می‌آمد کسی پایش را روی زمین بکشد! راستی چه 
کسی می‌داند فردا چه پیش خواهد امد؟ روزی به 
چیزی گرفتار می‌شوی که یک عمر از آن متنفر بودی. 
دهانم تلخ و گس شده سرم گیج می‌رود. به سختی نفس 
می کشم. عجیب آن که وزن تک تک مولکولهای هوا 
راحس می کنم! 

بالا خرهبه حياط رسیدم.در همان تاریک روشن هوا 
سایه چند نفر دیگر راهم دیدم. آنها هم مثل من.منتظر 
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شدم ببینم چند نفرند؟ یک. دو سه» چهار. مثل اینکه 
وان من E a NE‏ 
ورا این هو ان 

دیگر تمام شد. تا یک ساعت دیگر هر پنج نفر. 
دراز کش روی برانکارد مستقیم می‌رویم سردخانه و 
بعد هم که مشخص است... بالاخره امروز بزرگترین 
معمای زندگی ماء حل می‌شد. هر پنج نفر ما امروز با 
مأمور آنسوی زندگی ملاقات می کر دیم 

چشم می گر دانم e‏ 
آمده‌اند! آخ دیدم... محمد برادر حسین مرحوم مرا 
دید اما چشم‌اش رابه زمین دوخت. کاش می‌شد برای 
اخر بار التماسش می کردم. اما می‌دانم فایده‌ای ندارد. 
پنج سال همه به در خانه‌شان رفتند. ولی محمد اقا به 
نیابت از همه یک جواب داد:«قصاص)! 

البته حق دارند. بر ادر مر حومشان جوان بود! و اگر 
توجیه نباشد باید بگویم من هم جوانی کرد م. 

به همه گفتند می توانید نماز بخوانید. دور کعت نماز 
به نیت طلب آموزش و مغفرت.. اما اعتراف می کنم 
بیشتر حواسم به طناب و چهار پایه بود به این فکر 
می کر دم طناب تحمل وزنم را دارد یا نیمه راه پاره 
می‌شود. یادم آمد. پنج سال از آن روزهایی که ۱۲۰ 
کیلو بودم گذشته و حالا روی نودم! حتماً چهار پایه را 
هم محمد آقا می کشد. پنج سال برای این لحظه ثانیه 
شماری کرده. حتماً وقتی من بین زمین و هوا معلق. 
دست و پامی‌زنم» آونفس راحتی می کشد. دوباره به خط 
می‌شویم. من آخرین نفرم. چند ثانیه بیشتر زنده‌ماندن 
ارزش دیدن مر گ بقیه راندارد. 

در تمام این لحظات در دلم غوغایی بریا بود. حالا 
دیگر هیچ امیدی نداشتم فقط می‌خواستم زودتر تمام 
شود. پاهایم دیگر تحمل وزن بدنم را نداشت. سست 
شده بودم. زانوانم تا می‌شد. حالا دیگر نوبت من است. 
طناب را دور گر دنم انداختند. خنک بود وزبر حلقه‌اش 
کر یه ره ار 
آمد. یک قدم... دو... سه. .. طنین گام‌های سنگین اما 
ا اک کر وم و ها را د 
تدم فا زیر بای خالی شووو درهمان جال تماخ اا 
ات تن 
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هد وتو یو هم 


سال ۵۸ به دنا آمدم. 60 سوم خانواده بودم. 
خیلی زود سه نفر دیگر هم به جمع‌مان اضافه شدند و 
عدالت بر قر ار شد. سه پسر و سه دختر. پدرم در یک 
کارخانه خودروسازی کار می کرد و مادرم خانه‌دار بود. 
زندگی خوبی داشتیم. یعنی در کل» همه فامیل خوب 
بودند. آدم ناجور نداشتیم. همه سرشان به زند گی‌شان 
گرم بود. بچه بودم که با ورزش آشنا شدیم و رفتیم 

سراغ کشتی. به عشق شق تخد تختی گفتیم شاید خدا خواست 
ا شدیم جهان پهلوان. و خلاصه برای 
خودم عالمی داشتم سوم راهنمایی بودم که عاشق شد م. 
نه مثل عشق برو بچه‌های امروز. نه! 

aE 
بود. او هم به من دل بسته بود. قول و قرارهایمان را‎ 
گذاشتیم و منتظر عبور سال‌ها شدیم.‎ 

دیپلم که گرفتم با درس برای هميشه خداحافظی 
کردم‌وبلافاصله رفتم خدمت. آنجاهم کشتی‌می گرفتم. 
به خاطر اندام درشتم سرباز همراه یک تیمسار شدم. 
در طول خدمتم هیچ مشکلی نداشتم برای همین سه 
ماه اخر خدمتم بخشیده شد. دو روز هم زودتر کارت 
پایان خدمتم صادر شد. خدمتم که تمام شد چون قصد 
ازدواج داشتم. سریع رفتم دنبال کار. دومین حقوقمم 
را که گرفتم. رفتیم خواستگاری. اما چه خواستگاری! 
خانواده هیچ کدامز طرفین راضی به‌این وصلت نبودند. 
اما عشق زبان مشترک همه آدمهاست. و خر سب 
مخالفت‌ها و مشکلات. فقط ۲۰ سال داشتم که داماد 
مر ی 
آرزوهايم رسیده‌ام. انگار همه دنیا را به من داده بودند. 
در عرش سیر می کردم. احساس می کردم مرد شدم 
و باید روی پای خودم بایستم. وقتی عقد کردیم دیدیم 
و ری و رورت ۱32 
کار. خدا هم برایم خواست سر هر کاری می‌رفتم یا 
سر کار گر می‌شدم یا سرشیفت. همه چیز عالی بود که 
توانستیم زود برویم سر خانه و زندگی‌مان. پسرم که به 
دنیا آمد دیگر خوشی‌مان تکمیل بود. 

مدتی که گذشت آگهی ویزیتوری شر کت چای... 
به دستم رسید. چون روابط عمومی خوبی داشتم. رفتم. 
کارم خیلی زود گرفت. صاحبان کار خانه هم آدم‌های 
خوب و متدینی بودند. پولشان بر کت داشت. سر مایه 
کلانی ريخته بودند و خوب هم درمی آوردند طولی 
نکشید که من شدم مدير فروش کل مناطق ۲۲ گانه 








تهران. یعنی تمام فاکتورهای فروش تهران باید با 
امضای من از انبار خارج می‌شد. بعد از ازدواجم این 
دومین شانس بزر گ زند گی‌ام بود. در عرض چند ماه 
زندگی‌ام زیر و رو شد. اما حیف... حیف که من خیلی 
عجول بودم. این عجله‌ها باعث می شد که من خوب فکر 
نکنم و در نتیجه نتوانم تصمیمات درست بگیرم. همه 
چیز از زمانی اغاز شد که یکی از دوستانم مراباحسین 
اشنا کرد.او در غرب تهران دفتر کار داشت و در قالب 
این دفتر کار خرید و فروش هم انجام می‌داد. مثلاً خرید 
و فروش موبایل و ماشین و... ما که با این بنده خدا اشنا 
شدیم و دیدیم ادم کار درستی است هر کس در فامیل 
که می‌خواست چیزی بخرد را به او معرفی می کردیم. 
درامد او هم خوب بود. در امد من هم بالا بود و برای 
خودم سرمایه‌ای جور کرده بودم. گفتیم ما هم بزنیم 
نه کار آزآد شترا کازمتت کی دک نشیم کارا سن ر 
بگویم شکر یادم رفت و طمع و غرور مرا گرفت. طمع 
ثروت بیشتر و غرور تیپ و ظاهر و قیافه‌ام! 

حیفم می‌آمد با ان تیپ و ظاهر. همانجا بمانم. 
دوست داشتم بیشتر از انی که هستم باشم... خدایی هم 
قر کر مراا انما ینو آن کت ودار ارمار کار 
کیف سامسونت می دید تصور می کرد الان در آن کیف 
تراول روی تراول خوابیده! 

طولی نکشید که ارتباط من و حسین آقا که حدود 
۳سال داشت صمیمی شد و پیشنهاد شراکت مطرح 
و قا رک کدی اال همه ر کرت هار 
بعد از مدتی اختلاف حساب پیدا کردیم و کدورت به 
دلخوری و دلخوری به دعواو مشاجره رسید. در دعواو 
مشاجره هم نان و حلوا خیر نمی کنند. ناسزا و بد و بیراه 
جای احترام و قربان صدقه را گرفت. من که هميشه به 
خاطر کشتی گیر بودن و درشت هیکل بودنم. به خودم 
غرّه بودم. فکر می کردم همه از قد و قواره من حساب 
می‌برند. اما حسین آقا اینطور نبود. او هم بچه جنوب 
شهر بود ومثل خودم قوی و خشن. آدمی نبود که ترس 
درونش راه پیدا کند. خب. حساب کنید من و او در این 
دنیای بز رگ شدیم شریک کار و کسب هم.البته این کار 
خدا بود. انگار باید همه چیز طوری جفت و جور می‌شد 
که من در یک امتحان سخت قر ار بگیر م.بگذریم اهر چه 
زمان می گذشت اختلافمان بیشتر می‌شد. تا اینکه... تا 
اینکه‌همسرم فارغ شد. دومین پسرم هم به دنیا | مد .دو 
روز بعد از تولد پسرم تصمیم گرفتم بایک جعبه شیر ینی 
به سراغ شریکم بروم. تا به مبار کی تولد پسرم. این 
اختلاف را تمام کنیم. لباس مرتبی پوشیدم و شیرینی 
خوبی خریدم و رفتم دفتر. صحبت در محیطی آرام و 
دوستانه شر وع شد اما به ساعت نکشید داد و فریادمان 
تمام فضا را پر کرد. او احساس می کرد من حرف زور 
می‌زنم و استنباط من این بود که او می‌خواهد حرفش 
رابه کرسی بنشاند. داد و فریاد به فحش و فحش کاری 
رسید و فحاشی به درگیری. دست به يقه شدیم و من دو 
سیلی به صور تش زدم و از دفتر زدم بیرون. 

سوار آسانسور شدم و رفتم پار کینگ و بعد هم سوار 
ماشین شدم و زدم بیرون. مدام خودم را می‌خوردم 
که چه کنم؟ ناگهان فکری در ذهنم جرقه زد. حدود 


یک ماه قبل, از طریق یکی از آشنایان یک اسلحه با دو 
فشنگ خریده بودم. البته از آنجا که خرید واسطه‌ای 
بود فروشنده دو تیر عوضی داده‌بود. یعنی آن فشنگ‌ها 
ا ان اساحه خاک نیع اما من آن غه ان 
چیزها اصلاً فکر نمی کردم. فقط می‌خواستم خودی به 
حسین نشان دهم طوری که نه کسی بفهمد نه گیر بیفتم. 
خالا شماخساب کنیدهمسرم دورو زاست دار شاه 
و هنوز به خانه نیامده پسر بزر گم خانه اقوام است و من 
چه قصد شومی دارم! 

با عجله خودم را به خانه رساندم, کت و شلوارم را 
در آوردم ویک شلوار شش جیب پوشیدم, قمه و تیزی 
و اسلحه را برداشتم. کتانی قدیمی‌ام را پوشیدم و راه 
افتادم. جوشش خشم را درونم حس می کردم. همین 
طور در خیابان‌ها چرخ می‌زدم. اصلاً فراموش کرده 
بودم به همسرم قول دادم بر گردم ببمارستان. فقط 
می‌خواستم آتش درونم را خاموش کنم. حلول شیطان 
را درونم حس می کر دم. دوباره بر گشتم دفتر این بار 
به عمد. می‌خواستم او را ببینم. می‌خواستم باز هم با 
هم در گیر شویم و من عصبی‌تر شوم. جری‌تر شوم و 
آنقدر عصبی که تمام خشم درونم را به دستهایم بدهم 


# من کسی بود مکه در محل به 
غلام دکل و غلام‌سالت و معروف 
بودم و دلم نمی‌خواست به من 
بکویند غلام‌ موش" 


من همان بودم که در محل به غلام د کل و غلام 
سالتو معر وف بودم حالا دلم نمی خواست به من بگویند 
غلام موش !! ساعت حدود ۷:۳۰ با ۸ شب بود. اواخر 
اسفند و نزدیک عید. وارد دفتر شدم و دوباره شروع به 
صحبت کردم.امانمی‌دانم چه شد. به خدانمی‌ دانم فقط 
اران تا کی اوآ ذریادم ست اهر 
دو با هم دست به چاقو بر دیم. انگار هر دو می‌خواستیم 
روی هم را کم کنیم. دیگر نمی‌دانستیم چه می‌خواهد 
بشود و خانواده‌هایمان بدبخت می‌شوند و... حالا دیگر 
ساعت نزدیک ٩‏ شب بود. با هم قرار گذاشتیم به 
بگذارم و بعد با ماشین او برویم و با هم صحبت کنیم. 
تصور می کر دیم بالاخره به نتیجه می رسیم آما فایده‌ای 
نتاس جون هیچ کدام نمی خواستیم کوتاه بیاییم. 
دوباره بر گشتیم سر جای اولمان. جروبحث همچنان 
ادامه داشت. ساعت نزدیک چهار صبح بود. هر دو به 
مرز جنون رسیده‌بودیم و به خوبی می‌دأنستیم به زودی 
یکی از کوره در می‌رود. هر کس می خواست ضر به اول 
رااو بزند. من چون اولین ضربه را خورده بودم حواسم 
خیلی جمع بود که دوباره غافلگیر نشوم. و ناگهان فاجعه 
از راه رسید. زبان او به ناسزا چرخید و کار به فحش 
از زبان او شنیده بودم بر سر م اوار شد. او دستهایش را 


به سمتم آورد ومن هم متقابلاً آوراچسبیدم. اما تر وفرز 
اول اسلحه را کشیدم اما ناگهان به یاد آوردم که اين 
اسلحه فشنگ ندارد! پس آن را کف ماشین رها کر دم. 
حالا دیگر هر دو از صندلی ماشین کنده شده بودیم و 
سرم به سقف ماشین چسبیده بود. او انا ابه من احاطه 
داشت و من هم روی او چنبره‌بودم.او با تمام قدرت مرا 
می‌زد و من هم می‌زدم شاید حرصم بخوابد. نه او مرا 
رها می کرد و نه من رهایش می کر دم. فریاد زدم: «ولم 
کن تاولت کنما» 

تمعن تروتی کرو 
شاید خسته شده بود. شاید هم امیدوار بود همه چیز 
همانجا تمام شود که مرا رها کرد. او مرا رها کرد اما 
شیطان مرا رها نکر د. ناجوانمر دانه به او رکب زدم. 
نفهمیدم چه می کنم قمه را کشیدم و... یک لحظه فقط 
یک لحظه به خودم آمدم و دیدم امن که حسین رو 

هد | مغزم منجمد شد. از ماشین پریدم بیرون که 

متوجه شدم انگشت سبابه‌ام از استخوان | ویزان است و 
شصتم هم نیست !اما من هیچ در دی احساس نمی کر دم. 
برگشتم سمت ماشین. انگشتم را برداشتم و گذاشتم 
کف همان دستم و با دست دیگر مچم راسفت گرفتم 
تا بلکه خونریزی کمتر شود و به سمت منزل پدرم که 
همان نز دیکی‌هابود. دویدم.به شدت ضعف کر ده‌بودم 
بنیه‌ام خوب بود و گرنه باید از حال می‌رفتم. پشت در 
خانه پدرم که رسیدم به این فکر کردم خدای من؛ اگر 
پدر و مادرم مرابا این وضع ببینند حتما سکته می کنند. 
خوشبختانه برادرم آیفون را برداشت گفتم: سریع بیا 
پایین اما حاجی و حاج خانم نفهمند. برادرم فکر کرد 
زر تی هی گذارم. کت :یا لیا با دم صبح دده 
خ نت ات یی کی ینکر درا ای 

من که حال و حوصله شوخی نداشتم همان پایین 
منتظر شدم.اما او نیامد. ناچار رفتم بالا. به خاطر اینکه 
کسی بیدار نشود. در همان تاریکی به سمت اتاق بر ادر م 
رفتم. برادرم تا مرا دید وحشت زده گفت: داداش چی 
کار کردی این خونها جیه؟ و تازه ان وقت بود که من 
خودم رادر آینه دیدم. تمام لباسم. دستهایم. صور تم 
حتی داخل چشم و گوشم پر از خون بود. 

هنوز هم با یاداوری آن صحنه چندشم می‌شود! 
برادرم همچنان بهت‌زده مرا نگاه می کر د. به او گفتم: 
من حسین را کشتم! برادرم زد توی سرش و گفت: بگو 
الان کجاست: من می‌روم و می‌برمش بیمارستان با 
نا امیدی گفتم: مطمئن هستم مرده! ..جیزی نگفت و 
سراغ تلفن رفت و به آژانس زنگ زد و ماشینی گرفت 
تا مرا به بیمارستان برساند. به او سفارش کردم به 
هیچ عنوان به کسی نگوید من با کسی درگیر شدم. 
وقتی سوار ماشین شدیم من بیهوش شدم. من تصور 
می‌کردم که آن ساعت صبح کسی مرا ندیده جرا که 
مأمور شهرداری, مرا با آن سر و وضع دیده بود. حتی 
همسایه‌ها هم متوجه ما شده بودند. به هرحال بعد از 
رفتن من. مأمور شهر داری حسین را می‌بیند و با پلیس 
تماس می گیرد و همه جزئیات را برای مأمور آگاهی 


شرح می‌دهد. 
بقبه در صفحه ۸۶ 
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حکومت انحاست که ذنه ان قه۱ 


۰ 


ټین وا 


ول خر 


فف 


دی 


© 
a 
2 
2 
1 








#«مردم‌دوست دارند بدانند انگیزه اصلی شما 
برای ورود به این حر فه چه بوده است ؟ 

۶ دلایل زیادی وجود دارد. اول اینکه خودم به 
غذاعلاقه زیادی داشتم و دارم؛ ضمن اینکه الان خیلی 
غذانمی‌خورم و سعی‌ام بر آن است که از خوراک سالم 
با طعم و مزه عالی تناول کنم. 

خوراک یکی ازبهتر ین لذت‌های دنیااست که همه 
مردم جهان به عنوان اولین جیز از آن ياد می کنند. در 
واقع من معتقدم در عصر کنونی آشپزی دیگر یک 
شغل نیست بلکه هنر است. هنر هم همیشه جز وبر ترین 
کارهای دنیادر هر زمینه‌ای محسوب می شود. 

#از چه سنی آشپزی راشروع کردید؟ 

من از سن خیلی کم به صورت ابتدایی در 
اشسپزخانه صنعتی کنار دایی| م کار کردم.اوسر آ شپز 
میهمان‌های خارجی در صنایع دفاع بود ومن نیز گهگاه 
کمک دست 

#اولین غذایی که به صورت مستقل درست 
کردید خاطر تان هست؟ 

برای اولین بار در سن ٩۱۹سالگی‏ به تنهایی 
توانستم سه دیگ برنج ۰منه ویک دیگ بز رگ 
خورشت درست کنم زیرا با طبخ غذا در حجم بالا 
آشنابودم و افتخار می کنم که‌اولین کارم برای هیات 
امام حسین (ع) بود. 

#و دقیقا از چه زمانی به صورت تخصصی این کار 


ستش می‌ایستادم. 


یکی از معروفتر ین 7 
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سپزھ 
۹ ابرا 


را آغاز کردید؟ 

از سال ۲ در آن سال دعوتنامه‌ای برای کار 
در یکی از کشورهای عر بی از طرف یکی از آشنایان 
بود. من تا ان سال فقط به صورت تجربی آاشیزی کرده 
دریکی از کلاس‌های اشپزی ثبت نام و اموزش‌های 

#«دید تان به غذا و مواد غذایی چگونه است؟ 

۶ در ابتدامثل همه مر دم دید ساده ای نسبت به 
بخورند امابعدها نظرم تغییر کرد.هم | کنون علم ثابت 
روحی به استفاده نادرست از مواد غذایی برمی گر دد. 
بابر این می‌تواناز غذ ابهره‌های فراوانی برد باید بدانیم 
می‌رساند و جه ضر ر و سودی دارد. 
وزارت ارشاد ولیسانس الهیات( گرایش علوم و 
حر فه خود تحصیل می کرد بد. بهتر بود؟ 

صد در صد .اما من زمانی به این نتیجه رسیدم 
که این دوره‌ها را گذرانده بودم. در واقع شرایط این راه 

٭آیااز راه آشپزی امرار معاش می کنید؟ 

۶ شغل فعلی من در حال حاضر هیچ ار تباطی با 





د ییک 
ul ù‏ 


برای خودم و آموزش برای دیگران در همین زمینه را 
دارم وهم | کنون مسؤول سایت فر وشگاه الکتر ونیکی 
دانشگاه محل تحصیلم در تهران هستم. 
#پیشنهادی برای علاقه‌مندان به این حرفه دار ید ؟ 
آشپزی فقط عشق می خواهد چون کار سختی 
است.علاقه‌مندان‌به‌این‌حر فه‌نبایدبه آ شیزی‌به‌عنوان 
یک شغل نگاه کنند ما هنر مندیم.هنر مان در دستانمان 
است. اینکه یک غذا با مواد غذایی بکسان در همه جای 
دنیادر هر شهری وهر رستورآنی درست می شود اما 
یک جاخیلی خوشمزه‌تر از جای دیگر است فقط به ذوق 
و سلیقه و شناخت آشپز برمی گردد. دوستداران این 
رشته باید بدانند که امروز در هر کاری نیاز به علم است 
وفقط تجربه کافی‌نیست.الان خوشبختانه زمینه خوبی 
برای علاقه‌مندان به آشپزی فراهم است. این حر فه در 
زیادی‌داشته است امااگر کسی بخواهد به مقام یک 
سر اشپز بین‌المللی بر سد باید علم کار راداشته باشد. 
#معمولا آقایان دستیخت مادرشان رابه هر چیزی 
ترجیح می‌دهند. در مورد شماهم این موضوع صادق است؟ 
گر اغراق نباشد باید بگویم واقعا دسپخت 
مادرم خوشمزه‌تر است. با اینکه مادر من از نسل قدیم 
است وسواد آنجنانی ندارد اما مواد غذایی راخوب 
می‌شناسد و دست و پنجه خیلی خوبی دارد. در واقع از 
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ج و ,چهره آشنایی سر 
۳ "در حرفه آشپزی است .| و کار خود رابا آموزش غذاهای ۲۳ 
۱ سنتی در شبکه برون مرزی جام ج م آغا زکر د که مورد استقبال ی 
بسیاریا زهموطنان‌مادر خارج ا زکشورقرا رگرفت.همچنین‌تجرب ه آموزش ‏ "#ر 
۱ آشپزی در شبکه‌های تلویز بونی مختلف را داشتهاست . آخرین برنامه حسینی در ۱ 
ماه‌ها یگذشته اجرای برنامه زنده‌مسابقه آشپزی «از تهران» بود که صبح جمعه‌هااز # 
شبکه ۵ تلو یز یون پخش می‌شد.برنامه‌ای که‌اوبه همراه دوست وهمکارش «رضاطاهری» ۰ 
۱ به عنوان مجر یآشپزی به قضاوت دستپخت د وگروه از مهمانان سرشناس(هنری, ورزشی و ( : 
| امی پر داخت.حسینی؛ متولد بهار ۵۸است وباداشتن ۰ ۱مد رک آشپز ی ازایران و چند مد رک بین‌المللی 
| ا زانگلستان» آنقدر فر وتن است که بگو ید دستپخت ماد رش خوشمزه‌تر از خودش است. او همچنین فرضیه 
چاق بودن وشک مگنده‌بودن س رآشپزهارابه چال شکشیده‌است.اگر علاقه‌مند به مباحث آشپزی هستید, 
مصاحبه مارا با او بخوانید... 














هر روزتان نوروز 





من بهتر غذادرست می کند. 
#در منزل, شما آشپزی می کنید یا مادر تان؟ 
من اصلا در منزل اشسپزی نمی کنم چون اولا 
وقتی برای این کار ندارم در ثانی دستپخت مادرم را 
بیشتر دوست دارم واز انجایی که کم غذامی خورم 
تر جیح می‌دهم ان یک وعده غذاء دستیخت او باشد. 
#یعنی شما جزو سر اشیزهای شکمو نیستید ؟ 
۶ با خنده) البته من شکمو هستم اما کم غذا 
می خورم چون دوست دارم بر خلاف دیدی که مردم 
نداشته‌باشم.شکموبودن پر خوری می آورد وپرخوری 
#یکی از سر آشپزهای معر وف انگلستان معتقد 
است آشپزی خانم‌ها بهتر از آقایان است. به این خاطر 
که خانم‌ها از صمیم قلب آشپزی می کنند ولی آقایان 
به خاطر خودشان... چقدر با این نظر موافقید ؟ 
من بااین نظر موافقم. زی رامعتقدم چیزی 
که‌بهغ ذاروح وطعم می‌دهد ولذت خوردن ان 
راناخود | گاه‌افزون می کند.عشقی است که آاشپز 
باغذای‌خودمی | میزد. خانم‌هامعمولا بایک انگیزه 
مهربانانه غذا درست می کنند. به عشق همسر. فر زند 
و میهمان‌هایش ان ولی آقایان به چشم یک حرفه به 
آشپزی‌نگاه‌می کنند.این‌انگیزه‌ای که در خانم هاهست 
صد در صد باعث خوشمز گی غذایشان می‌شود ولی 
باید اعتراف کنم آشپزی آقایان بهتر است.(باخنده) 
#پذیرایی از شما برای میزبان باید خیلی سخت 
باشد؛ آیا در میهمانی‌ها سوالاتی از این دست که «چه 
غذایی را دوست دار ید »از شما نمی پر سند ؟ 
صد درصد.این اتفاق حتی برای صبحانه 
کر ده‌ام میزبان برای صبحانه درست کردن و صبحانه 
آوردن‌هم معذب است ولی واقعیت‌این است که از وقتی 
به‌اين احساس رسیدم قبل از رفتن به میهمانی بدون 
رودربایستی‌اعلام می کنم که مثلا امروز فلان غذارا 
درست کنید من خیلی دوست دارم.اوایل بر ای اطرافیان 
سخت بود اما الان این موضوع جاافتاده است. 
#+غذاهای سنتی را بیشتر دوست دار ید با فست فود؟ 
من اصلا فست فود نمی‌خورم. 
#یخت غذاهای فرنگی راحت تر است(در 


ور ا ال واه ای مره مان 
کمتری برای طبخ می‌برد در حالیکه تهیه غذاهای 
ایرانی هم سخت تر است وهم زمانبر تر اماطعم آن 
ارزش زمان گذاشتن را دارد. 

#دنیای یک آشپز از چه چیز تشکیل می‌شود؟ 

ماهم دنیایمان شبیه به دنیای همه است (از 
داد تیا وجمان ا 

#«تعر یف شمااز آشپزخانه چیست؟ 

6 آشیزخانه جایی هست که شما بتوانید بااهمان 
وسایل و موادی که در اختیار دارید یک غذاء سالاد با 
دسری درست کنید که زمان خوردن طعمش برای 
شمالذ تبخش باشد. 

#ورودتان به صدا و سیما چطور اتفاق افتاد؟ 

ییاز طرف یکی از دوستانم که به عنوان دستیار 
تولید باوی همکاری داشتم به یکی از تهیه کنند گان 
خوب برنامه خانواده معرفی شدم. ایشان هم من را 
اصلا ند یده بودند و تصور نمی کر دند که جوانی بیست 
و پنج ساله با ظاهر ورزشکاری من به کار آشپزی واجرا 
مسلط باشد. قر ار شد سه روز بعد جلوی دوربین بر نامه 
زنده اجر | کنم وبه این تر تیب کارم رابا شبکه جام جم به 
صورت زنده در زمینه آموزش آشپزی آغاز کردم. 

#خاطر تان‌هست‌اولین غذایی را که جلوی‌دوربین 
اموزش داد ید چه بود ؟ 

بله»؛ من کار خودم رابا آموزش کباب کوبیده 
برای‌هموطنان عزیز در خارج از کشور آغاز کردم.یکی 
از سخت ترین غذاهایی که شاید خیلی از مر دم ماهمین 
جاهم برای درست کردنش مشکل داشته باشند. 

#جالب ترین خاطره از برنامه آشپزی تان؟ 

۶ب ر نامه‌ماسر اسر خاطر هب ود. بر نامه زنده 
دردسرها و جذابیت‌های خاص خود را دارد. یک 
خاطره‌ای که همیشه در ذهنم باقی مانده این است که 
مادومیز آشپزی داشتیم: گروه سیب زمینی و گروه 
پیاز. به خاطر اینکه لو کیشن ما در فضای باز بود و این 
دومیز نمی‌توانست در این فضاقرار بگیر د ما مجبور 
ود مان راز ی ا رده سر ی زیر 
سقف می | ور دی م وداخل محیط باز قرار می‌دادیم. 
این تلخ‌ترین, قشنگترین و جاودانه‌ترین خاطره من با 
بچه‌های بر نامه «از تهران» است. ماهر هفته جمعه‌ها 
این میزهای‌سنگین راچهار نفری بلن د می کردیم و 
اا اا ال بر مان 


هم کاران اطلاعات هفتگی و به خصو ص خانم هاسئو الات زیادی از مییمانم ان در باره تهییه 
غذاهای مختلف ونحوه آموزش آنباپر سید ند و آقای حسینی زمان زیادی قبل و بعد از 


×1 قای‌حسینی با آ و ردن دو نوع غذای خو شمزه و خوش طعم (ماهی و پاستا) به دفتر مجله. 


همه همکاران رامییمان دستیخت خود کر د. 


ن روز بعضی از هم کاران ب رای ناهار به رستوران نر فتند و همه منتظر تمام‌شدن 
مصاحبه بو دند تابتوانند این غذاهای خوش رنگ راامتحان کنند. 


بعضی از همکاران به اشتباه پاستاراما کارانی نامیدند و آ قای حسینی تفاوت این دو را 


به آنبا توضیح داد. 


یکی از همکاران مجله با گفتن این جمله که «خو ش به حال همسر آینده‌تان.شوهر 
من حتی نمی‌تواند تخم مرغ نیمرو کند» باعث خنده دیگر ان شد. 





































بود ولی بعد همه سختی کار همین حمل میزها بود. 
بعضی وقت‌ها احساس می کر ديم به قوی‌ترین مردان 
دنیا تبدیل شدیم.یکی دیگر از خاطرات جالب بر نامه به 
روزی‌برمی گر دد که دو تن از پهلوانان ونام اوران غیور 
عرصه کشتی اقایان حمید سوریان و امیر علی اکبری 
مهمان بر نامه ما بودند. در حین اجرای بر نامه قطر ه‌ای 
روغن داغ در ماهیتابه به فضا پاشید و این روغن‌ها به 
اتفاق واصرار تمامی عوامل زحمت کش بر نامه پهلوان 
علی اکبری به همکاری با من برای تهیه غذا ادامه داد. 

#آیااتفاق افتاده که‌اين افراد باشما تماس بگیر ند 
و در زمینه آشیزی مشاوره کنند؟ 

۶ بله؛ متلا صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی 
بسکتبال که صاحب یک فست فود است و همین طور 
داریوش یزدانی که خیلی دوست داشت پاستاهارابا 
شکل‌ها و طعم‌های مختلف ان یاد بگیر د. 

#به عقیده شما بر نامه‌های آموزش آشپزی در 
تلویزیون هم اکنون چه ضعفی دارند؟ 

من فکر می کنم خیلی از منوهای اموزشی, 
کلیشهای‌وفانتز ی ‌هستند وباذائقه ار انیان جور در 
نمی آیند. غذاهای سنتی آیرانی خیلی متنوع هستند و 
جای کار بسیاری دارند که باید آموزش آن در اولویت 
قرار داده‌ش ود و بعد در زمینه غذاهای فرنگی باید 
سلیقه و ذائقه مردم را در نظر گرفت. 

# گر فرصتی برای آموزش آشپزی به صورت 
مستقل داشته باشید. چه طرحی را پیشنهاد می کنید ؟ 

۶ من به اموزش منوی غذاهای فر آموش شده 
از اشیزی در شبکه‌های مختلف تلویزبونی بخش 
شده است. اما همیشه خلاء تهیه غذاهای خوشمزه و 
فراموش شده‌ایرانی وجود داشته است.هم اکنون در 

همین جااز فر صت استفاده می کنم و از زحمات 
ویأور من بوده تشکر می کنم.با 
سپاس فراوان از خوانند گان 
هفتگی‌وباعرض‌تبریک 
عید نوروز به همه این عزیزان. 

انشاءالله غذاهای 
خوب و کم بخورند 
شیرینی و اجیل 

زیاده روی 


بای ماذند ددر کن 5 کا 
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دو ناجی 
روز بیستم ژانویه فرا رسیده بود و این نشان 
می‌داد که ۸روزی از وقوع زلزله گذشته ست تقریباً 
همهاز این که آدم زنده‌ای در زیر آوار باقی مانده 
باشد مایوس شده بودند. جرا که باقی ماندن در زیر 







آوار بدون غذاو آب و با جراحت‌های احتمالی آن 
هم برای ۸ روز خیلی بعید بود. اما دو تن از ناجیان 
هنوز حاضر نبودند تسلیم شوند. آنها معتقد بودند که 
سیستم و شکل زلزله هائیتی به گونه‌ای بوده که امکان 
ایجاد روزنه‌های مختلف وجود داشته و ممکن است 
درون این سوراخ‌ها و روزنه‌ها هنوز هم کسی زنده 
باقی مانده باشد. کر یس و مار تین دو تن از کار کنان 
سازمان بین‌المللی نجات در مقابل حوادث کشنده. 
باآنکه چهار روزی بود که حتی یک نیمه جان را 
نیافته بودند اما حاضر نبودند تا جستجو را رها کنند. 


بساهنگ 
همه 


زلزله هائیتی 
هر خانواده‌ای جند نفری جان خود را از دست داده 
بودند پدر و مادری که فر زند و فرزندان خود را در 
زیر آوار از دست رفته یافته بودند و فرزندانی که 
پدر و مادران خود را بر اثر زلزله کشته شده یافته 
بودند. در این ميان شرایط کود کانی که یتیم شده 
بودند و دیگر آغوش گرم پدر و مادری را نداشتند 
از همه بدتر بود. چرا که خانواده‌های دیگر هم به 
قدری دجار اسیب و تخریب شده بودند که قدرت 


پذیرش‌ این شمان رانداشتند.ازاین رو بود که 
سازمان ملل متحد دست به کار شد تا در کشورهای 
دیگر جایی برای کود کان یتیم پیدا کند و خاتواده‌هایی 
وجود داشته باشند که حاضر به پذیرش این کود کان 
باشند اما در این میان سر گذشت یک دختر بیست 


و دو ساله از همه جالب‌تر بود. 


ماجراهاری وتحی رکا دھتدہ از دل می بترم لرل قرع 
که زک جرزیره فقی رو نلوریرکت را در هم روید 


قهر مانان و امیدها 


خوب می‌دانیم که زلزله‌ای که در اوایل سال جد ید میلادی در ها 
و برای مردمانش از دردنا ک‌تر ین حوادث بود .ما این مردم فقیر نشان دادند که زلزله اگر چه رگ و 

س آنهارا در جیوه در ر وحیه آنهاا یجاد نکر ده. حال به داستان‌هایی می‌پر داز یم 

فمچنین بر خی از همراهی و همکاری‌های بین‌المللی است. 


تیتی اتفاق‌افتاد یکی از مخریترین 


آنها با وسایل وب ژه خود که عبارت 
از گوشی‌های مخصوص برای گوش 
کردن از لابه لای دیوارها و همجنین 
دوربین‌ه ای مینیاتوری بود همچنان 
در حال جستجو بودند حتی همکاران 
آنها به ریشخند کردن آنها پرداخته 
بودند و به آنهانصیحت می کردند 
که بای د دیگر فراموش کنند که eT‏ 
لابهلای خرابه‌ه ا بیدا خواهند کرد. زلزله هائیتی با 
قدرت خارق‌العاده‌ای رخ داده بود و باعث شده بود 
که تمامی ساختمان‌های قسمت اعظم شهر ها به 
گوفهای تخریب شود که کی طبقات هم با یک یگر 
تداخل پیدا کرده بودند برای مثال جسدی از طبقه 
سوم ساختمان پیدا شده بود که در طبقه اول همان 
ساختمان زند گی می کرد. چنین شرایطی جستجو 


در لحظه‌ای که زلزله در شهر او یعنی شهر لوژان 
با جمعیتی در حدود ۱۳۰ هزار نفر رخ داد این دختر 
که جونی نام داشت برای یک لحظه پا را از منزل 
بیرون گذاشته بود و به خیال خود در خیابان هواخوری 
می کرد. اتفاقاً در آن روز در منزل پدر و مادرش یک 
میهمانی راه‌اندازی شده بود که تمامی اقوام دور و 
نزدیک در ان حضور داشتند. عموهاء عمه‌ها و خاله‌ها 
و دایی‌ها با فرزندانشان مشغول گذران ساعتی خوش 
در منزل پدر و مادر جونی بودند. بچه‌ها در گوشه 
و کنار بازی می‌کر دند و اتفاقاً به خاطر همین سر و 
صداها بود که جونی برای یک لحظه تصمیم گرفت تا 
قدم بیرون گذاشته و نفسی تازه کند او چندان با سر و 
صدای بچه‌های کوجک میانه‌ای نداشت. اما درست 
پیاده‌رو جلوی منزل پدر و 
مادرش مشغول راه رفتن بود لرزش آغاز شد او که 
ترسیده بود به درستی تصمیم گرفت تا انجا که امکان 
دارد از ساختمان‌ها فاصله گرفته و خود رادر وسط 
خیابان قرار دهد و جند لحظه بعد بود که کن فیکون 
آغاز شد. در عرض چند ثانیه مخرب‌ترین زلزله‌ای 


در لحظه‌ای که جونی در د 


ویژه‌نوروز.۱۳۱ _ 


بای بازماندهها رایس یار مش کل می کرد ق 
حال با تلاش فراوان مًموران نجات طی سه روز 
اول پس از بروز زلزله چندین هزار نفر را از زیر 
آوار بیرون آورده بودند. اما این منحصر به سه روز 
پس از وقوع زلزله می‌شد و یافتن بازمانده در روز 
هشتم آمری کاملا محال نشان می‌داد. در هر حال 
کریس با گوشی خود که بسیار هم حساس و دقیق 
بود در لابهلای دیوارها بتون‌ها و اوارها مشغول 


که طی ربع قرن آخیر رخ داده بود شهر مسکونی 
جونی را در هم پیچید. جونی که گویی در دنیایی 
دیگر سیر فی کند چند دقیقه ناباورانه سر جای خود 
ان ای رھ غات رکو ومادرتی نت 
حتی یک آجر و سنگ هم بر سر جای خود نبود. در 
عرض همین چند ثانیه تمامی بستگان و فامیل جونی 
از کوجک و بزرگ جان خود را از دست داده بودند 
و در حالی که تنها چند دقيقه پیش‌تر جونی از سر و 
صدا س الها و وتر عموها وی مهه دو وذ 
اکنون دیگر هیچ کدام از آنها وجود نداشتند. 

پس از چند دقیقه بهت و حیرت ناگهان بغض 
جونی تر کید و در گوشهای نشست و برای دقایق 
طولاش گربه را سر داد اما هم کین نود تا به او 
ای هش | که هه ا ان سای 
داشتند. اما کمتر کسی یبدا می‌شد که مانند جونی 
کلیه اقوام و کسان خود را از دست داده باشد. او 
نمی‌دانست که جه کار کند؟ کجابرود؟ و از جه کسی 
کمک بگیرد؟ اما به جز غصه خوردن و گریه کردن 
کار دیگری به عقلش نرسید تا آنکه آرام آرام همانجا 











هرروزتان‌نوروز ی 


گوش فرادادن بود تااینکه ناگهان صدای ناله‌ای 
مه تن هکرس سومان 
زده شده بود با صدای بلند دوستش مارتین را فرا 
خواند و ماجرا را برای او شرح داد و مارتین هم که 
مانند کریس از تسلیم شدن صرف نظر کرده بود 
دوربین مینیاتوری خود را به راه انداخت تا از جهتی 
که صدا به گوش می‌رسید تصاویری داشته باشد این 
کار به مدت ۲ ساعت به طول انجامید تا اینکه ناگهان 
مارتین بادستگاه کنترل از راه دور خود تصویری 
راروی نقطه‌ای قفل کرد. آنگاه کریس و مارتین با 
شگفتی تمام به تصویر خیره شدند. آنچه که تصویر 
نشان می‌داد یک جفت چشمان درشت و سیاه بود. 
پسر کی که به زحمت شش ساله به نظر می‌رسید 
در لابهلای آوار در شرایطی به دام افتاده بود که 
هیچ منطقی نمی‌توانست آن را بپذیرد. هر دو پای او 
روی سرش خم شده بود به گونه‌ای که سرش از بین 
دو پا بیرون آمده بود و تقریباً می‌توان گفت که بدن 
کود ک در دو قسم مساوی تا خورده بود. در حالی که 
کریس و مارتین مشغول مذاکره بودند که کودک را 
چگونه در آن شرایط غیر ممکن نجات بدهند ناگهان 
صدای ناله‌ی دیگری از پشت سر کود ک به گوش 
رسید. مارتین با بازی با دوربین توانست تصویر را 
در کنار صورت کودک فیکس کند. ناگهان جهره 
دخت رکی که او هم یک جفت چشمان سیاه درشت 
داشت پدیدار شد. بدن دخترک هم شرایطی نظیر 
پسر بچه داشت با این تفاوت که او تقریبا در جهت 
عکس قرار گرفته بود. آنگاه کریس و مارتین در 

یت تأسف متوجه شدند که بدن‌های دختر و پسر 
روی جسد بی‌جانی افتاده که به احتمال قوی مادر 
آنها بود. در گام بعدی کریس و مارتین به سرعت 
از مر کز امار و اطلاعات درباره هویت دختر و پسر 


در برابر خرابه‌های منزل مسکونی اش به خواب رفت. 
اما فردای آن روز زمانی که چشم گشود تازه سنگینی 
و هیبت ماجرا ذهن او را در هم کوبید. او چند قدم به 
راست و چند گام به چپ برداشت, و هر جا که نگاه 
انداخت متوجه شد که عده‌ای طلب کمک می کنند. 
در برابر یک ساختمان مادری فریاد می‌زد که صدای 
یکی از فرزندانش را از زير آوار می‌شنود و التماس 
می کرد که ان کیک ند 

در برابر ساختمان دیگر دو کود ک را مشاهده کرد 
که با گریه می گفتند که صدای مادر خود را زیر آوار 
شنیده‌اند و آنها هم کمک می‌خواستند. اما هنوز از 
کمک‌ها هیچ خبری نبود. ناگهان در یک لحظه فکری 
ذهن جونی را فرا گرفت. این تفکر ضربه‌ای بر وجود 
او وارد آورد. او ناگهان احساس کرد که بسیار بهتر 
از گریه کردن وعجز ولابه کردن جلوی خرابه‌ها 
می‌تواند مؤثر واقع شود. بنابراین به داخل ساختمان 
سابق مسکونی خودش جهید و با زحمت و در میان 
خرابه‌ها و اجساد خود را به نقطه‌ای که از قبل در ذهن 
داشت رساند و آنگاه در حالی که روی زمین می‌خزید 


کسب اطلاع کردند. به آنها گفته شد که آن دو 
خواهر و برادر که نام خواهر سایرینا ۰ ساله و نام 
برادر کی کی ۶ ساله است و همچنین به انها اطلاع 
داده شد که تمام کسان این دو کودک در زلزله جان 
خود را از دست داده اند. کریس و مارتین زمانی 
که اطلاعات فوق‌الذ کر را به دست آوردند در خود 
بیشتر احساس مسوولیت کر دند که این دو کود ک را 
نجات دهند. اما دست یابی به انها تقریبا غیر ممکن 
نشان می‌داد. جرا که جندین تن دیوار بتونی در هم 
پیچیده با سیم‌های فلزی و آهن‌های کج و معوج بر 
سر راه انان برای رسیدن به دو کودک قرار داشت. 
اما کریس و مارتین دیگر تأمل را جایز ندانسته و 
کار را آغاز کردند. کریس مته بزرگ و فلزی خود 
رابه کار انداخت و نخستین گام‌ها برداشته شد. انها 
برای سرعت بیشتر در کار به نوبت و در شیفت‌های 
دو ساعته کار با مته را پیگیری کردند. 

نیاز مبرم انها به سرعت به این خاطر بود که 
هشت روز از اخرین باری که این دو کود ک قطره‌ای 
نوشیده و یا لقمه‌ای خورده بودند گذشته بود و کمتر 
انسان بالغی می تواند چنین دوره طولانی را دوام 
بیاورد. جه برسد به این که بادو کودک لاغر و 
از نظر فیزیکی در شرایط بسیار ناجوری در طی این 
هشت روز قرار گرفته بود. در واقع وضعیت انها 
در زیر آوار به گونه‌ای بود که نوشیدن و خوردن 
برایشان غیر ممکن می‌شد. حتی اگر نجات‌دهند گان 
آنها می‌توانستند به آنها آب و غذا برسانند. بنابراین 
تنها راه نجات کندن و کاویدن بود تا آنکه بدن هر دو 
کودک از زیر آوار بیرون آورده شود. در این ميان 
یک خطر جدی دیگر هم وجود داشت و آن نزدیک 
شدن مته آهنین و بز رگ به دو کودک بود جرا که 


دست خود را به 
داخل حفره‌ای فرو 
برد و یک کیسه 
را بیرون کشید. 
درون کیسه 
لباس پیش‌اهنگی 
خود را بیدا کرد. 
آنگاه جونی لباس 
پیشاهنگی راهمان 
جادر خرابه‌ها بر 
تن کرد و سپس 
دوباره گام پر 
خیابان نهاد. او 
درا انل 
نقطه‌ای که نیاز به 


کنده‌شدن تکه‌های بتونی ممکن بود این خطر را 
خاخته اد کرو شر خن آنها وط کد که 
در این صورت مرگ حتمی آنها را به دنبال داشت. 
بنابراین کریس و مارتین چاره‌ای جز احتیاط بیشتر 
و حر کات کند و دقیق نداشتند تا خطری خواهر و 
برادر را تهدید نکند. سرانجام پس از پنج شیفت دو 
ساعته مته به فاصله دو متری از دو کود ک رسید 
در اینجابود که مار تین پیشنهاد جالبی به دوستش 
داد و به او گفت که به جای کندن بتونها بهتر است 
فقط تونلی به اندازه عرض یک بدن به سوی دو 
کودک ایجاد کنند و آنهارااز داخل تونل بیرون 
بیاورند. این پيشنهاد مورد توجه قرار گرفت و هر 
دو کار را اغاز کردند. 

تونل در ظر ف یک ساعت ایجاد شد و کریس 
راه خود را به سوی کی کی باز کرد. او دست خود 
را از هم گشود و به کی کی گفت که حر کت کند و 
تست ور راما یرد که کی اناوت رده 
کلاه ویزه نجات دهند گان ترسیده بود از این کار 
سر باز زد. کریس برای اینکه یخ را آب کند به زبان 
فرانسوی که زبان اهالی هائیتی هم می‌باشد ترانه‌ای 
را که در کود کی خودش فرا گرفته بود زمزمه کرد. و 
ناگهان این کی کی بود که کلمات ترانه رابا کریس به 
صورت هماهنگ بر زبان آورد و به سوی او حر کت 
کرد. کریس او را تحویل مارتین داد و سپس نوبت 
به دخترک رسید که او هم به سرعت نجات یافت و 
سرانجام زمانی که هر دو از ساختمان خارج شدند در 
نهایت تعجب با یک جمعیت چند هزار نفری مواجه 
شدند که در انتظار آنها و کود کان بودند. تشویقی 
که جمعیت برای کریس و مار تین به انجام می‌رساند 
برای آنها از هر جایزه و تقدیری با اهمیت‌تر بود چرا 
که از قلوب مردم هائیتی بر خاسته بود. 0 





کیک اعاآم کرد E‏ 


کوچکی رااز زیر اوار بیرون اورده‌و به اغوش 
مادرش باز گرداند. انگاه به سوی ساختمان بعدی 


رفت و... او سرانجام خود را باز یافته و وظیفه خود 
را درک کرده بود. ملت هائیتی با جنین بر خوردهابی 


بر ای برش های 


۰ 


دلند. ؟ 


ھی دا 


,ای د3 


۵ ردیر کت 








يجه می خواهم اما همسر م... 
SD ao‏ 
۵ ساله‌ام ازدواج کرده‌ام. مابا عشق ازدواج کردیم. 
این اولین ازدواج من است اما همسرم قبلاً ازدواج 
کرده و از همسر سابقش یک دختر دوست داشتنی 
۳ ساله دارد!که‌از ۱۸ ماهگی.همسرم‌ازاونگهداری 
کر ده است. همسرم در ابتدای ازدواج به من گفته بود 
که دیگر بچه نمی‌خواهد. در آن موقع من حرف او را 
جدی نگر فتم اماالان می‌دانم تنهاچیزی که هم | کنون 
دوست دارم داشته باشم یک فرزند است. 
بعداز گفتگو و بحث‌های زیادسرانجام او راضی شد 
که مابچه‌دار شویم تا انجا که حتی اسم هم برای فر زند 
آینده‌مان انتخاب کردیم. اما بعد از گذشت مدتی 
کوتاه او دوباره تغییر عقیده داده و می گوید که برای 
بچه دار شدن خیلی پیر شد ه است و همچنین از نظر مالی 
توانایی تأمین مخارج یک فرزند دیگر را ندارد. .من 
واقعا عا شق او هستم. لطفا بفر مایید من چطور می توانم 
او رانسبت به بچه‌دار شدن متقاعد کنم؟ 


د د غاد 


وقتی زن یا شو هر ی ازاز د واج قبلی اش دارای فر زند 
باشد. طبیعی و معقول است که سطح مالی و اقتصادی 
خانواده برای حمایت از فر زندی دیگر کاهش می‌یابد. 


اقای سعید مجبدی نژاد 
(وکیل پایه یک داد گس‌تری و کارش_ناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 


رش _نبه ها از وہ ا سک 
۳۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۱۹۹۹۳۲۳۸ 





مفهوم افاله 
خلاصه سئوال: پدر اینجانب دارای سند مالکیت 
منگوله‌دار است که در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی توسط 
اداره ثبت اسناد و املاک به نام ایشان صادر شده است. 
در سال ۱۳۷۱ هجری شمسی اشخاصی ادعای مالکیت 
زمین رانموده و تقاضای خلع ید و ابطال سند رابه داد گاه 
محل‌داده‌اند که داد گاه‌بد وی به نفع پدرم (صاحب سند) 
رآی صادر نموده که توسط خواند گان تقاضای تجدید 
نظر شده و داد گاه تجدید نظر نیز ری داد گاه بدوی را 
تأیید و درخواست خواهان‌ها را رد کرده و صدور ری 
نموده‌است. در مورخ TAF‏ ماوراث مر حوم (پدرم) به 
و ی 
که اداره ثبت اسناد و املاک جواب اقاله شدن زمین 
را داده. در ضور که زمین فوق‌الاشاره در تصرف ما 
(وراث صاحب سند) قر ار داشته و دارد. سئوال رااینگونه 
مطرح می‌نمایم. آیا آراء صادره از طرف داد گاه بدوی و 
تجدید نظر برای جلو گیری از اقاله سند پدرم نافذ است؟ 

تقاضای راهنمایی و هدایت را دارد. 
محمد دوجی -بندر تر کمن 

فسخ طرفینی 
پاسخ: اطلاعاتی که مرقوم نموده‌اید برای احاطه 


با این همه این آمر نوعی بی‌انصافی و بی‌عدالتی هم 
برای شما و هم برای همسرتان تلقی می‌شود و ممکن 
است برای هر دوی شما احساساتی چون خشم» فقدان. 
پوچی» رنجش و گناه به وجود آورد. 

شما هر دو باید اینگونه احساسات خود رابشناسید 
و بر آنها مسلط باشید. اگر نسبت به این موقعیت 
خشمگین هستید. خشم خود رابروز دهید واحساسات 
خود را سر کوب نکنید و با همسر خود شریک و سهیم 
شوید. فقط در چنین شرایطی است که می‌توانید برای 


اینده خود بر نامه‌ر یزی کنید. ضمنا از شر ایط موجود 


که همسرتان به وجود آورده نهر اسید. در این شرایط 
خونسردی خود را حفظ کنید و به جای اینکه با آوردن 
دلایل مختلف سعی در تغییر عقاید و نظر شوهر خود 
کنید. بکوشید تا دلایل او را برای این عقیده‌اش درک 
کنید. به جای بحث‌های مداوم با او, ترسهای او را 
بشناسید و انها را تصدیق کنید و سعی کنید امنیت و 
آرامش را در او به وجود آورید. معمولاً در این سنین 
ار ادا خیاس تفا بش lls‏ 
کنید که همیشه عاشقانه در کنارش خواهید ماند. 
مسلماً او در گذشته زندگی عاشقانه و خوبی نداشته 
است و به همین دلیل شاید از همسر سابقش جدا 
شده است. شاید می تر سد از اینکه در صورت حضور 
فر زندی دیگر .عشق و محبت شمانسبت به او کمرنگ 
شود. پس او را مطمئن کنید که در صورت وجود 
بچه, همچنان ساعاتی را برای او اختصاص خواهید 


بنده به موصوع حقوقی مطر وحه کافی نیست. اگر 
منظور شما از کلمه «اقاله» مفهوم حقوقی ان باشد به 
عرض می‌رسانم که در اصطلاح حقوقی منظور از اقاله 
ee‏ ا 
فسخ طرفینی عقد از سوی اشخاصی است که آن را 
ایجاد کرده‌اند. مثلاً اگر دو تفر معامله‌ای انجام دهند 
و سیس هر دو نفر به صورت همزمان ان را فسخ 
کد ند ا مادا ا ا درا 
خصوص ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقر ر نموده که:«بعداز 
معامله طر فین می وا تر اضی را ا 
نمایند». بدین تر تیب مشخص است که معامله‌ایی 
بر این زمین انجام شده و سپس توسط طرفین فسخ 
ها هه تا 
بوده و در چه تار یخی انجام شده مشخص نیست وعدم 
تواناتی دز را وی ر به عات همین انهام است. 
بدوی و تجدید نظر در این خصوص رسید گی کر ده‌اند 
تقریباً اثبات شده‌است. اما از آن سال به بعد و تازمان 
یک کرو ست ؟ جند معامله 
صورت گرفته و کدامین معامله اقاله شده که نتیجه 
این وقایع سلب مالکیت شما بوده؟ 

#+در حال حاضر فقط می‌توانم معروض دار م: 

یک - جنانجه اقاله بعد از حکم داد گاه‌ها بود 
آن احکام تا یری در آن نخواهد داشت. دو -احتمالً 
پدرتان در زمان حیات خود و بعد از سال ۷۱ زمین 
مزبور رافروخته و سپس زمین چند دست معامله شده 





۱[ 
می‌پر دازید. سعی کنید به سایر حرفها و نگرانی‌های او 
بادقت گوش دهید و زود قضاوت نکنید.اوممکن است 
نگرانی‌هایی درباره شرایط اقتصادی و تربیت فرزند 
داشته باشد. با توجه به اینکه در سن بالایی قرار دارد. 
پس واکنشهای مبارزه‌جویانه و شدید از خود نشان 
ندهید. نگرانی‌های او را محترم شمارید. دقت کنید 
که پشت حر فها و عقاید او جیست؟ دلیل بهانه‌های او 
جیست؟ و آیامی‌توانید خود رادر جای شوهر تان قرار 
دهید؟ سعی کنید صادقانه و بدون پرده با هم حرف 
بزنید. هر دو با صدای بلند اعتر اف کنید که در در جه 
اول رابطه زناشویی و ازدواجتان بیش از همه چیز برای 
شما اهمیت دارد. اما این مسأله را هم ذکر کنید که 
حضور بچه هیچ لطمه‌ای به این رابطه وارد نمی | ورد. 
سعی کنید از تجربیات دیگران در این زمینه استفاده 

کنید و آنها را به همسر تان منتقل کنید. 
در آخر سعی کنید که رابطه خود رابیش از پیش با 
فرزند همسرتان بهتر کنید و جای هیچ شک و ابهامی 
نگذارید. خلاصه اینکه صبور باشید و بدانید داشتن 
yy‏ وی کته قزن امک تفر 
دوشماباید به آن راضی باشید واين امر احتیاج به زمان 
و گفتگوهای منطقی بسیار دارد. البته در این سن. شما 
باید زیر نظر یک متخصص باشید و با موافقت او و در 
صورت تفاهم با همسر تان تصمیم خود راعملی کنید. 
ولی نژاد 


است. سه-مالکیت و تصرف دو مفهوم حقوقی جداگانه 
است و تصرفات شما در زمین مانع از انتقال مالکیت 
توسط مالک نخواهد شد. 


خانم‌ساره‌فراهانی 


۳۱۹۹۳۲۳۸۰ 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

> جهت مشاوره تلفنی دود شنبه ها: 
از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
7۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیسل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره د تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


| دکتر عین الله چرامین 


| (دندانیزشک) 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 














شبکه اول سیما بر ای نوروز نود با سیروس مقدم 
به توافق رسیده است. نام این سریال «پابتخت» بوده 
و نویسنده آن نیز محسن تنابنده می باشد. 

در این مجموعه که سیزده قسمت دارد. محسن 
تنابنده, علیر ضا خمسه. ریما رامین فر احمد مهر انفر 
سمیراحسن پور, ساراو نیکا فوقانی اصل. خسرو 
احمدی, رضا بنفشه خواه. کیان وش گرامی. فرهاد 
بشارت. حسین توشه. نعیمه نظام دوست. افشین 
سنگ‌چاپ. آرش نوذری و... بازی خواهند داشت. 

در خلاصه قصه این مجموعه تلویزیونی که 
یط کر آم و ان دای ار مان 
تحویل سال نو. تصمیم می گیر ند به تهران مهاجرت 
کنند. آنان هنگام ورود به پایتخت با مشکلاتی مواجه 
می‌شوند که زمینه‌ساز اتفاقاتی عجیب می‌شود. 

رال غاا رتست رال ویر 
برنامه‌ریزی: برزو نیک‌نژاد. مدیر تصویربرداری: 
امیر معقولی. صدابر دار: سعید احمدی, طراح گریم: 
مجید اسکندری, طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری. 
برنامه‌ریز: فهیمه کمالی. منشی صحنه: لیدا مقر ی؛ 
عکاس: پریسا افخمی و... 


بچه‌ها به شکه دو نگاه‌می کنند 








از آنجا که شبکه دوم سیما؛ شبکه تخصصی کود ک 
می باشد. این شبکه برای ایام نوروز مجموعه ای برای 
کود کان آماده کر ده‌است. مجموعه تلویز یونی «بچه‌ها 
نگاه می کنند» به کار گردانی حمیدرضا صلاحمند و 
تهیه کنند گی محمدرضا تختکشیان تولید شده است. 

آتیلا پسیانی(در نقش خان باب گوهر خیراندیش 
(عمه خانم). ساراخوئینی‌ها (نیره)؛ رضا داودنژاد 
(امير)ء میرطاهر مظلومی (نادر)ء امک صفری 






(احسان) و علی صالحی(حمید) از جمله بازیگران این 
مجموعه هستند. 

در خلاصه سریال آمدهاست که آتیلا پسیانی 
و گوهر خیراندیش درنقش ۲ خواهر و برادر به نام 
«خان‌بابا» و «عمه خانوم» ظاهر شده‌اند. این دو با 
آن که خواهر و برادر هستند؛ اما هیچ دل خوشی از هم 
ندارند و اختلافات انها سبب بروز ماجراهای بعدی 
می‌شود.خان‌بابا و عمه خانوم یک مجتمع مسکونی 
در اختیار دارند؛ ولی به دلایلی از یکدیگر جدا زند گی 
می کنند. درواقع این سریال به نوعی روابط آدم‌های 
مختلف ایسن مجتمع مسسکونی را روایست می‌کند. 
حضور دامادهای خان‌بابا در این مجتمع. مسائل ریز 
و درشتی رابه وجود می آورد که در به وقوع پیوستن 
هر کدام از این ماجراها؛ ادم‌های مختلف این مجتمع 
سهم بسزابی دارند. 

سایر عوامل تولید سریال عبار تند از: مدیر تولید: 
مجتبی وحیدی, بر نأمه‌ریز: روزبه سجادی‌حسینی: 
ارو کار را ھا ےو ی مسا 
زهرا تحقیقی» عکاس: صبا سیاهپوش. صدابر دار: امیر 
پر توزاده طراح صحنه و لباس: حسین عالی‌نژاد. مدیر 
تصویر بر داری: افشین احمدی. نور و تصویر بر دار: 
عزیز ارجونی» طراح گریم: آرمین اسماعیلی 






7 چهارچرخی کهپنجراست 


ki ۲ 














1 ۱ ۰ ف ۴ 3 £ سس 


سریال نوروزی شبکه سوم سیما با نام موقت «چهار 
چرخ» به کار گر دانی اصغر نعیمی در تهران کلید خورد 
اما مشغله‌ها و مشکلات شخصی این کار گردان باعث 
شد تا کار گردان فیلم‌های سینمایی «سلام بر عشق» 
و «بی‌وفا» از ساخت اولین تجر به سریال‌سازی خود 
انصر اف دهد. به همین دلیل جواد مزدآبادی جانشین 
وی شد و ادامه سریال توسط وی کار گردانی شد. 


می‌شود و مریم امیر جلالی, بهنوش بختیاری؛ حمید 
لولایی. محسن قاضی‌مرادی. مصطفی طاری.شهرام 
قائدی و مجید باسر به عنوان بازیگر ان اصلی در آن 
نعمت‌اللّه, قصه این سریال را به نگارش در آورده 
است و در آن داستان مردی به نام ذبیح روایت 
می‌شود که سال‌ها رزوی خرید یک ماشین را دارد 
مها می‌شود. اتفاقات دیگری رخ می‌دهد. 


2 صالحی در مبان موج و صخر ه 





















۳10۳ ۱۸ ۷ - لت 


«موج و صخره» سریال نوروزی شبکه تهران 
است که در ۱۵قسمت ۵ دقیقه‌ای به مناسبت ایام 
نوروز در شبکه تهران تولید شده است. نویسندگی 
این کار برعهده امیرعباس پیام و کار گردانی مجید 
صالحی و تهیه کنند گی محمود رضوی می‌باشد. 

سریال تلویزیونی « موج وصخره » با هدف امید و 
آ کا اسر ةو ا ا ات اد 
و مفرح و فرهنگسازی در زمینه اخلاق و خانواده تهیه 
ست ابن ال لا ودر دان مو تیگ هاش 
کمدی سه نوع ازدواج مرسوم عصر حاضر (ازدواج 
اینترنتی /ازدواج برای مهاجرت /ازدواج کور کورانه) 
و مواجهه جوانان با ازدواج‌های غل_ط را مورد نقد و 
تحلیل قرار می‌دهد. 

در خلاصه داستان سریال امده است: صدف و 
چاوش زوج جوانی هستند که پس از مشکلات عدیده 
با یکدیگر ازدواج می‌کنند. آنه | تصمیم می گیرند 
برای گذراندن ماه عسل به کیش سفر کنند, در این 
میان به علت دیر رسیدن از هواپیما جا می‌مانند. 
صدف تصمیم می گیر د که با قطار بروند در ایستگاه 
قطار ساک چاوش را می‌زنند و... 

دیگر عواملی که در اين سریال مجید صالحی 
را همراهی می کنند عبارتند از: نیما جعفری‌جوزانی 
و ماع دا کار درا 
صدری (موسیقی), مر تضی غفوری و عبدالله 
عبدی‌نصب (مدیران تصویربرداری)؛ محمد نعمتی 
رها ان کارا انا راید 
کریم‌زاده (عکاس). 

مجید صالحی, علی صادقی, نیما شاهر خ‌شاهی, زیبا 
بروفه» الهام حمیدی, رضا ناجی, محمدرضا داودنژاد. 
فرحناز منافی ظاهر و حسن اسدی از جمله بازیگر انی 
هستند که در این سربال جلوی دوربین رفته‌اند. 
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همه داستانهای پر ماجرای خان ه ظریفه خانم از 
وقتی شروع شد که من ممنوع‌الورود به خانه سرهنگ 
شده بودم... 

کی یه ور 
اصلی او جه بوده.پدر نامزدمن بود...سرهنگ.مردی 
جاق. قد کوتاه‌وبا سری کم موبود... در شهربانی کار 
می کرد و از وقتی من یاد دارم بازنشسته شده‌بود. 
همسایه‌ها می گفتند تا بازنشسته شد. ظر یفه خانم. 
همسرش‌اوراس رهنگ صدازد و کم کم هم اهل 
محل به این لقب عادت کرده‌بودند... لیلا دختر اخر 
سرهنگ نامزد من بود... سربازیام که تمام شد به 
خواستگاری‌اشر فتیم وبه‌هزارشر ط وشر وط سرهنگ 
قبول کرد دخترش رابه من بدهد. اما مهمترین شر ط 
این بود که دورن عقد بیش از سه ماه طول نکشد و در 
همین زمان تدار ک عروسی را ببینیم و... 

مادرم. همسر دوم پدرم بود و خیلی دوست داشت 
من زودتر از بچه‌های دیگر پدرم ازدواج کنم و نوه‌دار 
شود اینجوری پدرم توجه ویژه‌ای به خانه مادرم پیدا 
می کر د... اما واقعیت همیشه به خواست مادر نبود... 

سرهنگ از آنجایی که می‌دانست پدرم یک دهنه 
مغازه فرش‌فروشی دارد. طمع کرده بود و فکر می کرد 
پدرم مرآوردست خودش می کند و زند گی دخترش 
در رفاه و | رامش خواهد بود. 

امادریغا کهنه‌مادرم ونه سرهنگ, پدر مرا 
نمی‌شناختند... با اولین داد وفریاد ودعوای‌مادرم با 
زن اول پدرم. کار کردن من در آن مغازه فرش‌فروشی 
منتفی شد وعملاً من بیکار ماندم و سرهنگ هم حاضر 
نبود دخترش رابه یک بیکاره بد هد... 

یکی دو ماه‌اول رفت و آمد من به خانه آنهاء قانونی, 
بامجوزودرکمال احترامبو.. ظریفهخانم بیشتر شبها 
به اصر ار مر اشام نگه می داشت. سر هنگ هم ساعتها از 
خاطرات خدمتش در شهربانی می گفت. من هم سعی 
می کردم گوشم به اوباشد اما چه کنم که قلبم پیش لیلا 
بود... چشم چشم می کر دم که ببینم هر لحظه در کجای 
خانه ایستاده... ولی خاطر ات تکراری و خسته کننده 
سرهنگ تمامی نداشت. 
لیلا همسر عقد کرده‌من بود ودر واقع مابه هم 


محرم بودیم ومن حق داشتم هر روز اوراببینم اما 


وقتی کم کم متوجه شدند که‌از آن مغازه فرش‌فروشی 
خبری نیست. فقط خدامی‌داند بامن چه کر دند... 

قوانین به سرعت وضع شد و در چند مرحله, 
سخت تر هم شد... اولش اخم و تخم‌های ظریفه خانم 
بود. بعد چهره‌جدی ودرهم رفته سرهنگ و کم 
محلی‌های او...اینه امهم نبود اماوقتی فهمیدم ماجرا 
چقدر بغرنج شده که مرااز دیدن لیلا محر وم کر دند... 
گفتند هر وقت یک کار درست و حسابی پیدا کر دی و 
جشن عروسی گرفتی می توانی با خودت ببریش... 

کمتر از پنج ماه از عقدمان می گذشت. مادر داشت 
بازبان چرب و نرم پدر راراضی می کرد که سر کیسه را 
شل کد و رد عم دست وا کد آمانه قر ل مادر 
این کار هاو قت می‌بر دومن باید صبر می کر دم...آما 
چه صبری!... ندیدن لیلا خیلی آذیتم می کر د... نامز دم 
بود. محرم بودیم. دلم برایش تنگ می شد... ولی هیچ 
کر رگ رد 

بعداز چند روز در فراق‌لیلا به این نتیجه رسیدم 
که نه می‌توانم صبر کنم تأزبان نرم و چرب مادر کاری 
کند و نه اینکه منتظر بمانم که سرهنگ از خر شیطان 
بیاید پایین... برای همین به فکر چاره‌افتادم. 

اوایل هر روز برای لیلا نامه می‌نوشتم و می‌انداختم 
توحیاط ولی از اقبال بد. ظریفه‌خانم نامه راپیدا کرد و 
برد داد به سرهنگ و... 

فریادهای‌سرهنگ بلند شد که‌اگر کاغذی؛پیغامی 
چیزی بیفتد تو حياط چنین و چنان می کنم... بعد به این 
فکر کردم که ظریفه خانم عاشق خریدن سبزی تازه 
ومیوه‌ومواد ترشی‌جات است...یکی از این وانتهایی 
که در کوچه‌هامی چر خید وسبزی می‌فروخت راپیدا 
کردم واز اوخواستم دم در خانه سرهنگ بایستد وبا 
بلند گویش آنقدر فریاد بزند تاظریفه‌خانم بزند بیرون 
و بلکه لیلا هم با او بیاید... 

پیر مر د میوه‌فر وش که فهمید درد عاشقی در ميان 
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است بامن‌همکاری کر د. بیچاره‌روزی چند بار دم در 
خانه ظریفه خانم هوار هوار می‌زد... 

لیلاهم‌تندی‌بامادش‌می آمدبیرون‌وتاظر یفه خانم 
مشغول خر ید می‌شد من لیلا راچند دقیقه‌ای می‌دیدم 
واحوال پرسی می کردم اما چشمتان روز بد نبیند. وقتی 
سرهنگ باخبر شد به پیر مرد میوه‌فروش گفت که اگر 
یک بار دیگر در آن کوچه پیدایش شود چهار چرخ 
اراس خر نو 

بهلیلا پیغام دادم که غروبهاوقتی دارد حياط را 
می‌شوید کمی آب بر یزد بیر ون از خانه تامن بفهمم او 
در حیاط است واز دیوار پروم بالا واوراپبینم... 

این کار جواب داد و چند روزی از بالای دیوار لیلا 
رآمی‌دی دم و چند کلم های حرف می‌زدیم... امایکی 
از همسایه‌هادره وای گر گ‌ ومیش غروب‌مرامیان 
برگهای درخت چنار نشناخت و باصدای بلند فریاد زد: 

-آی دزد...آی در3... 

واز شماچه پنهان نه تنهاسرهنگ و ظر یفه‌خانم 
باخبر شدند که‌همه اهل محل ریختند سرم وتاتوانستند 
مرا کتک زدند. بعد هم سرهنگ همانجا اعلام کرد که 
هر کس مرادر حوالی خانه‌اودید.حق‌دارد سیر کتکم 
بزند ومرااز آن کوچه پرت کند بیرون... 

حالا مشکل جند برابر شده بود. دیگر همه اهل 
محل به گوش بودند که ببینن دمن آن طرفها پیدایم 
نشود... دیدم نه اینها دارند خیلی سخت می گیر ند. 
خودم رفتم مسجد محل و امام جماعت مسجد را 
واسطه کردم که برود باس رهنگ صحبت کند وازاو 
اجاژه گرد من هسم انریم رایت امد هرد 
دل رحم و مهربانی بود. وقتی گفتم: 
-آخه‌حاج آقامن‌شوهررسمی‌وشرعی‌لیلاهستم. 
ان وقت پدرش اجازه نمی دهد زنم راببینم... 

سری تکان داد و گفت: 

-خب. گتاه می کند. 
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رفت و گفت: 
-خجالت دارد... از ریش سفید من خجالت نکشید ی 
که‌به من دروغ گفتی؟ سرهنگ می گوید شرط و 
شروطی با تو و خانواده‌ات گذاشته... تو به هیچکدام 
از انها عمل نکر دی نه کاری داری, نه باری» نه جشن 


نی e‏ 
برمی‌داشتند بلکه من سر و سامان بگیر م... 

این راه حل هم جواب نداد... یک هفته گذشت. لیلا 
پایش رااز خانه بیرون نگذاشت. تااینکه یک روز فکر 
کردم بهتر است دست به کار شوم و هر طور شده لیلا 
می‌دانستم سرهنگ و ظریفه‌خانم دم سحر می روند 
خانه بير ون می زنند. به محض اینکه دید م از خانه رفتند 
از دیوار بالا رفتم و خودم راانداختم تو حياط وخیلی ارام 
رفتم داخل خانه. لیلا خواب بود. صدایش زدم. او تامرا 
دید.پرید وجیغ کوتاهی کشید.بهش گفتم آرام باشد 
وبهتر است داد و فریاد نکند. لیلا ترسیده‌بود. بهش 
گلدارش رادورش پیچاند و امد توحیاط... ظریفه خانم 
ملحفه‌هایش راشسته بود وردیف ردیف روی بند پهن 
کر ده بود و حياط پر شده بود از ملحفه... 

گرم صحبت بالیلا بودم که صدای در |مد. لیلا از 
قایم شده بودم... 
ایستاد و دستی به ملحفه‌ها کشید.من هول کر دم. 
ملحفه سفید ی رااز طناب کشیدم وروی سرم گذاشتم. 
درست پشت سر من بود... سرهنگ چر خی زد... حس 
کردم‌مرادید. دست انداخت روی ملحفه. خودم را 
عقب کشیدم... جلوتر آمد... پاپس کشیدم و عقب 
خالی وتار یک بود.هنوز سییده‌نزده‌بود.زنها که 
داشتند از مسجد برمی گشتند با دیدن یک ملحفه 
سفید که داشت پشت درختهای کاج قایم می‌شد. جیغ 
و فریاد کر دند و نمی‌دانم کی بود که گفت: 

-روح..روح... جن... 

بعد همه باهم جیغ کشیدند. من هم پابه فرار 
شده‌بود.همیشه فکر می کردم سرهنگ در پس این 
جهره ظاهر | قدر تمند و خشن. یک شخصیت تر سو و 
کم جر آت دارد و ظاهر آ درست حدس زده بودم. 

خلاصه من فرار کر دم. هوا که روشن شد. مادرم با 
کلی داستان به خانه امد و گفت: 

-دیشب جن ها به کو چه بغلی حمله کر ده‌اند... بايد 
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مادر رفت و ظهر که بر گشت گفت: 

دمر هنک جه دل روآ نی 3 آر دم وھد تا 
کسی که نتر سیده بود سرهنگ بوده چشم انداخته 
توصورت جن» بهش گفته برو... برو... و جن دویدهو 
رفته... سرهنگ تعر یف کر ده که تو دوران خدمتش در 
کشور بار هاو بارها جن‌ها را از شهر ها بیرون کر ده و... 

دیگر داشتم از خنده روده‌بر می‌شدم.مادر گفت: 

-حالا وقتش رسیده که بروی و احوالی بپرسی. 
سرهنگ امروز بیرونت نمی کند. من هم به آنها گفتم 
که قولهایی از پدرت گرفتم... 

غروب آن روز به خانه سرهنگ رفتم .جند تااز 
همسایه‌ها آ نجابودند واودان 
می کرد که جن‌ها جند تابودند واو جگونه از پس همه 
انار امن متا هه که ر تا کات کرو 
و گفت: 

-بیا جلوتر پسر جان... مادرت آمد و گفت بالاخره 
سر عقل آمده‌ای و...امابگویم که هنوز اجازه‌نداری 
لیلا رایبینی... 

ار تسس راداو مور 
تم 


اف وات ترف 


باور کنید فقط آمده‌بودم لیلا راچند دقیقه ببینم... شما 
را که دیدم پشت ملحفه قایم شدم.... باور کنید قصد 
اذیت و آزار ندارم به هر حال لیلا زنم است و... 

صورت‌سرهنگ بر افر وخته‌شد بود شوهر خواهرش 
وچند مرد دیگر هم وارد اتاق شدند.سرهنگ عرق کرده 
وزبانش بند آمده‌بود.همه می خواستند داستانرادوباره 
از زبانش بشنوند ولی سرهنگ به من که نگاه می کرد 
به لکنت می‌افتاد... من هم سرم رابالا گر فتم و ماجرارا 
ودست آخر هم ادامه دادم: سرهنگ را که می‌شناسید. 
این ماجرارابرای همه تعر یف کند... 

خلاصه آن شب بر خلاف گذ شته مر خیلی هم 
چند دقیقه دیدم... 

حالا سر هنگ می دانست که من ولیلا اصل ماجرارا 
می‌دانیم.از آن روز به بعد بامن خیلی مهر بان تر رفتار 
می کر د... برای عر وسی‌مان هم کارشکنی نکر د و اجازه 
داد تا کار و کاسبی من به راه شود لیلا راهر روز ببینم... 

هشت ماه‌بعد از این ماجر امن ولیلا باهم عروسی 
کردیم... سرهنگ مرد بدی نبود. پنج سال بعد از 
ازدواج ما فوت کرد. خدارحمتش کند.حالا نزدیک 
به سی سال از از د واج ما می گذرد و هر وقت می روم سر 

-خدابیامر زدت. اما خودمانیم ان ملحفه سفید چه 
قدر مشکلات مراحل کرد... 

من ولیلا هر گز راز سرهنگ رابه هیچ کس نگفتیم... 
بارهاوباره اظریفه‌خانم برای‌اين و ان داستانی را 
تعریف کرد که سرهنگ دنبال یک جن دویده واو رااز 
کوجه فر ار ی داده و... 
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زبرنظر:ف - گویش 


بهار یاد ]ور قبام عليه ضحا کت 
در کر دستان 
مردم کردستان با روشن کردن آتش که 
نمادی از سوزاندن بندهای اسارت ضحاک 
است. به استقبال فصل بهار می‌روند. نوروز در 
فرهنگ و ادب کرد. تجلی آزادی و آزادگی 
انسان و نوید رهایی از قید ظلم ستمکاران و 
قیام عليه هر آنچه که انسانیت انسان را به 
بند می کشد.؛ است: بهار باد آور قیام علبه 
ضحاک. خون‌اشام تاریخ است که در نام 
«کاوه آهنگر» متجلی شده‌است. شاید به همین 
انگیزه است که کر دها نخستین روز از بهار را 
به نشانه ازادی و رهایی از بند ظلم به اغوش 
طبیعت. یناه می‌بر ند. کر دهای ایرآنی در پیوند 
با باورهای دیرین و باور سایر اقوام ایرانی, دو 
بار در چهارشنبه اخر سال و اخرین شب سال 
اتش روشن می کنند. 
فر ستنده:.حسن چراغیان 
از روستای: کوشه بر د سکن (خراسان رضوی) 
شیرینی‌های محلی نوروز 
در گناباد 


در گناباد نیز: زنان در عید نوروز به پخت 


انواع نان و شیرینی‌های خانگی می‌پر دازند که 


٭ کلمبه: نوعی نان محلی کوچک تقریباً 
به اندازةٌ کلوچه. این شیرینی فقط مخصوص 
TT‏ ۱ 
درست می‌شود. طرز تهیه آن به این صورت 
است که خمیر را به شکل کلوجه درمی اورند 
و سپس با یک وسیله مخصوص سنتی به نام 
«پشک» که دارای خارهای مفتولی است روی 
خمیرها می‌زنند که روزنه‌های کوچکی روی 
آن شکل می گیرد. بعد این خمیر شکل‌یافته 
را در تنورهای مخصوص می گذارند و پس از 
پختن و سرد کردن آنهارابا محلول زعفران دم 
کشیده تزیین می کنند. 
# قطاب:نان محلی دیگری قرا 
کله است با ان فاوت که در هان اند 
نان. عدس, لوبیا و نخود کوبیده هم قرار داده 
سپس دو سر خمیری را که مايه را درون ان 
گذاشته‌اند. به هم می‌چسبانند و سر خمیر را 
می‌پیچانند.قطاب دونوع نت قطاب معمولی 
و قطاب شکری که معر وف و مشهور است. 
فرستنده: مجید کاظمی 
از : گناباد (خراسان رضوی) 


۲۹۹۹۳۳۸۲ شماره تماس:‎ 
f gooyesh@yahoo.com 
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قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق 
دختری به نام «پری» است که پدرش «پهلوان اکیر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام 
«امیرعلی» دارد که شب قبل از رفتنش برای ادامه تحصیل به خارج . با«سلیم» که دشمن قسم‌خورده 
قدیر می‌باشد در گیر می‌شود که قدیر او را به سختی سرجایش می‌نشاند. سلیم از هر فرصتی برای 
ضربه‌زدن به رفیق دوران کود کی و «رقیب» امروزش, یعنی قدیر استفاده می‌کند! ...از سوی دیگر 
ار ری ی IT‏ 
روز مطلقاً و به هیچ دلیلی با هیچ کس در گیر نشوی و دعوا نکنی! و... اینک دنباله داستان: 


کافه کریستال هنوز شلوغ بود. با اینکه خواننده ها 
امایکی دو میز بیشتر خالی نشده‌بود. به قول محمود خان 
با «زهر ماری» دردشان سبک می‌شود و غم‌هایشان 
التیام می‌یابد! ۱ 

اما سوای ماتمزدگان | که معمولا هم گوشه‌نشینان 
کافه بودند] هنوز جند میز بود که از آنجا صدای 
قهقهه‌های مستانه به گوش می‌رسید؛ یکی از آنها هم 
میزی بود که در «لژ» کافه قرار داشت و سلیم و ادمها 
و میهمانانش دور هم جمع بودند و خنده‌هایشان پر 
صداتر از بقیه میهمانان به گوش می‌رسید. سلیم کارش 
را خوب بلد بود. تا ان لحظه بعنی از سر شب تا ساعت 
۱ ایک کلمه هم از قدیر سخن نگفت. او فقط از امیر علی 
پذیرابی می کرد و تا می‌توانست هوایش را داشت. اما 
خوب می‌دانست که «پسر کوچک پهلوون نعمت» فقط 
چشم‌انتظار شنیدن یک سخن است؛ اینکه سلیم در 
بینقص جلومی‌برد؛اوباید ابا خیال امیرعلی راازبابت 
خواهرش راحت می کر د.سیس در مورد قدیر بااو حرف 
می‌زد! پس شروع کرد به گفتن از «توران»: 
بیا ببینم اگه قرار شد «دوماد ما بشی» چه فنتی می‌خوای 

امیر علی که از سر شب تا ان لحظه, دست کم بیست 
بار حر فهایی را که در نظر داشت به سلیم بگوید باخودمرور 
کرده‌بود. | نچه را که فکر می کر دسلیم راخوشحال می کند 
و «داش قدیر» بی‌خودی واسه هم دشمن شاد شدین.... 
از همان اول هم فقط سر «برزو بازی» به همدیگه گیر 


می‌دادین و این وسط یکسری «آشغال کله» که هميشه 
کاسه لیس مشتی‌هایی مثل شما و داداش هستند. خوب 
توی‌این آب گل آلود ماهیهاشون‌رو گرفتن.... واسه‌همین 
باخودم فکر کر دماگه قراره‌ماغلامی شماروبکنیم وتوران 
هم بشه عروس خانواده‌م؛ پس قدم اول باید این باشه که 
شما و داداش قدیر سنگهاتون‌رو با هم وا بکنین و سر یک 
سفره بنشینین و... 

«امیرعلی» شمرده شمرده داشت می گفت و سلیم 
انگار همه صور تش « گوش» شد ه بود و حر فهای امیر علی 
را می‌بلعید و... که یکمرتبه صدای فریادی توجه همه 
را جلب کرد؛ فریادی از سر میزی که سلیم نشسته 
بود: همه این در به درهایی که کنج کافه و تو خودشون 
کز کردن و طوری داخل استکانشون غرق شدن که 
انگار تمام دنیا «ته همین استکانه...!» همه شون عاشقن... 
عاشقن که اینطوری عینهو ننه مرده‌ها سرشون‌رو فرو 
کر دن لای زانوشون و صداشون در نمی‌باد...!عاشقن که 
اگه دنیارو آب‌ببره....این جماعت بد بختو خواب می بره. 
عاشقن که اینطوری ذلیل و خاک بر سر شدن می‌گین 
نه...؟ الان از تک تکشون می پر سم... 

همه کافه سکوت کرده و چشم به دهان «قاسم 
طلا» دوخته بودند که یکریز و پشت سر هم و تند تند 
حرف می‌زد. کنارش «عزت دیوونه» نشسته بود و تمام 
صورتش لبخند بود؛ که انگار شادترین نمایش عالم را 
دارد می‌بیند. بعد هم دستش را بالا برد و رو به یکی از 
همنشینانش «خنداخند» گفت: 

«می‌بینی جمشید کلاغ ؟...؟ قاسم طلای خودمونه 
که اینطوری بلبلی می کنه..؟ تو نمیری جمشید. این 
قاسم از اون اولش هم آرتیست بود؛ نگاه کن لا کر دار 
عینهو «فردین» داره رجز خونی می کنه و... 

عزت که داشت رفتار رفیقش را تفسیر می کرد. 
یکمر تبه سوزش سیلی صداداری راروی گونهاش حس 


وا از ویزەنوروز اي 


کرد و پشت بندش صدای سلیم بود که او را به خود 
اورد: 

- گوساله یک ساعته دارم صدات می کنم حواسات 
کجاست؟ 

- نوکرتم اوستا... داشتم به جمشید می‌گفتم این 
قاسم... 

سلیم نگذاشت جمله عزت تمام شود و حرفش 
را قطع کرد و به آرامی گفت: «خیلی خب نسناس.. 
نمی‌خواد واسه من سخنرانی کنی.... ده بار بهت گفتم 
وقتی می‌آییم کافه. حواستون به قاسم باشه که «خر 
خوری» نکنه تا اینطوری ولو بشه! به خود عوضیش 
هم گفتم «قاطی نخور» که قاطی کنی [سلیم یک دفعه 
صدایش را برد بالا و رو به عزت ادامه داد | نشستی 
داری «تیاتر» نگاه می کنی حیف نون؟! مگه نمی‌بینی 
دوره راه افتاده؟ بلند شو تاشر به یا نکر ده جمعش کن.... 
آهای کلاغ.... جمشید با تو هستم... توهم بلند شو کمک 

«دیوونه» و «کلاغ» که از جا بر خاستند. قاسم 
رسیده بود گوشه سمت راست کافه, کنار مرد جوانی 
که سیگاری لای انگشتش دود می‌شد. قاسم رسیده و 
رو رد 

-سلام دایی... رو به راهی؟ حالا ازت یه سؤال دارم؛ 
جون هر چی مرده عاشقی يا نه؟ 

مرد جوان بی ان که سر بلند کند پاسخ داد: اره... 
عاشقم... عاشق یه زنی که زند گیم رو براش گذاشتم اما 
آخر سر توی خونه‌های جمشید پیداش کردم... 

قاسم بازوی مرد را بوسید و به سراغ عاقلمرد ۵۰ 
ساله‌ای رفت و همین سؤال رابا او تکرار کرد: 

«جون این شاخ سبیلت بگو عاشقی يا نه؟» و مرد 
پوزخندزنان گفت: «آره... عاشق ننه‌بزرگ توم که 
همچین تایاله‌ای تحویل این ملت داد و...» 

کشیده قاسم توی صورت مر د نشست واوهم دست 
داخل جیبش کرد و.... که «بیاهای» کافه سر رسیدند و 
«مرد» رااز در بیرون بر دند واگر به قاسم کاری نداشتند. 
فقط از ترس «اقا سلیم» بود! قاسم اماء همچنان رجز 
می‌خواند: «می‌بینی عزت ؟ همه عاشقند... عین خود من 
که دارم واسه عشقم دق می کنم...» 

عزت در گوش قاسم زمزمه کرد:«بس کن «طلا»... 
اوستا حسابی از دستت «برزخ» شده.... بیا که اوضاع 
خرابه..» 

اما قاسم کوبید کف سینه عزت و «کلاغ» راهم هل 
داد ان طرف و همانطور که چپ و راست راه می‌رفت 
آمد بالای میزشان و دو دستش را روی صندلی تکیه 
داد و رو به «اوستا» گفت: آره آقا سلیم...؟ بجه‌ها می گن 
شما برزخ شدی؟ اتفاقامن با خودت کار دارم اوستا... 
رو راست بهت بگم اقا سلیم... اینقده خرابم که مخ‌ام 
کار نکنه تا بتونم راحت بهت بگم خیلی نالوطی هستی... 
اینطوری به من زل نزن اوستا.... سبیلا توهم تکون نده که 
من جابزنم... گفتم که آ قاسلیم؛|مشب می خوام حالت رو 
بگیرم... دیگه مهم نیست که چی بشه و چی نشه... 
جیگرم‌رو همچین سوزوندی که اگه بابت حرفهای 
امشب زبونم رو هم ببری خیالی نیست [قاسم اینها را 





= 


هر روزتان نوروز 





گفت و دور خودش چرخید و هر طوری بود از «پله‌های 
سن» بالا رفت و دو قدم به طرف «گروه ار کستر» رفت 
و بالگد کوبید به «تمیو» کوجک و خوش صدایی که در 
دست یک جوان بود. بعد هم که دید خواننده‌ای که 
بالای سن‌ایستاده‌باتر س وتر دید نگاهش می کند عربده 
کشید: «واسه چی اینطوری به من زل زدی آپارتی؟ برو 
پایین تا گیسهات‌رو نبریدم... 

این را گفت و روی هوا پرید و چرخی زد و فریاد 
کشید: آهای نفس کش... امشب خوش دارم خودم این 
الا براتون آواز بخونم...هر کی هم پابگذاره الا خونش 
پای خود شه... 

کار کنان کافه که می‌دانستند «دست به تیزی» قاسم 
معروف است و قبلا صابونش به تن‌شان خورده بود 
با نگرانی و تردید به محمودخان «صاحب کافه» نگاه 
می کر دند تا با اشاره او بریزند سر قاسم و حالش را جا 
بیاورند! 

محمودخان اما؛ نگاهش به سلیم بود. جرا که 
می‌دانست «قاسم طلا» نوجه اوست و اگر بدون اجازه 
سلیم مویی از سر قاسم کم شود. ان وقت «خاک 
کریستال» رابه توبره می کشدا! 

سلیم این را می‌دانست اما در عین حال خوش 
نداشت با دستور خودش «نوجه‌اش» را کتک بزنندا 
شاید هم فکر می کرد «قاسم طلا» کمی «بدمستی» 
می کند و ماجرا تمام می‌شود؟ 

به همین خاطر با اشاره چشم و ابرو به محمودخان 
فهماند: «خیالی نیست... الان جمعش می کنم» 

اما قاسم. بی‌توجه به این آشاره‌ها بالای سن راه 
می‌رفت و «نفس کش» می‌طلبید و... تا بالاخره حرفش 
رازد: آهای‌سلیم خان....هر کی اسم تورو گذاشته«سلیم 
خطر» هیچی حالیش نبوده.... تنها خطری که تو داری 
نامردیته..., اصلا باهاس بهت بگن سلیم نامر د... سلیم 

سلیم سبیلش رابا غضب به دندان گرفت وصدایش 
راانداخت ته گلوش و گفت: 

امشب حالت خوش نیست قاسم... بیا پایین کنار 
دست خودم بشین ببینم دردت چیه رفیق...؟ 

قاسم طلا اما بی انکه ارام شود ادامه داد: 

رفیق.. کی گفته من رفیق توئم؟ کی گفته تو 
رفیق منی...؟ تو نالوطی‌ترین آدم روز گاری سلیم... مگه 
تو نمی‌دونی من چند سال پای عشق توران نشستم..؟ 
مگه نمی‌دونی اگه برات عرعر می کنم و اگه با نوک 
ضامن‌دارم «هر کس و ناکس» رو خط خطی کردم فقط 
به عشق توران بود؟ چرا هیچی نمی گی لامروت؟ مگه 
خودت نبودی که تار سبیلت رو کندی و گذاشتی کف 
دستم و گفتی؛ قاسم تو پای من وایسا؛ مرد نیستم اگه 
توران رو ننشونم سر سفره عقد»! تو نبودی که اینها 
روگفتی اقا سلیم؟ حالا چی شده که ما «اخ اخ» شدیم 
و امیرعلی شده «به‌به»؟ جی شده که ابجیات رو به 
داداش قدیر بفرما می‌زنی ؟ 

بی‌معرفت! من به خاطر قول تو و به خاطر عشق 
توران بود که همه جور مصیبت رو تحمل کردم... کتک 
خوردم.به خاطر تورآن‌بود...»حبس رفتم.به خاطر توران 
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بود.... جلوی اهل محل و تمام مر دم تهر ون سکه یک پول 
شدم و از بس بالاخواه تو در امدم همه به صورتم تف 
انداختند. فقط واسه خاطر تور ان بود... من خاطر خواه‌اش 
بودم و تو هم می‌دونستی سلیم... نمی دونستی ؟ 

از عزت و جمشید و کمال بپرس... اون وقت حالا 
آبجی‌ات‌رو واسه یکی دیگه لقمه گرفتی؟ عزت تو بگو... 
آهای کلاغ مگه تو شاهد نبودی... 

سلیم وقتی چهره به خون نشسته «امیر علی» را دید. 
دیگر معطل نکر دور وبه‌صاحب کافه گفت:«محمودخان 
این عوضی کیه جشن مارو گند زد بهش؟» همین اشاره 
کافی بود تا «محمودخان» رو بکند به «بیاهای» کافه و 
دو تا از آنها را به طرف قاسم فرستاد. سلیم نیز رو به 
نوجه‌هایش ادامه داد: «عزت... جمشید معطل نکنین و 
برین دهنش‌رو ببندین و بندآزینش بیرون...» 

در چشم به هم زدنی کار کنان کافه سر و صورت 
قاسم را خونی کردند. عزت و جمشید که سالها بود 
«همسفره» طلا بودند. دلشان نمی آمد ضربه‌ای به او 
بزنند و فقط دست و پایش را گرفتند و کشان کشان از 
سن پایین آوردند. قاسم اما همچنان رجز می‌خواند و 
فریاد می‌زد و تهدید می کرد: 

آهای ایهاالتاس نگاه کنین سلیم خان چه نالوطیه... 
ولی‌من زهر مر ومی ریز م سلیم خان... نقره‌داغ ات می کنم 
سلیم خان...اگه کاری نکردم که عروسی بجیت تبدیل 
بشه به شب هفت توء قاسم طلا نیستم... با تو هم کار دارم 
جوجه فکلی... با تو هستم امیرعلی... | قاسم یک جمله 
می گفت و یک مشت توی صور تش می‌نشست و باز هم 
ادامه می‌داد] گوش می‌دی امیرعلی... اگه فکر کردی 
«قاسم طلا» از اون هالوهاست که وایسه و یک «بچه 
سوسول» عشقش رو بدزده کور خوندی... مادر هنوز 
نزاییده کسی رو که لقمه از دهن قاسم طلا در بیاره... سلیم 
خان منتظرم باش... خودت می‌دونی که ازت چیزهایی 
توی سینه‌ام دارم که اگه لب وا کنم مجبوری لچک 
سرت کنی و از خونه بزنی بیرون... جفتتون‌رو آتیش 
می‌زنم و... 

- صدای قاسم طلا ارام ارام محو شد و او را که 
از کافه بیرون انداختند. سکوتی دردناک همه جا را 
پر کرد. همه به سلیم خیره شده بودند و در نگاهشان 
شماتت و بیزاری موج می‌زد! سلیم اینها را حس کرد 
که زد زیر خنده و گفت: خانومها و اقایون ببخشین که 
عیشتون خراب شد...اين پسره همینطوری هم خل و چل 
هست.... امشب هم که زیاده‌روی کرد دیگه حسابی زد 
به مخ‌اش... | های محمود خان چرا کافه‌ات اینقدر سوت 
و کوره؟ بگو این مطر بات بیان و یک «دلنگ دلنگی» راه 
بندازن که دلمون گرفت... 

دریک چشم بر هم زدن صدای ساز و آواز کافه راپر 
کرد و همه جیز از ذهن همه پاک شد و... جز امیر علی! 

او که حالا هوشیاری‌اش بر گشته بود سیگاری اتش 
زد و دودش را بلعید. سلیم اماء نگذاشت افکار امیر علی 
جمع و جور شود و با خنده گفت: 

توفکر چی هستی‌داداش ؟ نکنه به چرت و پرت‌های 
قاسم طلا فکر می کنی؟ يا لابد باورت شده که من قول 
ابجی‌ام روبه‌ این« واره‌لاله زار» دادم ؟ خودت رو عشقه 


لت ۲ 
امیرعلی منگ و گیج و مات و مبهوت به سیگار 


ماج اي ماج 
تحص هید 


ساعت از نیمه شب گذ شته بود که «امیرعلی» کلون 
خانه مرشد را کوبید. خود ذبیح در را باز کرد و موقعی 
که «امیرعلی» «سلام» کرد و جواب نگرفت. احساس 
کرد «باد» خبرها را به داخل ان خانه اورده! اما او که 
تصمیمش را گر فته بود. شانه‌ای بالا انداخت و پشت سر 
مرشد حياط را رد کرد و پا داخل اتاق گذاشت و سلام 
دوم را به زبان اورد: سلام علیکم خان داداش... 

قدیر که همیشه می گفت «ایکاش جواب سلام 
واجب نبود تا آدم گاهی اوقات بی‌معرفتی دیگران رو به 
رخشون بکشه»! آن لحظه زیر لب «علیک» گفت و بعد 
چنان زهر نگاهش رابه چشمان برادر ریخت تاامیر علی 
یقین کرد که قدیر همه جیز را می‌داند؛ 

قدیر همه چیز را می‌دانست. منوجهر همه چیز را 
برایش گفته بود.... یعنی «یری» به او گفته بود: 

وم میرم سرا دران ا بات هرو 
منوچهر بهتره تو بری همه چیزرو واسه قدیر بگی... اگه 
مطمئن بودم خبر بهش نمی‌رسه» بهت نمی گفتم بهش 
بگی.... اما مطمئن باش تا همین الان هم باد خبر ها رو به 
گوش قد یر رسونده... پس |اگه هیجی نگی اون وقت قدیر 
دیگه بهت اطمینان نمی کنه...! 

این بود که منوجهر هر جه رادید ه بود گفته بود: «که 
امیرعلی بعد از رار رار ا سر شب هم با 
خود سلیم راهی کافه کریستال شدند و...» 

و حالا امیرعلی با اعتماد به نفس «سلام» گفته 
بود و قدیر با بی‌تفاوتی «علیک» را پس داده بود! اما 
منوچهر نتوانست خودش را کنترل کند و موقعی که 
«امیر علی» دست به طرفش دراز کرد و گفت «چاکریم 
قامنوچهر...» آن وقت منوج همه عقده‌اش راخالی کر د؛ 
او ابتدا دست آمیر علی را پس زد و با لحنی تحقیر امیز 
گفت: به ما یاد دادن با هر دستی نباید دست داد... 
مخصوصاً دست نامر دها! 

امیرعلی رو ترش کرد و خواست پاسخ بدهد که 
قدیر گفت: منوچ... کی به تو گفت حرف بزنی...؟ مگه 
خودم زبون ندارم ؟ 

و بعد رو بر گرداند و سیگاری روشن کرد و... 

که امیر علی یک مرتبه داغ کر د: چیه خان داداش.... 
از ما رو برمی گردونی؟ پس خبرهارو بهت رسوندن...؟ 
و لابد فکر می کنی من خیلی کار بدی کردم! ولی اشتباه 
کی کی قدیر خان... کسی که باید خجالت بکشه خودتی 
که تمام عزت بابای خدابیامرزمون رو به لجن کشیدی... 
ولی من نمی گذ ارم قد یر .از فردااین منم که جلوت وامیسم 
و اجازه نمی‌دم اسم پهلوون نعمت رو خراب کنی... 

امیر علی این را گفت و از خانه مرشد زد بیرون... 
قدیر داخل حياط شد تا قدم بزند. منوج روبه صاحبخانه 
پر سید: «داره جه اتفاقی می‌افته مر شد ؟» 

و مرشد ذبیح به آرامی گفت: 


«بوی خون می ياد منوچ» 
ادامه دارد 
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دریاچه زیبای اوان در حلقه ۴ روستای وان ورین 
زواردشت وزر آباد در ار تفاع ۰ متری از سطح 
دریادر منطقه الموت قزوین قر ار دارد.اين در یاجه 
همچون نگینی زمردین می‌درخشد و با چش‌انداز 
مسحور کننده‌اش گردشگران داخلی و خارجی 
بسیاری را در چهار فصل به خود جذب می کند. 

کتیبه‌های گنج‌نامه 






, : سپ‎ TE 
و خشایار شاه‌هخامنشی است بر دل یکی از صخر ه‌های‎ 
کوه‌الوند در ۵ کیلومتری غرب همدان و در انتهای دره‎ 
سهستون :۳۰ سطری به زباتهای بارس باستان: رل‎ 

و عیلامی نوشته شده‌اند. 


شبه جز یره میانکاله 

شبه جزیره‌ای است در منتهی‌الیه جنوب شرقی 
دریای خزر. در دوازده کیلومتر ی شمال شهر بهشهر 
واقع در استان‌مازندران ایران. مساحت آن بیش از 
شصت و هشت هزار هکتار و ارتفاع آن‌بین ۱۵ ۲۸۱ 
متر کمتر از سور ی را 

این شبه جزیره خلیج گر گان را از دریای خزر جدا 
می کند. زمین‌های شبه جزیره بوته‌زاربلند هستند و 
از قدیم‌مرتع گاوداران بوده‌است.نام میانکاله نیز 
د گر گون شده‌نام میان‌قلعه است.از روستاهای طول 
این شبه‌جزبر ه‌عبار تند از: | شوراده.میان قلعه,قزل 
شمالی. قزل مهدی و قواسطل. 
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قره کلیسا از بناهای مذهبی متعلق به ار آمنه بوده که 
در جنوب ماکوو ۲۰ کیلومتری شمال شر قی چالدران در 
کنارروستایی به‌همین نام واقع شده‌است. قر هدر زبان 
ذری به معنای‌سیاه است و وجه تسمیه‌این نام سیاه‌بودن 
قسمتی از کلیسااست.ظاهر اساختمان اصلی کلیساتماما 
از سنگهای سياه ساخته شده که پس از بازسازی قسمتی 
از سنگها به وسیله سنگهای سفید جایگزین شده است. 
به احتمال زیاد این عمل به صورت عمدی انجام شده تا 
آیند گان از شکل و ظاهر اولیه کلیسا مطلع باشند. 


سنگ نوشته آنوبانی نی 








تالاب 
تکاله اش یازایر شا 


در سوی‌باختر آشسوراده‌قرار دارد. این تالاب‌اولین 
تالاب بین‌المللی ثبت شده در فهرست تالاب‌های 
<TC‏ دار 
هکتار مساحت دارد ۴۰ گونه پرنده زند گی می کنند. 
زمین‌ها یآ ن‌مجموعه‌ای‌ازشن زارهای‌ساحلی؛اراضی 
باتلاقی, آبگیرهاء مر داب جنگلی با پوشش در ختچه‌های 
گزتتتگل انارستان و بوته‌هایآنمشک است. 
شماحتی می توانید برای اولین بار در عمر خود. 
فلامینگوهای مهاجر رااز نزدیک مشاهده کنید و البته 
دیدن کشتی به گل نشسته پژوا ک نیز خالی از لطف 


مه 


آنوبانینی پاد شاه لولوبیها اسست.لولوبیها از اقوام 
زاگرس‌نشین بوده و پیش از آریایی‌ها (پارس و ماد)» 
در چهار هزار و هشتصد سال پیش زند گی می کر دند. 
نقش بر جسته آنوبانی‌نی در ۱۲۰ کیلومتری کر مانشاه 
ودر شهرستان سرپل ذهاب و بر صخره‌ای معر وف به 
ميان کل قرار دارد. 


نحستین پارک ملی ایران ۱ 


۳ ۳ 






پار ک ملی گلستان در میان تمام مناطق حفاظت 
اوو ارک های م کوراز تحاظ اف عفاتی : 
تنوع زیستی و کیفیت حفاظت دارای جایگاه ویژه‌ای 
است. پار ک ملی گلستان ناحیه‌ای کوهستانی. جنگلی 
و دشتی است. این پار ک در میان شهر ستان‌های 
گنبد کاووس و بجنورد و در ۲استان گلستان, خراسان 
شمالی و سمنان واقع شده‌است. شاهراه آسیایی تهران 
-مشهد از مسیر گر گان به طول ۳۵ کیلومتر این پار ک 
رابه دو ناحیه شمالی و جنوبی تقسیم می کند. 








باغ شازده (شاهزاده) یکی از زیباترین باغ‌های 
تاریخی‌ایران محسوب می‌شود. این باغ در حدود ۴ 
کیلومتری شهر ماهان و در دامنه کوه‌های تیگران واقع 
شده و مر بوط به اواخر دوره قاجار یه می‌باشد. این باغ 
به دستور عبدالحمید میر زا ناصر الد وله حا کم کرمان 
ارد ال یر وسا هد رار اه 
نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. 

گفته می‌شود وقتی خبر مر گ ناگهانی حا کم را 
به ماهان می‌برند. بنایی که مشغول تکمیل سر در 
ساختمان بود. تغار گچی را که در دست داشته 
محکم به دیوار کوبی‌ده‌و کار راره او فرار کرده 
امت ا همین لت خاهای‌خانی کا ها زا بر 
سردرورودی می‌توان دید تاریخ بنای‌باغ ۱۲۷۶ 
خورشیدی است. 


در هستار ه‌ها با ستار هدور افتاده 





دره‌ستاره‌ها با قدمت حدود ۲ میلیون سال, که 
براثر فر سایش خاک» سنگ و ماسه ناشی از باد و 
باران و ر گبارها به وجود آمده‌است. شاهکار کم نظیر 
طبیعت در جزی ره زیبای قشم است. قد مت دره 
واا سل است ا شمان و 
درنزدیکی روستای بر که خلف. عار ضه زمین‌شناسی 
عجیب خود رابه نمایش گذاشته‌است.بنابه تحقیق 
آنوبانینی؛ اهالی محل عقیده دارند ستاره‌ای از آسمان 
el SED‏ 


اورده است. 





درغرب میدان آمام وروبروی مسجد شیخ 
لطف الله عمار تی سر بر افر اشته که به عنوان یکی از 
مهمترین شاهکارهای معماری اوائل قرن یازدهم 
هجری, از شهر تی عالمگیر بر خوردار است. با توجه به 
منابع و ماخذ موجود درباره سلسله صفوی و همچنین 
با در نظر گرفتن بررسی‌های انجام شده در مورد این 
ساختمان زیبا و رفیع چنین استنباط می‌شود که کاخ 
عالی‌قایو دروازه‌مر کزی و مدخل کلیه قصر هایی است 
که در دوران صفویه در محد وده‌میدان‌امام احداث 


سك ۵ ان 


دیوار سرخ دومین دیوار تار یخی جهان 








قزل آلان‌یامار سرخ(دیوار بزرگ گر گان) 
طولانی ترین اثر معماری ایر ان باستان و یس از دیوار 
چین دومین دیوار تاریخی قاره آسیابا ۰ کیلومتر 
طول. در دشت گر گان و تر کمن صحراقرار دار د. این 
دیوارازشرق دریای خزر در خواجه نفس شروع واز 
شمال آق قلعه و گمشیان گذشته» پس از پیمودن شمال 
گنبد به طرف شمال غرب رفته و در کوه‌های پیش 
کمر محو می‌شود. در نوشته‌های تاریخی, دیوار بز رگ 
گر گان را که مانعی در بر ابر بیابانگر دان اسیای میانه 
بوده» به نامهای سد سکندر. سد آنوشیر وان سد فیر وز 
دیوار دفاعی و... نامیده‌اند و مطالب گوناگونی در مورد 
آن‌سان دانتهانن, 

در میدان امام اصفهان انری گمنام داریم که در 
شکوه و عظمت | ثاری مانند مسجد امام. مسجد شیخ 


خود تاریک و بی‌فروغ است روز گاری مایه روشنایی 
جراغهای خانه‌های ایر انیان و حتی محافل شاهانه بوده 
است. بنایی کهنسال و پر رمز و راز: سر شار از گلایه از 
این همه بی توجهی. عصار خانه شاهی و عصار خانه‌های 
دیگر. بناهای کم آهمیتی نبوده و نیستند. عصار خانه‌ها 
جهت زمینهای زراعی, غذای دامها و تهیه مواد اولیه 
جهت رنگ |میزی و صابون‌سازی نقش مهمی رادر 
زند گی مرد م ایفامی کرده‌ان د. کیفیت فعلی این | ثار 
از لحاظ تیرهاوسنگهای اسیابها؛ نمره‌هاو نوع هنر 
بی‌نظیر و بر اساس تحقیقات انجام شده مر بوط به قبل 
از صو مت قفا داز عضار ا ددا در شیر ورگ 
یکی بعد از دیگری نابود و اکنون تنها ۲یا ۳عصار خانه 
در شهر اصفهان وجود دارد. 


شهر دخمه‌های اسر ار آمیز 


ات 


شهر زیر زمینی آویی در زیر بافت شهر 
نوش آباد به صورت دستکن ایجاد شده و جندین 
هزار متر وسعت دارد. کلمه اویی یک اصطلاح 
محلی است که به معماری دست کن زیر زمینی 
گفته می شود. در این منطقه از عمق ۴متری تا 
عمق ۱۸ مت|ری زمین, فضاهای متعددی از جمله 
اتاق.راه رو چاه‌هاو کانال‌های زیادی برای‌در 


انان‌ماندن ار دمت ا راز نوات ایر 
معماری بی‌نظیر با این شکل در جهان منحصر به 
فرد بوده و تا کنون با توجه به اثار به دست آمده 
در کاوش‌های باستان شناسی, قدمت آن به قبل 
از اسلام برمی گر دد. این مجموعه به عنوان محلی 
دفاعی و نظامی کاربر د داشته که تاسال ۱۳۲۸۱ ه. 
ش هیچ اطلاعات مستندی در رابطه با این سیستم 
در دست نبود. بلکه در ميان عوام و افراد ان منطقه 
به دخمه‌های اسرار امیز شهرت داشته است. 
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اولین خواننده باز یکر 

«شادمهر عقیلی» نخستین خواننده‌ای بود که در 
سینمای پس از انقلاب. حضور در یک فیلم سینمایی 
رادر نقشی اصلی تج ر به کرد.پس از او «مانی رهنما» 
نیز در فیلم«اعتراض» مسعود کیمیایی جلوی دوربین 
رفت وبعد چند خوانند هو نوازنده‌در فیلم‌های‌سینمایی 
مزه‌باز یگری راچشیدند. با زیگر ان هم بد شان نیامد که 
خودشان‌دست به کار شوند و توانایی‌هایشان راامتحان 
این گونه بود که سینمای ما پر شد از بازیگرانی که 

گھگاه. جلو یا بشت صحنه زیر آواز می زدند و ساز به 
شا فک این وود هرازگ ان سارت 
چون شهاب حسینی, مهرآن مدیری»حامد بهداد. امین 
حیایی, امیر حسین مدرس, امین زند گانی و... عضو 
گروه‌های موسیقی شدند. 
مرد دو هزار چهر ه 

زمان‌بخش‌سربال«مرد 
دو هزار جهره» فایل صوتی 
بر روی اینترنت منتشر شد 
که در آن مهران مدیری: 
برای کودکان ترانه‌های 
ی .این فایل مر بوط به یک آلبوم کود کانه 
درسال ۷۲به کار گر دانی بهر وز غریب پور بود که 
مدیری, خواندن ترانه‌هایش رابر عهده گر فته بود. 
این آلبوم راباید نخستین فعالیت «مهران‌مدیری» 
در عرصه خوانند گی دانست. وی سپس کاستی به نام 
«دلتنگی‌ها» را به بازار فر ستاد که در آن. اشعار هاتف 
علی مر دانی راد کلمه کر ده بود. 

آلبوم «از روی ساد گی» با موسیقی زنده‌یاد بابک 
بیات وفردین خلعتبری.دیگر کار مدیری در این 
حوزه‌است. این بازیگر و کار گر دان سر شناس از سال 
۲به بعد خوانند گی 7 تیتر اژ چندین فیلم و سریال. 
همچون سریال‌های «مهر و ماه». «شب‌های بر ر ه)»؛ 
«باغ مظفر» و فیلم «هم نفس» (مهعدی فخیم زاده) 
راتجربه کرد.مدیری سال ۱۳۲۸۷ به گروه‌موسیقی 
کوبه ای «دار کوب» پیوست و کنسرت بز ر گی رابه 
مرور گفته‌های چند بازیگر بیانگر آن‌است 
که آن‌هادر ک و تجربه‌های متفاوتی, از 
فعالیت‌های خودشان در حوزه موسیقی و 
خوانند گی داشته‌اند. 













رضاعطاران:به‌من گفتند حنجره‌ات 
صدای گرامافون می‌ دهد 
م ,.م# در «کوجه اقاقیا» ترانه ای خواند 
سارو اوار r‏ 
که‌باید قدیمی» گرامافونی وفالش 
به‌روایت 


به نظر می‌رسید. حمید صدری 
بازیگران 














خوانن دگی علاقه فراوانی د 


همراه این گر وه و ۳ خواننده دیگر (علیر ضا عصار. رضا 
یزدانی. مانی رهنما) به یاد زنده‌یاد خسر و شکیبایی در 
تشویق‌های؛ ابیمدم وه وشدتاحدی که فرصت 
وی همچنین در مراسم ده سالگی جشن دنیای 
تصویر, که با حضور چهره‌های سینمایی -تلویزیونی 
مظفر» دریافت کرد. دیگر نامزد این بخش محمد 
اصفهانی بود که ترانه سریال «وفا» را خوانده بود. 
نشان‌داد که‌می‌تواند طنز رین وبامزه‌تر ین فیلم‌هارا 
سر و ات 


باز بگر کیتار یست 
«امین حیابی» تابه حال 
دردوفیلم «سرود تولد»و ° 
«بوی بهشت» خوانند گی . 
کرده‌است.س از تخصصی 


اش گیتار است و خودش 
می‌گوید که نوازند گی راء بیشتر از خوانند گی دوست 
دارد. قرار بود جندی پیش در کنار اعضای گر وه« کویر» 
یک کنسرت هم اجرا کند که به دلیل در گیری‌های 
بازیگری‌اش. موفق به انجام آن نشد. البته طبیعی است 
که بازیگر پر کاری چون امین حیایی فرصت حضور در 
از آربان تادا ر کوب 

«محمدرضا گلزار» 
فعالیتش را در رشته 
موسیقی» با گروه «آریان» 
و نوازند گی سازهای گیتار و 
پیانو اغاز کر د.او از عر صه 





دارد. اولین بار او به من پیشنهاد داد که بخوانم. از بر خی 
ترانه‌هایم راضی نیستم. این راضی نبودن ربطی به کمبود 
وقت در هنگام اجراندارد. بعضی وقت‌ها کار از دست 
در می‌رود. در «متهم گریخت» و«ترش وشیرین»» رپ 
امین زند گانی:یک بازیگر باید توانایی خواندن 
داشته باشد مد تی است که به عنوان بازیگری که نقش 










علاقه به خوانن دگی در بین همه مرد م ایران وجود دارد.از یک بازار ی گرفته تا دکترها 
ومهندسین .این «نه صدا»ی ی که د را کثر مردم‌ایران وجود دارد باعث شده تا آنها به 
بیدا کرده وحتی‌به‌این‌سمت رو یآورند .از جمله اقشار علاقه‌مند 


به خواندن.هنر مندان کشور مان می‌باشند.د راین مطلب قصد دار یم تاب رخ ی از هنرمندانی 
که به این شاخه هنر به صورت حرفه ای روی آوردند. را به شما معرفی کنیم. 





موسیقی به دنیای سینماوارد شد.می گویند یک بار به 
صورت اتفاقی ایرج قادری رادی ده و زمانی که رفته 
به اوبلیت یکی از کنسرت‌هایش رابدهد. قادری 
جهره‌اش رابسندیده واز او دعوت کرده که بیاید 
تست بازیگری بدهد.پس از این اتفاق حضورش رادر 
سینما پررنگ کرد وبرای مدتی. با موسیقی خداحافظی 
کر د.محمدرضا گلزار سر پر سودایی دارد وعلاوه‌بر 
بازیگری و نوازندگی. ورزش والیبال راهم به صورت 
حرف ه ای دنب ال می کند وهم کنون‌این بازیگر با گروه 
دار کوب به دنیای موسیقی با گشته است. 
بهتر ین د کلمه‌ها 

تنهافیلمی که مرحوم «خسرو 
شکیبایی» در آن به صورت جدی . 
خوانند گی کرد.«خواهران‌غریب» ‏ 
ساخته کیومرث پوراحمد بود که 
در آن فیلم نقش تسکت اه از 
بازی می کر د.علاقه اصلی‌اش به د کلمه اشعار شاعر انی 
جون حافظ و سهر اب سپهر ی بود. او در همین ر ابطه 
آلبوم‌های «نامه‌ها و نشانی‌ها» «مهربانی».«پریشانی» 
و «مسافر» را روانه بازار موسیقی کرد. 

گر وه هفت 

شهاب حسینی یکی از اعضای 
گروه«هفت» است. گر وهی که دو 
بازیگر دیگر. یعنی «امیرحسین | 
مدرس»و«امین زند گانی» نیز e‏ 
در آن حضور دارند. برادرش 
آهنگس از بود وشهاب حسینی از طریق اوبه موسیقی 
علاقه‌مند شد. از این بازیگر آلبوم «رایا» منتشر شده 
است.او درباره این آلبوم گفته است: می‌خواستم کاری 
جدااز بازیگری داشته باشم. دوست داشتم به عنوان 
یاد گار در این اثر امضایی از خودم به جابگذارم. وی 
درباره خوانند گی نیز می گوید:«اگر می‌توانستم ساز 
بزنم» هر گز نمی خواند م. مطمئن باشید اگر توانایی 
نواختن سازی راداشتم.هر گز نمی‌خواندم.فقط دوست 
داشتم در این عرصه فعالیتی انجام داده باشم.» 








خوانن ده راایفامی کند. با گروه«هفت» همکاری دارم.از 
ی ی اس سوت 
می‌کنم تا نقش یک خواننده را به خوبی ایفا کنم. 

فتانه ملک محمدی (بازیگر فیلم سوپر استار): 
منظم‌ترین هنرمند ه انوازند گان هستند علت 
انتخاب شدنم برای بازی در فیلم «سوپر استار» این بود که 
نوازند گی بلد بودم. خانم میلانی هم دنبال چنین دختری 
می گشتند. دوست دارم کارشناسی ار شدم ر ادر رشته 
آهنگ سازی قبول شوم بعد بر وم موسیقی فیلم بسازم. 
یعنی سینما و موسیقی رایک جوری با هم تلفیق کنم. 

















میوش وقاری (بازیگر) 
در گیری با دزد! 
کمتر بازیگری‌با 
خوش خلقی و وقار 
مهوش وقاری. 
حاضر اس ۱ 
زند گی‌اش راتعریف 
کند. حتی وقتی که 
سرش شلوغ است. مهمان 

دارد یا برای خرید به مغازه رفته است. 

۲بهمن ۱۳۸۶.فردای‌روزی که فیلمبرداری 
سریال«خانه شمعدانی»به کار گر دانی محسن‌قصابیان 


وقتی حانه برای هنرمندان خ 


در مشهد تمام می‌شود. وقاری تصمیم می گیرد به 
زیارت حرم امام رضا(ع) بر ود. در مسیر. دزدی کیف 
او رامی‌زند واو که مقاومت می کند.در کش و قوس 
روی زمین می‌افتد و بینی‌اش می‌شکند. 
می‌گوید:«ساعت ِ | ونیم صبح بود.مادرم 
همراهم بود.اماش و که شده‌بود و کاری نمی‌توانست 
بکند. گوشی‌های موبایل, پول و سایر مدار کم در کیفی 
بود که دزد زده‌بود. تنها فکری که به ذهنم رسید این 
بود که به هتل بروم و اقای قصابیان را خبر کنم.» 
وقاری‌همراه‌با کار گردان به کلانتری‌می‌رود تا 
گزارش دهد. همزمان آمبولانس خبر می کنند تااو رابه 
بیمارستان ببر ند.اتفاق جالبی داخل | مبولانس می‌افتد 


که در آن زمان او راعصبانی کر ده است: «امداد گرانی 
کهازبیمارستان آمده‌بودند مراشناختند ومدامدر 
من بيایند. من حالم واقعا وخیم بود و برای من تماشاچی 
می | مد که ان زمان از این موضوع ناراحت و آزرده‌شدم. 

وقاری‌ادامهمی‌دهد:,بااین که به من گفتند 
بینی‌ات شکست و نباید سوار هواییما شوی, با حال 
پریشانی که داشتم تصمیم گر فتم‌هر چه سر یع تر به 
فرود گاه نگفتم بینی‌ام شکسته و با همان حال به تهران 
پرواز کردم.» 





ملیکا شریفی نبا (بازیگر) 
این دوچرخه بر حاد ژه! 
۱ شبطنت‌های ود ی 
ملیکا حوادث زیادی 







را به بار آورده ات 
یکی از آنهابه ۶-۷ 
سالگی‌اوبر می گر دد. 
زمانی که در حال گذر 
از 
خانه‌شان بوده است:«ناگهان 


از روی دوچرخه با سر روی پل افتادم.سرم شکست و 
خون از ان جاری شد و حدود ۵ تا بخیه خورد.» 

شریفی نیاباز هم در همان سن دچار سانحه شد ه 
امااین بار زمان سفر اصفهان و ساخت فیلم «افسانه 
شهر لاجوردی» بود:«خواهرم داشت بدمینتون بازی 
می کر دومن‌هم اطر افش می چر خیدم. نا گهان اوراکت 
رابلند کرد که توپ رابزند امارا کت به ابرویم خورد. 
ابرویم شکافت و خون امد. در بیمارستان چند تا بخیه 
زدند و هنوز هم جایش مانده است.» 

ملیکازمانی بعد برای بازی در نمایش «گ رگ و 
میش» به کیش می ر ود که باز هم دوچر خه‌سواری 


ماجرایی رابرایش به وجود آورد:«تنهاچیزی که به آن 
ر و سیب تند سرپایینی 
که‌می آمدم. ,سرعت گرفتم ولی آنقد ر سرپایینی شد ید 
شد که از ترس اشتباه ترمز کردم و به طور وحشتنا کی 
بادوچ ر خه کله‌معلق زدم و زمین خوردم.دوستم هم 
برای کمک به من ناخود آ گاه کار مراتکرار کرد که 
دستش از جادر رفت ودست خودم جراحت بسیار 
بدی برداشت به طوری که لایه زیادی از پوست و 
گوشتم کنده‌شد.فکر می کر دم اثر ش خواهد ماند اما 
به مرور زمان بهبود پیدا کرد البته امپول کزازی که به 
من زدند از کل ماجر | وحشتناک تر بود!» 





حامد کلاهداری (بازیگر - کار کردان) 
از حاد ثه دربایی تا اسب سواری 
کلاهداری طی 
سال‌هایی کهایفای 


نقش می کرده 
صحنه عجیبی در 
دهنش ثبت شده 






است که به بازی در 
فیلم «بچه‌های هور» 

برمی گر دد. وسط مرداب 
انزلی راننده‌قایق موتوری ویک بازیگر دیگر همراه 


کلاهداری بود ند و عوامل فیلم نیز از مسافت دور 
فیلمبر داری‌می کر دند:«نا گهان ر پایم به موتور قایق گیر 
کرد ویک دفعه موج آب هر دوی مارابه داخل مرداب 
پرتاب کرد. دوستم شنا بلد نبود و تا گر وه می‌خواستند 
به ما بر سند دیر می‌شد و من بشدت تر سیده‌بودم.باید 
اورانجات می‌دادم در حالی که اوسنگین وزن ومن 
سبک وزن بودم واین که به پره‌های موتور قایق نباید 
برخورد می کردیم. چون ممکن بود به مر گمان منجر 
شود. به سختی خودم را کنترل کردم تامشکلی پیش 
نیاید و خوشبختانه دوستم نجات پیدا کرد.» 

از دیگر سوانحی کهزمان‌فیلمبرداری‌برای 
کلاه داری اتفاق افتاده‌باید به یکی از صحنه‌های 


سریال «افسانه یویک طلایی» اشاره کرد. خودش 
توضیح می‌دهد:«زمانی که بیش از ۱۳ سال‌نداشتم 
روی اسب به ایفای نقش در جنگل‌های خجیر سمت 
ابعلی می‌پر داختم اسب یکد فعه رم کرد و پابه فرار 
گذاشت ولابه‌لای درختان می‌دوید. اسب همین طور 
چهار نعل می‌دوید ومن هر چقد رافساررا کشیدم با 
این که خون‌از دهانش بیرون امد.امابازهم توقف 
نکرد و شاخه‌ها و ساقه‌های درختان سر و صورت من 
اند اخت. یکدفعه متوجه شدم دارد 
ی فل زاین که‌وارداصطبل 
شود پاهایم رااز ر کاب در آوردم وروی زمین شیر جه 


رفتم و فقط آ سیب سطحی دیدم.» 





محمدرضا ورژی (نویسنده کار گردان) 
فقط ۱۰ دقیقه د یر تر 
۲ حوادت ۱۱۳۰ 
اغاز نفس کشیدن 
محمدرضا ورزی 
دراین دنی اب ااو 


همراه شده ارس ۱ 





وقتی که ساعت ۱ ۱ 
در بیمارستان تهران به دنیا 


آمد به خاطر وزن زیاد و یک بیماری, وضع جسمانی 
خیلی خوبی‌نداشت.اواین رااز زبان‌پدرومادرش 
شنیده‌است:«پز شکان از زنده‌ماندن من کاملاقطع 
اميد کر ده بودند. پدرم می گفت شاید دلیل باز گشت 
تواین بود که خدادعای ماراشنید. در ان روزها پدرم 
برای گروهی کار گر ساختمانی ناهار می‌برد. سر کار گر 
جویای حال بد پدرم می‌شود و او داستان مریضی مرا 
برایشان تعریف می کند و آن سر کار گر و کار گرهاقبل 
از خوردن غذادست بر آسمان بلند کرده. دعای«ام 
یجیب» رابر زبان می خوانند. بعد از ان دعای خیر 
کار گرها موثر شد و من کاملا بهبود پیدا کردم.» 


محمدرضاورزی نزد یک ۰ ۲سال است که 
بابیماری‌ریوی خود کنارم ی آید و تحت‌درمان 
است.یک بارهم نز دیک بودبابت این مشکل از دنا 
خداحافظی کند:«جند سال پیش زمانی که سر صحنه 
فیلمبر داری‌سریال کیمیاگر.ا کسیژن کم آوردم یک 
دفعه چشم‌هایم سیاهی رفت و دیگر متوجه نشدم 
که بعدش چه اتفاقی برام افتاد. من را به بیمارستان 
منتقل کر دند وا کسیژن به من وصل کردند. ظاهرا 
بیماری‌ام حاد شده واعتنانکر ده‌بودم.د کتر می گفت 
اگر فقط ۱۰ دقیقه دیر تر به بیمارستان‌میرسیدی, از 
دست می‌رفتی.» 
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دوری دنگ ان از مامی گ دد 
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تم تام مسع رات که دیگه ناامید شده‌بودم. با خودم گفتم:«نخیر! فایده‌ای 


معجزه 





- چه تیپی! چه هیکلی! چه جذابیتی! درست مثل 
«رت باتلر» برباد رفته. مطمئنم وقتی دخترای فامیل و 
دوستام منو توی لباس عروسی گرون قیمت کنار این 
مرد زیبا و جذاب ببینن از حسودی می تر کن و من چه 
فخری خواهم فروخت اون موقع. دلم می خواد هر چه 
زودتر با هم عروسی کنیم تا «عمه نسرین» دیگه پز 
دخترش «شیدا» واون شوهر دماغ گنده‌ش که مهندس 
شر کت نفته رو نده. دلم می‌خواد «خاله پر وانه» که این 
همه به من می گه بی‌عرضه و لوس و ننر که حتی کارای 
شخصیم رو هم باید مامانم انجام بده ببینه که موفق 
شدم دل چه جوون رعنایی رو به دست بیارم... 

ت خانوم محسنی... خانوم محسنی... هیچ معلوم 
هست کجایی؟! 

بی اختیار از جام پریدم و سلام کردم. «آقای 
سپهری» با چهره درهم و تقریبا عصبانی داشت به من 
نگاه می کرد. با لبخندی بر لب گفتم: «امری داشتین 


آقای سیهری؟» 


-پنج دقیقه ست که روبروی شماایستاد م و صداتون 
می کنم اما شما ظاهراً جای دیگه سیر می کنین. لطفا 
اسامی کار کنان کارخونه رو فوری برام آماده کنین. 

بغضی که راه گلومو گرفته بود به سختی قورت دادم 


لار ل رورو ا دا هت دا رش در 
تلاش کردم تا بفهمه چقدر عاشقشم و دوستش دارم. از 
من بیشتر فاصله گرفته. من احمق رو بگو که با این همه 
عاشق پیشگی و خواستگار. هشت ماه زند گیم رو وقف 
کردم تا این مرد عاشقم بشه. اصلا امروز کارامو انجام 
می‌دم وبراش یه نامه می نویسم واز فر دانمی یام سر کار. 
دیگه تحمل این بی تفاوتی هاشو ندارم...» 

دلم برای خودم می سوخت. من که بین همه فامیل و 
آشنابه مغرور بودن مشهور بودم حالا عاشق مدیرعامل 
شر کتی شده بودم که آونجا مشغول به کار بودم. اون هم 
چه عشقی!عشقی که به جر ات می تونم ادعا کنم ژولیت 
هم در تمام عمرش چنین سوز و ناله هایی رو از ته دل 
نکشیده بود. 

روز اولی که با «سهیل» اشنا شدم رو هیچ وقت 
فراموش نمی کنم. من تنها فرزند یه خانواده ثروتمند 
بودم و پدر و مادری داشتم که هر چی می خواستم برام 
فراهم می کردن. تو مدرسه دانش آموز زرنگ و درس 
خونی نبودم و با وجود اینکه همیشه توی مدرسه غير 
انتفاعی درس خونده بودم و بابام برام بهترین معلمهای 
خصوصی رو گرفته بود باز هم با نمرات ناپلئونی قبول 
می‌شدم. دیپلم که گر فتم با خوشحالی همه کتاباووسایل 
مدرسه رو پرت کردم توی آنباری. حتی نمی خواستم 
به ادامه تحصیل هم فکر کنم. یکی, دو ماه بعد از گرفتن 
دیپلم به تفریح و خوشگذرونی گذشت. شبا تا پاسی از 
نیمه شب پای تلویزیون مشغول تماشا کر دن فیلم بودم و 
تالنگ ظهر می خوابید م. بعد هم با ماشین مامان می رفتم 
و توی خیابونا برای خودم چرخ می زدم. هر لحظه برای 
آینده خودم تصمیمی می گرفتم. یه روز حس می کردم 
به موسیقی علاقه دارم. از بابامی خواستم بر ام پیانو بخره 
و بعداز چند جلسه آموزش دیدن پی می بردم که اصلا 
به پیانو علاقه ندارم و استعداد نواختن ویلن رو دارم. 
صبح یه روز احساس می کردم من فقط برای یاد گیری 
زبان انگلیسی استعداد دارم و شب می فهمیدم که اصلً 
شق زبان فرانسه بودم و بعد از مدتی کلاس 
رفتن به این نتیجه می رسیدم که علاقه یی به هیچ کدوم 
ندارم و یاد گرفتن زبان خارجه فقط وقت تلف کردنه 
چون من که نمی خواستم برم خارج از کشور زند گی کنم| 
چون خودمو خوب آرایش می کردم به این نتیجه رسید م 
که می تونم آرایشگر خوبی باشم و بعد از مدتی با خودم 
می گفتم من حتما طراح لباس معروفی خواهم شد چون 
هر چی مد می شه روء قبل از همه می‌خرم. 

خلاصه سر تون رو درد نیارم که بالا خره بعد از مدتی 
از این شاخه به اون شاخه پریدن تصمیم گر فتم دنبال کار 
بگردم تا بیکار نباشم و حداقل سرم گرم باشه. راستش 
رو بخوایین چون خیلی آهل فخر فروختن بودم دخترای 
فامیل ازم دوری می کردن و من دیگه از توی خونه 
بودن و این همه خیابونا رو چرخیدن حوصله‌م سر رفته 
بود. اولش بابا و مامان مخالف کار کردن من بودن. 
بابا فکر می کرد این کار یعنی توهین به او. اما سرانجام 
تونستم متقاعدش کنم و بعد از یه هفته گشتن یه آگهی 
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ادا منشی ریب یه شر کتی که e‏ خونه‌مون 
بود رو دیدم. 

روزی که می خواستم برم شر کت خوب خودم رو 
خوشگل کردم و بهترین پالتوم رو پوشیدم و پوتین هایی 
که دایی ام از ایتالیا برام فرستاده بود رو به پا کردم و 
اماده رفتن شدم. مادرم با دیدن سر و وضع من با یک 
حرف اول صبح حالم رو گرفت:«سالن مد می ری یا برای 
استخدام شدن توی شر کت «روژین» جان ؟» بر خلاف 
همیشه که حاضر جواب بودم. این بار بهتر دیدم جواب 
ندم و از خونه زدم بیرون و خودم رو رسوندم به شر کت. 
عجب جای با کلاسی بود. نمای ساختمون حر ف ند اشت. 
خواستم از پله ها بالا برم تا بتونم اعتماد به نفس بیشتری 
پیدا کنم اما بعد تر جیح دادم از سانسور استفاده کم هم 
زمان‌بامن یه پسر خوش تیپ و جذاب هم وارد | سانسور 
شد وروبروی من ایستاد و سرش روانداخت پایین. من اما 
انگار نمی تونستم چشم ازش بر دارم. یه وقت فکر نکنین 
من‌ازاون دختراهستم !نه به خداءمن باوجوداین که خیلی 
زیبا بودم حتی یه دوست پسر هم نداشتم چون از این 
کارا خوشم نمی آومد. فقط یه کمی شیطون بودم و عاشق 
صحنه های ر ومانتیک. متأسفانه یا خوشبختانه | سانسور 
وسط راه ایستاد. مرد جوون که خیلی عصبانی شده بود 
تند تند د کمه هارو فشار می داد و به در می کوبید. صدای 
گوشی همراهش بلند شد و متصدی آسانسور خبر داد که 
تا چند دقیقه دیگه آسانسور درست می شه. 

من از این اتفاق خیلی خوشحال بودم. با خودم گفتم 
حالاوقتشه که کمی شیطنت کنم. گفتم:«به نظر شمااین 
اتفاق جالبی نیست؟» مرد جوون با جدیت نگام کرد و 
گفت: «کجای این اتفاق جالبه؟» 

-اين که من و شما مثل دو قهر مان فیلم «سرعت» 
در اسانسور حبس شدیم؟ 

- فعلا که نه شما ساندرا بولاک هستین و نه من 
کیانا ریوز! 

- اشتباه می کنین. شما شباهت زیادی به کیانا ریوز 
دارین. 

مرد جوون با تعجب نگاهم می کرد. مثل اینکه 
دختری به وقاحت و بی پروایی من ندیده بود. بالاخره 
آسانسور درست شد و مرد جوون بی توجه به من از 
آسانسور خارج شد و من زمانی از خجالت آب شدم که 
وارد دفتر شر کت شدم و برای مصاحبه به داخل اتاق 
مدیر عامل راهنمایی شدم. اونجا بود که دیدم کیانا ریوز 
جند دقبقه قبل بشت میز مدیر عاملی نشسته. از خجالت 
زبونم بند آومده‌بود. مرد جوون لبخندی زد ودر حالی که 
داشت با فنجان قهوه اش بازی می کرد. گفت 

«که این طور! پس من شباهت زیادی به این هنر پیشه 
معروف هالیوودی دارم!» من که همیشه به حاضر جوابی 
مشهور بودم» باز هم نتونستم جوابی بدم. داشتم به 
این فکر می کردم که با حماقت خودم اين کار رو هم 
از دست دادم که صدای مرد جوون بلند شد:« خوب 
خانم محسنی! شما از همین امروز می تونین کارتون رو 
شروع کنین.البته به دو شر ط... اول اینکه به خاطر راحتی 
خود تون و باتو جه به اینکه اینجا محل کاره‌ساده تر لباس 
بپوشین... و دوم اینکه کسانی که برای انجام کار به این 






۳۷ میان هر بار به یکی از هنرپیشه های هالیوود 
تشبیه نشن!» 

من که انتظار پذیر فته شدن رو نداشتم از خوشحالی 
چند بار مثل بچه ها دست زدم و نگاه جدی آقای رئیس 


رو که دیدم لبخند روی لبام خشک شد. معذ رت خواهی 
کردم و آقای سپهری منشی قبلی رو صدا زد و اون خانم 
منو به سمت میز کارم راهنمایی کرد و کمی درباره کارا 
بهم توضیح داد. من خیلی زود کارا رو یاد گرفتم اما 
غاد شق آقای سپهری شده بودم. کار منشی گری توی 
اون شر کت برام مثل یه نمایشنامه عاشقانه بود. دختر 
ساده و عاشقی که با کار فر مای خودش ازدواج کرده بود 
واین خبر می تونست تمام دخترای فامیل روغمگین کنه. 
سهیل سیهری پسر ۲۰ ساله ای بود که یک سال قبل به 
ایران بر گشته بود. پسر یکی یکدونه یه بابای میلیاردر. 
توی کار جدی و بداخلاق بود و همه وقتش رو توی 
شر کت با کار می گذروند. از شلوغی و بی نظمی بیزار بود 
و شاید هم به این دلیل از من دوری می کر د. چون چند بار 
به من تذ کر داده بود که میز کارم رو مر تب کنم. 

من‌سعی می کر دم توجهش روبه خودم جلب کنم.هر 
روز آرایش صورتم رو تغییر می‌دادم واز عطرهای گرون 
قیمت استفاده می کردم اما سهیل سپهری هیچ توجهی 
نمی کردواز کنارم بدون کوچک ترین نگاهی می گذشت. 
این عشق رمانتیک و پر شور چنان من رو به دام انداخته 
بود که شب و روز فقط به اون فکر می کردم. 

یه روز صبح که حوصله هیچ چیز و هیچ کس رو 
نداشتم و مدير عامل هم توی اتاقش بود و در رو بسته 
بود. در حال دید زدن از پنجره‌دفتر به خیابون روبروبودم 
که دختر و پسری جوون رو ديدم که دست در دست 
هم آرام قدم می زدن. از ته دل به اونا حسودی کردم. 
مطمئن بودم که دختر ک داشت ناز می کرد و پسر که 
عاشقش بود داشت بر اش يه شعر عاشقانه می خوند. در 
همین لحظه در باز شد و خانمی سانتی مانتال جلوی میز 
من سبز شد. با یه دسته گل خیلی بزرگ و زیبا. لبخندی 
مصنوعی به لب داشت و در حالی که روبان‌های پایین 
گل رو مرتب می کرد. گفت 

«خانوم کوجولو می تونم با آقای سیهری ملاقات 
کنم؟»... می خواستم فریاد بزنم که من ۲۱ سالمه و 
بچه نیستم در ثانی تو با سهیل من چیکار داری اون هم 
با این دسته گل مسئله دار؟.. اما نشد. با اقای سیهری 
تماس گرفتم و بعد از ده دقیقه خانم رو به اتاق مدير 
عامل راهنمایی کردم. حرصم وقتی در اومد که دیدم 
اقای سپهری از دیدن اون خانم یک متر از جا پرید و 
با خنده گفت: « سلام خانوم گوهری! بفررمایین داخل.» 
حس بدی داشتم. پشت در گوش وایستادم که ببینم 
چی می گن. صدای زن رو شنیدم که می گفت:«باباجان 
دستور دادن به خاطر زحمتی که برای انجام کارشون 
کشیده بودین مزاحمتون بشم و از تون قدردانی کنم...» 

صدای خنده سهیل ازارم می داد. متوجه شدم که 
سهیل خان خندیدن و خوش مشربی هم بلده و فقط برای 
من خشک و جدیه. از حسادت داشتم می مردم و لحظه 
شماری می کردم که اون روز تموم بشه وبرم خونه. وقتی 
اون خانوم رفت آقای سپهری اومد بیرون و باز با همون 


م٩‏ اا a‏ با 
9 
O sl RIE br‏ 
اخم و جدیت از من خواست براش کاری انجام بدم. 

اون شب تاصبح نتونستم بخوابم ولی آ خر سر تونستم 
نقشه ای عالی بکشم البته بهخیال خودم. 

صبح اول وقت به گل فر وشی نر سیده‌به شر کت رفتم 
و سفارش دادم که ساعت ده صبح یه دسته گل پر از 
رزهای قرمز به آدرس شر کت بیارن. از آقای گلفروش 
خواستم که یه کارت دوستت تت دارم به اسم آقای صادقی 
هم بچسبونه روش. دوست داشتم سهیل هم با دیدن 
اون دسته گل عذاب بکشه. مثل عذابی که من دیروز 
کشیدم. سر ساعت ده با صدای زنگ دفتر از جا پریدم و 
با صدایی که سهیل هم بشنوه گفتم: 

«سلام بفرمایین... این دسته گل چیه؟... اوه باز هم 
از طرف این پسره احمقه... بسیار خوب! متشکرم اقا..» 
سهیل که صحبتای منو شنیده بود.فنجان قهوه به دست 
از اتاقش سر ک کشید و گفت: 

«چی شده خانوم محسنی؟» ... با بی تفاوتی دسته گل 
رو روی میز انداختم و گفتم: «هیچی... یه جوونی عاشق 
من شده و چند بار اومده خواستگاری. من هر بار بهش 
جواب رد دادم آما آون هنوز تلاش می کنه که دل منو یه 
جوری به دست بیاره. این دسته گل روهم اون فر ستاده.» 
سهیل در کمال خونسردی و در حالی که به اتاقش بر 
می‌گشت گفت: « حسابی تحقیق کن. شاید پسر خوبی 
باشه و ما به شیرینی خوردیم.» دیگه مطمئن شدم که او 
هیچ حسی به من نداره و حتی اگه منو توی لباس عر وسی 
هم ببینه باز ناراحت نمی شه. از ته دل ناامید شده بودم و 
داشتم به این فکر می کردم که خودم رو فریب دادم. اون 
روزبعد از تموم شدن کارام وسایلم روجمع کردم وبراش 
نامه ای نوشتم. از حسم که تو این مدت بهش داشتم 
نوشتم و اخرش هم اضافه کردم:«دوستتان دارم. این را 
به تکرار می گویم بدون هیچ ترس و تردیدی. نه در قالب 
قهرمان یک داستان. شما را تنها برای خودتان دوست 
دارم. دوست داشتم در کنار تان برای همیشه زند گی کنم 
متأسفم که نتوانستم شمارا به دست بیاورم.» 

حالا دو سالی از اون روز می گذره و این نامه کود کانه 
در قاب نقره ای قشنگی در اتاق خواب من و شوهرم 
می درخشه. همون شب سهیل با خونه ما تماس گرفت 
و برای اولین بار صدای هیجان زده اونو شنیدم که 
می خندید. ازم خواست بر گردم سر کارم و بعد از یه ماه 
همراه با مادرش به خواستگاریم اومد. من و سهیل بعد از 
مدت کوتاهی با هم عروسی کردیم و من خیلی چیزارو 
ازش یاد گرفتم. این که ثروت همه چیز نیست و ما نباید 
به خاطر چیزایی که بالاخره یه روز از دست خواهیم داد. 
به دیگران فخر بفروشیم. 

سهیل مرد ايده الى ست و من خوشحالم که مثل 
کیانا ریوز توی فیلم هاش نیست. ما هر دو عاشق هم 
هستیم و برای به دنیااومدن مره عشقمون لحظه شماری 
می کنیم. روز خواستگاری من از سهیل پرسیدم: « چرا 
توی اون چند ماه نسبت به عشق من سردی نشون 
دادی؟» و سهیل با خنده جواب داد: 

«تو اون قدر شیطون و بچه بودی که من هیچکد وم از 
کاراتو جدی نمی گر فتم به جز اون نامه ت... 
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دو سالمه. کارمندم. هر روز با این خط می‌رم آزادی و از‎ 
اونجا با یه اتوبوس دیگه می‌رم صادقیه. راننده‌های این‎ 
خط به شر طی راه میفتن که اتوبوسو تاخ ر خره از مسافر پر‎ 
کنن. هر چی هم اعتراض کنیم. کک شون نمی گزه. خانم‎ 
راه‌هم مسافر هست.‎ MS 
نمی‌دونم اینا چرا دوس دارن اتوبوس رو تو ایستگاه اول‎ 
پر کنن. البته اینا آونقدر حریصن که مسافرای بین راه رو‎ 
هم سوار می کنن. از هر مسافر هم دویس تومن می گیرن.‎ 

کارت‌خون هم ندارن. اگرم داشته باشن, خرابه. 

رئیس خط که متوجه ما شده بود. جلو امد و پرسان 
شد. وقتی نظر مسافرها را به او گفتم. موبایلش را نشانم 
داد و کت کان ارو قدم شمار که همون 
کورنومتره. هر اتوبوس بایس ده دقیقه توقف کنه. سر 
ده دقیقه» خبرش می کنم تا راه بیفته. اگه یه اتوبوسی پر 
باشه و زمان حرکتش نرسیده باشه. مسافرا می‌تونن 
سوار نشن تا نوبت اتوبوس بعدی برسه و روی صندلی 
ی ری یی که ار کر 
بازم ده دقیقه توقف می کنن؟ گفت: روزای تعطیل فرق 
می کنه. از حقوقش پر سیدم. ناله‌ها کرد و گفت: خونه من 
اندیشه‌س. زن و بچه هم دارم. مستأجر هم هستم. هر 
روز صبح زود میام اینجا و تا غروب واسه چندرغاز کار 
می کنم. قبلنا هر راننده واسه هر بار که می‌اومد تو خط. 
دویس تومن به رئیس خط میداد و اوضاعمون روبه‌راه 
بود ولی مد تیه این کار ممنوع شده... با اجازه‌تون برم این 
رورا 

رفت و اتوبوس دیگری جایش را گرفت. در چند 
ثانیه صندلی‌هایش پر شد و عده‌ای هم وسط ایستادند. 
راننده‌اش پیش من آمد و گفت: همه فکر می کنن داریم 
پول پارو می‌کنیم. خبر ندارن که واسه خریدن این 
اتوبوس زیر بار چه قرضی رفتیم. پارسال بود که یکی از 
راننده‌ها خودشو جلو اتوبوسرانی آ تیش زد... 

رئیس خط صدایش کرد. از ایستگاه بیرون آمدم و 
قدم‌زنان به سوی مجله رفتم. ساعت پنج بود و مسافرها 
در میدن ونک چنان ازدحام کر ده بودند که از پیاده‌رو تا 
وسط میدان را اشغال کرده‌بودند. بهترین کار پیاده‌روی 
بود. اطمینان داشتم زود تر به مقصد می‌رسم. رفتم ور فتم 
و بین راه به یاد عکسی افتادم که حوالی خیابان قزوین از 
اسبی مهربان انداخته بودم. بار نمک می‌برد انهم در 
روز گاری که نمک‌یددار و تصفیه شده ار زان همه جادر 
دسترس است...را ستی؟ آن‌روزهایی که مردم‌بادرشکه 
و گاری رفت و آمد می‌کردند. آیا مشکلات راه‌بندان و 
ازدحام مسافر وجود نداشت؟ جرا؟ مگر تعداد اسب‌ها 
و یابوها و خرها از مردم بیشتر بود که مردم ناچار 
نمی‌شد ند ازدحام کنند و صف ببندند؟ نمی‌توانم بگویم 
ان روزها تعداد مردم کم بود بنابر این از ترافیک‌های 
گوناگون خبری نبود زیرابه هر حال» آن روزها خیابان‌ها 
کم عرض تر بودند و این‌همه پل و امکانات دیگر وجود 
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گفتکو: نیلوفر جوینی 


فابیو کاروالیو دوس سانتوس, دروازه بان برزیلی است که فوتبال را به 
صورت کاملاً حرفه ای در باشگاه فلامینگو برزیل در رده بزر گسالان و از 
سن ۱۷ سالگی آغاز کرد. پس از بازی در تیم های کشورهای مختلف از 
جمله برزیل, اسپانیا و پر تغال در سال ۲۰۰۶ به دعوت باشگاه ذوب آهن 
به اصفهان آمد. در آن زمان فابیو نمی‌دانست که دنیای فوتبال می تواند 
سرنوشت وی را به ایران گره زده و او را در ایران ماند گار کند. داستان 
زند گی وی در ایران بسیار جالب و خواندنی است... 


# کمی از خودتان بگویید... 
فابیو کار والیودوس‌سانتوس.متولد ٩۷۸‏ ۱میلادی 
و لیسانس کامپیوتر هستم. یک خواهر کوچکتر از خودم دارم که در رشته والیبال فعالیت می کند و پدر و 
مادرم هم از فوتبالیهای دو | تیشه هستند. همین علاقه 
به فوتبال در خانواده باعث شد تا من نیز از کود کی به 
فوتبال علاقمند شوم. 
# سابقه بازی در چه تیمهایی را 
دار ید ؟ 
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اسپانیا و ایستوریل پرتغال نیز 
بازی کرده و افتخار این 
را داشتم که در سال 
۵ به ایران امده و در 
باشگاه‌های ذوب آهن 
اصفهان. آلومینیوم اراک 

و صنعت مس رفسنجان 

به عنوان دروازه بان بازی 


+ در مقایسه با کشور 
بززیل: فوتبال ایران را به چه 
صور تی می‌بینید ؟ 

دراینکه مردم‌ایران عاشق 
استعدادهای خیلی خوبی هم 
دارد. فقط باشگاه‌های فوتبال 
ایران باید حر فه‌ای‌تر عمل کنند. 
برزیل در فوتبال اهمیت بسیار 
زیادی به نوجوان ان می‌دهد به 
طوریکه یک نوجوان ۱۷ ساله 
برزیلی آماد گی‌این رادارد که‌در 
باشگاه‌های خوب ار وپا بازی کند امادر 
ایران اهمیت کمتری به رده‌های یایه 
داده می‌شود. 

# به ایران آمدید تا مدت کوتاهی 






ل 


برای باشگاه ذوب آهن بازی کنید. چه 





شد که در ایران ماند گار شدید؟ 

وقتی به باشگاه دوب آهن پیوستم. ات تصور 
نمی کر دم که سرنوشت من همینجا رقم بخورد. دراین 
باشگاه‌عاشق دختری شدم که مترجم من بود و تصمیم 
گرفتم باوی ازدواج کنم. روزی که به ایران آمدم اصلً 
به ماندن فکر نمی کر دم. چه بر سد به ازدواح! 

# فکر می کنید بازیکنان ضعیف چگونه به ایارن 

دلیل ورود بازیکن ضعیف برزیلی به فوتبال ایران 
می گویند و مدیر باشگاه‌ها هم تحقیق نمی کنند و همین 
تمیق یت ری و 

#خانم جعفر ی.شمانیز خود تان ر ابر ای‌خوانند گان 
التحصیل متر جمی زبان انگلیسی از دانشگاه کاشان 
هستم. یک خواهر بز ر گتر ویک بر ادر کوچکتر از خودم 
نیز دارم. 
برای ازدواج انتخاب کرد؟ 

به خاطر کارم در بخش بین‌الملل باشگاه‌با بازیکنان 
که با یک فوتبالیست آن هم از نوع برزیلی اش ازدواج 
عشق و علاقه بین ما باعث شد تا با فرهنگ و مسائل 

# پدرومادرتان هم همین طرز فکر شمارا 
داشتند؟ 

اوایل پذیرش این موضوع برایشان کمی سخت 
کرد ودر آن مجلس من به عنوان متر جم حر فهایش را 






هرروزتان نوروز 


تر جمه می کردم. شب خاطره‌انگیز ی بود! 

# آقای فابیو شنیده‌ایم که نامتان را تغییر داده‌اید. 
درست است؟ 
نیز به این تغییر نام افتخار می کنم. این راهی است که 
برای زندگی‌ام انتخاب کرده‌ام. 

# روز خواستگاری چه حسی داشتید؟ 

روز خواستگاری خیلی خوشحال بودم و این شروع 
هیجان زیادی داشتم. برای رسیدن به هدفم مصمم 
بودم و سایر مسائل برایم مهم نبود. 

# فرهنگ کشور شما با فرهنگ ایرانیان متفاوت 
است. این موضوع برایتان مشکل ساز نیست؟ 

به هیچ وجه! عاشق فرهنگ ایران هستم و هیچ 
مشکلی برای زند گی در ایران که آنرا خانه‌ام می‌دانم. 
ندارم. 

٭ کدامیک از غذاهای ایرانی رادوست دارید؟ 

باورتان نمی‌شود اما از وقتی لب به غذاهای ایرانی 
به خصوص کوبیده و قورمه سبزی زدم دیگر به 


غذاهای بر زیلی فکر نمی کنم. 
زمانی که‌خانواده تان خبر از دواج شما راشنید ند 
چه عکس العملی نشان دادند؟ 


خانواده‌ام وقتی خبر ازدواج مرا با یک دختر ایرانی 
شنید ند تعجب نکر دند؛ بلکه ترسیدند. جون جیزهای 
خوبی از ایران نشنیده بودند اما وقتی با سیمین به 
برزیل رفتیم و آن‌ها دیدنش, نظرشان عوض شد اما 
هنوز ترس داشتند تا این که به ایران | مدند و فهمیدند 
مسایلی که در مورد ایران گفته می‌شود وجود ندارد. 
الان راضی هستند. 

# چه شد که تصمیم گرفتید مسلمان شوید؟ 

بر خلاف هموطنانم مخالف بی باند و باری در 
کشورم بودم. وقتی به ایران آمدم. روابطی که بین زن 
ومر دهاوجود داشت توجه‌مراجلب کرد.دیدم که بین 
آنهااحترام ومر زبندی بسیار رعایت می‌شود.مسلمان 
شدن راهی است که من برای خود م انتخاب کردم واین 
TT‏ 

#خانم جعفری, زند گی بافابیو که یک فوتبالیست 
است. سخت نیست ؟ 

شاید به دلیل اينکه به سفرهای متعدد می‌رود 
ی تفر مت و زر باه اما 
نظر من زندگی با ایو هیجان خبلی زیادی دارد 
جرا که در طول فصل ورزشی هر هفته مسابقه دارند و 
حساسیت‌های بر د و باختشان برای من نیز وجود دارد. 
پس از پایان فصل نیز به برزیل می‌رویم تا با خانواده 
همسرم دیداری داشته باشیم. اینها زند کی مان راز 
حالت یکنواختی خارج کرده است. 

# از لحاظ فرهنگی مشکلی با فابیو نداشتید ؟ 

فرهنگ آن‌ها خیلی شبیه به یرن‌هاست. به 
خصوص قسمت جنوب ایران. من چون آبادانی هستم 
با خانواده فابیو راحتم. آن‌ها دست‌ودلباز و خونگرم 


هستند و غذاهای تند هم زیاد می‌خورند. البته برخی 
از رفتارهایی که دارم و یا غذاهایی که تهیه می‌کنم. 
براان خالب است. در مورد غلاق اباد انی ها به 
برزیل یک چیزهایی برایش گفته بودم. اما باورش 
ھی دق آين که رفتیم آبادان آن‌جا یک فسفروش 
کلی دمپایی ابری با پرچم برزیل می‌فروخت که برای 
فابیو جالب بود و وقتی بازی‌های صنعت نفت رادید و 
شعار هواداران راشنید. متوجه حرف‌های من شد. 

٭ خانواده همسرتان با شما چه برخوردی 
داشتند ؟ 

آنها خیلی راحت مرا پذیرفتند و هیچ مشکلی 
د مادر شوهرم سار هران و وین اغاق 
است ومن خیلی او رادوست دارم. خانواده فابیو بسیار 


مهربان و عاطفی هستند. 
# آیا فابیو دوست دارد که دختر کوچولویش در 
برزیل بزرگ شود؟ 


تمام زندگی من و همسرم. دخترمان ایزابلا 
جعفری کاروالیو یک ساله و نیمه است. ارزو دارم 
که دخترم در ایران زندگی و تحصیل کند تا بتواند 
به روش اسلامی در کشور اسلامی بزر گ شود تا از 
بی بندوباری‌های کشور برزیل دور بماند. 

# آینده ورزشی خود را چگونه می‌بینید؟ 

با توجه به پست دروازه بانی که در فوتبال دارم. 
هنوز سالهای زیادی را پیش روی خودم دارم و از 
صمیم قلب آرزو می کنم که تا پایان دوره بازی‌ام در 
ایران باشم و روزی در تیم ملی به این ملت بزرگ 

# خانم جعفری, فابیو را چگونه می‌بینید ؟ 

از زندگی با همسرم رضایت دارم چون عشق 
و علاقه رین ما حاکم است. او خیلی خوب است و 
شخصیت و علاقه‌اش به ايران او را به فردی قابل 
احتر ام برای من مبدل ساخته است. فابیوبااینکه چیزی 
از مهر یه وسنت ایر انیان سر در نمی ا ورد | پار تمانی را 
برایم خریداری کرد تا گارانتی زندگی با یک خارجی 
راتضمین کند! 

# طر فدار ذوب آهن هستید؟ 

باید بگویم هر ۲پرسپولیسی‌هستیم. البته صنعت 
نفت جای خودش را دارد. 

# آقای فابیو, در بایان مصاحبه حرفی مانده است؟ 

تمام امید من این است که روزی ملیت ایرانی 
بگیرم تا ران به کار وزند گی‌آم در ابران ادامه دهم. 
دوست دارم یک مسلمان ایرانی به شمار ایم و در 
اخر از همه کسانی که پشتیبان من بوده و هستند و 
خانواده خود و همسرم. مدير برنامه» باشگاهم و مجله 
شما تشکر می کنم. 

# و شما خانم جعفری... 

به عنوان یک زن ایرانی افتخار می کنم که همسر 
برزیلی من. مسلمان شده و امیدوارم بتواند ملیت 
ایرانی نیز بگیرد تا برای کار در ایران مشکلی نداشته 
باشد. به اميد روزی که بتوانم در کشورم و در کنار 


خانواده و همسرم زند گی کنم. ٩‏ 





سال ۱۳۹۰ازدواج می کنم 
بقیه از صفحه ۱۷ 

# می‌دانید چرا مجید اخشابی ازدواج نمی کند؟ 

۴+ گر اتفاقی قرار است پیش بیاید. پیش می أ ید 
ار اه 
خودم را شناختم با موسیقی همراه بودم و از ۰ تا ۳۲۰ 
سالگیام رانمی‌دانم چطور گذشت ومانند کود کی 
بودم که سر گرم بازی با آلات موسیقی است و تمام 
مدت شبانه‌روز را کار می کردم. بعد از فوت پدرم. 
شکی به من وارد شد و به خودم امدم که تا کی 
می‌خواهی این طور کار کنی: زند گی بی‌رحم است پس 
باید طور دیگر زند گی کرد. بعداز آن روز گار کند و 
به سختی و با مسوولیت خیلی زیاد پیش رفت. من با 
وجود اینکه کارم راسبک کرده‌ام از ساعت ۰ ۱صبح 
بیرون می آیم و تا ۱ | شب سر کار و در استودیو هستم 
یی خاصیح بالیس رای عرفای جنر مرج 
می‌دهم زیر همسر شریک زند گی است و باید در کنار 
او بود. و در یک کلام بهتر است بگویم من در ۸سالگی 
با موسیقی ازدواج کرده‌ام. 

# چند فرزند هستید؟ 

٣ ۶‏ برادر و دو خواهر دارم 9 من آخری هستم. 

۶« خانواده‌تان همانند خودتان هنری هستند ؟ 

اد بله. یکی از خواهر انم نوازنده سنتور است 
و یکی از برادران م هم در کارهای آموزشگاه‌با ما 
همکاری می کند. 

* دوست دارید لحظه تحویل سال کجا باشید؟ 

۶ همانند بیشتر سالها کنار مادرم و خانواده‌ام 
بر سر یک سفره‌باشم و اداب عید رابه جا اورم. 
بخصوص شروع سال رابا خوان دن آیاتی از قر ان 
شروع کنم. 

#«بهتر ین عیدی که می خواهید به شما داده شود؟ 

۴ بهترین هدای ا هدیه‌هایی هستند که 
کوچکترهای خانواده با وسع و بضاعت کمی که دارند 
برایم تهیه می کنند. 

# کدام یک از هفت سین زند گیتان رادوست 
دار ید ؟ 

#سالهای زند گیم همیشه یک سین اضافه‌تر 
کا ان هم سنتور بوده است آما از همه بیشتر سبزه 
ای MEC‏ 
وجود آورد. 

# تابه حال چند بار سبزه گره زده‌اید؟ 

خیلی وقت‌ها برای کارم گره زده‌ام. 

#یک دروغ سیزده بگویید؟ 

#۴ سال ٩۰‏ ازدواج می کنم. 

#۴ حرف آخر...! 

از شماو دست‌ندر کاران مجله اطلاعات 
E‏ 
آوردید. و برای سال جدید برای تمامی هموطنانم 
آرزوی سلامتی و سالی پربر کت راخواهانم و آلبوم 
جدیدم رادر سال جدید به خوانند گان خوب این مجله 
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همه جا 


خیلی از ماهادر خانه‌های 
خود کاسکو, مرغ میناء مرغ 
عشق و گربه داریم و از 
آموزش آنهاناتوانیم امایک 
مردصبور فیلیپینی باوقت 
گذاشتن بسار توانسته 
بزخانگی خود راهمچون 
بسک سای مات از 
شاتاهی مت کا ار کرک ما ارا ای د ا کت 

CS E O 
خان ای راازورود آ سا درامان کا دارد این هی وان خاک بامرش باق ادق‎ 
که تازه به خانه صاحبش وار د شد هاند دست می دهد واداهای زیبایی از خود در‎ 
می آورد و آنهاراس ر گرم می کند. صاحب این بز هنر مند می گوید. حیوانش صدای‎ 
زنگ تلفن همراه‌اورابه راحتی تشخیص می دهد وبار هابا حر کاتش او راوادار‎ 
به ‌جواب دادن می کند. این بز باهوش تحت تأثیر این تربیت‌های خاص و صبر و‎ 
حوصله صاحبش به تمام خواسته‌های او جواب مثبت می‌دهد.‎ 


اگر مادرتان به شما می گوید 
«دهان گشاد» ناراحت نباشید 
جون‌مردسیاه‌یوست ۰ ۲ساله‌ای 
بادهان بیش از ۱۶سانتی‌متر 
رکورد بز رگ‌ترین باشاید بهتر 
است نج بگوییم گشاد ترین دهان 
جهان رااز ان خود کرد. این مرد 
۰ ۲ساله که اهل« آنگولا» در آفریقاست باشر کت در مسابقه بز ر گترین دهان 
که در «رم» بر گزار شد.موفق شد با قرار دادن یک قوطی نوشابه درون دهان 
خود ر کورد جدیدی رابه نام خودش در کتاب ر کوردهای گینس ثبت کند و البته 
بسیاری از دندان‌یزشکان در حسرت دیدن او هستند چون به راحتی می توانند 
روی دندان عقل او کنفرانسی بر گزار کنند و شیارهای دندانش راهم ببینند. 


راستی راستی مرغ چند 
پا دارد. نه بهتر است بپر سم 
گوسفندان شما جند پا دارند؟ 
حتمأمی گوییدچراپررسیدیم؟ 
چون می‌خواستیم بگوییم که 
یک کشاورز چینی از بره‌ای 
نگهداری می کند که به طور 
مادرزادی دو یا دار دا 

زن کشاورز در این باره می گوید: این بره عجیب دو ماه قبل به دنیا آمده و با 
وجود داشتن تنها دو پا از لحاظ جسمی همانند دیگر همسن و سالانش فعالیت 
می کند وبا آنهابه چراگاه‌ها می رود این زن کشاورز برای زنده‌ماندن بره‌عجیبش 
تا چند هفته با شيشه شیر او را تغذیه می کر ده و بالاخره یک روز ناخود آ گاه و با 
کمال تعجب مشاهده کر د که او به راحتی و بااعتماد کامل روی دو یایش می‌ایستد 
و می تواند تعادلش را حفظ کند. یکی از دامیز شکان چین ادعا کر ده که حاضر است 
برای مطالعه روی این بره عجیب پول زیادی به صاحبش بير دازد تا در مورد راه 
رفتن و نحوه عجیب حفظ تعادلش تحقیقاتی انجام دهد. 


وقتی قیمت جر یمه‌هابالا بر ود 
خلاقیت‌ه ای فردی هم افزایش 
پیدامی کند. شاید به همین علت 
بود کته مامور ناسین اسستان 
هایسی جین‌بادستگیر کردن 
یک راننده متخ ف به خلاقیت 
بالای او در فرار از جریمه شدن 


یی بر دند. ۱ 1 
این راننده که در اتوبان‌ها معمولآبا سرعت بالا حر کت می کرد با گذاشتن 


یک د کمه در داخل خودرواش هر زمان که به دوربین‌های سرعت و یا مآموران 
مستقر در جاده بر خورد می کرد پلاک خودرواش را حر کت می داد تا به شکلی 
قابل خواندن نباشد. این ابداع عجیب سبب شده است که در طول چندین ماه 
هزاران راننده از او بخواهند پلا ک خودرو انها را کج کند تا از خوانده شدن توسط 
دوربین‌ها و يا ماموران در امان باشند و جر یمه نشوند. جالب اینجاست که راننده 
باهوش پس از دستگیر شدن و جریمه ۲۰ یورویی به خاطر سرعت بالا اعتراف 
کرد که صد ها يورو خرج ابداع این دستگاه حر کت دهنده پلا ک خودرواش کرده 
است و آن را یک افتخار بزرگ برای خود دانست. 


یک دختر بچه 
صربستانی می گوید اگر 
شوهرم فلزی بود دیگر 
غم نداشتم. چون این 
دختربچه ۱۰ سلله‌به 
خاطر داشتن دست‌هابی 
با قدرت مغناطیسی اشيا 
فلزی رابه سوی خود جذب می کند. او که «جلنا» نام دارد از پنج سال قبل متوجه 
شده که با استفاده از کف دست‌هایش می تواند اشیای فلز ی همچون سکه و بالیوان 
فلزی و قاشق رااز زمین بر دارد و به راحتی حر کت کند. محققان در دانشگاه‌ نیس 
که مطالعه روی این دختر بچه را آغاز کرده‌اند قدرت مغناطیسی در دست‌های 
اوراناشناخته توصیف کر ده‌وسعی دار ند بامطالعه بیشتر روی او متوجه علت 
این اتفاق نادر شوند. «جلنا»از دارا بودن این قابلیت عجیب در خود راضی است. 
هر چند گاهی مشکلاتی در زند گی روزمره‌اش به وجود می آید 


هر کدام از اطر افیان ما اگر روزی یک سوزن 
به بدنشان وارد شود بی وقفه جیغ می کشند در 
حالیکه کاش می‌دانستند که ینک زن ومرد 
ژاپنی بامیلیون‌هاز نبور عسل زند گی می کنند. 
بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ژاین این زن 
ومرد در منطقه جنوب غرب‌اين کشورساکن 
هستند واگر روزانه با نبورهای خود نباشند می میر ند. آنهابا میلیونهازنبور زند گی 
شبانه روزی خود رامی گذ رانند وهر روز برای‌سر کشی و نظافت کندوهاباسر 
دادن آواز مخصوص خود. زنبورها رابه هیجان وامی‌دارند ودر نتیجه آنها برای 
خوش آمد گویی نیم ساعتی به گرد صاحبان کند و حلقه می‌زنند وابراز خوشحالی 
می کنند. این زوج جوان لذت بخش ترین ایام زند گی خود رادر همراهی با زنبورها 
می‌دانن د وتمام‌تلاش خود رابرای نگهداری‌هر چه بهتر از آنهابه کارمی گیرند. 
حالا شما هی بگویید زبان زنم مثل نیش زنبور است و من از آن گریزانم. 





هرروژتان نوروژ_ 


اولین ۷ قلوهای 
امریکایی که پزشکان 
اميد زیادی به زنده ماندن 
آنهانداش تند تقولد ۱۲ 
سالگی خود رابااعضای 
خانواده‌شان جشن گرفتند. 
خانواده «بابی مک کاگی» 
برای تولد فرزندانش ٩۱‏ شمع خریداری کرده‌وباجمع شدن در کنار یکدیگر 
سالم بودن ورسیدن به ۱۳ سالگی ۷نوجوان راجشن گر فتند. ۷قلوهای مک کا گی 
که صاحب خواهری ۲سا بزر گتر از خود هم هستند. زمانی به دنیا امدند که 
والدینشان برای بچه‌دار شدن دوباره به ناچار رو به قرص‌های هور مونی |وردند. 
خانم مک کاگی که تاقبل از به دنیا | مدن فر زندانش تصور می کرد ۲قلوبار دار 
است زمانی که متوجه شد صاحب ۷نوزاد شسده‌ودست کم ۴ نفر از آنها دچار 
نارسایی هستند به شدت شو که و ناراحت بود وامیدی به زنده‌ماندن آنهانداشت 
اما | کنون بعد از ۱۳ سال و با وجود شبهه یزشکان در زنده ماندن همه این ۷ قلوهاء 
آنها تولد ۱۳ سالگی شان رادر سلامت کامل جشن گرفته و ثابت کردند می‌توانند 
با تمامی مشکلات و نارسایی جسمانی خود جنگیدهو همه راشگفت زده کنند. 
حالا باز هم بگویید با یک بچه تمام زند گی ما تعطیل شده! 


واقعا جواب بدهید که شما باایک 
جمجمه سالم چه کارهایی می توانید انجام 
دهید؟ مردی که در یک انتقام گیری 
کور کورانه نیمی از جمجمه‌اش را از دست 
داده بود توسط پزشکان مور د معالجه قر ار 
گرفت و نجات یافت. 

«استیون کلاو ک» ۶ ۲ساله که اهل انگلستان است در مصاحبه‌ای بار سانه‌های 
دولتی این کشور عنوان کر د.چند ماه پیش مور د حمله دو پسر نوجوان قرار گرفتم. 
در این در گیری یکی از آنها با شی سنگینی به من حمله کرد و به شدت از ناحیه 
سر دچار جراحت شدم. به طوری که پزشکان نیمی از جمجمه‌ام را که اما خرد 
فده ود ارج کرد دوه چاے آن کی بان راجا ین کرد اند یر ایانی 
گزارش دیار تمان داد گستری انگلستان پسر ۱۶ ساله که در زمان حمله به این 
مرد جوان تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی قرار گرفته بود در داد گاه اعلام 
کرد «استیون» ۲۶ ساله ابتدا قصد حمله به ما را داشته است. با این حال قاضی 
رسید گی به این پرونده نیز اعلام کرد که این نوجوان ۱۶ ساله به اتهام حمله منجر 
به نقص عضو این مرد به حبس محکوم شده و قرار است داد گاه نهایی وی اواخر 
ماه جاری بر گزار شود. 


مادر بزرگ ۶۲ ساله انگلیسی که آرزوی دیدن 
دور دنیا را دارد با فروختن منزل ۲۰۰ یورویی خود 
و خرید یک موتور آخرین مدل به زودی سفرش را 
آغاز می کند. خانم «سوگریدی» تمام دارایی‌های 
خود را به فروش رسانده تا سفر دور دنیایش را 
با یک موتور هارلی‌دیوید سون آغاز کند و آن را تا پایان عمرش ادامه دهد. او 
می‌گوید:خانواده‌ام مرا دیوانه خطاب می کنند چرا که خانه بزرگی که ۰ ۲سال در آن 
زند گی می کردم را فروخته‌ام. البته من از فروختن منزلم پشیمان نیستم و از آنجایی 
که سفر دور دنیا هميشه آرزویم بود برای رسیدن به ان همه تلاشم را خواهم کرد. 


و e‏ و ِ 


ا نان مرس 
آنها غافلند که در یک اقدام 
عجیب و باورنکردنی یک 
بجه ۳ ساله‌ای ازدواج کرد. 
رسانه‌های سور به اعلام 
کردند که یک پسر بچه ۵ ساله به نام «خالد» چند روز پیش با دختری ۲ ساله به 
نام «حله»در منطقه «هومز» در ۱۸۰ کیلومتری شمال «دمشق» پیمان زناشویی 
بستند. مادر این پسر ۵ ساله هم در مصاحبه‌ای با رسانه‌های دولتی سوریه گفت: 
این وصات هت رنه اال در خضل آناق ا اد افد کر دای مادردر 
ادامه افزود:من نمی دانم شاید نگرش‌این کود ک در آینده‌تغییر کند.اماهم اکنون 
آنان با هم مهربان و خوشبخت هستند. بر اساس این گزارش ازدواج کود کانی با 
این سن و سال در جهان برای نخستین بار رخ داده و در نوع خود بی‌نظیر است! 


حتماً می‌بر سبد («مونه» جه 
فردیه؟!خوب دو دقیقه دندان روی 
انگلیسی که لقب «مونه کوچک» 
نقاش معر وف فرانسوی رابه خود 
گرفته اس در سومین نمایشگاه 
خود کارهایش رابه ارزش ۱۵۰ 

«کیه‌رون» که از دو سال قبل نقاشی کشیدن را شروع کرده تا به حال سه 
تیش ای ار کرک که خریدارای وس اس قفا ار مله ساو آترقاق جنرت 
داشته است. سومین نمایشگاه‌این پسر بچه نابغه که فر وش نقاشی‌های آن تنها ۳۰ 
دقیقه زمان می برد نشان می دهد که اواز آینده بسیار درخشانی بر خوردار است 
و می تواند یکی از معر وف ترین نقاشان دنیالقب بگیر د. او علاقه زیادی به طبیعت 
دارد و اکثر نقاشی‌های بسیار زیبایش رادر دشت‌ها و سبزه‌ها می کشد. 


نگهداری کردن یک مرغ از چندتوله 
ET ECE‏ 
حیوان را برانگیخته و او را معروف کرده 
است. به گفته خانم و آقای «نیت» که اهل 
«شر زبری» انگلیس است ماه‌هاست این 
مرغ رادر مزرعه خود نگهداری می کنند سا 
و از زمان به دنیا آمدن چند توله سگ. آنها برای خواب زیر بال‌های این حیوان 
رفته و از گرمای بدن او استفاده می‌کنند. جالب اینجاست که این مرغ مهربان 
تا زمانی که مادر توله‌سگ‌ها سبد محل زند گیشان را تر ک نکند منتظر می‌ماند 
و به محض رفتن او جایگزینش شده و از فرزندانش به خوبی نگهداری می کند. 
خانواده «نیت» که از این اتفاق بسیار شگفت زده هستند عکس‌ها و فیلم‌های این 
اتفاق عجیب را به رسانه‌ها و نشر یات داده و عنوان کر دند که مادر توله سگ‌ها 
معمولاً در سرمای زمستان در حال چرخ زدن در محوطه مزرعه است و هیچ 
توجهی به فرزند انش ندارد. این مرغ مهربان به عنوان مادر خوانده به سراغ انها 
رفته و با نگهداری از آنها از کار خود لذت هم می‌برد. 









وی 


FE `‏ اد 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۳ ۳۲ ٩٩۲‏ ۲ تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


سر وحیده بی‌نیاز. ۰ ۲ ساله, مجر د. دانشجو, کر مانشاه 
النگوهاتو واسه این 

پسره در و حتم دو تا النگو داشتم که مادرم واسه تهیه هزینه 
شر کت در ازمون کنکور اونا رو فر وخت. دیشب 
خواب دیدم مامانم اون النگوها رو نشونم داد و بهم گفت: 

اينارو فروختی ولی چه فایده؟ چون بايد بدم‌شون به زن داییت تا اونا رو بده به 
پسر داییت... النگوهاتو واسه این پسره فر وختم. 

هیر 

این خواب می گوید شما به پسر دایی‌تان فکر می کنید و دوست دارید قدمی 
جلو بگذارد و به خواستگاری بیاید. ضمناً مادر تان از او جندان خوشش نمی آید. 
در نظر شما به معنی عشق بوده است اما جنین نیست. خوب است دختر ها بدانند 
که همه نگاه‌های مشتاق پسرها را نباید به عشقی زیبا تفسیر کنند. پیش از این نیز 
گفته‌ام که سعدی خردمند می گوید: 

ناجار هر که صاحب روی نکو بود هر جا که بگذرد. همه جشمی در او بود 

خودتان بهتر می‌دانید که نگاه‌های این همه چشم. عاشقانه نیست بنابراین 
خودتان «فورمت» کنید و حالا که دانشجو شده‌اید. عشق به درس خواندن را 
در قلب خودتان «دانلود» کنید زیرا هر جه دانش شما بیشتر شود. نه‌تنها در نظر 
خواستگاران ارز شمند تر می شوید. خود تان نیز بر ای انتخاب مر دی شایسته دید گاه 
بهتری به دست خواهید اورد. 


همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب 
می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


(۳۲ ۱۱۵۵3 


هميشه دیرم می‌ شود 


<Fe???hte????ha?da?» <fe???hte ???ha?da?@??7?mail coms 
چند سال است که مدام خواب می‌بینم سر گردانم. یا قرار است به سفر بروم.‎ 
سای راتس العف دارم را سب‎ yy 
به سوی محل امتحان می‌روم اما یادم می آید چیزی جا گذاشته‌ام و برمی گر دم‎ 
و امتحان را از دست می‌دهم. مدام در خواب‌هایم استرس را تجر به می کنم. لطفا‎ 
کمکم کنید. خواهش می کنم اگر ممکن است تعبیر خوابم راایمیل کنید.‎ 
تعبیر‎ 
پیش از این نیز گفته‌ام کسانی که چنین خواب‌هایی می‌بینند. در بیداری‎ 
مضطر بند. حس می کنند زیر نظر هستند. کاری ناتمام دارند. کمی نیز به وسواس‎ 
دچارند. یکی از کارهای ناتمام شما عاطفه پدری است که در شما تکامل نیافته‎ 
است.افز ون بر این. وسواسی است که‌دارد در شماشکل می گیر د. پیش دمی کنم‎ 
کارهایی را که قرار است در یک هفته انجام بد هید تیتر وار بنویسید و کارهای هر‎ 


روز رادقیق‌تر فهر ست کنید.مثلاً از شنبه تا جمعه: دان نشگاه انجام دادن تکلیف‌ها؛ 


خرید. تفریح.استراحت.و... شنبه: ساعت هشت: دانشگاه, کلاس ادبیات. ساعت 
ده و نیم: کلاس زبان. ساعت چهار: کلاس عربی. ساعت شش: دیدن فیلم 
ارت تست رل کت ند اس رات بر خرن در 
کاری را سر ساعتش انجام بدهید. کاری را که نتوانستید انجام بدهید, دیگر به 
آن فکر نکنید و بگذارید برای وقتی دیگر. سخت نگیرید و به خودتان زور نگویید. 
CT‏ ار درکرات رااعربارن عروتات, 
تفسیر نکنید. فکر تان رامدیریت کنید و نگذ ارید افکار تان. شما را دنبال خودشان 
بکشانند. تمرین تمر کز کنید و نگذارید فکر شما از این شاخه به آن شاخه بر ود... 
چون این روزها کمی گرفتارم. نتوانستم خواب شمارا ایمیل کنم ولی آن را چنان 
تغییر دادم که کسی نخواهد فهمید این خواب را شما دیده‌اید. 





ماست و هویج و ریحان 
من و شوهرم از آغاز ازدواج. نزدیک به 

هفت سال خانه پدر شوهرم زند گی می کردیم. هشت خواهر شوهر دارم که رابطه 
من با آنها خوب است و هیچ مشکلی با آنها ندارم. در مدتی که آنجا بودم. بچه‌دار 
نشدم و چند بار سقط کردم. چند ماه پس از این که به خانه خودمان رفتیم, بچه‌دار 
شدم. آنجا که بودیم. یک شب درمیان با شوهرم حرف می‌زدم و اشک می‌ریختم. 
می گفت: همه چی درست میشه. حتی گاهی خودش هم با من گریه می کرد. در ان 
هفت سال, مادرشوهرم غذا می‌پخت. چند ماه پیش از مر گش» زمین گیر شد و من 
به خانه انها رفتم و به همه کارهایش می‌رسیدم... خدارحمتش کند. سه شب پیش 
خواب دیدم در خانه پدر شوهرم زند گی می کنم. مر حوم ماد ر شوهرم به واحد ما آمد 
و گفت: دل شوهرت درد می کنه. بهش ماست و هویج دادم تاشکمش کار کنه... بعد 
با او رفتیم پایین. متوجه شدم مهمان داشته و حالا خسته است. کنار حوض فرش 
یهن کر ده بود و دراز کشیده بود. مقدار زیادی سبزی خوردن کنارش بود. مقداری 
هم ریحان داشت. پرسیدم اینا رو از کجا | وردی؟ به باغچه اشاره کر د. دیدم پر از 
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می‌فهمیم که شما 
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می کنید ولی درون 
شما سرشار از رنج 


واندوه‌است. آثار 





کابوسی کهدر آن 
هفت سال بر جان و دل شما سايه انداخته بوده, هنوز وجود دارد به همین دلیل 
است که خواب دیدید هنوز آنجا زندگی می کنید. آن مرحوم برای کار کر دن شکم 
شوهر تان, ماست و هویج تهیه کر ده بود. یعنی معجونی که بسیار قابض است و برای 
درمان یبوست. تجویز نمی شود. از اینجای خواب می‌فهمیم که شما ناچار بوده‌اید 
هر غذایی که می‌پخت.بی‌هیج اعتراضی بخور ید حتی اگر باسلیقه شما کاماً منافات 
داشت. درست مثل همین ماست و هویج که برای درمان یبوست. ضد درمان است 
ولی شمادر خواب اعتر اضی نکر دید و بااو پایین رفتید. او مهمان داشته و مثل همیشه. 
چیزی به شما نگفته بود. خودش دعوت کرد. خودش وسایل پذیرایی را آماده کرد 
ومهمانی تمام شد و خستگی‌هایش برای شما ماند. ریحان در این خواب, اندوهی 
انت که از فت درول شما رکه کرد است اوه اغ اخا رو کووی گرید 
اینها رااز اینجا تهیه کرده‌ام. یعنی سر چشمه رنج و اندوهی که به خورد شما داده 
می شده» همان خانه بوده و شاید هم هنوز هست. 

زنی که ناچار باشد هفت سال برای شوهرش آشیزی نکند.زنی که هفت سال 
به دلیل استر سی که داشته بچه‌هایش سقط شد ه‌باشند»زنی که بر ود ومادرشوهر 
زمین گیرش راتر و خشک کند. د ر حالی که‌اوهشت دختر داشته,و... فقط شما 
بوده‌اید که توانسته‌اید اینهاراتحمل کنید. به شوهر تان تبریک می گویم که چنین 
همسری دارد امابه خود تان تبریک نمی گویم و افسوس می خورم. پیشنهاد می کنم از 
این پس, حرف های دل‌تان رابز نید و گر نه عقده می‌شوند و حال شمارابد تر می کنند. 
برخی از حرف‌هایی را که حواس‌تان نبود و درباره خواهر شوهرها و مادرشوهر تان 
زدید. نمی‌نویسم تا کسی نرنجد. 






اکرم بجنوردی. ۴۱ ساله» متاًهل, خانه‌دار. کاشمر 
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دوران کود کی و تحصیل 

مه ادرو ان درو در 
روستای اوز کلا متولد شدم. دوران کود کی در همان 
روستا بودم, اما بعداً به تهران آمدیم و در منطقه ۸ 
بازار تهران کوچه حمام چال (زیر گذر لوطی صالح) 
بزرک شدم. پس از چندی به تکیه ملک آباد. یعنی 
سیدنصرالدین نقل مکان کردیم. تا رسید به زمانی 
که ۷ ساله شدم و پا به دبستان گذاشتم و با معدل 
خوب مدرک ششم را گرفتم. آنگاه به طور شبانه 
در دبیرستان امیر کبیر تهران درس خواندم و دیپلم 
گرفتم. من دیپلم و تحصیلات حوزوی دارم. 

در محله زند گی‌مان‌همه‌مارابه نام نوری‌جمشیدی 
می‌شناختند. چون مرحوم پدرم از منبری‌های فعال 
و خوش سخن آن روزگار بودند. البته برخی از 
بزر گان, علما و آیات عظام وقت او را به نام ناطق‌نوری 
می‌نامیدند. جالب اينکه پدر مرحومم سری پرسودا 
داشت. یعنی در کارهای سیاسی تحت تاأثیر کارها و 
نوشته‌های شهید مدرس قرار گر فته بود وباعث جذب 
اثرات آن در خانواده شده بود. البته حر کات سیاسی 
ما ژنتیکی بود. 


از نو جوانی ورزشکار بودم 

من از ۱۵ سالگی در اوج مبارزات آیت‌الله کاشانی 
(. ۳ تیر ماه) وارد سیاست شدم. آن زمان من کشتی گیر 
بودم. زیر نظر استاد آندره که یک مسیحی بود و مربی 
کی فر کے و اراد کی را یاد گرفتم. اما پدرم 
نگذاشت کشتی بگیرم. رو به سوی ب وکس آوردم. 
بدنسازی می کردم. سال ۰ بود که زیر نظر بطری 
نظربیگیان تمرینات بوکس را آغاز کردم. وسط 
پار ک شهر آن ز مان بااعضای تیم ملی تمرین می کر دم. 
آقایان حسن میرزارضاء گذری و خشوعی می‌دانند, به 
ماسه‌نفر می گفتند سه تفنگدار.در کوجه وپس کوجه‌ها 
حکومت دست ما بود. غرببه‌ها جرآت نداشتند در 
محله‌مان پیدایشان شود و مزاحمت ایجاد کنند. 

هفت دوره نما بند گی 

الان در هفتاد و سه سالگی در دوره‌های اول تاهشتم 
به غير از دوره دوم از سوی مردم نور محمود آباد. 
چمستان و بلده به سمت نمایند گی آنان در مجلس 
بر گزیده شده‌ام و به قولی پررسابقه‌ترین نماینده در 
مجلس هشتم هستم و فقط در دوره دوم نبودم. البته 
من راز موفقیتم رااقدامات سخت کوشانه برای مردم 
و درون آنان می‌دانم. من بامردم منطقه رفیق ودوست 
هستم و همپای آنان قدم برمی‌دارم. من خود را نو کر 
مردم منطقه می‌دانم و باید برای آسایش و راحتی و 


امنیت آنان قدم بردارم. 
تغییرات در بو کس 

پس از انتصاب به ریاست 
فد رأسیون بو کس.دست به تغییر ات 
اساسی زدم و آقای شمس رابه عنوان 
دبیر معرفی کرده‌بودم که او به علت 
مشغله کاری قبول نکردند. اما هم اکنون آقایان 
مقصودی‌وار دلان مشغول کار شان‌هستند وفدراسیون 
را می‌جر خانند. در این مدت نیز کارهای خوبی را به 
انجام رسانده‌اند که راضی به نظر می‌رسند. 

البته خود من هم از نتایج بو کسورها در گوانگ ژو 
راضی نبودم و الان سعی داریم جوانان جویای نام را 
جایگزین کم‌تحرک‌ها و بی‌تفاوت‌ها کنیم. برخی از 
بوکسورها به علت سن بالا آماده و قبراق نیستند و 
دلزده شده‌اند و ... ما به بو کسورهای جسور؛ هوشیار و 
با انگیزه قوی احتیاج داریم. 

چرا مسابقات بو کس پخش نمی شود؟ 

به شدت به پخش برخی برنامه‌های ورزشی 
تلویزیون و کانال‌ها انتقاد دارم. گاهی مسابقات کشتی 
رزمی و حتی فوتبال را پخش می کنند که ورزشکاران 
حر کات خشن انجام می‌دهند که خطرات آن بیشتر 
Ne‏ 
پوشش کلاه ضربه گیر مسابقه می‌دهند و خطرات آن 
بسیار کمتر شده است و به نظر من پخش این مسابقات 
از کانال‌های ورزشی تلویزیونمان اشکالی ندارد. همین 
پخش نشدن مسابقات ضربه جبرآن‌ناپذیری به رشته 
بو کس کشور زده است. من به عنوان یک نماینده 
مجلس و رئیس فدراسیون بوکس از آقای ضرغامی 
تقاضا دارم مسابقات لیگ و مسابقات برون‌مرزی 
بو کسورهای کشورمان را پخش کنند. 

بر نامه‌های آ بنده 

الان یک اردوی خوب برای بو کسورهای ملی‌پوش 

که از دل مسابقات کشوری شناخته شده‌اند. تر تیب 
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داده‌اند. البته از ملی‌پوشان گذشته و کسانی که در 
نار ده ی دو قر )ا اما می 
جدید هستند و عده‌ای جوان رانیز از مسابقات جوانان 
زاهدان گلجین کر ده‌ایم و سعی داریم درسال اه 
فسات اسان ود ایر ادر رحمعواان ادو 
بزر گسالان در کنار مسابقات لیگ راه‌اندازی کنیم که 
امیدوارم با کمک همه این برتامه‌ها اجراشود. 
بر نامه‌های اجرایی 

ا هنیا 
کردیم. هم اکنون مسابقات جوانان و امیدهای ما 
بر گزار شده و عده‌ای از این جوانان بر گزیده در اردوی 
آمادگی مسابقات برون‌مرزی ات بو کس کشور 
بسر می‌برند که مربیان بر تمرینات آنان نظر دارند. 
همچنین مسوّولان فدراسیون اردوهای خوبی رابرای 
آمادگی بو کسورهای اميد ایران تهیه کرده‌اند که از 
همه نظر مورد توجه ماقرار دارد. 

دسته بندی های امروز 

رک و صریح بگویم. با توجه به اتفاقاتی که جدیداً 
در کشور رخ داده باید بگویم دسته بندی‌های امروز 
کشور (چه اصولگرا و چه غیر آن) را قبول ندارم چون 
آن‌ها شعار می‌دهند و حق را نمی‌گویند و منافع نظام 
و کشور را در نظر نمی گیرند و فقط به فکر منافع خود 
و حزبشان هستند. بنابراین وحدت و انسجام مردم 
خاش ای ی اراس دای تور 
گروه‌هابنابر سلیقه خود عمل می کنند.یعنیگفتارشان 
باعملشان نمی خواند وبنابراین» مر دم را گیج می کنند و 
وحدت جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند. 

دولت کنونی 

دولت کنونی برای اجرای این قانون قدم‌های 
مک یرد اا ات مره یی وهای این تا نون 
انتقادهای بسیاری به آن داشتند و می گفتند اگر اجرا 
شود تورم بالای ۳۰ درصد می‌رود و مردم نمی توانند 
خود رابا آن هماهنگ کنند. البته دولت‌های سازند گی 
و اصلاح طلبان نیز می‌خواستند این قانون را در کشور 
اجرا کنند. اما نتوانستند. اما دولت احمدی‌نواد در راه 
اجرای آن گام برداشت و آنهم شجاعانه.البته ابتدا 
بنده هم انتقادهایی داشتم. اما حالا می بینم که دولت 
بر اوضاع احاطه پیدا کرده است. ۳ 
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خلاصه شماره‌های پیش:قصه تار ی خ تا راج راتا آنجاگفت مکه دار یوش چیت‌رات‌هم 
راشکست داد واو رابه خو دکشی وادا رکرد.سپ سگفت مکه به د رخواست یکی ا زاستادان 
تاریخ ب رگی از نوشته‌های ژان شامبو رد رابرای شمانوشت مکه درباره م رگ کبوجیه وبه 
قدرت رسید نگئومات بود.د رآن قصه »گئومات که خاد مآتشکده پاسا رگاد بود برد یارا 
کشت ونقابش را به چهره زد و شاه شد. دار یوش خواست سپاهش را به او تحویل بدهد ولی 


محاکمه کئومات 

داریوش پرسید: چرا گوش‌هایت رابریده‌اند؟ 

او همچنان خاموش ماند. داریوش فرمان داد آتوسا 
را آوردند. آتوسابا دیدن او گفت: این همان مردی است 
که مرا و زنان کبوجیه را به مشکوی خود برد. این مرد 
برادر من بر دیا نیست. 

داریوش به گتومات گفت: خودت رامعرفی کن! 

گثومات آهسته‌به‌داریوش گفت:ثر وتی بسیارهمراه 
با حکومت نیمی از ایران را به تو می‌دهم به شرطی که... 
داریوش سخن او را برید و بلند گفت: این مرد می‌خواهد 
مرابخرد. او بسیار ابله است و نمی‌داند حکومت و ثروتی 
که به دست آورده مال کسی دیگر است واینها راغصب 
کرده است... ای مرد! هر چه که می‌پرسم. باید راست 
پاسخ بدهی وگرنه فرمان می‌دهم شکنجه‌ات کنند... 
نامت چیست و کجایی هستی؟ 

گثومات از بیم شکنجه خود را معرفی کرد. داریوش 
پرسید: ایا بر دیا مرده است؟ 

-آری...در آتشکده‌پاسار گادمرد.من خادم آتشکده 
بودم. او که به فرمان کبوجیه نقاب به چهره می‌زد. به 
آتشکده آمد و در حال نیایش بود که افتاد و مُرد. من 
نقابش رابه رخسار خودم زدم و او راپنهان کردم و شب 
به جایی بردم و دفن کردم سپس به همه گفتم من بردیا 

گثومات ناجار شد جای دفن بردیا را نشان بدهد. 
داریوش فر مان داد جسد بر دیا رااز خاک بیر ون بیاورند. 
او روی سینه و پشت بردیا مقداری خون خشکیده دید 
و از گئومات پرسید: مگر نگفتی بردیا مرد؟ پس چرا 
جامه‌هایش خونی است؟ 

- جسدش فاسد شده و این خون‌ها از فساد جسد 
است. 

داریوش ریش گئومات را گرفت و گفت: ياوه 
می‌گویی. من مرد میدان نبردم و هزاران جسد دیده‌ام. 
ای فکر می کنی نمی‌توانم خون کسی را که کشته شده با 
خون کسی که جسدش فاسد شده است. از هم تشخیص 
بدهم؟ سینه و پشت و گلوی بردیا پاره شده و این جای 
دشنه است... 

گثومات دست داریوش رابو سید و گفت:مرارها کن 
بروم. نادان بودم و کار خطایی کردم. اینک پشیمانم. 

_به من بگو بردیا جگونه مرد؟ 

_او به اتشکده امد. ان شب مدتی دراز در انجا 
ماند و نیایش کرد. من می‌دانستم که بردیا همواره به 


برداشت و پرسید... 


تنهایی به آتشکده می آبد بنابراین هنگامی که بیرون 
رفت. دنبالش رفتم و از پشت به او تاختم و با دشنه. 
پشت و سینه و گلویش را پاره کردم سپس نقابش را به 
چهره زدم و جنازه‌اش را گوشه‌ای کشاندم و به اتشکده 
ب رگشتم و بیل و کلنگ آوردم و برایش گوری کندم و 
خاکش کردم. 

داریوش فر مود دست‌های گتومات را بستند سپس 
کوان داد کر رو ارا ند وجا مان فا ناه 
پوشاندند آنگاه او را و گتومات را به پاساررگاد برد و 
حقیقت را به بزرگان و به مردم گفت و پرسید کیفر 
گئومات جیست ؟ بزرگان گفتند: باید زنده‌زنده پوستش 
رابکنیم.داریوش پذیرفت و پوست گئومات رادر میدان 
پاسار گاد. جلو چشم مردم کندند. او دو روز پس از کنده 
شدن پوستش زنده بود و رنج کشید. پس از مردنش» در 
پوستش کاه‌ریختند و آن رابه دار آویختند. پس از مرگ 
گئومات. داریوش فر مان داد | تشکده‌هاراروشن کردند 
و آثار بی‌دینی رااز سراسر ایران زدودند آنگاه بز ر گان و 
موبدان را از همه جا به پاسار گاد فر اخواند تا برای ایران 
پادشاهی بر گزینند. محبوبیت داریوش چنان زياد بود که 
ف اورا رادا رین ای آن داس دودر ا ارس 
۵۰ پیش از میلاد. تاج بر سرش گذاشتند. 

داریوش یک بار دیگر در چهل و پنج سالگی 
تاجگذاری کرد. آن روز. مصادف بود با هنگامی که 
داریوش تالار ابادانا در برسپولیس را ساخته بود و 
بز رگمردان با آرایش‌های زیبا در جشن تاجگذاری 
شر کت کردند. توضیح می‌دهم که در آن روز گارء رسم 
نبود زنان خود را آرایش کنند و تنها آرایش آنان شانه 
کردن گیسوانشان بود ولی مردان به آرایش خود بسیار 
اهمیت می‌دادند. مرد اراچ اران ریش و موی 
خوداهمیت می داد و آن رامجعد می کرد. گذاشتن ریش 
برای آتراتان فلت وود وا کر مردی ری نوات 
تحقیر می‌شد. کتزیاس نقل می کند که شاه به مردی 
خشم گرفت و فرمان داد ریش او را تراشیدند. آن مرد 
پس از اجرای حکم. به بیابان گر یخت و انقدر تنها ماند تا 
ریشش بلند شد و توانست به شهر بر گردد. تراشیدن 
ریش از روز گار اشکانیان رسم شد. نخستین مردمی که 
ریش خود را تراشیدند. مصریان شش هزار سال پیش 
بودند. یونانی‌هااین رسم رااز مصری‌ها آموختند. مردان 
هخامنشی معتقد بودند که جون جنس نر در حیوانات از 
جنس ماده زیباتر است» مرد نیز بايد خود را آرایش کند 
تااز زن زیباتر شود. پس از چند قرن: زنان ایرانی آرایشن 








آتوسااز دربا رگئومات گر یخت و در قصر شیر ین خودش را به دار یوش رساند و به ا و گفت 
پادشاه‌ایران برد بانیست.دار یوش به جنگ گئومات رفت واو رادستگی رکرد ونقابش را 


این ک آخرین قسمت تار یخ تاراج سال ۱۳۸۹ را بخوانید و نفس‌های بهار را بنگر ید که 
هر دم و بازدمش, خاک و درخت را سبز م یکند و در حنجره پرن دگان, ترانه‌ای م یکارد: 


کردن رااز زنان مصری و یونانی آموختند. آنها با دیدن 
زنان یونانی که گیسوانی زرین داشتند. هنر رنگ کردن 
موی‌سرراآموختند.زنانآشراف در میهمانی‌های‌شبانه, 
روی موی سر خود مقداری کرم شب‌تاب می گذاشتند 
و توری ناز ک به سر می کشیدند تا موهای رنگ شده 
آنها چراغانی شود و زیباتر جلوه کند. خلخال و دستبند 
و گردنبند نیز از مصر به پا و دست و گردن زنان ایرانی 
راه یافت... این بود آنجه که دوست دانشمندم دکتر 
را را را وا رر اران 
شامبور د برای شماد وستان خوبم بنویسم... بر خی رانیزاز 
مورخان دیگر افزودم تاخواندنی تر شود. توضیح می دهم 
وران معاصر ااا ی ما ر من فان 
و ماریژان موله معتقدند نمی‌توانیم به نوشته‌هایی که از 
مصر باستان باقی مانده اعتماد کنیم بنابراین داستان 
مرگ بردیا و گتومات هنوز مبهم است... باز می‌گردم 
ورن ای ga‏ 
کرده بود و یکی از شش نفری بود که برای بر کنار کردن 
گتومات نقش مهمی داشت: 
این تافرنس و شور شیدایی 

-یادتان هست که گفتم داریوش هر بار که به جنگ 
می‌رفت. اتوسا را جای خود می‌نشاند؟ او داشت با 
چیت‌رات‌هم نبرد می کرد و خبر نداشت در پاسارگاد 
چه می گذرد. بیایید به ۲۵ قرن پیش برویم و ببینیم چه 
روی داد که این‌تافرنس عليه داریوش شورش کرد. 
داریوش او را مانند برادرش می‌دانست و جنان به او 
اعتماد داشت. که همسر محبوبش, آتوسای نیکونهاد 
را به او سیرده بود. بامداد یکی از روزهای فر وردین بود. 
اغ زیاس که کار اع آ تسا بود سر هار از گل‌های 
رنگارنگ و خوش بوی بهاری بود. شاپر ک‌ها و زنبورهای 
عسل از این یاس به آن یاسمن می‌رفتند و قطره‌ای شهد 
شیرین می‌نوشیدند. اتوسا به باغ آمده بود و کنار 
جویباری قدم می‌زد و به پدرش, برادران و خواهر انش و 
به دار یوش می‌اند بشید و لبخندی که افسوسی نیز در ان 
بود بر لب داشت. صدای این تافرنس او را به خود آورد: 
ملکه باشکوه و زیبای ایران در این بامداد نغز, به بوستان 
آمده تا از زیبایی خود گل‌ها را پر از افسوس کند... آه که 
چه خرم روز گاری دارم! درود بر چشمانم که آتوسای 
نیکونهاد را نگاه می کنند. 

آتوسا به او نگریست و گفت: شاعر شده‌ای؟ 
نمی‌دانستم مردان پیکار می‌توانند شاعرانه سخن 
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- هزاردستان با دیدن گلی کوجک ترانه‌خوان 
می‌شود... آیا نارواست که من از دیدن توشاعر شوم؟ 

آتوسا خواست چیزی بگوید. این‌تافرنس گفت: 

- هیچ نگو! بگذار من بگویم... ای آتوسای گرامی! 
من دلباخته تو شده‌ام و وصالت را می‌خواهم... هیچ نگوا 
اگر با من همراه و همراز شوی, من و تو فرمانروای گیتی 
خواهیم شد. من می‌دانم که تو بارداری... می‌دانم که تو 
فرزند کوروشی. من نیز از خاندان هخامنشم. من و تو زن 
و شوهر خواهیم شد و فرزندت شاه قانونی ایران خواهد 
شد. دستت را به من بسپار تا همدست شویم. 

آتوسا گرهی در ابروان افکند و گفت: چه می‌گویی؟ 
مگر تو بهترین دوست داریوش نیستی؟ چرا اندیشه 
خیانت در سرت نمایان شده است؟ 

آتوسای نازنین! این سخنان را رها کن! آن گربه 
را می‌بینی؟ دارد گربه دیگری را می‌زند تا قلمروش 
را تصاحب کند. این قانون طبیعت است. کسی که 
نير ومند تر باشد. قلمر و کسانی را که ناتوان تر ند تصاحب 
می کند. اینک می‌خواهم تو را و قلمرو داریوش را به 
چنگ بیاورم. 

گمان کنم داری مرا می آزمایی تاببینی به شوهرم 
وفادارم یانه... کارت بسیار بد است اما به تو می‌گویم که 
افزون بر داریوش, به هیچ مردی نمی‌آندیشم. 

این تافرنس لبخند زد و گلی چید و پرپر کرد و گفت: 
فر ماندهان پاد گان‌ها به فرمان منند. گارد جاویدان و 
همه سر بازان این قلمر و از من فرمان می گیر ند. من برای 
این که پادشاهی خود را قانونی کنم, می‌خواهم تو را به 
همسری بر گزینم... تو چاره‌ای نداری و باید زنم شوی. دو 
پاس به تومهلت می دهم تابروی وبیندیشی.اگر خود رابه 
من تفویض نکنی, تو را به زور تصاحب خواهم کرد. برای 
تو چه فر قی می کند که داریوش شوهرت باشد یامن؟ تو 
قمر کر وات ور ودای اا ات 
که من چهارمین شوهرت باشم؟ برو و فکر کن. 

آتوساهیچ‌نگفت وبه کاخش رفت وندیمه یونانی اش: 
ملیساس‌فوس را بانگ زد و داستان این تافرنس را به او 
کت وا راوز اسا رار کازی کته که شا ده 
نشود تا بتواند بگریزد. ملیساس‌فوس بی‌درنگ گیسوی 
آتوسارا کوتاه کرد و آن رازرین کرد سپس ابروانش را 
تراد وچا ا نوا ی بر او اند واوراار 6 هرون 
برد. کمی که دور شدند. کالسکه‌ای چهار اسبه و دوازده 
وار کار مدا آمدندو از وی روص و 
کالسکه هنوز یک پاس از پاسار گاد دور نشده بود که 
این‌تافرنس از گریختن او آگاه شد و با پنجاه سوار کار 
سر در پی ملکه گذاشت. فردای آن روز این‌تافرنس و 
سوارانشن مه کال که رسد ند مخافطان کاس که گر ود 
و این‌تافرنس با لبخندی پیروزمندانه در کالسکه را باز 
کرد و گفت: پایین بیاای آتوسای گریزپا! 

زنی که جامه آتوسا را به تن داشت. روی بر گرداند 
و گفت: سرورم من پیرزنی بیمار م. در راه مانده بودم. 
بانویی گرامی جامه و کالسکه‌اش را به من داد تا پیش 
پزشک بروم. ۱ 

اتو انرس دانست نویا اورا گمراه کردم است: 
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چند پیک به همه راه‌ها فرستاد و فرمان داد آتوسا را‎ 
دستگیر کنند اما موفق نشد و آتوسا به ری رسید و در‎ 
آتشکده آنجاپناه گرفت. آن آتشکده‌بالای کوهی بود که‎ 
امروز به نام کوه بی‌بی شهربانو مشهور است.‎ 

پس از این که آتوسا احساس امنیت کرد. پیکی 
برای داریوش فرستاد تا داستان این‌تافرنس را به او 
خبر بدهد. داریوش از شنیدن آن داستان شگفت زده و 
اند وهگین شد زیر به این تافر نس بسیار اعتماد داشت.او 
به آتوسا خبر داد همانجا بماند تا خودش برای سر کوبی 
این تافرنس برود. 

سرانجام خائن 

داریوش از آراخوزیا (فغانستان و سیستان) به 
کارمانیا(کرمان) رفت تا سپاهش را برای سر کوبی 
این تافرنس آماده کند. در این مدت؛ آتوسا پسری به 
دنیا اورد و به پیشنهاد موبد اتشکده نامش را خشایار 
(خدایار) گذاشت. داریوش از شنیدن خبر متولد شدن 
خشایار خوشحال شد و با انگیزه‌ای بیشتر آماده نبردشد. 
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خودش در کتیبه‌اش نوشته است که در نخستین روز و 
نخستین ماه پاییز به لشکریان این تافرنس رسید. آنها در 
مرودشت, نزدیک رودخانه کر که به دریاچه بختگان 
می‌ریخت. به هم رسیدند. این تافرنس فرمان داد آب 
رود اترا سد فاد ازیو ورساهتی تنه مانند. 


داریوش که چنین دید. عقب نشست و پس از چند پاس 
به کرانه دریاچه بختگان رسید و اردو زد. این‌تافرنس 
روز سوم مهر به سپاه داریوش تاخت.داریوش فر ماندهی 
ارابه‌هایش رابه گوراسپ سپرد و به او گفت: تنهاهدفت 
این باشد که‌اين‌تافرنس رادستگیر کنی یااورابکشی.اگر 
به این هدف برسی. جنگ تمام خواهد شد. 
را یداو ان ار ی 
یورش برد و دشمنان رأ به عقب نشینی واداشت. پس از 
یکی دو پاس به دشتی مسطح ر سیدند و گوراسپ ارابه‌ها 
را گسترش داد و سیاه این‌تافرنس را محاصره کرد. 
این‌تافرنس فرماندهی شایسته بود و رموز جنگاوری 
را به‌خوبی می‌دانست. او تصمیم گرفت با همه قوایش 
به جناح راست ارابه‌ها بتازد و حلقه محاصره را بشکند. 
نقشه او شکست خورد زیر داریوش که این موضوع را 
پیش‌بینی کرده بود. پنج‌هزار سوار کار زبده به پشتیبانی 
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رها رادو ار ا س ا وان موی 
نبرد. در این گیر ودار. گوراسب جایگاه او را پیدا کرد 
و در نبردی تن‌به‌تن: این‌تافرنس را زخمی و دستگیر 
رسید, تسلیم شدند و جنگ به پایان رسید. 

گوراسپ پیش داریوش رفت و داستان جنگ را 
گزارش کرد. داریوش گفت: 

هر کس به من خیانت کند. باید مجازات شود. 
این افر یں نر سین مر کوش وا هد داعت ما ادرا 
پیش من نياور زیرابیم دارم همین که چشمم به چشمش 
بیفتد. دوستی من و او و علاقه‌ای که به او دارم در ذهنم 
زنده شود و او را بیامرزم. پس او را به پاسار گاد ببرید تا 
ه توبگویم چگونه مجازاتش کنی. 

تا 
از اوخراشت با کار باس گاد بنانی. جیدی که 
و فرمان داد او را در میدان پاسار گاد مجازات کنند. همه 
داریوش یکی از بهترین دوستانش را به مر گی فجیع 
محکوم کرده است. 
پرسید:اگر می‌دانی چرابه مر گ محکوم شده‌ای, خودت 
برای مردم توضیح بده. 

او پاسخی نداد. گوراسپ گفت: شاید دوست نداری 
پیش روی زن و فرزندانت بگویی گناهت جیست؟ اگر 
چنین است. بگو تا آنها رااز اینجا دور کنم. 
سخن گوراسب: شگفت زده شدند و نجواهایی کردند. 
شوهرم چیست که چنین سخن می گویی ؟ 

-شوهرت به همسر برآدرش, دآریوش بزر گ هوس 
داشت و می‌خواست به زور او را تصاحب کند. ا توسا که 
چنین دید. گریخت و به آتشکده ری پناه‌برد... شوهرت 

-باور نمی کنم. همه می‌دانند که آتوسا به خواست 
خودش به جایی رفته بود تا با ارامش بچه‌اش رابزاید... 
یاری داریوش برود... چرا به او افتر می‌بندی؟ 
شوهرت بگو خودش راستش را بگوید... چرا خاموش 

ان زن و همه مردم به این تافرنس چشم دوختند. 
او هیچ نگفت و سرش را بلند نکرد. گوراسپ با فریاد 
چیزی بشنوند. 

سا زن!اگر قانع شدی که شوهرت گناهکار است. 
به دژخیم بگویم کارش را آغاز کند. 
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#از حاشیه شسروع کنیم, نظر شما راجع به علی 
دایی چیست؟ 

۶ خب... منء چهار پنج سال پیش در یک بر نامه 
با آقای دایی شسوخی کردم که خیلی زود تصاویر این 
اجراء به صورت کاملا ناجوانمر دانه دست به دست 
در گوشی‌های موبایل چرخید و به علی دایی رسید. 
متوجه شدم که او از دست من ناراحت شده است. 
سرانجام روزی علی دایی رادیدم. ايشان گفت که 
از من دلخور است و من هم از او عذر خواهی کردم. 
قرار بر این بود که دیگر همچین اتفاقی رخ ندهد ولی 
بعدهاء افر اد دیگری با علی دایی شوخی کردند و اتفاق 
خاصی هم رخ نداد. در تمام دنیا کسانی که کار اجرای 
برنامه‌های طنز را به عهده دارند بااشخصیت‌های 
مشهور شوخی می کنند ولی متاسفانه این موضوع در 
کشور ما جا نیفتاده است. 

٭الآن با علی دایی در ار تباط هستید؟ 

۴ افرادی که در کار تلویزیون هستند با اکثر 
شخصیت‌ها و جهر هه ا در ار تباط اند ولی این طور 
یسک 4جو ع جال هی را هن یه ای 
دایی خیلی احترام می گذارم» اما با ستاره سازی و 
الگو سازی به این شکل» مخالفم. علی دایی افتخارات 
زیادی برای ایران کسب کرده ولی در کنار چنین 
افر ادی. هستند کسانی که باعث سربلندی مملکت 
ما شده اند ولی نامی از آن‌ها برده نمی‌شود. 

#افراد دیگری هم تابه حال, بابت اجرا از شما 
ناراحت شده‌اند ؟ 

#۴+س هراب سپهری می گوید: «بازهم نقاشی 
می کشم چون می‌دانم در دنیا؛ هنوز دیواری هست 
که جای نقاشی من روی آن خالی است»» الزامی 
ندارد که همه آدم‌ها کار مرا قبول داشته باشند. البته 
به انتقاد نیاز دارم اما انتقاد سازنده ما گاهی قصاب 
هستیم و قلع وقمع می کنیم در صورتی که نقد. نیاز 
به آگاهی اولیه دارد و باید در جهت اصلاح به کار 
برده شود نه تخریب... خدا را شکر اگر تاامروز 


۸ خیلی از من تعریف نشده لااقل فحش هم نداده 


E 
ها ور هی‎ 
++ 


اند. من در زند گیم تلاش کردم تا کسی از دستم 
ناراحت نشود. 

#«خودتان اهل «بلوتوث بازی» نیستید؟ 

۶+ راستش چراء گاهی فیلم‌های جالبی بوده که از 
اطرافیان گرفته ام ولی این که بانیت ارسال این فایل‌ها 
به گونه‌های مختلف بخواهم بلوتوثم راروشن کنم. 
خیر... البته معتقدم حس فضولی در خیلی‌ها وجود 
دارد. گاهی این حس کنترل نمی شود و برای زند گی 
مردم مشکلاتی می‌سازد. کسانی که گرفتار چنین 
مسائلی می‌شوند.همانند سایرین زند گی می کر دند 
که ناگاه فردی. تکه ای از زند گی آن‌ها را انتخاب 
و منتشر می کند. ممکن است دیگران هم آن کار را 
انجام دهند اما چون فیلمی یا صدایی از آن‌ها وجود 
ندارد. مشکلی برایشان پیش نمی ابد. 

#صرفاء اسم حسین رفیعی. چقدر در جذب 
هنر جوهای شما تاثیر داشته است؟ 

این گالری را قبل از این که وارد تلویزیون 
بشوم راه اندازی کردم. از سال ۵۵ در این محله و 
مغازه کار کرده‌ام. زمانی که هنوز پل سید خندانی 
ساخته نشده بود. محل کار پدرم هم این جا بود؛ در این 
محله بزرگ شدم و زیباترین خاطراتم رااز این مکان 
دارم. هنگامی که تهران وخیابانهایش بمباران می‌شد؛ 
من در جوی‌های همین جا پناه می گرفتم. سال ۶۹ 
این مغازه تبدیل به گالری شد. گاهی اوقات بر خی‌ها 
می آیند و ابراز لطف می کنند ولی بعید می‌دانم به 
خاطر اسم من جذب این رشته و گالری شوند. 

#زمانی مدام شمارا در برنامه‌های تلویزیونی 
می‌دیدیم اما اخیرا حضور تان کم رنگ شده است... 

یکی از دلایل اصلی, این است که برنامه‌های 
طنز زنده» کم شده است. همین آمر سبب می شود 
مخاطب خیال کند. من کم کار شده‌ام در حالی که ماه 
گذشته, دو برنامه کودک داشتم. برنامه‌ای مناسبتی 
به همراه یکی از برنامه‌های قدیمی‌ام پخش شد. 
همچنین یک سینمایی روی پرده داشتم. 

#وقتی برای اولین اجرای زنده مقابل دوربین و 


ش 


نیاورده است... 





چشم میلیون‌ها نفر قرار گرفتید. چه حسی داشتید؟ 

##اولین بر به مناسبت تاسیس شبکه جهانی جام 
جم با تیپ «ف ف» مقابل دوربین رفتم و خیلی هیجان 
انگیز بود. از اینکه مخاطبان کشورهای مختلف و 
جاهایی که تا به حال نر فته ام. مرا می‌دید ند. خوشحال 
شده بودم و حسی مرا تبدیل به موجودی کرده بود 
که گمان می کردم با سایرین متفاوتم... درعین حال. 
کار سخت و پر استرسی بود. 

#دلیل محبوبیت نقش «ف ف» چه بود؟ 

#دلیل اصلیش این بود که تیپ «ف ف». 
شخصیت خود من بود و هیچ نویسنده ای نداشت. 
من کودک درونم را در این نقش ایفا کردم. «ف 
ف» تیپی بود که من سال ‌ها در موردش فکر کردم 
و کاراکتری بهلول گونه داشت و به تعبیری گنده تر 
از دهانش حرف می‌زد. حرفه اصلی من نقاشی است 
و نگاه فنی و دقیق من از آن نشات می‌گیرد. شاید 
همین. سبب تقویت تیپ « ف ف» شد. 

#در حالی که رشته اصلی شما نقاشی است. چه 
طور به سمت اجرا کشیده شدید؟ 

من دانشجوی نقاشی بودم و به کار تصویر 
علاقه‌ای نداشتم. هیچ گاه فکر نمی کردم که مقابل 
دوربین قرار گیرم. اما زمانی که آمدم. تنها کسی 
بودم که همه چیز را تجربه کردم. سینماء تلویزیون. 
رادیو بر نامه مذهبی, کود ک. فکاهی؛ آموزشی, حتی 
آشپزی و ورزشی... با نگاه یک هنر جو به این کار 
ا 
حسین رفیعی چه کاره است. می گویم فقط حسین 
رفیعبه... 


#ترسی از این گوناگونی‌هاء نداشتید؟ 

روزی» بزرگی در سینما به من گفت: «حسین؛ 
من هیچ وقت حضور آن چنانی نداشتم. اماهمیشه 
بودم. سعی کن همیشه باشی».« سرخ پوست‌ها 
ضرب المثلی دارند که گوزن زنده, گوزنی است که 
وسط گله زند گی می کند» اگر خیلی تو دید باشه 
EE‏ 





مرجوم محمدعلی فردین که حضورش در سینما 
سس وطاطی هن ری کسی ھم ال اتی 
بپ ما رف ود انا حه هر ا 

#گفتید اتفاقی جلوی دوربین آمدید. این اتفاق 
چه بود؟ 

در وزی در دانشگاه با بچه‌ها مشغول بگو و 
بازیگری... من آن موقع با افشین سنگ چاپ و امید 
این کار رانداشستم؛ در ضمن هم گالری نقاشی‌ام بود. 
هم تئاتر و هم دانشگاه. واقعاًوقت نداشتم. اما امیر 
کلی اصرار کرد که می‌رویم و می‌خندیم »من هم رفتم. 
بادم می آید کیهان ملکی هم برای تست آمده بود. 
شوخی شوخی تست دادم. آن روز همه ,.خیلی تلاش 
کردند تانخندند. وقتی داشتم آن جاراتر ک می کردم 
گفتم بخندید و گرنه تمام این‌ها استخوان می‌شود و در 
دلتان می‌ماند. فردای آن روز زنگ زدند که بیا؛ تو 
قبول شده‌ای... و این طوری من بازیگر شدم. 

#نظر خانواده راجع به این کار چه بود؟ 

دیا پدرم که رفیق بسودم وهمواره باعث ترئی 
می‌بردند . فقط مادرم با نقش‌ها و شخصیت‌های معتاد 
مشکل داشت شت و دوست نداشت این نقش رابازی کنم. 
مطمثنا اگر پدرم و تلاش‌هایش نبود. نمی‌توانستم 
ل 
e‏ جرع معد‌ود رن 
ساعت اجرای بر نامه زنده راداشتم. زمانی صبح. .ظهر 
و عصر برنامه زنده اجرا می کر دم. همراه سید محمد 
حسینی. جزء اولین کسانی هستم که سریال زنده اجرا 
کردیم.تمام این تجارب کمک کرد که خیلی زود به 
مردم شرایط مجری رادرک کنند باید خودمان نیز 
با شرایط هم سو شویم نه این که در برنامه ورزشی با 
کت و شلوار جلوی دوربین برویم. من مطمئن هستم 
در آرشیو, هیچ تصویری از من وجود ندارد که با پالتو 

##صحبت به محمد حسینی کشیده شد. چرا 
تصمیم همکاری با او را گرفتید؟ 

ك 
موفقیت داشته باشند. همچنین کار با محمد حسینی 
بسار سخت است؛ چون او باورهایی دارد که 
مخصوص خودش است. 

#پس چرا محمد حسینی از ایران رفت؟ 

۶ خب ما خیلی با هم رفیق بودیم ولی من عادت 
ندارم در مسائل خصوصی دیگران وارد بشوم. باور 
کنید زمانی که محمد رفت؛ من تازه خبر دار شدم. 

#به نظر شماء کارش درست بود يا اشتباه؟ 

2هر کسی صلاح کار خودش را می‌داند. ولی 


۱[ 
بوده است. زیر نظر اساتید بز رگ ایران درس خوانده 
ام و کار کرده‌ام؛ پارسی زبان هستم و معتقد به این که 

باید برای مملکت خودم خدمت کنم. 

#«شمادر این سالها زوج‌های هنری زیادی 
داشته‌اید. با کدام یک از آن‌ها راحت تر بودید؟ 

۶ خداراشکر با هیچ کدام مشکلی نداشتم؛ 
مدتی با بیژن بنفشه خواه و همین طور سیامک 
انصاری بودم. هم چنین با افراد زیادی مثل روشن 
پژوه محمود شسهریاری, امیر حسین مدرس وهومن 
حاج عبدالهی کار کرده‌ام. عادت دارم قبل از پذیرفتن 
کار در مورد همکارانم فکر می کنم. خیلی وقت‌ها به 
خاطر حضور افرادی. کاری را قبول نکرده‌ام و بابت 
این موضوع هم از دستم ناراحت شده‌اند. به طور 
کلی. معتقدم باید بین زوج کاری علاقه و صمیمیت 
وجود داشته باشد و به خاطر این که با امیر حسین 
مدرس اجراهای زیادی داشتم, مسلما با او راحت‌تر 
بودم. هرچند این صمیمیت نباید به صورتی باشد که 
دو مجری برای ابراز آن و خنداندن مردم. مدام به 
هم تیکه بیاندازند. 

#زمانی که مجری برنامه مردان آهنین بودید. به 
سر تان زد که آن وزنه‌ها را بلند کنید؟ 

۶+ گر می‌توانستم که حتما بلند می کر دم. من 
قبلا بدنسازی کار می کردم و شاید هم می‌شد وزنه‌ها 
را بلند کنم اما این کار را نکر دم. 

#دیگر برای اجرای این برنامه به شما پیشنهادی 
نشد؟ 

سال بعد هم پیشنهاد دادند ولی چون در گیر 
کار دیگری بودم. نرفتم. 

#حسین رفیعی مجری, چه تفاوتی با حسین 
رفیعی در زند گی شخصی اش دارد؟ 

#۶ واقعا تفاوتی ندارد. حسین رفیعی آدم معمولی 
است که از یک مادر خانه‌دار و پدر نظامی‌متولد شده 
و در محله نظام آباد رشد کرده است. ضمنا هیچ گاه 
سعی نداشته خود رااز طبقه‌ای که در آن زند گی کرده 
است؛ بالاتر نشان دهد. 

#چقدر از پیشنهادات کاری‌تان رابه خاطر پول 





e 
خیلی کم. در مقابل بر نامه‌هایی بوده که با‎ 
دستمزد بسیار پایین کار کرده‌ام. یکی از معضلات‎ 
جامعه ما این است که نمی‌دانیم برای پول در آوردن‎ 
چه کاری انجام دهیم. من اگر رئی س آموزش و‎ 
پرورش می‌شدم از مقطع راهنمایی. آموزش کسب و‎ 
کار می‌دادم. از سن هفت. هشت سالگی کار می کر دم؛‎ 
سای کے ھے کس تھی توانب اور کت ادم میا د‎ 
که روزهای سختی رادر همین مغازه گذرانده‌ام‎ 
که الان همه آن‌ها به خاطرات شیرین تبدیل شده‎ 

اوسست: 

#آن ایام چه در خاطر تان می گذشت؟ 

سین که پذزم جقدر سسیت بهامن؛ .کم مهر و 
محبت است و مرا که در آن سن باید به کلاس‌های 
هنری و ورزشی می‌رفتم را مجبور به کار می کند ولی 
الان دست و پای او رامی‌بوسم. همان روزها قبل از 
ساعت مدرسه به کلاس‌های ورزشی می‌رفتم و بعد 
از مدرسه در این کار گاه مشغول کار می‌شدم؛ شب 
هم درس می‌خواندم و خستگی برایم معنا نداشت 

#شما حاضرید سختی‌های دوران کود کی و 
نوجوانی تان را پسر تان هم متحمل شود ؟ 

۲ اکثر ماایرانی‌ها ,عقده‌ها و کمبودهایی که 
در دوران کودکی داشتیم را می‌خواهیم فر زندانمان 
نداشته باشند. جای بچه‌ها فکر می کنیم. تصمیم 
می‌گیریم... من این اجازه را به «باربد» می‌دهم تا 
هر کاری که قلبا دوست داشته باشد؛ انجام دهد. اما 
خیلی وقت‌ها هم سخت گیری می کنم. زیر | می‌دانم 
باید در آینده خود او گلیمش را از آب بیرون بکشد. 

#زند گی روزمره شما تا چه حدی به سایرین 
نزدیک است؟ 

۶+ وستای پدری من به اسم ابر اهیم آباد 
ار را دامتعا ری 
درست کردم؛ از بادمجان و گوجه فرنگی تا زعفران 
رادر ان باغچه کاشته‌ام؛ حتی تنوری درست کردم 
و خودم نان می‌پزم؛اتفاقا به فرمول‌های جدیدی 
برای ساخت خمیر بهتر رسیده ام. چند تا هم گوسفند 
خریدم که عمویم از آن‌ها مراقبت می کند. مثل همه 
آدم‌هاء زند گی حسین رفیعی به عنوان یک همسر و 
پدر جریان دارد و فرقی نمی کند که او مجری باشد یا 
نقاش» یا حتی سوپر استار مگر با سیمرغ بلورین نباید 
به نانوایی رفت و نان خرید؟...اکثر اوقات از مترو 
استفاده می کنم. چون محیطش را دوست دارم؛ آن 
جازند گی جریان دارد. معتقدم باید هم سطح مردم 
بود» مشر وط بر این که این جمله شعار نباشد. به قولیء 
حرف عاشقانه زیاد است ولی عاشق کم.. 


#حالا شما عاشق اید یا عاقل؟ 
همه زند گیم راعاشق بودم زیراهیچ گاه 
کودک درونم را فرآموش نکردم. فة فقط زمانی که 


کود ک هستیم رفتارهایمان واقعی است؛ گریه کردن. 
خندی دن و... اما به محض این که از دوران کود کی 
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آخرین پر تاب؛ شنبه۲۶فوریه:شاتل فضایی دیسکاوری به ایستگاه فضایی بین المللی 


نزدیک می‌شود. در این مأموربت که سی و نهمین و | خرین ماموریت این شاتل فضایی بود. 


دو گا؛ دهرادون -هند. سه شنبه ۱مارس:دو نفر از شاگر دان یو گامجسمه 


نماد این ورزش راتزیین می کنند. ۳۶ کشور در فستیوال بین‌المللی‌یوگا TE VE OI PETE EE ,  ,‏ 2 
که در هند بر گزار ز i‏ کت کردند. هندیها ند که تار ِ روشایی در شب؛ تروشمو -نروژ.دوشنبه ۲۷فوریه:روشنایی | سمانی که به ان «شفق قطبی» 


یو گا به ۵هزار سال قبل بر می گر دد. شواهدی در این مورد وجود دارد 
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ماراتن ریات‌ها؛ اوساکا-ژاپن, شنبه ۲۶ فوریه:ربات 000۷716۳02 
از شر کت «وی استون» (سمت راست) زودتر از حریف خود از خط بایان 
عبور می کند. این مسابقه اولین مسابقه دوی مار آتن بین ربات‌های دو پا 
بود که در آن ربات )50۳00۷161۳ مسیر ۲ کیلومتر ی مسابقه رادر 
۴ساعت و ۵۷دقیقه و ۲۶/ ۰ ثانیه طی کرد و بر نده مسابقه شد. 





5 اس ی‌هایی از حالت‌های حر کات یو گار وی سنگهای باستانی یافت میدان مغتاطیسی زمین به وجود می آید.به ندرت در نروژدیده‌می‌شود. به همین علت هر زمان که 


است. 


فرارسیدهاست.مسئولین باغ وحش ادینز بور گ در اقدامی جدید و جالب,لانه‌های 


این پدیده اتفاق می‌افتد. نشاط خاصی به مردم به خصوص علاقمندان به آسمان شب می‌بخشد. 





صورتک؛ری ودوزژانیرو -برزیل.جمعه ۴مارس: کار گر بر زیلی رامی‌بینید که‌در مخصوصی بر ای تخمگذ اری پنگوئن‌ها قرار دادند که‌اين کار هم رسید گی وبازبینی 
TS‏ کے وهمعتمال آسیب‌دیدن‌تخمها کاهش‌می‌بابد.ظاهر| 


پنگوئن‌ها هم از لانه‌های جدید راضی هستند. 


آخاز 


هر کار مھمتر ین 


فسعت 


اوح 
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ساکنین شهر لا پا وسایل‌باقی ماندهر از لابلای 
نقاط بولیوی شد که خسارآت زیادی به مناطق شهری وارد کر د. حدود ِ ۴ساختمان در پایتخت 





این کشور به کلی ویر ان شدهو و ۰ ۴نفر اواره شدند. 


دونفر از محققین 
برای اینکھ این باندای کوچک احساس اطمینان د/:۰ ۳۲۳۲۲۰۱۱ 
باندااورادرون سبدی قرار می‌دهند تابه‌محل دیگر ی ۱۰۰ ۳ 
پاندای ۶ماهه باید برای کسب مهار تهای بیشتر به محیطی بزر گتر و 
متفاوت منتقل شود تا بتواند در حیات وحش زند گی کند. 





یکی از معترضین به دولت لیبی رامی‌بینید که 
آسیب نبینند. دولت لیبی به هر وسیله‌ای حتی بااستفاده‌از جت‌های جنگنده سعی در پر | کنده 


کردن مردم دارد. 
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«آنتونی مک کال» به 
اجرای اولیه طر ح خود که‌نام آن را«ستون ابر» گذاشته است نگاه‌می کند. 
این طر ح که از ستون مار پیچی از ابر تشکیل شده است به مناسبت 
۲ اس رارسا 
ستاره سقف سالن بز رگ کنفرانسس ین طرح کامل این ستون ابر بیش از ۱۶۰ متر ارتفا خواهد داشت واز 
در سالن می‌در خشد. گر وه‌موسیقی ار تش قبل از اجرادر اولین جلسه کنفرانس شورای سیاست که شهرهای مجاور مانند لاندادنو و منچستر هم قابل دیدن خواهد بود. 
در همین سالن بر گزار می‌شود. مشغول تمرین هستند. 
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گزارشی جذاب وخواندنی از یک قابله قدیمی 


آل کج رو۵ ک ا روز روا 


کوچیکتر که بودم عید رودوست نداشتم.هر سال 
تعطیلات عید برام_ون از تهر آن مهمون می آومد. من از 
خجالت روم نمی‌شد با بچه‌هاشون بازی کنم. بچه‌های 
تهرانی من و دوستام رو مسخره‌می کر دن وبه ما می گفتن 
دهاتی! جند تایی شون که از ما بزر گتر بودن ادای لهجه و 
حرف زدن مارو در می آوردن و از خنده ریسه می‌رفتن. 
می گفتن دلشون بر آمون می‌سوزه که تفریحی جز بازی 
کردن توی گندم زارهای اطراف‌روستامون نداریم. 
خونه‌هام ون حیاط داره و مرغ و خروس نگه می‌داریم. 
خوب یادمه که همون موقع‌ها و تو عالم بچه گی به پدرم 
شکایت می کردم:« که چرامانمی‌ریم تهران زند گی 
کنیم ؟!» بابام لبخند می‌زد و می گفت: «حیف نیست 
آدم جای به این با صفایی‌رو ول کنه و بره توی شهر پر از 
دود ودم تهران زند گی کنه؟» من اون‌روزا معنی حرفای 
بابارونمی‌فهمیدم و تنهادغد غه وناراحتی م این بود که 
باز عید بیاد و مهمونای تهرانی از راه برسن و بچه‌هاشون 
بافخر فروشی و تمسخر بگن:«ماهر سال سیزده‌بدر 
می‌ریم باغهای بزر گ و قشنگ مون که اطر اف کر جه. 
می‌ریم جاده چالوس, شما برای سیز ده بدر می‌رید چمن 
زارهای پشت گاوداری تون ؟!» اون‌ر وزا با همه خوبیا و 
بدی‌هاش گذشت ومن بز رگ وبزر گتر شدم.روستای 
کوچیک ماحللا کمی بزرگتر از قبل شده‌اما هنوز به 
قول باباء باصفاست. من هر از گاهی چند روز برای انجام 
کارام مجبورم برم تهران که فاصله زیادی هم بامحل 
سک مون تذارهاماشانفناورنکنید که‌برا‌بر کن 
به شهر کوچیکمون لحظه شماری می کنم. هرباری که 
از تهران سوار مینی بوس می شم و سر خیابون خود مون 
پیاده‌می‌شم.هوای پاک اینجار وبا تمام وجودم می‌فر ستم 
توی ریه‌هام و می گم خدایا شکرت. من که حاضر نیستم 
یک وجب از خاک اینجاروبا تمام دنیاعوض کنم. 
این‌روزابرای رسیدن‌بهار وعید ثانیه شماری می کنم. 
مهمونای تهرآنی‌مون هم هنوز تعطیلات عید میان اینجا. 
بچه‌هاشون بز رگ شدن وحالا گاهی من بهشون فخر 
می‌فر وشم ومی گم:«از اون موقع که یادمه شماهم هر 
با هی اه یووم رانشی سس راردا 
پشت گاوداری شماپس کی سیزده‌بدر رفتین باغ‌های 
بزر گتون که اطراف کر جه و جاده جالوسه؟»... 

بگذریم که حسابی سرتون‌رو درد آوردم. 

توی شهر کوچیک ما(بخش اسیابک از حومه 
شهرستان زرندیه واقع در سی وپنج کیلومتری 
شهرستان ساوه) پیرزن مهر بون و صمیمی و زحمتکشی 
زند گی می کنه که همه بهش می گن سید نته. همه اهالی 
اینجا براش احترام خاصی قائلن و زنها جون خودشون و 
بچه‌هاشون‌رو بعد از خدا مدیون او می‌دونن. 

هر پنجشنبه تویوتا کمری نوک مدادی رنگی جلوی 


درو دنەم سوم تدس ما سای هه 
یه جعبه شیر ینی به دیدن ننه می ره وبه رسم قدرشناسی 
دست این پیرزن باصفارو می‌بوسه و همه اهالی شهر 
کوچیک مأمی‌دونن که سید ننه زمان‌های قدیم واسطه 
به دنیا اومدن نوزادانی بوده که امروز همگی مهندس و 
دکتر و معلم شدن و سپاسگزار سید ننه... 
بازهمروده‌درازی کردم.ازاین بابت پوزش 
می خوام...من که از تهیه و تنظیم ونگارش این مصاحبه 
لذت بردم. امیدوارم شما هم از خوندنش لذت ببرید. 
+ شما دو تا خواهر از خودت بزر گتر هم داشتید. 
چرا قابله بودن از مادر تون رسید به شما؟ 
شکرباجی,خان ننه من( مادربز رگ من) قابلگی‌ر و 
به‌مادرمن.خانم نازننه.یادداده‌بود ومادرم هم به 
من. من دوازده‌سالم بود که ازدواج کر دم. خونه شوهرم 
روبروی خونه پدرم بود. پدرم که سید بزر گوار مومنی 
بود وقتی چهارده سالم بود فوت کرد و مادرم با بر ادر 
کوچیکم زند گی می کر د.ازهمون‌بچه گی‌یادمه که‌وقت 
وبی‌وقت. توسرماو گر ماازروستاهای‌دور ونزدیک 
بااسب وقاطر می‌اومدن دنبال مادرم (خانم ناز ننه)و 
می‌بردنش برای به دنیا آ وردن بچه. گاهی همسایه‌ها 
که خونه شون نز دیک بود برای زایمان می‌آومدن خونه 
ما.خانم نازننه اجازه‌نمی داد مابه هیچ وجه وار داتاق 
زایمان بشیم. من و خواهر و برادرام تو یه گوشه اتاق 
دیگه منتظر می‌موندیم وبرای شنیدن صدای گریه 
نوزاد تازه متولد شده لحظه شماری می کر دیم. بعد از 
اینکه من ازدواج کر دم.هر وقت قر ار بود زایمانی توی 
خوت ما اام شس هه هاور ر گم آزهن میخواست برد 
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سیده بگم باجی به همراه پسرش. او مهندس خبره ای است 


# هیچوقت برای به دنیا آوردن 
نوزادان» پولی مطالبه نک رده ام حتی 
برای سالم به دنیا امدن بچه‌های 
مردم‌ندرهم میک ردم! 


کمک مادرم وبه من یاد می‌داد که چیکار کنم. نم 
می گفت هوش و حواس تواز اون یکی دخترام بیشتره 
ومن‌حتم‌دارم که توقابله خوب وم ورد اطمینانی 
می‌شی.بعد از به دنیا آومدن پسر ودخترم. من هم 
کاملاً قابلگی رو یاد گر فتم اما چون خانم نازننه (مادرم) 
مورد اطمینان تر بود مردم ازش می‌خواستن خودش 
بچه‌هاشونو به دنیا بیاره. خانم ناز ننه که پیر شد و دیگه 
نمی تونست این کار رو انجام بدهمن شدم قابله ر وستای 
خودمون وروستاهای دور و نزدیک اطر اف. 

##ازروزای‌بچه گی تون 
گفتید. پد ر تون با کار خانم 
ناز ننه مخالف نبود؟ 

نه! برای چی مخالف 
باشه؟ پدرم‌مرد خداشناس 
و با ایمانی بود و کشاورزی . , 
می کرد. اون موقع شرابط J‏ 1 و اک 
زندگی خیلی سخت بود و کس دوران جوانی ننه) 
گاهی بعضی از خانواده‌ها 
چیزی برای خوردن نداشتن. وقتی مادرم می‌رفت بچه 
یه خانواده فقیر رو به دنیا بیاره بابام گندمی که خودش 
کشت کر ده بودرو آرد می کرد و براشون می‌برد. خوب 
یادمه به‌روز خانم ناز ننه چند تا بچه به دنیا اورده بود 





و حسابی خسته شده بود. نصفه‌های شب از یه‌روستای 
دور اومدن دنبالش. ننه‌م به خاطر خستگی زیاد غر 
می‌زد امابابام می‌گفت: ‏ 

«این کار توثواب‌داره.باغر زدن‌اجر کارت رواز بین 
نبر.اگه مجبور نباشن که این موقع نمی‌یان دنبالت.» 

یادمه یه سال زمستون سختی بود و برف شدیدی 
می‌بارید. ما همه زیر کرسی نشسته بودیم که صدای 
در بلند شد. پدرم رفت و به سختی دررو باز کر د.اومده 
بودن دنبال ننه‌م تا برای زایمان ببرنش به‌روستای 
دور. خانم ناز ننه هر چی لباس گرم داشت پوشید. 
اون موقع لباسای زمستونی از پشم گوسفند بود که 
خیلی هم گرم بود. ما هفت تا بچه» چهار تا برادر سه تا 
خواهر بودیم که من بچه ششمی بودم. سه بر آدر و دو 
خواهرم ازدواج کر ده بودن و من و برادر کوچیکم توی 
خونه بودیم.داداشم گریه می کرد واز ننم می‌خواست 
نره و من آرومش می کردم و بهش دلداری می‌دادم. 
تا جلوی در رفتم که ننهمرو راه بندازم. با قاطر اومده 
بودن دنبالش. خانم ناز ننه (مادرم) سوار قاطر شد و 
بابام بالاپوش بز رگ و ضخیمی از پشم رو انداخت روی 
سر و بدن ننه‌م و بعد حر کت کردن. به خاطر بارش 
شدید برف راهها بسته شد و ننه‌م سه‌روز بعد آومد 
خونه. بابام تواین سه‌روز دعا می کرد و می گفت خدا 
کنه حالا که خانم ناز نیست زن دیگه ای بهش نیاز پیدا 
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نکنه و خداروشکر همین طور هم شد و تأننه‌م بیاد هیچ 
کي تیومد وضالش. 

#۶ شوهر خودتون چی ؟ ایشون با کار شما مخالف 
نبودن ؟ 

خدارو شکر نه. من و سید احمد مثل همه زن و 
شوهرای دیگه با هم دعوامی کر دیم اما هیچ وقت به 
خاطر این مسئله حرف و مشکلی بین مون پیش نیو مد. 
شوهرم باوج ود این که خودمون وضع مالی خوبی 
نداشتیم,برای خانواده‌های فقیری که بچه دار شده 
بودن گندم ون_ون‌وچیزای‌دیگه ای که من برای‌روز 
مباداذخیره کرده بودم می‌برد. من گاهی سرش 
غرمیزدم ومی گفتم:«بچه‌های خودمون گر سنه 
می‌مونن.» و شوهرم با خن ده‌می گفت: «خدابز ر گه. 
بچه‌هامون هیچ وقت گرسنه نمی‌مونن. این خانواده‌ها 
که از مابد ترچیزی برای خوردن و تقویت کر دن‌ندارن 
بذار حداقل شکم زن زاتوروبان_ون خالی پر کنن.» 
درسته قدیما وضع مالی مر دم زیاد خوب نبود آمامردم 
همدیگه‌رو دوست داشتن و بینشون صمیمیت بود. هر 
چی داشتن باهم می‌خوردن.مثل الان نبود که همسایه 
خبر نداره از حال همسایه‌ش. 

۶« شماب رای‌انجام‌این کار دستمزدی‌ هم 
می‌گرفتین؟ 

نه دستمزد نمی گرفتم. خانم ناز ننه و خان ننهم 
هم نمی گرفتن. همین که نوزادی‌رو سالم به دنیا 
می‌آوردم. خودش رن د د ود من ددد بودم 
که خانم نازننه‌م وقتی بچه‌یی رو سالم به دنا می آورد 
ایا سس سای تا و 
گرم گرد مهم یمد آز هر SE‏ 
می کر دم. قابلگی کار سخت و پر مسوّولیتی بود. با هر 
زایمان من‌هم همراه زائومی‌رفتم اون‌دنیاوبر می گشتم. 
همه خستگیم وقتی می‌دیدم بچه‌یی سالم پا به دنیا 
گذاشته از تنم بیرون می‌رفت. البته بعضی از خانواده‌ها 
وقتی بچه‌شون به دنیا می‌آومد یه کله قند یا یه شاخه 
نبات به عنوان شیرینی می دادن که اونو می گر فتم. 

ننه‌جان!اراسته که میگن قد یم ابعضی از 
زائوهارو آل می‌بر د؟ 

ننه می‌خنده و می گه: ال کجا بود ننه جان؟ بعضی 
از زائوها خیلی ضعیف بودن و بعد از زایمان خونریزی 
شدید می کردن.مثل امروز آمپول وسرم نبود.زن‌های 
بیچاره به خاطر پایین اومدن فشار و ضعف شدید و 
مشکلات دیگه فوت می کردن اونوقت همه می گفتن 
زائورو آل برده. (با خنده) خدارو شکر که هیچ کدوم از 
زائوهایی که من بچه‌هاشونو به دنیا اوردم‌رو ال نبرد! 

+ یاد تون هست در سالهایی که قابله بودین چند 
تا بچه به دنیا آوردین؟ 

من از پونزده سالگی قابلگی‌رویاد گر فتم و 
تقر یبا بیست وپنج. شش سالم بود که‌اولین بچه‌رو 
خودم تنهایی به دنیا اور دم. حدود انزدیک سی سال 
قابله ر وستای خودمون وروستاهای اطراف بودم و 
فکر کنم بیشتر از سیصد و پنجاه تابچه به دنیا اور ده 
باشم.بچه ای که تو شکم مادرش مر ده باشه به دنیا 
آوردم. گاهی بچه‌ها زودتر از نه ماه به دنیا می‌اومدن 


د 
7 ننه و همسر مرو ا 

و زنده نمی‌موندن. خوب من خیلی ناراحت می‌شدم 
و خوشحالم از اینکه هیچ کدوم از بچه‌هایی که به دنیا 
آوردم نقص جسمانی نداشتن و عقب مونده نبودن. 

اون تعداد بچه‌ها که شما به دنیا اوردین. پدر 
و مادرهای آمروز هستن, اونا می‌دونن که شما به دنیا 
آوردینشون؟ 

اونایی که برای روستای خودمون بودن می‌دونن. 
عده‌ای هم ازروستاهای اطراف از پدر و مادراشون 
شنیدن. بیشتر شون اگه فرصت کنن می‌یان به من 
سرمی‌زنن. زاين که می‌بینم نوزادانی که سال‌هاقبل 
برای به دنیا اومدن تلاش و تقلا می کر دن الان کاره‌بی 
شدن و به جایی رسیدن. درسشونو ادامه دادن و د کتر 
موس امش ی خر تال میک 

خود تون چند تا بچه دارین ؟ 

هشت تا بچه دارم. سه تا پسر و پنج تا دختر. همه 
بچه‌هام‌رو ننه‌م به دنیا آورده. خدارو شکر همشون 
تحصیل کرده و با سواد و قدرشناس هستن. 

۶+ چند تا نوه دار ید؟ نوه‌هاتونو خودتون به دنیا 
آوردین؟ 
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بیست و هفت تا نوه دارم و سه تا از نوه‌های 
دختری مرو خودم به دنا آوردم. سال شصت بود. 
عروسم اولین بچه‌ش‌رو باردار بود. پسرم رفته بود 
ماموریت و عروسم خونه ما بود. درد زایمانش کم 
کم شروع شد. دخترام و عروسم هر چقدر اصرار 
کردن من حاضر نشدم بچه رو به دنیا بیارم. گفتم وقتی 
بیمارستان هست چرآمن این کاررو بکنم ؟ عر وسم رو 
بردیم بیمارستان. بردنش اتاق زایمان و دقایقی بعد 
ماما گفت بچه با پا به دنیا می‌یاد.اين شکل دنیااومدن 
خطرناکه.اون موقع مثل‌الان سزارین شایع نبود. گفتن 
باید عر وسم رو سزارین کنن. من به ماما گفتم اینطوری 
که شما می گین نیست. عروسم یک ساعت برای به 
دنیا اومدن بچه ش وقت داره. بچه طبیعی با سر به 
دنیا میاد. گفتم مسوّولیتش با من. هر جارو هم بخواین 
امضامی کنم... ماما که زن جوونی بود به حالت تمسخر 
خندید و گفت:شماچی می گی؟ من می‌دونم یاشما؟! 
اگه سزارین نکنیم شاید بچه بمیره. گفتم عیبی نداره 
بذار بمیره. من ومادرم بیشتر از سن شماقابلگی کردیم. 
درسته سواد نداشتیم اما تجربه مون زياد بود. خلاصه 
عر وسم‌رو توی اتاق معاینه نگه داشتن و یه ساعت بعد 
که دردش شدید شد. نوزادش‌رو طبیعی به دنیاً | ورد. 
یه دختر خوشگل و چشم سياه که اسمش‌رو گذاشتیم 
مریم. وقتی داشتیم عروسم‌رو مرخص می کردیم 
همون ماما اومد پیشم و عذرخواهی کرد. صور تش رو 
بوسیدم و گفتم فقط درس خوندن کافی نیست دخترم 
باید تجر به انجام هر کاری‌روهم به دست بیاری تابتونی 
درست انجامش بدی. 

ننه! توروستای شما مدر سه نبود؟ 

نه. ما مدرسه نداشتیم. توی روستای نزدیک ما 
یه مدرسه بود اونم فقط تا ابتدایی. رفت و آمد برای 
دخترا سخت بود. از خانواده ما فقط برادر کوچیکم 
درس خوند. برادرم که چند سال قبل فوت کرد. سالها 


دبیر ریاضی همین جا بود. 

۶« شما قابلگی‌رو به هیچ کدوم از دختراتون یاد 
ندادن ؟ 

دين 


نه» دیگه نیازی نبود. بیمارستان زنان و زایمان 
در شهرستان نزدیک روستای ما تاسیس و رفت و 
لطفاً ورق بزنید 
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بقیه از صفحه قبل 


آمد مردم آسون که شد. من دیگه از کارم استعفا 
دادم. اخرین نوزادی‌رو که به دنیا اوردم سال ۱۳۵۸ 
بود. دیگه بعد از اون هر کی اومد دنبالم نرفتم. گفتم 
بیمارستان نز دیکه. راستش دیگه خسته هم شده بودم. 
وقتی سن میره بالا دیگه آدم قدرت و توان کارایی که 
در جوونی انجام میدادهر و نداره. 

۶« آخرین نوزادی که به دنیا آوردین‌رو ياد تونه؟ 
دختر بود يا پسر؟ 

پسر بود. مادربز رگش اومد دنبالم. گفت عروسم 
وقت زایمانشه بیا. گفتم بیمارستان نزدیکه, ببریدش 
بیمارستان. باهاشون دوست و همسایه بودیم. گفت 
اگه نیای هم من و هم حاجی(شوهرم) ازت شاکی 
می‌شیم. بهترین د کتر بغل گوشمونه برای چی ببریمش 
پیمارستان؟ اونقدر اصرار کرد تا رفتم. نوزاد به پسر 
خیلی ضعیف و کوچولو بود. اونقدر ریز بود که حتی 
نمی‌شد لباس تنش کنیم. مادر و مادربزرگش نگران 
بودن و می گفتن این پسر نمی مونه. گفتم نگران نباشین: 
زنده می‌مونه یه پسر خوشگل هم می‌شه. نوزادرو تا 
چهل, پنجاه‌روز می‌پیچیدم لای پنبه فرنگی. شیر 
نمی‌تونست بخوره. مادرش شیرش رو می‌دوشید توی 
لیوان و من با قاشق چای خوری می‌ریختم توی دهنش. 
خلاصه اون نوزادی که کسی آمیدی به زنده موندنش 
ا لت ها چ ایر دو رغ ای دو عا 
یه روحانیه. چند وقت قبل عر وسیش بود. خودش اومد 
دعوتم کرد. گفتم دیگه از دست و پا افتادم و نمی‌تونم 
بیام. گفت اگه نیای ناراحت می‌شم و خودش اومد منو 
a‏ ی 

ننه جان اون موقع برای به دنیاآوردن بچه اصول 
بهداشتی‌رو چه جوری رعایت می کردین ؟ بند ناف‌رو 
با چی می‌بریدین؟ 

اون موقع صابون بر گردون بود. دستامو با صابون 
خوب می‌شستم. وقتی برای زایمان می‌رفتم از یکی از 
اهالی خونه می‌خواستم یه رشته نخ فرنگی که خودمون 
با پنبه می‌ریسیدیم‌رو همراه با قیچی و الکل سفید 
ضد عفونی کنه.اگه الکل نداشتن توی محلول پر منگنات 
می‌خوابوندن. نوزاد که به دنیامی‌اومد نافش رو به فاصله 
سه یا چهار سانتی متر از شکمش با نخ محکم می‌بستم 
و کمی بالاتر از نخ با قیچی می‌بریدم. بچه‌رو توی آب 
گرمی که از قبل توی طشت آماده کر ده‌بودن به آرومی 
می‌شستم. کمی پنبه یا پارچه چلوار تمیزرو آغشته به 
الکل سفید واگر نبودروغن حیوانی‌می کردم ومی‌پیچید م 
دور ناف. بعد بچه‌رو قنداق می کردم و می‌ذاشتم کنار 
مادرش. تا ده‌روز که می‌رفتم به مادرو بچه سر بزنم 
نافش روباروغن حیوانی چرب می کردم که خشک نشه 
و نوزادرو اذیت نکنه. ناف خیلی از بچه‌ها قبل از ده‌روز 
می‌افتاد و برای عده‌ای گاهی تا بیست روز هم می کشید. 
گاهی افتادن ناف بیشتر از حد معمول طول می کشید با 
بعد از افتادن عفونت می کرد که اون موقع مغز هسته 
زرد آلورو می‌سوزوندم وروی یه تیکه سنگ که خوب 
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شسته بودمش می‌ذاشتم. مغز چون کاملاً سوخته بود 
به راحتی پودر می‌شد. اون پودررو اون قدر با انگشت 
اشارهم می‌مالیدم تا کمی روغن می اند اخت.آون‌روغن رو 
روزی سه بار می‌مالید م به ناف بچه که مشکلش بر طرف 
می‌شد. بین کوه‌های اطر اف روستامون. کوه‌هایی بود که 
بهش می گفتن کوه گل سفید. توهر خونه تیکه سنگ‌هایی 
از گل سفید بود. گل سفیدرو توی‌هاون می‌کوبیدم و 
الک می کر دم. پودر نرمی که به دست می‌اومد خاصیت 
ضد عفونی کنند گی داشت. پودر گل سفید رو روی پاها 
و بدن نوزاد می‌پاشیدم تا جوش نزنه. یه چیزی مثل 
پودر بچه آمروز بود. 

۶ شما تا ده‌روز می‌رفتید و به مادر و نوزادش سر 
می‌زدید ؟ 

گفتم که قابلگی کار پر مسوّولیتی بود. من خودم رو 
در قبال زائو و نوزاد مسوّول می‌دونستم. تا ده‌روز.روزی 
دوبار(صبح و عصر) می‌رفتم و قنداق نوزاد رو عوض 
می کر دم.نگر آن‌این بودم که‌مبادااطر افیان‌باناشی گری 
جای نوزادرو عوض کنن و به پاها و کمر نوزاد آسیب 
برسه. تا چهل» پنجاه روز اگه قرار بود نوزاد حمام بره 
من می‌بر دمش.اگه راه خیلی دور بود و نوزاد مادر بزرگی 
داشت که مراقبت کردن از نوزادرو بلد بود از من 
می خواستن که خودم رو به زحمت نندازم و هرروز این 
راه طولانی‌رو نرم. حتی کاچی که بعد از زایمان به زائو 
می دادن تا بخوره و قوای از دست رفته‌ش بر گر ده رو هم 
من باید می‌پختم. مر دم اعتقاد داشتن که قابله باید بر ای 
زائوکاجی درست کنه. 

* برای انجام زایمان دستیار هم داشتید؟ چه 
کسانی حق ورود به اتاق رو داشتن؟ پدر بچه چه وقت 
می‌تونست نوزادش‌رو ببینه ؟ 

من با خودم کسی‌رو نمی‌بر دم اما از دو نفر از اهالی 
محرم و دهن قرص خونه زائو می‌خواستم بیان کمک 
من. یکی شون سرپا می‌ایستاد و هر چی می خواستم رو 
زود برام می آورد و اون یکی می‌نشست وزائوبهش تکیه 
می کرد تانوزاد بعد از دنیا اومدن بیفته توی دامنش. بعد 
از شستن و قنداق کردن نوزاد پدر می‌تونست بیاد داخل 
و بچه تر گل و ور گلش‌رو ببینه. 

با توجه به امکانات و شرایط اون موقع زائو بعد از 
زایمان مبتلا به بیماریهای زنان نمی‌شد ؟ 

وقتی بجه‌ای قرار بود به دنیا بیاد. یکی از اهالی خونه 
تنوررو روشن می کرد و چوب می‌سوزوند تا خاکستر 
بشه. خا کستر نرم و گرم رو داخل چندین بقچه پارچه‌ای 
می ریخت و می داشت داخل اناق زامان رتت ٹوزاد 
متولد می شد زائو جند ساعت می‌نشست ر وی خا کستر. 
این کار رو یک هفته یا ده روز بعد از زایمان وروزی چند 
ساعت انجام می‌داد و همین باعث می‌شد که مشکلات 
زنان برای زائوبه وجود نیاد.اون موقع امکانات بیشتری 
نبود و مجبور بودیم برای پیشگیری از بیماری‌ها از 
این‌روش‌ها استفاده کنیم. 

+ حوصله دارید چند تا از خاطره‌هاتون‌رو برام 
تعریف کنید؟ 

من به خودم افتخار می‌کنم. به خاطر اینکه خدا 
اونقدر دوستم داشت که بهم قدرت داد تا به مردم 
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خدمت کنم. بعضی از بچه‌ها سخت به دنیا می‌آومدن 
و من برای سالم متولد شدنشون نذر می کردم. هربار 
برای زایمان می‌رفتم وضو می‌گرفتم. نوزاد که متولد 
شاوی هدعو 
بچه‌هامون عاقبت به خير می‌شن. 
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یادمه برای به دنیا آوردن بچه پنجم خانواده‌ای رفته 
بود م. سه تابچهاولی دختر وبچه چهار می پسر کی شیرین 
زبون بود. بهش گفته بودن هر وقت سید ننه اومد تو برو 
یروت وبازی یو ابا م واا 
می خوان برات یه داداشی بخرن. پسر ک همین که من 
رو جلوی در خونه شون دید دوید بغل مادربز رگش و 
چیزی در گوشش گفت. یه دفعه مادربز رگش شروع 
کرد به خندیدن وبا شوخی گفت پسرم میگه من خسته 
شدم بس که با ابجی‌هام بازی کردم. دلم داداش 
می‌خواد. سیدننه مظلومه و وقتی می‌خواد با مامان بره 
نی‌نی بخره چون بی زبونه دختر | رو بهش می‌فروشن. به 
سید ننه بگو این دفعه زرنگ باشه و اگه خواستن بهش 
دختر بفروشن نخره. صورت پس رک رو بوسیدم و گفتم 
انشااللّه که این دفعه داداش برات بیاد. بچه پنجم هم 
دختر بود. پسر ک گریه می کرد و می گفت دیدی گفتم 
عزیز. سیدننه فقط بلده دختر بخره. اون پسرک الان 
مردی جاافتاده شده و گاهی میاد به من سر میزنه. 

روستای خودمون با وجود اینکه کوچیک بود اما 
مردمش دختردار شدن‌رو بد نمی‌دونستن و می‌گفتن 
دختر رحمت خداست. یه بار برای زایمان رفته بودم 
به یکی ازروستاهای اطراف. زائو شکم اولش بود. وقتی 
نوزاد دختر به دنیا اومد زد زیر گریه. گفتم برای چی 
گریه می کنی؟ گفت شوهرم از دختر بدش میاد. وقتی 
کارم تموم شد و مادر و مادرشوهر و خواهر شوهر ای زائو 
اومدن داخل اتاق اوناهم زدن زیر گریه. من مونده بودم 
که چیکار کنم ؟ شوهر زن اومد و شروع کرد به فحش 
دادن. می‌خواست زنش رو کتک بزنه که من جلوشو 
گرفتم. شوهر زن به من می گفت تو مقصری. دست تو بد 
بوده که بچه دختر شده. چرا قبل از تو مادرت بچه‌های 
برادرام روپسر به دنیامی آورد؟ (ننه می خنده) یه بار هم 
نزدیک بوداز دایی م به خاطر این که خبر داده بودم زنش 
پسر به دنیا | ورده کتک بخورم.دایی ام قصاب‌اینجابود. 
ازز ن اولش چهار تا پسر داشت.بعد از فوت همسر اولش 
با زن دیگه ای ازدواج کرده بود. سه فرزند زن دومش 
هم پسر بودن. زن دایی‌م برای چهار مین بار باردار بود و 
دایی‌ام کلی نذر و نیاز کرده بود که بجه‌ش دختر باشه. 
وقتی می‌خواستم برای به دنیا آوردن بچه‌ش برم بهم 
گفت حواست باشه, اگه بگی بچه پسره خودت می‌دونی 
واگه د ختر باشه شیرینی خوبی پیش من داری. چهار مین 
بچه دایی‌ام هم متولد شد که پسر بود. هیچ کس حاضر 
نشد به دایی‌ام که توی قصابیش بود خبر بده. همه گفتن 
تو خودت برو بگو. با ترس و لرز رفتم جلوی در قصابی. 
دایی داشت گوسفندر و شقه می کرد.با کلی مقد مه جینی 
کردن و من و من کردن گفتم دایی جان خدا بهت یه 
پسر خوشگل و تپل داده. دایی‌ام با عصبانیت فریاد زد 
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هر روزتان نورو انوروز 


که لال می‌شی بیای بگی خدا بهت دختر داده؟ 
عصبانی بود که هر آن احتمال داشت با ساطورش بزنه 
توی سرم. فوری از قصابی فر ار کر دم و تا چندروز جلوی 
چشم دایی ظاهر نشدم... 

ننه جان, الان که داشتم می‌اومدم خونه شما از 
کنار خونه «سید بیگم باجی» رد شدم. با خودم گفتم. 
عجب روز گار بی وفاییه.دروحش شاد باجی, با وجود این 
که پیر بود و تنها زند گی می کر د اما در خونه‌ش هميشه 
باز بود. هر وقت از اینجا رد می‌شدم می‌رفتم و دقایقی 
کنارش می‌نشستم با نگاه و خنده‌های مهربونش موجی 
از انرژی مثبت‌روروانه وجود آدم می کرد. فقط کافی 
ای بدت ی ای ای ذاری. 
جوشونده‌های معطر و خوش طعم بود که به خوردت 
می‌داد. من که عاشق چای گل گاوزبون‌هایی بودم که 
باجی دم می کرد. 

-باجی که بزر گترین خواهرم بود. شیر زنی بود برای 
خودش. متخصص درمان با گیاهان دارویی بود. هر روز 
صبح که هواهنوز گر گ ومیش بود دستاشو قفل می کرد 
پشت کمرش و می‌رفت صحرا. علفای دارویی و مفیدرو 
خیلی خوب می‌شناخت. وقتی برمی گشت خونه دامنش 
پر از خرفه, شنگ و پاغازی و... بود. باقر ص و شربت 
وداروه ای آمروزی مخالف بود. می گفت وقتی درمون 
هر دردی, خودش خودرو توی کوهو کمر رشد می کنه 
چراازش استفاده‌نکنيم؟ باجی با وجود همه درایت و 
توانمند یش از نوزاد می‌تر سید. هر جا که نوزادی بود 
تا رار ودرگ ها ارفا تسش رات اهتنا 
نمی‌ذاشت ] 

...ننه می خند ه اونقدر که از جشمای مهر بونش 
اشک جاری می شه. صورت ناز نینش رو می‌بوسم وازش 
به خاطر اینکه وقتش‌رو به من داد تشکر می کنم. خونه 
ننه مشرف به یه گندم زار بزر گه. ننه هر سال برای عید 
سنبل می کاره تخم مرغ رنگ می کنه. سفره هفت سین 
می‌ندازه.باوجود اینکه سنی ازش گذشته اماخودش زبر 
و زرنگ, خونه تکونی می کنه. بچه‌هاش هرسال. برای 
تحویل سال نو می‌یان به خونه پر از صفای مادرشون و 
بعد می‌رن سرخاک پدر زحمتکش و مهربونشون. هر 
کی ننه‌رو می‌شناسه برای عید دیدنی مياد خونه‌ش. 
نمی‌دونیدروزای عید خونه گرم و کوچیکش چه 
غلغله‌یی میشه؟! به همه عیدی میده. به مردا جوراب 
و به زنهاروسری وروبالشتی و... و به بچه‌ها پول و تخم 
مرغ رنگی. شبای چهارشنبه سوری غوغاییه خونه ننه. 
رشته پلو درست می کنه یه قابلمه» همه بچه‌ها ونوه‌هاش 
می‌یان. ننه می گه رشته پلو که بخوری رشته کار می‌یاد 
دستت. بچه‌هارو دوست داره. همه اهالی اینجا اولین 
جایی که می‌رن برای عیددیدنی خونه ننه ست. می گن 
دیدن ننه و دعای خیرش باعث می‌شه سال خوبی‌رو 
شروع کنن... از خوبیای ننه هر چی بگم کم گفتم. هر و 
قت که می‌رم خونه ننه برای عاقبت به خیری من دعا 
می کنه ومن هم از ته دلم دعامی کنم ومی گم خد ایا سایه 
این رحمت و بر کت‌رو از سرمون کم نکن! 


زنده های ابدی 


از ابتدای سال جاری تا زمانی که این مطلب در حال نگارش است, بز رگانی از جامعه هنری و ورزشی 
ایران د رگذشته‌اند که جای خال ی آنها تاابد احساس خواهد شد. در این مطلب تنها می توانیم نامیاز 
| آنها ببر یم و برای شادی روح آنها بخوانیم:فاتحة مع الصلوات 


اا 
جوان -۴۳ سالگی) 
مهدی دانش رفتار(دستیار کار گردان- ۲۱سالگی) 
رضا کرم رضایی (بازیگر - ۷۳سالگی) 
محمود بنفشه خواه (بازیگر -۶۸سالگی) 
کیومرث ملک مطیعی(بازیگر -۷۴سالگی) 
حمیده خیر آبادی (بازیگر -۸۶سالگی) 
علیرضا آقابالایی (دستیار کار گردان و فیلمنامه‌نویس-۴۵سالگی) 
:ارد بسشت 
عطا جنگو ک (نوازنده تار -۶۲سالگی) 
نسرین خسروی(تصویر گر کتاب کودک -۰ ۶سالگی) 
نعمت حقیقی (مدیر فیلمبر داری -۱ ۷سالگی) 
طاهره سادات‌هاشمی (تهیه کننده رادیو ایران -۰ ۴سالگی) 
علی اصغر اوجانی (تهیه کننده سینما و تلویزیون- ۰ ۵سالگی) 
+ خرداد 
معصومه سیحون (نقاش و موسس گالری سیحون -۷۶سالگی) 
رای N‏ 
آندره آرزومانیان (نوازنده موسیقی -۵۶سالگی) 
مصطفی تاجیک (قهرمان کشتی ابران-۷۹سالگی) 
تبر 
علی اط ا (قهرمان کاراته جهان-۳۷سالگی) 
محمود بهرامی (بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون -۷۳سالگی) 
محمدباقر آشتیانی (تهیه کننده سینما-۵۶سالگی) 
کاظم بر گ‌نیسی (نویسنده. مترجم و مصحح - ۵۴سالگی) 
:+ مرداد 
بهمن محصص (مجسمه‌ساز و نقاش ایرانی -۷۹سالگی) 

محمد نوری (خواننده-۱ ۸سالگی) 
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6 کنفه سیوس 


فر امر ز فر ازمند (تهیه کننده سینماایران -۵۵سالگی) 
احمد سلطانی بناوندی (تنها نوازنده‌سرنای گلی -۸۰سالگی) 
علی نامور (#صوی گر -۲۴سالگی) 

#شیپریور 

هانیبال الخاص (نقاش - ۸۰سالگی) 


سیر وس ایز دی (مترجم و محقق -۷۲سالگی) 
مهین شهابی (بازیگر -۷۳سالگی) 


#+م‌بر 

رضا خندان (بازیگر -۵۶سالگی) 

ابوالحسن محصص (هنر مند خوشنویس -۷۹سالگی) 
منوچهر حقانی پر ست ( کار گر دان و فیلمبر دار سینما-۵۹سالگی) 
معصومه اسکندری (باز یگر -۸۵سالگی) 

#آبان 

اولین باغچه‌بان (بنیانگزار اپرای ایران - ۸۲سالگی) 
ایا رای تا ۱ 
مهدی آریان‌نژاد (بازیگر -۶۳سالگی) 

محمدعلی حیدر نیا (آهنگساز سرودهای انقلابی -۷۳سالگی) 
+ آذر 

شمس آل احمد (نویسنده-۸۱سالگی) 

حسین باغی (گوینده و دوبلر -۰ ۶سالگی) 

دی 

علیر ضا حافظی (گوینده رادیو ورزش ٩-‏ ۴سالگی) 
علی اشر ف والی (استاد هنرهای تجسمی - ۰ ٩سالگی)‏ 
st‏ 

ری ری 
«+اسفند 

عباس امیری (بازیگر -۶۰سالگی) 

مهری وداد یان (بازیگر -۷۴سالگی) 


ورزشی 


سر هو 


1 رن داوودی بسکتبالیست تیم ملی: 


هرگز خودم پیک نوروزی ام رانمام نکر دم 





# قبل از هر چیز از آنجا که می‌ دانم خیلی‌ها نگران 
شما هستند بگویید با مصد ومیتتان چه می کنید ؟ 
مرا شرمنده کرده‌اند. در تهران. فیزیوتراپی می کنم تا 
پزشکان ببینند مصد ومیتم جدی است یا نه! 

# شنید یم برای مسابقات غرب آسیا مشکل سالن 
داشتید ؟ 

بله» سالن بسیار سرد بود و بازی‌ها فشر ده و هر روز 
یک بازی باید انجام می‌شد. بعد از بازی‌های اسیایی 
هم باید به ایران می آمدیم تا بازی‌های لیگ را انجام 
دهیم. 

# پس مصدومیتتان ناشی از همین بازی‌های 
فشر ده بود؟ 

بله, بعد از اینکه از مسابقات غرب آسیا بر گشتیم. 
من زآنویم درد می کرد طی یک هفته دو بازی سخت 
هم داشتیم که درد زانویم بیشتر شد و هفته بعد در بازی 
مقابل قم مصدومیتم را متوجه شدم و دیگر نتوانستم 
بازی کنم. 
بازیکنی در سطح 1۸ وجود دارد؟ 

بستگی دارد به جه دیدی نگاه شود. آقای حدادی 
که در حال حاضر در 13۸ بازی می کند. آقای کامرانی 
و ساکیان هم دارای استعدادهای فراوانی هستند و 
صد در صد هم می‌توانند در هر سطح بالا تری ظاهر 
شوند. در کل بستکبال, از شر ایط نسبی بر خوردار است 
سرمایه گزاری کنند بلکه دنبال افرادی می گر دند که 
وبعد روی آنها سرمایه گزاری کنند و اقای حدادی از 
استثنائات بودند که در ۲۶ سالگی توانستند به N84‏ 
راه پیدا کند. 

٭ شما خودتان را در سطح ۱۱۳۸ می‌بینید ؟ 

خیر. آرزویم بود که بتوانم به NBA‏ راه 

ا اما با مصدومیت‌هایی که داشتم د 
۲ 
ملی هم روزی آرزویم بود وهمین که در خدمت 

یادم می‌آید قبل از المپیک(که مصدوم 
شدم) ارزویم بود بتوانم در بازی‌های المییک 
در تیم باشم وقتی که دیدم به بازی‌های المپیک 
نمی‌رسم. ارزو کردم که به مسابقات جهانی 


برسم که خوشبختانه در کنار تیم در مسابقات جهانی 
اری کردم ال غرم اند یه شراط ھم که کرد 

# گربه سیاه ایران چه تیمی است؟ 
یک بار بردیم و یک بار هم باختیم. 

# در بین بچه‌ها به چه بازیکنی حسادت می کنید؟ 

در زندگی تا به حال به شخص خاصی حسادت 
نکرده‌ام. به این معتقد هستم که هیچ شخصی کامل 
افر بده نشده. 

من در دبستان شروع به بازی کردم البته به گفته 
همه فوتبالم خیلی بهتر از بستکبالم بود. دونده ۱۰۰ 
متر هم بودم و خیلی خوب می‌دویدم. اما پدر و مادرم 
در کلاس‌های آموزشی بسکتبال تیت ثبت نامم کردند و 
هنال سا برد د ا ا دعر هه 
بسکتبال شوم و مربی‌ام به خانواده‌ام گفتند که آرن از 
طرز گرفتن تویش مشخص است که دارای استعداد 
است و از همان جا بود که بسکتبال را ادامه دادم. 

۶« قد تان جقدر است؟ 

۸ سانتی متر 

#+ مشکل خربدن کفش ندارید؟ 

خیر. چون شماره پایم ۵ است و کفش‌هایم را 
سفارش می‌دهم.! 

# قضیه بریدن تور زمانی که قهرمان می‌شوید. 
چیست؟ 

داستانی است که در همه کشورها اجرا می‌شود و 
زمانی که تیمی‌قهرمان‌می‌شودمی گوید حالا که قهر مانی 

# ین رسم کشور خاصی بوده؟ 











٭ قراردادتان چقدر است؟ 

در حد یک کار مند سادها 

# شغل دیگری ندارید؟ 

خیر. بسکتبال هم ورزش مورد علاقه‌ام و هم شغلم 


اس 


# امسال هم قرار داد بسته‌اید؟ 

بله جالب است بگویم چون بازیکنی هستم که به 
طور مدام مصدوم می‌شوم. برای مسابقات آسیایی 
زمان اعزام با هماهنگی سرپرست تیم قراردادم را 
سفید و در داخل ماشین امضا کر دم. 

# ادم عصبی‌ای هستید ؟ 

کلا ورزشکاران اعصابشان نسبت به افراد معمولی 
ضعیف تر است. به خاطر اینکه ورزشکار تمام روزش 
یا خواب بایدباشد یاباید تمرین کند ی مسابقه می‌دهد 
و اوقات فراغت خاصی ندارد به همین دلیل فشارها و 
استر س‌های زیادی دارد. 

#۴ دانشجو هستید؟ 

بله, چهار واحد دیگر دارم تالیسانس تربیت بد نی‌ام 
را بگیرم. 

# راستی سال ‌نوشماهم مثل‌نوروزما 
ایرانی‌هاست؟ 

بله, کادومی‌دهیم و کادومی گیریم.البته تاجایی که 
به یاد دارم من کادو داده‌ام ولی نگر فته‌ام. 

# شما پس سفره هفت سین نجیده‌اید ؟ 

خير خودم که تا به حال در کنار خانواده نبوده و 
در گیر مسابقات بوده‌ام. اما سال قبل برای اولین بار 
بود که بعد ۱۵ سال به مسافرت رفتم. چون تعطیل 
بودیم. 

# تابه حال سیزده به در کرده‌اید؟ 

خير 

# فکر نمی کنیدبه همین دلیل مصدوم 
می‌شوید ؟ 

شاید. تا به حال به این فکر نکر ده بودم. 

# اسم عید که می‌اید. یاد چه چیزی می‌افتید. 

یاد تعطیلات نوروزی دوران دبستانم که به ما 
پیک نوروزی می‌دادند و هیچ وقت هم نشد خودم 
پیکم راحل کنم. همیشه همکلاسی و دوستانم آن 





9 ی 2 و‎ iz 
| ا ا ده‎ 
_هرروزتان‌نوروز‎ 
را حل می کر دند‎ 
در عید نوروز مسابقات خاصی در اصفهان‎ # 
بر گزار می‌شود؟‎ 


ی اک ارس ya‏ 
در گیر این مسابقات بوده‌ایم. 

# بهتر ین عیدی‌ای که گرفته‌اید؟ 

صلیب طلایی بود که روز کریسمس به من داده 
شد. 

# تابه حال سبزه گره زده‌اید ؟ 

برای بخت؟! می ترسم اگر گره بزنم زنم بدهند. 

# چند فرزند هستید؟ 

من و برادرم امین 

#۶ آرن به چه معناست؟ 

آرن به معنای عقاب سلطان است. 

ای یا سس اه 

# معمولا تعطیلات را کجامی‌روید؟ 

اگر چند روز تعطیل باشم به شمال می‌روم. اما 
اصولا جون تعطیلاتمان کوتاه‌مدت است کنار خانواده 
وکوسا تست ال امال اکر مصو وس وان 
نشود پیش برادرم آمریکا می‌روم. 

# بر ادر تان به چه دلیل سا کن امر یکا هستند؟ 

برای زند گی از سال ۱۹۹۹ به آنجا رفته‌اند. 

# خانواده‌تان اصراری به ازدواج شما ندارند؟ 

خیر. من تا زمانی که شرایط ازدواج رانداشته باشم 
آنها هم حرفی نمی‌زنند. 

# ماشینتان چیست ؟ 

رنوپی کی ای که باصافکاری زياد به هیوندای کویه 
تبدیل شده است. 

# فکر می کنید هزینه عملتان چقدر می شود؟ 

چهار سال پیش که عمل کردم حدود ۵ میلیون 
تومان‌شد.تمام‌هزینه ۲بارعمل گذشته‌ام رافدراسیون 
وا اذوب هنسل شید 

#۶ قدتان نمی خورد که بسکتبالیست باشید؟ 

بله. زمانی کلاس آموزشی توسط آقای مسعود 
انصاری مهر, بر پا شده‌بود در ان کلاس حاضر شدم که 
ازایشان بسیار سپاسگزارم که‌مراوارد عرصه بسکتبال 
کردند.در آن زمان‌مادر وپدرم هم باسختی‌هایی وجود 
مرادر این کلاس ثبت نامم کر دند او به خانواده‌ام گفت 
که از دریبل زدنش مشخص است که او اینده خوبی 


خواهد داشت 


خیر. برایم سخت بود با قدی که من دارم به تیم 
ملی راه يابم اما می بینیم که حتی در بسکتبال با شر ایط 
قدی که دارم باز هم به من احتیاج است و من توانستم با 
فاکتور های دیگرم این کاستی را پوشش بدهم. 

٭ حدود چند سانتی متر با همبازیکنانت تفاوت 
دار ید ؟ 

حدود ۰ سانتی متری کوتاه‌تر از بقیه هستم. 





مواد لازم برای ماهی سوخاری: 
ماهی قزل آلای تازه :(۲۵۰تا ۳۰۰ گرم) ۲ عدد 


تخم مرغ: ۲ تا ۴ عدد 


آب لیمو و آب نار نج :به مقدار لازم 


آرد سفید طعم دار شده با سبزیجات :به مقدار لازم 
آرد سوخاری :به مقدار لازم 
زعفران: به مقدار لازم 
جوز هندی :یک دوم قاشق چایخوری 
زنجبیل :یک دوم قاشق چایخوری 
فلفل سفید :یک دوم قاشق چایخوری 
نمک :به میزان لازم 
روغن برای سرخ کردن :به مقدار لازم 
دستور یخت: 

ابتداماهی درسته و تمیز شده رار بی استخوان کر ده 
و در مقداری مخلوط آب‌لیموو آب نارنج.نمک.فلفل 
واد وه ها بهمدت یک الى دوساعت غ اادد اماف 
طعم لازم را بگیرد . 

بعد ماهی بی استخوان شده‌رادر ارد سفیدی 
که بااسبزیجات خشک شده معطر موجود در خانه 
مانند جعفری - گشنیز -شوید و .... طعم دار کر ده ایم 
وا اتد هوبا دست ماھ را اما ردا 2 


تاریخ تاراج بقیه از صفحه ۴۷ 

زن این‌تافرنس پیش رفت و روبه‌روی شوهرش 
ایستاد و آهسته گفت: : اینان چه می گویند؟ تو به زن 
برادرت هوس داشتی؟ مگر او باردار نبود؟ مگر 
شوهرش را دوست نداشت؟ چرا چیزی نمی گویی و از 
خودت دفاع تھی کے ؟ 

این‌تافرنس هیچ نگفت. زنش فریاد کشید: 

اگر بازبانت چیزی نمی گویی.بانگاهت حرفی بزن! 
به من نگاه کن تا بدانم اینها راست می گویند ی قلبم که 
سال‌ها برای تو تییده است؟ 

این‌فرنس سرش رابلند کرد وبه همسرش نگریست 
اما نتوانست بیش از دمی به او نگاه کند و سرش را پایین 

الا اھ کاو کردا 


در مخلوط تخم مرغ وزعفران که از قبل انرااماده 
کرده ایم می غلطانیم به طوری که مایع تخم مرغ همه 

سپس‌دوباره‌ماهیرآدرپودرسوخاری‌می غلطانیم 
وبه کمک دستانمان ارد رابه تمام قسمتهای ماهی 
می رسانیم. بايد دقت کرد که همه قسمتها به جز سر 
و دم ماهی باید کاملابا آرد پوشانده شود. 

بعد به این ماهی خوش قیافه و خوش شکل کمی 
استراحت داده تا کاملا مواد به خورد ماهی رفته و 
برای مر حله پخت آماده شود . 

برای سرخ کردن ماهی باید ظر فی انتخاب کرد 
که ماهی درسته ما در آن کاملا جابگیر د. 

بعد روغن راداغ کر ده‌و ماهی رادر درون آن قرار 
می دهیم و شعله گاز راروی‌نیمه گذاشته وماهی را 
سرخ می کنیم. 

دقت شود که نباید سر و دم ماهی را هنگام پخت 
بگیریم چون کنده خواهد شد. برای بلند کردن ماهی 
از داخل تابه با کفگیر های پهن به راحتی این کار 

ماهی آماده است. نوش جان 


_افسوس بر قلب من که تا امروز اشتباه می کر د! 

این را گفت و سرش را پایین انداخت و رفت. 
گوراسپ به دژخیم اشاره کرد. دزخیم دشنه‌ای به 
ES‏ و 
مچ دست‌ها و پاهایش را برید. این‌تافرنس همچنان 
خاموش بود. حتی آهی از سینه‌اش برنخاست. دژخیم 
ساعدهایش رااز ارنج و ساق پاهایش را از زانو برید. 
این‌تافرنس هیچ نگفت. هنگامی که دژخیم بازوها و ران 
او را جدا می کرد بیهوش شد و کمی بعد مرد. مردم 
ایران سنگدل نبودند و دوست نداشتند چنین مجازاتی 
را به چشم ببینند ولی از کار این‌تافرنس چنان بدشان 
اسر که ار اسان ای ای راما 
کر دند و دل بر او نسوزآندند. مردم مدت‌ها از او به بدی 
یاد می کردند. آن روزها باور کردنی نبود که کسی از 
اعتماد کسی دیگر سوعاستفاده کند. 
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دکت دو ست است 


@ و یلیام دلیت 


#شروع فعالیت‌ه ای شما به پیش از انقلاب 
برمی گردد. زمانی که با گروه «عارف» و در مواردی 
با گروه «شیدا»‌همکاری داشتید. ولی کمی به عقب تر 
برمی گردیم. چه شد که سراغ خوانند گی رفتید؟ 

تانق کے فقظ کے ازبه‌های کار ین 
است. من علاوه بر خوانند گی موزیسین هم هستم. 
خانواده‌ام اهل موسیقی: ادبیات و شعر بوده‌اند و من 
از طفولیت با موسیقی, شعر. ساز و آواز در مجموع 
اشنا بودم. هم مادرم. هم پدرم و کلا خانواده پدری‌ام. 
عموهایم. عموی پدرم و... همگی اهل موسیقی بودند؛ 
تاتقساعر رده سا عال‌وهوای غار ات ه هت مدا 
داشتند. چون من در چنین محیطی بز رگ شدم. از 
Sl‏ 
بوده تأثیر پذیرفته‌ام. 

#خوانند گی چه وی ژگی یا بر تری داشت که سعی 
کردید فعالیت تان رابیشتر روی آن متمر کز کنید و 
نه بر روی نوازند گی و یا آهنگسازی؟ 

۷ کنر آهنگ‌هایی که ۳۰سال است از من 
به جای مانده آهنگ‌هایی هستند که من خودم 
ساخته‌ام. تمام افاری که باقی مان ده و بعد از ۳۰ 
سال هنوز زمزمه می‌شود؛ مانند «ا تشی در نیستان»؛ 
«اند ک‌اند ک»» «یک‌بارگی در عاشقی پیچیده‌ام». 
«من تر ک عشق و شاهد وساغر نمی کنم».«اب 
حیات عشق رادر رگ ماروانه کن» و بسیاری دیگر: 
آهنگ‌هایش رابیشتر خودم ساخته‌ام. من در هر دو 
زمینه حضور داشته‌ام, اما صدا خیلی استثنایی است 
و طبیعتا به همه کس داده نمی‌شود. در طایفه ما همه 
دستی به ساز داشتند. ولی همه از داشتن یک صدای 
مرغوب خاص محروم بودند. من چون این صدا را 
د‌ شتم. طبیعی است که خانواده‌ام. استادانم و بزرگانی 
که با انان کار می کر دم» مرا تشویق می کر دند که بهتر 
است انرژی‌ام راروی صدابگ‌ذارم و من هم همین 
کار را کردم. 

#ولی به‌هر حال وقتی صحبت از شهرام ناظری 
می‌شود. شنونده در وهلة اول به شهرام ناظری 
خواننده فکر می کند نه آهنگ‌ساز... 

8 دقیقاً همین طور است. من روی سایر بخش‌ها 
خیلی هب اضرار کر امعم ی از کارهاین که ان 


۵۸| شده‌اند. حتی شعرش هم از خودم است. ولی اصلاً 


ارف ربا 


ب یگمان شهرام‌ناظری یک ی از مطرح‌تر ین خواننده‌ها ی ایرانی در سطح‌جهان است. کس یکه 
دولت فرانسه به وی عنوان شولیه را اهد | کرده و طرفداران فراوانی حتی در بین مردمی که زبان 


فارسی رانمی‌فهمند دارد. وی د ر این گفتگوی من 


منتشر نشده و ویژه ا زآغاز فعالیتش در خوانن دگی 


تا تکنولوژی د رآواز صحبت کرده است. حرفهایی شیر ین و دلنشین... 


ننوشته‌ام که شاعر آن بوده‌ام. چون نیازی نبوده 
است. همین که در کار خواندن, توانسته‌ام بر روی 
اجتماع. جوانان و بر روی گرم بودن محیط موسیقی 
یرای یریک ارم یرام کامی بوده انست. 
##+شمااز همان اول می‌دانستید که می‌خواهید 
ِ حرفه‌ای کار موسیقی انجام بدهید؟ 
##نه مطلقاء اصلاً دوست نداشتم. من اصلاً 
ا رس و 
نمی کردم. ولی خب تقدیر چنین بود. خودبه خود 
تین نک جور ی مر ابه این جا کان غاز هان اقتاد 
که باید می‌رفتم» دیگر نمی شد نرفت. به خصوص 
وقتی در نخستین کنکور موسیقی سنتی (آزمون 
باربد), در آواز شاگرد اول شدم, با خیلی از استادهای 
بز رگ که الان همه‌شان فوت کرده‌اند. اشنا شدم و 
دلبستگی شدیدی ایجاد شد. اتفاق‌هایی که افتاد و 
آشناشدنم با بسیاری از اهالی شعر. »ادب و موسیقی؛ 
خودبه‌خود راه را بیشتر باز کرد و کششی به‌وجود 


آورد که من وارد این راه شدم. 


##یکی از جنبه‌های اصلی آثار هنری شماء توجه 
ویژه به اشعار مولانا است: پیش از شماء کمتر کسی 
سراغ اشعار مولانا رفته بود و تمر کز خوانند گان بیشتر 
روی شعرهای سعدی و حافظ بود. 

#آثار باقی‌ماندة ۱۳۰-۱۲۰ سال اخیر نشان 
می‌دهد که ۹۰درصد کارهای خوانند گان مطرح و 
آخاریفحامانده آن‌ها ات غرل‌های سعدی است برای 
این که غزل سعدی خیلی روان و راحت است. در 
پنج درصد کارها هم از شعرهای حافظ و دیگران 
استفاده شده است. ولی در مجموعه بز رگ موسیقی 
سنتی جای مولانا و فردوسی خالی بود. شاید چند 
بیت مانند «بشنواز نی چون حکایت می کند» و... در 
بعضی از خانقاه‌ها خوانده شده بود یا خیلی به‌صورت 
خصوصی شعر هایی از مولا نا خوانده می‌شد. ولی به طور 
کلی: آن‌طور که باید متداول نبود. شما نمی‌توانستید 
چند اثر خوب از چند خواننده مطرح پیدا کنید که از 
اشعار مولانا باشد. خواننده‌ها برای انتخاب شعرهاء 
بیشتر به سراغ شعرهای سعدی می‌رفتند. 

##+شما علت رادر چه می‌بینید ؟ 
مد خر وات زا موس هس له زیر 
فشار بوده و با مشکلات زیادی رویر و بوده است. 





مشکلاتی که طی قرن‌ها بر ای موسیقی وجود داشته. 
باعث شده که موسیقی همیشه مهجور بماند و 
خیلی مظلوم واقع بشود. هر اتفاقی هم که می‌افتاد. 
دوباره لطمه بیشتری به موسیقی وارد می‌شد. همین 
موضوعات و مسائل اجتماعی باعت این شده بود که 
خیلی اتفاق‌ها برای موسیقی بیفتد؛ از جمله از بین 
رفتن ریتم‌های متنوع ایرانی. مقام‌هایی که پیش از 
۰ سال اخیر داشتیم و طر ز بیان‌های حماسی شده. 
همه از بین رفته‌اند و صر فا فضای بسیار محدودی که 
به فضای نوحه‌خوانی و مذهبی شبیه‌تر بوده, مقداری 
متداول شده بود. البته به همت آواز خوان‌های بزرگی 
مانند طاهر زاده, نکیسا اقبال آذر. تاج و... موسیقی 
قدیم و آن لحن‌های حماسی تا حدی نگه داشته 
شد. ولی خودبه خود یک دید گاه صرفا تغزلی. یعنی 
غزل گونه در موسیقی متداول شد. فضای اندرونی 
پادشاهان و شاهزاده‌ها هم طی این ۰ سال خیلی 
بی‌تأثیر نبودند. آن‌ها هم بیشتر متن‌های عاشقانه 
دوست داشتند و از شعرهای خیلی عاشقانه نر م. مانند 
شعرهای سعدی بیشتر لذت می‌بر دند. شاید شعر 
کوبنده مولانا خیلی به دردشان نمی‌خورده یا شاید از 
شعر فردوسی خیلی خوششان نمی آمده است. البته 
فقط یک فاکتور نیست. صدها فا کتور هستند. خیلی 
از استادها می گفتند شعر مولانا خیلی دست‌نداز 
دارد. قبلا هم مثال‌هایی زده‌ام. از جمله این که یک بار. 
زمانی که من نوجوان بودم. در منزل دکتر نظام زاده 
نایینی» خدمت استاد بنان رسیدیم. وقتی من این شعر 
مولانا را که: 

«زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد 

که هر تخته فرو ریزد ز گردش‌های گوناگون 

نهنگی هم بر آرد سر خورد آن آب دریا را»... 
خواندم. ایشان گفتند: «این شعر قلمبه سلمبه چیست 
انتخاب می کنی ؟! شما باید یک شعر ظریف و زیبارا 
بخوانی که صدایت را خراب نکند. این همه تخته‌پاره. 
نهنگ و خون و موج» صدای آدم را خراب می کند». 
گفتسم که بله قبول دارم ولی من به این نوع فضاها 
علاقه‌مند هستم. فضاهای اسطوره‌ای و فضاهایی که 
در آن شور وحال هست. خیلی از استادهای دیگر هم 
دوست نداشتند. در میان کسانی که من دیدم. شاید 
دکتر داریوش صفوت و نورعلی برومند موافق بودند 





ی و رف ورین ۳۲ 
سال پیش به من گفتند که «اين لحنی که شمااجرا 
می کنید. قرن‌ها قبل وجود داشته» ولی به تدریج از بین 
رف اس این انس این ات تما اسان فاق 
این لحن باش که مبادا تحت تأثیر خواننده‌های روز 
بسیاری از بزرگان دیگر خیلی تأثیر دا کت اموا 
راه‌راادامه بدهم. در ادامه همین راه و همین دید گاه 
متفاوت و شنادر جهت مخالف جریان اب بود که 
من اولین بار در سال ۱۳۵۶ «می‌تر اود مهتاب» نیما را 
در جمع هنرمندان اجرا کردم که البته خیلی از آن‌ها 
اعتراض کر دند. حتی هنرمنده امعترض بودند و 
خیلی برایشان عجیب بود که کسی شعر نو رادر قالب 
اشناشدن بااین بزرگان که ذهنیت نویی داشتند 
شعر نو هم فعالیت کردم و در زمانی که خواننده‌ها 
کمتر رغبت داشتند این شعرها را بخوانند. من شروع 
کردم به خواندن شعر نو البته |هنگسازها علاقه‌مند 
بودند. ولی خواننده‌ها خیلی دل به شعر نو نمی‌دادند. 
من در آن زمینه کار کردم و همان‌طور که می‌دانید 
اولین طر ح شاهنامه فر دوسی راهم دو سال پیش در 
«کارنگی هال» نیویور ک اجرا کردیم 

#شمادر کشورهای مختلف دنیا کنسرت بر گزار 
کردید. ولی به نظر می آید که با فرانسه رابطه ویژه‌ای 
دارید. این مربوط به علاقه آنها به شماست يا شما 
به آنها؟ 

بت ی وت طی این 
کنسرت می‌دادم. ارام ارام تعداد فر انسوی‌های 
شر کت کننده در کنسرت زياد شد و به جایی رسید 
که ۸۰درصد شر کت کنند گان در کنسرت فرانسوی 
فستیوال‌هاء رسای تئاتر ها و مسوولینی که دستی در 
مو سیقی و هنر داشتند. 
پیدا کر دند. 

#بااین حساب. 
امکان ندارد که شما 
تور کنسرتی بگذارید و 
گذارتان به فر انسه نیفتد ؟ 

البشتی امکان هم دار د. 
چند کنسرت به اروپا می‌روم. 
ولی فرانسه و ایتالیا جزو برنامه 
نیستند. خبر خوشحال کننده‌ای 
هم که می‌توانم این‌جا اعلام کنم 
این است که بعد از حدود ۱۵ سال 
Ee‏ 
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کار مشتر کی خواهیم داشت که حتما در جریان 
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##+شما بیش از سه دهه است که در عر صه موسیقی 
فعالیت دار ید و تا کنون چندین آلبوم منتشر کرده‌اید. 
با تغییر و تحولاتی که در صنعت تولید موسیقی اتفاق 
افتاده(از کیفیت ضبط‌ها گر فته تا امکانات فنی) حس 
می کنید کار شماراحت تر شده و سر یع تر پیش 
می‌رود یااین که خیلی روی کار تان تأثیر نگذاشته 
است؟ 

#۴برای کار ماهیچ تفاوتی ایجاد نکر ده‌است. 
حل انگانات واه ند ول ای امکانات در غریت 
هنر نیست. در خدمت صنعت و تکنیک است. جنین 
ا گنای ابد درد خاد اى غورد كەل ناش 
رااز خارج بودن بیرون بیاورد و یااگر صدایش رسا 
نیست. می‌تواند آنرا از طریق این دستگاه‌ها رسا کند. 
ولی وقتی کسی به اصل هنر نگاه می کند. امکانات 
امروز حتی جاهایی مزاحم هم هستند. 

#به‌نظر می آید شما آدم نوستالژ یکی باشید... 

شاید؛ برای این که این امکانات کمکی نکرده 
است. چون خود دستگاه همه جیز رامی‌زند. شما 
هرجافالش اسآ ا راهم درست می کند. طعا 
کم کم به صنعت تبدیل می‌شود و دیگر از هنر خارج 
می‌شود. SS‏ 
نظرهای دیگر: شا مت 

ادر کف وس زارحا ر 
این لحن اصیل ایرانی, چه اقداماتی تابه‌حال انجام 
داده‌اید که اتفاقی که در گذشته افتاد. در نسلهای 
بعدی تکرار نشود؟ 

من این لحن رانگه داشته‌ام. هنوز هم این 
ف رم و فضادر طرز بیان من هست. الان در اواز 
معضل زیادی به‌وجود آمده است.اگر بخواهند از 
به وصع بسیار فاجعه‌باری رسیده است. اگر بخواهیم 
ها ی طرل تال ار تسین 


نمونه تقلید پیدا کنیم؛ حتی یک نمونه. حتی استادها 
وشاگردهایی که پیش استادهای خیلی بز رگ تعلیم 
دیده‌اند. وقتی می‌خوانند. با هم مانند استادهای 
خووسان نم کر ا این رر نکر خیلی الب بو 
اما نمی‌دانم چرا در ۳۰-۲۰ سال اخیر فضای خیلی 
ا ری امد او مس ترا 
متداول شده است. صداها همه شبیه هم شده‌اند و 
همه‌ی شاگردها فتو کپی استاد می‌شوند. البته استادها 
هم مقصرند که شاگردها را طوری بار می آورند که 
همه زیر چتر خودشان باقی بمانند. در صورتی که من 
فکر می کنم روش قدما این بوده که به شاگرد اجازه 
می‌دادند و کمک می کر دند که خودش راییدا کند. نه 
این که زیر چتر آن‌ها قرار بگیرد. اما الان این معضل 
به‌وجود آمده و همین هم باعث شده که فضای اواز 
کشور خیلی افت کند و رو به نابودی رود. وارد شدن 
لحن‌های خارجی, به خصوص لحن عربی در آواز: 
ی سے این کر فاوغری که 
شده» تصویر و دورنمای بدی دارد. چون کسی دوست 
E‏ تست 
این 6 کر بدا اماما این سس کرب 


ندارد ایرانی 


ای اا رز ها ار ای ا ارق 2 اس در 
شود. اگر دست نجنبانند و این فضا به نسل بعد منتقل 
شود فاجعه بز ر گی در آواز به‌وجود خواهد آمد. من 
در این خیل. یک استثنا بودم؛ از کسی تقلید نکر ده‌ام 
و کارهایی که کرده‌ام. منحصر به خودم بوده‌اند. راه 
مولاناء راه شعر نو راه فردوسی و همه‌ی این‌ها؛ حاصل 
ان ذهنیتی است که شما بتوانید خودتان را پیدا کنید 
وماباید برای رسیدن به این هدف کار کنیم. 
خود شمامتولد کر مانشاه هستید و یک سری‌از 
کارهایتان هم موسیقی کردی است. آیا از نظر حسی 
تفاوتی دارد که به چه زبانی می‌خوانید؟ 

رد عدنه؛ برای من تفاوت زیادی ندارد. البته کرد 
ی O‏ 
کر ی زاس 
طبیعتاً چون این روحیه در من هم به نوعی تجلی پيد 
کر ده» باعث شده که در بیان من یک غر ور خاص» یک 
فخر ایرانی و یک حس ایرانی باشد 
برده‌ام. از سوی دیگر از بچگی‌ام 
در منزل, با ادپیات فارسی آشنا 


شت. می‌دانید 


شدم. در نتیجه در کنار کردی» 
با ادبیات فارسی هم اشنا بوده‌ام 
وه ردوراباهم حر کت کرده‌ام 
و کلا در خواندن اشعار فارسی, 
اه a‏ 
فارسی است. امابه‌هر حال 
همه مااز هر قومیت و نژادی 
که باشیم. ایرانی هستیم و به 
همین هم افتخار می کنیم. 


هر د زر گت در وعده می دهد و زود انحاع می دهد 
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تنها صحنه‌ای که از × چشمتان روز 
دوران نوجوانی‌ام در ذهنم مانده و مدام | ۱ بدنبیند,تا توانستم به ترا کیت کر مت 
تکرار می‌شود. بر می گر دد به روزهای مدرسه. ۱ همه ثاب تکنم من‌دندانپ زشکم و انجا ۱ جوان گفت: پس حالا چه کار کنیم؟ 

کتاب شیمی روبرویم است و من هی چرت می‌زنم هم مطب خودم بود هکل ی لکد و مشت گفتم: آن یکی دکتر دندانپزشک همیشه جمعه‌ها 
وسرم‌می‌افتد روی کتاب و آقاجون‌بالای‌سرم‌ایستاده | نوش جا نکرده‌بودم.. ری یروت سا 
و سری تکان می‌دهد و ابرو درهم می کشد و می گوید: ۱ مرد جوان گفت: آنجا هم رفتم. او هم نبود... این 
تو آخرش هیچ چیز نمی‌شوی... 1 | دکتر هافقط فکر تفر یح ولذت زند گی خودشان‌هستند. 


این جمله در تمام دوران نوجوانی و جوانی‌ام تکرار 1 تودانشکده‌هم از شر وشورنیافتادم...استادهاعاصی | فکر نمی کنند اگر یکی دندان درد گرفت جه خاکی‌باید 
شد. بعدها که اقاجان هم به داشتن بچه‌ای مثل من | می‌شد ند از بس من سر کلاس شیطنت می کر دم... ۱ به سرش بر یز د... 


که خودم بهتر از هر کسی می‌دانستم که اخرش هیچ أ شد و برای کار به یکی از شهرستانهای غرب کشور ۰ است... اینها فقط فکر چاپیدن جیب مردم هستند. 
چیز نشدم!! ۱ رفتم. آن زمان در ان شهر ۲ يا ۲ دندانپزشک بیشتر | مرد جوان اهی کشید: وقتی تازه دکتر می‌شوند 


پسر بچه ای شیطان و حرف گوش نکن و پر جنب |[ نبود... مردم از روستاهای اطراف وقت و بی‌وقت | می‌آینداینجاویکی درمیان‌مریض‌هارابه کشتن‌می‌دهند 

کردم واین اخری مرا پیر کرد... نفر ز بر دست می‌نشست یاد حرف آقاجان می‌افتاد تأییدش کردم: بله... زمانه بدی شد ه... 
دنداژدیوارراست الا می رفتم... | قاجان ا کي e‏ ا 1 د ناگهان دسته کلید را دستم دید. با ڌ 

ولم می کر رد وار راست با د ھی ریا جنل می :نو احر هم چیزی نمی‌سوی... مر ن ید را دستم دید. با تعجب 
هم فقط نگاهی بهم می کرد و سری تکان می‌داد و . از صبح تاشب کار می کردم و پول خوبی هم جمع ‏ گفت: این کلیدها چیه؟ تو داشتی با در مطب چه کار 
می گفت: این بچه اخرش هم چیزی نمی‌شود... ۱ کردم.اما کم کم از این حجم کار زیاد خسته شده بودم ۱ می کر دی؟! 

_ «لطیف» برادر بز رگم افسر نیروی هوایی بود ووقتی ۱ ولی جاره چه بود ؟ مطب همیشه پر بود از مریض‌هایی | دست وپایم را گم کردم. بریده‌بریده جواب دادم: 

با ان لباس شیک و مرتب می امد تو محل, اقاجان ۱ که از درد دندان نالان بودند و به نسبت جمعیت آن | هیچی... گفتم شاید یکی از این کلیدها به در بخوره و 
چشم‌هایش برق می‌زد... اشرف خواهرم هم برای شهر واقعا دو سه تا دندانپزشک خیلی کم بود. یک ۱ بروم تو دوایی چیزی بردارم تا دندانم ارام بگیرد... 
خودش خانمی‌بود. مدير مدرسه بود و هفت صد بچه وقت‌هایی مجبور بودم تا ده و دوازده شب کار کنم و مرد چشم غره‌ای رفت و گفت: شاه کلید داری؟ 
قد و نیم قد زیر دستش بود و همه مردم اهل محل به ۱ مریض ببینم... دیگه غرغرهایم بلند شده بود یک روز 1 نکنه هوای دزدی به سرت زده بود ؟ 
قاجان احتر ام می گذاشتند وهمیشه هم دنبال یک نمره [ تعطیل هم ند اشتیم... | گفتم: ...نه... خدا گواهه اهل این حرف‌ها نیستم. 
کمتر و بیشتر برای بچه‌هایشان بودند... بقیه خواهر و ۱ جوان بودم. دلم می‌خواست تفر یح کنم ولی | اما مرد جوان حرفم را باور نکرد... 
برادرها هم سری تو سرها در اورده بودند. ولی من!... | مریض‌ها انگاری هیچوقت تمام نمی شد ند... ۱ یک دسته کلید تو دستم بود که حداقل ۲۰ تا کلید 
کلاس ششم با هفت تاتجدید کارنامه‌ام را | وردم خانه تا اینکه یک روز بعد از ظهر جمعه تصمیم گرفتم توش بود. کلید مطب. خانه. خانه تهران... از بچگی 
اقاجان گفت: همه تایستان می‌مانی تو خانه... ۱ با رفقا به خارج از شهر برویم... مطب را از صبح باز هم انقدر از دیوار و درخت افتاده بودم که سرم مثل 

فکر می کر دند با ماندن در خانه شاید فر جی شود | نکردم. وسایل پیک‌نیک را اماده کردم. بساط کباب ۱ خلافکارها پر از جای بخیه بود. 
ومن آدم شوم و به جایی برسم!!! | به عهده من بود. یخ و گوشت و ذغال را آماده کردم ۱ مرد جوان یک دفعه به طرف دستم حمله‌ور شد و 

سال آخری که داشتم دیپلم می گر فتم. یک دل نه | و گذاشتم پن پشت ماشین... یک دفعه یادم افتاد چراغ | مچ دستم را گرفت و شروع به فریاد زد: 
صد دل عاشق دختر همسایه شدم. دختر ک هم پیغام قوه را در مطب جا گذاشتم... کتانی پوشیده و با شلوار ۱ دا درک ای دزد 
فر ستاد که خواستگار دکتر. مهندس دارد و حاضر جین رفتم مطب. کلید انداختم و داخل شدم. چراغ قوه و بلافاصله يقه کاپشنم را گرفت و همینطور که بد 
نیست جواب عشق مرا بدهد چون او هم فکر می کرد | را که پیدا کردم از مطب زدم بیرون, داشتم در را قفل | وبیراه‌می گفت مرا کشان کشان از پله‌ها پایین برد وتا 


پرافاده‌ شب و روز درس خواندم و دانشگاه قبول شد م. ۱ دید گفت: شما د کترین؟ ۱ مردم ریخته‌اند سرم و حالا نزن کی بزن... 
آن‌هم‌دنذانپزشکی.. اسمم که‌در آمدرفتم به اقاجان .مر هول کردم.-فکر اینکه درمطب‌راباز کنم‌وبه‌دزد. و باس رخونی‌ویدن کوفته چشم باز کردم دیدم‌توی 
گفتم: د کتر شدم |قاجان... این جوان بر سم و قید پیک نیک رابزنم.ناراحتم می کرد کلانتری هستم. 

او هم که دیگر نه چشمش سوی زیادی داشت نمی‌دانم از کجا به ذهنم رسید که بگویم: ۱ گروهبان گفت: حالا می‌روی از مطب د کتر دزدی 
و نه دل و دماغ گذشته را داشت. نیم نگاهی به من | -نه»من د کتر نیستم. | می کنی؟ 
کرد و گفت: بیچاره مردمی که دندانشان را بدهند | گفت: پس اینجا چکار می کنی؟ | گفتم: دزد کدام است آقاء من خودم د کترم... 


دست تو... ۱ گفتم: منم دندانم دود هی کرد آمده بودم دکتر 1 بقیه در صفحه ٩۳‏ 











تمام کار شتاسان مشاوره جہانی معتقد ند 


نکته حا یی برای یک (2دواجچ موگق در سال جد ید 





مهمترین نکته اینکه باهم زیاد صحبت کنین وسعی | شماهاعقل کل نیستین» پس مشورت و مطالعه رو | کاری کنین که احساس کنه علاقه‌مندین که توی علم 


کنین هیچ حرف نگفته‌ای باقی نمونه. فراموش نکنین. 





هر چز را چون خطای خو د تان اشد 


هی و 


ت 













پدرومادرهابه‌جای‌این که ر وابط بچه‌هارومحدود ا ۰ص 


کنن. سعی کنن اونارو روشن کنن... دنبال تحمیل نظرات خود تون نباشین, هد فتون 
رسیدن به تفاهم باشه. 


اید تحمل کنید 





اونا رونگه داره. 





حواستون به تمام نیازهای همسر تون باشه. چه روحی. 


برای درک بهتر همسرتون خود تون رو جای اون بذارین. 
جه مادی. 













ت 


آلبوم خانواد گی تون رو به هم نشون بدین. 
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کلاه‌بافتنی 


شکلهای پنهان در تصویر | کواریوم 

پسربچه مشغول بازی با آ کواریوم زیبای خود است و 
ایاعر بای درداعل وة خر کیت درآ مداد اماد ران 
تصویر زیبا ۱۲ شکل دیگر پنهان شده‌است که از شما می خواهیم 
مداد یا غود کار بر داهو اهارا دا کید یراق اتکی | ده 
دنبال چه شکلی باید بگر دید ما تصویر شکلهای پنهان را به همراه‌اسامی 
انها اور ده‌ایم. چنانچه موفق به این کار نشدید می‌توانید جواب صحیح را 
در قسمت پاسخھا بیابید. 














در ر ستوران با ۱ و سم 5 غ 5 
e‏ مارپیچ خر کوش و تخم‌مرغها 
۰ ()اختلاف! خر گوش ماتا زه متو جه شده که امسال سال خر گوش 
این دو تصویر. هر چند به است وبرای همین هم می‌خواهد برای هفت‌سین خود 
1 امادر ِ | مورد باهم اختلاف موفق نمی‌شود. آ یا شمامی‌توانید اوراراهنمایی کرده‌و 
دارند. ایامی‌توانید این از این راه پر پیج و خم او را به تخم‌مرغها برسانید؟ 


6 ۵ 
۰ °6 


تانخود؟ 
E‏ 
۰ ابگوشت درست ° 
ا برای هر دو: 
تانخود.یک‌دان هلوبیا: 
و ا داز دا کر آ کشت ؛ 
۳۳ دارای ۲۰۰ نخود 2 
# لوبیا باشد. چند اتود 

",در آبگوشت ريخته* 





»,است؟ 








معمای نوشابه زردرنگ! 

جوانی می خواست در یک شر کت صنعتی استخدام شود. قرار شد از او آزمون هوش 

به عمل آید. روی میز, یک پارچ آب ویک بطری بزرگ, حاوی نوشابه‌ ای زردرنگ بود. 
درون پارچ. یک لیتر آب, و درون بطری» یک لیتر نوشابه قرار داشت.ممتحن, لیوانی 
رااز نوشابه پر کرد و درون پارچ آب ریخت. سپس لیوان رااز محتوی پارچ. پر کرد و آن را داخل بطری 
نوشابه خالی کرد واز جوان پرسید: خب. آقا پسر.به من بگو آیا من از پارچ بیشتر آب بر داشته‌ام یا از بطری, 
نوشابه؟ ایا می توانید با پاسخ دادن به این پرسش به این جوان جویای کار کمک کنید؟ 
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هرروزتان‌نوروز )` 


در میان این نقاط و اعداد در هم ر یخته شکلی پنهان شده است که بی مناسبت به ایام تعطیل 
و نوروز نیست. برای یافتن این شکل کافی است مدادی بر داشته و به ترتیب نقاط رااز شماره 
یک که کثار یک دایز« ستاررهدار در بالامی‌باشد, تا شماره ۱۵ با خط مستقیم به یکذ یگر وصل 
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ده‌اختلاف در تصو بر 
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نقاشی گمشده 
درمیان این خطوط درهم و نقاط سیاه‌یک نقاشی گمشدهاست. بر ای اینکه 
بدانید جه جیزی دراین میان وجود دارد می‌بایست مداد یا خود کاری 
برداشته و خانه‌هایی که در آنها نقطه وجود دارد رابه دقت رنگ کنید. اما 
باید دقت کنید که‌از خطوط بیر ون نر وید تاش کل شما کامل باشد. پس از 
پایان کار ناگهان با یک نقاشی زیبا روبرو خواهید شد. 


چقدر با هم فاصله دارند؟ 
قطاری باسرعت ۰ کیلومتر در ساعت. جلوتر 
از قطاری که ۰ ۵ کیلومتر در ساعت سرعت 
دارد در حال حر کت است.اگر قطاری 
از ۱۵ دقیقه به قطاردیگر اڪ 





همانطور که می‌دانید امسال سال خر گوش است و این خر گوش هم تصمیم گرفته تا خبر خوش رسیدن بهار را به همه بدهد. اما 
در دو تصویری که از این صحنه تهیه شده ده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم مدادی برداشته و آنها راپیدا کنید. 


فقط مر د عاقل. ذ و تمند دای است 
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ماجراهای‌خوا 


ری 
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ساره 
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از مدرسه که بر گشتم.مادر گفت:بیا تو آ شپزخانه, 

e |‏ 
و من هم منظورش را متوجه نمی‌شدم. از این گفت که 
دختر بز ر گی شدهام.باید ااشپزی‌یاد بگیرم...بعد از 
کارهای خانه گفت که‌باید باظرافت زنانه انجام شسود 
می‌مانی تو |شپز خانه هر وقت صدایت کردم می ایی 
می‌اندازی. اما سر از گلهای قالی بر ندار. 
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بعد از بیست سال کار در ادارهیست تهران تقاضای 
انتقالی به مشهد کرد... دیگه خسته شده بود و از اينکه 
باید در تهران شب و روز کار می کرد ودست آخر 
هشتش گر وی نه بود ناامید شده‌بود... مشهد زاد گاه 
سفر به مشهد عجیب ترین اتفاقی بود که در زند گی 
مارخ‌داد...مادرم دلش نمی خواست از زاد گاهش دور 
شود. مابه زند گی در تهران عادت کرده‌بودیم ولی باید 
همه چیز را فرآموش می کردیم و می‌رفتیم مشهد. 
پدربز رگ و زند گی در یک خانه بز رگ احساس 
مادر و خواهر و برادرهایم خیلی خوب بود. هزینه‌های 


خجالت کشیده‌بودم.قلبم تند تند می‌زد. اینکه 
مادر داشت بااین صداقت راجع به ازدواج با من حرف 
می زد یک کمی غیرعادی بود. حر فهایش که تمام شد 
گفت: خب دیگه برو دستهایت را بشور و برو به درس 
ا 

آن شب با همه شبهای دیگه زند گی‌ام فرق داشت. 
احساس کردم نا گهان بز رگ شده‌ام.برای‌اولین بار 
درس روز بعد را نخواندم... 

دختر درسخوانی بودم. مشقهایم را مر 2 تب انجام 
می‌دادم و از شاگردهای ممتاز بودم... صبح روز بعد به 
محض اینکه رسیدم مدرسه ماجرای خواستگاری را 
برای تهمینه دوست صمیمی‌ام تعریف کردم. تهمینه 
باتعجب گفت: یعنی می‌خواهی به این زودی شوهر 
کنی؟ پس درست چه می‌شود؟ 

جأخوردم.از روز قبل به تنهاچیزی که نه مادر 
اشاره کرد ونه خودم به آن فکر کرده‌بودم این موضوع 
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شانس‌داز شنم که این سوهر راییدا کردم 





بود که بالاخره تکلیف درسم چه می‌شود. 

سوم دبیرستان بودم. خواهر م پری هم توهمین سن 
وسالها شوهر کرد ولی او کلاً اهل درس خواندن نبود و 
از خدامی خواست بهانه‌ای پیش بیاید و درس نخواند... 
ولی من قلباً درس ومدرسه و تحصیل رادوست داشتم... 
از مدرسه که به خانه رفتم تارسیدم از مادر پر سیدم: 
اگر شوهر کنم تکلیف مدرسه چه می‌شود؟ 

مادر دستی به موهایم کشید و گفت:اول و آخرش 
هر دختر بايد شوهر کند چه بهتر که زودتر شوهر کنی 
و زودتر سر و سامان بگیری. 

باز پرسیدم: درسم چه می‌شود؟ 

مادر گفت: بستگی دارد. بعضی مردها اجازه 
می‌دهند که زنشان درس هم بخوان د. بعضی‌ها هم 
خوششان نمی آید... بستگی دارد که این خواستگارت 
چه بگوید... 


دست مادر رایس زدم. بغض کردم. گفتم: نه. من 


عجبب‌نرین انفاق زندگی‌ما 





زند گی‌یم ان پایین آمده‌بود. پدر مجبور نبود شغل 
دوم داشته باشد. خیاط خانه مادر هم خیلی زود رونق 
گرفت..اماوقتی اولین خواستگار برای خواهرم آمد, 
اد مور دند نک و ایت را اور کسد: آن 
هم جدایی بود... 

پسرداییام به خواسستگاری خواهرم آ مد واورابا 
خودش به خارج از کشور برد. .. بعد برآدرم به سر بازی 
رفت. محل خدمتش خیلی از مشهد دور بود... همه‌این 
اتفاق‌هاودوری از خاله‌ه او دایی‌ها. مادر رادل‌تنگ 
می کر د. تنها دلخوشی‌اش به زیارت رفتن بود و پابوس 
امام رضا.. 

همان موقع باخودم عهد کردم که‌هر گز مادر را 
تنهانگذارم من بچه آخر خانه بودم و نمی خواستم او را 
تنها بگذارم. بر ادرم بعد از سربازی به مشهد برنگشت 
و در بندرعباس مشغول به کار شد. 

پدرم بر خلاف مادر روحیه بسیار بهتر ی داشت... 
غروب‌هامی‌رفت پیش دوستان و هم محله‌ای‌ها و کلی 
گپ می زد و خوش می گذ راند... من هميشه پیش مادر 
بودم. حتی وقتی داشت در خیاط خانه‌اش کار می کرد 


من وردستش می‌ایستادم و کار می کر دم. 

برای همین خیلی زود مهار تهای خیاطی رایاد 
گرفتم.مادرم خیلی خوشحال بود که من هم مونس 
وهمدمش بودم وهم می توانستم شغل او را ادامه 
بدهم... 

هر خواستگاری که برایم می آمد تنهاچیزی که 
مهم بود.رضایت مادرم بود هیچ وقت به او نگفتم چقدر 
نظرش برایم مهم است و همه زند گی‌ام را حاضر بودم 
بدهم آما مادر تاراحت نباشد... 

وابستگی‌ام به مادر هزار دلیل داشت. اما بیش از 
آنکه من به حضور نزدیک او در زند گی‌ام احتیاج داشته 
باشم او به این وابستگی احتیاج داشت 

پدرم.خواهر وبرادرهایم همگی توانسته بودند 
زند گی خودشان راانتخاب کنند ولی مادر تنها 
دلخوشی‌اش من بودم... 

برای همین تصمیم گرفتم همیشه همان فرزند 
ایده ال و محبوب او باشم... 

تااینکه بهرام به خواسستگاریام آمد.مادر همان 
روزاول ازاوخوشش آمد. پسر قد بلند وخوش چهره‌ای 
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رفتم تواتاق وهای‌های گریه کردم.مادرم امد روزمی دور دست خودم تو یاز ار وای هچ چیز شس ریتی: زاو ۰ 2 
دنبالم و قسمم داد که جلوی پدرم این حرفها رانزنم. درس نمی‌شود. مخصوصا گر علاقه داشته باشند... بقبه از صفحه ۴٩‏ ما 
٠ »‏ ۰ مه ۰ مه ۳ ٠‏ ؟ ف 
ازخانواده‌بسیار سرشناسی بودند واین وصلت‌همه دارد و استعداد خوبی هم دارد... #حالا شما عاشق اید يا عاقل 1 
جیزش ظاهر | خوب و ایده‌ال بود. خلاصه همه به به و جه چه کر دند...نفس راحتی همه زند گیم راعاشق ۳ زیراهیچ گاه 4 

خلاصه زند گی به یکباره تبدیل به یک جهنم شد... ‏ کشیدم.سرم‌رابالا کردم‌وتوصورت اسماعیل‌نگاه | کودک درونم رافراموش نکردم. فقط زمانی که | ۱۳ 
پنجشنبه که خواستگارها آمدندمن حسابی پکربودم. کردم..خوب‌یادم‌است که‌اولین باردرزندگیام أ اسست؛ گریه 3 
بهاصرارمادرسعی کردم یک‌لباس‌مرتب‌بپوش مو بود که به یک پس ر اینجوری نگاه‌می کردم وبه نظرم |کردن, خندی دنو...امابه محض این که از دوران ر 
رفتار مؤدبانه‌ای داشته‌باشم.وقتی صدایم زدندو زیباترین مرد دنیا آمد... کود کی خارج می‌شویم؛ این واقعیات کم رنگ 4 
رفتم توی سالن. حتی نیم نگاهی هم به داماد نکر دم... خلاصه جلسه بعد من واسماعیل رفتیم تواتاق و را ۳1 
بز ر گترهااز هر دری حرف زدند. مادر داماد رو به من چند دقیقه‌ای باهم حرف زدیم. بعد هم چند شبی تلفنی ك 1 
کرد و گفت: خب دختر گلم کلاس چندمی؟ صحبت کردیم و من یک دل نه صد دل عاشقش شدم. سهرأب سپهری می گوید.«بهترین چیز رسیدن به 4 
خواندن را خیلی دوست دارم... اصرار داشت پسرهایش را خیلی زود زن بدهد. مثل #هنوز هم عاشق ق همسر تان هستید ؟ 

دی دم ر نگ از رخ مادرم پرید.پ در ابروهای پر پدر من که دخترها را زود شوهر می‌داد... شش ماه بعد برای ازدواج موفق. عشق خیلی خوب است 
پشتش تو هم رفت و همه به یکباره ساکت شدند. ولی از مراسم خواستگاری ما باهم عروسی کردیم و... اما کافی نیست؛ من همیشه عاشق همسرم بودم و 


آ 0د اروف ار ی ور حالا هفده سال از آن زمان می گذرد. اسماعیل |هستم و خواهم بود. اما هیچ گاه نمی گویم به خاطر 
خواندن بهترین کار دنیاست... اسماعیل من هم خیلی مهندس معماراست ودر کارشخیلی‌موفق‌شدو ا ر ر ي 
درس رادوست دارد... سر بازی‌اش تازه تمام شده‌ولی هر گز وردست پدرش در مغازه کار نکر د...من‌هم دبیر من و او در کنار یکدیگر رشد کرده‌ايم. من عشق را 
قراراست امسال دوباره کنکور بدهد واگر خداخواست ریاضی‌هستم‌ودریکیاز مدارس بز رگ تهران‌تدریس از همسرم یاد گرفتم؛ وقتی می‌بینم ساعت ۴ صبح 
دانشگاه برود... می کنم..زند گی ماخیلی بازند گی پدر ومادرهایمان اد ۱ 
پدر بالحنی پر ابهام گفت:یعنی آقازاده‌نمی خواهند . فرق دارد وچقدر خوشحالم که این شانس راداشتم که |شده این عشق دوچندان می‌شود. به اعتقادم عاشق 
ل ر کو در کنار اسماعیل ادامه 5 نڌ ھب اصلی اوست. 
مشغول به کار شو ر کنار اسماعیل ادامه تحصیل بدهم lT‏ 
#۶ با خنده) باید از خودش بیر سید؛ چون من 
اگر یک زن بودم هر گز با حسین رفیعی ازدواج 
نمی کر دم؛ زند گی با شرایط من بسیار سخت است 
و مسائل خانه و بچه‌ها اکثر اوقات بر عهده‌ایشان 
است و در ضمن. حسین رفیعی هیچ جذابیت خاصی 
نیز ندارد. 


بود. مادرش مشتری چندین ساله خیاط خانه مادرم بااو به کانادا بروم... 

بود. مادرم هم از اینکه این وصلت صورت بگیرد این در گیری‌ها و بگومگوها نزدیک به سه سال طول 

خوشحال می شد. کشید. زند گی‌ام تقریباً شبیه به جهنم بود دیگه بهر ام را 
از شما چه پنهان بهرام پسر بدی نبود ولی برخلاف دوست نداشتم. آدم خودخواهی بود. او هم هر بهانه‌ای 

تصورمن یک سال بعد ازاز دواج تصمیم گر فت به E‏ 


کانادا مهاجرت کنیم. باردار بودم. گفتم: به جایی رسید که بر خلاف همه امیدهای من, زند گی‌ام #آشپزی تان چطور است ؟ 
ادت ست رظ اما ا وا این تاو ارم 
ا eT‏ صلی از دواج این بود ا ِ م فکر می کرد من eS‏ 
ز در دور نژ 1% در این زند در عداد زاین بابت رنه نل 
n‏ ين زند ئى در عذابم و زاين پیت رنج هى شید اب 
به نظر بهرام این فکر خیلی خودخواهانه بود.مدام دلم‌برای‌خودم.برای‌مادرم‌وحتیبدایدخت |زیااحساس کرد رک 
ا Eau‏ ۳ س کردم چون مردم عنوان 
می گفت: | بنده بچه... اینده بچه... میسو خت...تاای: کار مهاج رت کانادابهنتیجهر سید و 


ا 5 ۱ ۱ ۵9۹ ۴ ت طنز پر داز می‌شناسند؛ حتی اگر بهترین 
من 4 , مخالفت کردم.حاضر نبودم به هیچ من روی حرفم ایستاده‌بودم و حاضر نشدم همراه‌او آموزش بدهم در نهایت جدی نخواهند 


نوان حتے خبر این حر ف رابه گوش ما ۰ .نهر ام دیگه بر انژ همر اه ۳ 5 
عنوان حتی خبر این حرف رابه گوش درم رسد روم .پھر م دید بر یس مهم بودمن همر هس روم 


ay ۳ ۲‏ نیمرخ با امیر حسین مدرس آشپزی می کردم و هر 
که یک روز رو در روی مادرم ایستاد و گفت: امزوز آمدیم دادگاه که رتسما ازهمذیگر جداشویم. حچِ ۲ 


روز یک غذای جدید آموزش می‌دادم. همین طور 
در برنامه نان و نمک» فینال کار را اجرا کردم. 
#راستی, غذاهای طبخ شده در این برنامه‌های 
آموزشی چه می‌شود؟ 
می خوریم. »چون بخشی از غذاهاجزء 


-شمامانع پیشرفت زند گی ما می‌شوید... دیگه همه پرده‌ها از بین رفته نه علاقه‌ای به هم داریم 

مادرم شو که شدهبود. باور نمی کرد دامادش ونه احتر آمی باقی مانده.اوبه قاضی گفت مادر من عامل 
خیلی ناراحت شدم و این شروع یک دعوای جدی بین مادر و نخواستن جدایی از وطن جیزی نیست که کسی 
9 د ... از ابنکه من در خباط خانه ما تواند تکفیر ش کند. طلاق صادر شد 
ق درم پتواندتکفیرش کند.حکم‌طلاق‌صادرشد و وکل لى | 
تاثیر حرف‌های مادرم هستم و او نمی گذارد زند گی هفت سالگی پیش من بماند... #حرفی باقی مانده است که نگفته باشید ؟ 
ما ام خیلی عصبانی شد. قسم خورد که یک روز ۱ ۳ 
و بهرام خیلی عصبانی شد. قسم خودد 392 Î‏ 

درحالی که این طور نبود. این من بودم که گر دد و دخترم رابرای همیشه از من دور می کند 

اک E‏ هک تا A‏ تفت ای ایا ا هو ا ۰ 

انستم مادرم جقدر به من و بجه‌ام علاقمند اسب" خبلی گر فته...نم داز ادجار جنین سر نوش 4 
rS‏ نا اک دلم خیلی گر میم بر رن ری ای ۱ 
اجازه نمی‌داد بچه راببرم نجا... من هم حاضر نشدم زند گی کنیم... El‏ 








ساعتی با خانم 
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بانوی پار چه‌ها با ٩۹۸‏ در صد سوختگی غوغامی کند 





طاهره جوان که برخی لقب بانوی پارچه‌ها به او داده‌اند بانویی موفق وکا رآفرین است که 
داستان زن دگی او مورد توجه بسیاری از بز رگان, پزشکان و روان پزشکان قرا رگرفته است. 
بی‌شک اواز برتر ین زنان خاک ایران زمین است. وی در اثر حادثه‌ای د رکو دکی دچار ٩۹۸‏ 
درصد سوختگی می شود و ۴ ۲ بار تحت عمل جراحی قرا رم یگیر د.اماعلیر غم سوختکی 


شد ید ومشکلات فراوان‌هیچگاه‌دست ‏ زکار و تلا ش نکشید وباانگیزه وپشتکار فراوان 
پله‌های موفقیت راد ر کار و زن دگی یکی پس از دیکری ط ی کرد .گفتگوی یکوتاه و خواندنی 
باوی‌ترتیسب‌دادی مکه خواند نآن‌می‌تواند روحیه کا رآفر ینی راد ر جوانان بخصوص زنان 
ودختران کشور عزیزمان افزایش دهد. 


۱ 





#فکر نمی کنم شمارا کامل معرفی کرده باشم ؟ 

۶طاهره جوان هستم در سال ۱۳۳۶ در 
خانواده‌ای‌متوسط به دنیآ مدم تا کلاس پنجم تحصیل 
کردم د رخال ج افر هدیریت ایس رن 
از شسلوغ ترین مزون‌های تهران است را به عهده دارم 
و تقریباً ۴۰ سال است که خیاطی می کنم. 

# کمی هم از آن حادثه بگویید. 

در نوجوانی مادرم راازدست دادم پدرم مجدد 
از دواج کر د.من و برآدرم هم مجبور شدیم با نامادری 
زند گی کنیم چون من دختر بودم کارهای خانه بامن 
بود.در ۱ | سالگی مجبور بودم کار کنم. صبح روز حاد ثه 
به نانوایی رفتم اما چون شلوغ بود دیر بر گشتم وقتی که 
نان راخریدم با عجله به خانه | مدم وبه سمت زیرزمین 
رفتم تاچای درست کنم. اول شیر گاز راباز کر دم بعد 
رفتم کتری راپر کنم در این زمان گاز در تمام زیرزمین 
پر شد همینکه رفتم کلید برق رابزنم تازیرزمین روشن 
شود دیگر چیزی نفهمیدم. در این حادثه ٩۸‏ در صد 
سوختگی پیدا کردم. سوختگیام به حدی شد ید بود که 
گردنم به قفسه سینه‌ام چسبید. چون در هنگام انفجار 
از ترس پاهایم راجمع کر ده بودم پاهایم هم به شکم 
چسبید. سه سال در بیمارستان بستری بودم. به مدت 
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یکسال که شبانه روز از شدت درد جیغ می کشیدم. 
۴بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم. 

# و چطور با آن کنار آمدید؟ 

۶ پس از ۲ سال که در بیمارستان بستری بودم 
وچند فمل جراحی که انجام دادند توانستندپاهای 
مراباز کنندتا کم کم راه بروم دو سالی بود که خود را 


در اینه نمی‌دیدم واز وضعیت صورتم خبر ند اشتم 





باپاهای لر زان به سمت آینه رفتم ولی هر چه گشستم 
خود رادر اینه ندیدم یکباره با موجودی وحشتناک. 
چشم‌های آویزان و پوست سوخته مواجه شدم از 
شدت غم وناراحتی بیهوش شدم. آن شب سخت ترین 
وغم‌انگیزترین شسب‌های زند گی من بود. تا روشنایی 
سپیده‌اشک ریختم وبه بخت بدم فکر کر دم واینکه 
چطور از این به بعد با این چهره و بدن سوخته زند گی 
کنم. موقع اذان صبح احساس کردم نوری به دلم راه 
یافت که آرام شدم از آن لحظه با خود گفتم خداوند 
مهرباترین است به خودم قوت قلب دادم تصمیم 
گرفتم به خودم کمک کنم و همان نور امید اریم داد. 

#یعنی با ٩۸‏ در صد سوختگی و سه انگشت سمت 
این هنر رفتید ؟ 

۶ وقتی از بیمارستان مرخص شدم ۱۵ ساله 
بودم, مدد کارم با پدرم صحبت کرد که هنر یاد بگیرم 
تاهم روحیه من عوض شود هم بتوانم در آینده گلیم 
خود رااز آب بیرون بکشم ام اپدر مخالفت کرد وبا 
رفت و امد مدد کارم بالاخره قبسول کرد ومن برای 
یاد گیری هنر به کار گاه کوروس در شهرری رفتم. به 
کمک این کار گاه و لطف خداوند توانستم تمام هنرها 
رایاد بگیرم که از بین این‌ها خیاطی راانتخاب کردم تا 
بتوانم مخارج زند گی را تأمین کنم. 

#چطور با همسر تان آشنا شدید؟ 

در همان روز اول که وارد کار گاه‌شدم پسری 
رادیدم که مانند من سوخته بود یک لحظه هر دو به 
هم نگاه کر دیم. اشنایی ما از همانجا اغاز شد. پس از 
چند روز آن پسر به من گفت می‌خواهم به خواستگاری 
دختری‌بلند قد وزیبا بروم آیاشماحمایتم می کنی چون 





پدرندارم ومادرم در شهرستان است. من هم قبول 
کردم. پس ر آینه‌ای به دستم داد و گفت به آینه نگاه 
| مدوازدواج کردیم. پس از ازدواج من و همسرم هر 
دودر آن کار گاه‌هنر یاد گرفتیم. سپس به روستایی در 
اصفهان به نام هسته رفتیم در آنجادر خانه‌ای ۶تاقه‌حا 
گرفتیم.اتاق‌هارااختصاص به هنرهای مختلف دادم 
ورایگان ان رابه اهالی روستا اموزش می‌دادم. در ان 
موقع ما وضع مالی بدی داشتیم شاید در ماه‌یک کیلو 
ودر کنار ان خیاطی کردن به جایی رسیدم که هیچ 

#«حالااین خانم جوان چرابه بانوی شهر پار چه‌ها 
معروف شد ؟ 

۶ من همیشه دوست داشتم کاری انجام دهم که 
با همه فرق داشته باشد از آنجایی که در گذشته خیلی 
روی پارچه‌ها برش زدم ولباسهای زیادی رادر طول 
روز دوختم دیگر می‌توانستم بادیدن. اندازه‌ طرف را 
تشخیص دهم به همین دلیل تصمیم گر فتم هر لباسی را 
نیم ساعته بد وزم. در خیاطی به هیچ عنوان از سانتی‌متر 
استفاده نمی کنم. چون با دیدن افراد. سایزشان را 
تشخیص می دهم در حال حاضر در این مزون در روز 
۰ ۰ دست لباس ‌هم دوخته می شود و خلاصه کار و 
بارمان به لطف پر ورد گار خوب است شاید به این دلیل 
به بانوی شهر پارچه‌ها لقب گرفتم. 

#به همان شرایط بر گردیم چگونه بااين وضعیت 
جسمانی و فقر مالی شدید کار می کردید؟ 

۶ وقتی که من تمام هنرها رایاد گرفتم تصمیم 
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۴ر هرروزتان‌نورو ‏ . 
گرفتم آن رابدون هیچ چشم داشتی به دیگران یاد 
دهم.در آن روستادر خان های که زند گی می کر دیم 
قالی‌بافی و حتی بهداری اختصاص دادم.در آن سن کم 
اقتصادی فکر می کردم همیشه به هنر جویان رایگان 
آموزش می‌دادم و در کنار ان سرویس‌های گلدوزی 
خاطر سوختگی گوشه گیر شوم و مردم از من رانده 
شوند.انسان باانجام کارهای مثبت دیگران به سمت 
خود جذب می کند.قیافه زیبا جندان تأثیری ندارد. 
میا تفش و ارادا هین هی ر راط 
کردم نه خانواده حمایتم کرد ونه پشتوانه‌ای داشتم. 
پدرهیچگاه‌احساس نکر د که من دختر اوهستم و 
هیچگاه به دادم نر سید اما زمانیکه من درزند گی توان 
مالی بالایی پیدا کر دم بدون هیچ بغض و کینه‌ای دست 
مبارزه کردم. در هر کاری که شکست خوردم برایم 
تجربه جدیدی شد و آمیدوار از قبل به سمت جلو 

#چرا کار گاه خیاطی را مهد یه اعلام کردید؟ 

#۶ یکی از | رزوهایم هميشه این بود که وقتی توان 
خریداری کنم و در انجا به خیاطی بپر دازم و به مردم 
خدمت کنم همانط ور که می‌بینید کار گاه من چندان 
نیست امابه بر کت مهد یه تهران و توانایی که خدادر 
وجودم قرار داده‌اين مزون از شلوغ‌ترین مزون‌های 
تهران است. 

#دلیل این شلوغی چیست؟ 

۶ خب من به تنهایی کار نمی کنم ۰ ۲خباط 
حرفهای و دوره‌دیده‌دارم که دست هیچ کدام حتی 
واحد می‌تواند روی لباس خود نظر دهد و تغییر مدل 
بدهد من به دلیل اینکه با سه انگشت کار می کنم فقط 
سالگی‌هستم. ۰ ۲ کار مند دارم در سال‌های‌قبل ۹۰ 
کار مند رااداره‌می کر دم بااین روش کار مشتری من 



















نیروی انسانی صر فه‌جویی می کنیم. 
#شنیده‌ام که لباس عروس راهم دو ساعته تحویل 
می‌دهید ؟ 
باور نکنید در یک ساعت من بالای ۵۰ تابرش می‌زنم 
از طرفی خیاط ها هم سریع برش‌ها را تحویل گرفته 
و لباس دلخواه مشتری رامی‌دوزند. مشتری دیگر 
دغدغه رفتن به خانه را ندارد در مزون می‌نشیند و 
لباس را تحویل می گرد و با دلخوشی از مزون می‌رود 
لباس عروس هم "ساعته می‌دوزیم هر طرحی که 
لباس بد وزند.اگر ببینم که کسی ندارد هزینه دوخت را 
از اونمی گیرم. کار جالب دیگری که‌انجام دادم در کنار 
مزون آرایشگاه هم زدم تا مشتری لباسش آماده شود 
البته به دست گرفتن قیچی در انگشتان معیوبم سخت 
E a‏ 
الهی در من قوت می گیر د و به طرز معجزه | سایی روی 


پارچه می‌لغزد. 
#با دست خالی و بدون پشتوانه چه طور کار تان را 
گسترش داد ید؟ 


در ابتدا که کارم را آغاز کردم همیشه رایگان و 
درراه‌رضای خدابود واگر هم مبلغی دریافت می کردم 
لے ایو پوس ای زا ای ای 
واجاره‌ای‌در دروازه‌غار آغ از کردم وحالا خدارا 
گرا زنط رهال یت ارهدر موی کی خواب تم 
برای‌یک خانه وماشین دارم.من و همسرم از زیر 
صفر شروع کردیم همه مسوّولیت زند گی رابه دوش 
کشیدم تابتوانم روزی که توان مالی پیدا کر دم به 
دیگران کمک کنم.هیچ گاه‌از کار خسته نمی شوم با 


wm 
E 





شلوغ است‌اگر در طی روز یک 
ساعت وقت فراغت پیدا کنم دوست دارم کاری انجام 
دهم وبه مردم خدمت کنم. قیمت مناسب -دوختن 
سریع لباس -تحویل ۲ ساعته لباس مجلسی نامزدی 
عروسی. و یک ساعته لباس‌های معمولی مثل شلوار. 
دامن و کت باعث می‌شود هیچ گاه آرایشگاه و مزون 
شقایق خالی از مشتر ی نباشد همیشه همه کار دار ند. 
من درمزون علاوه‌بر خیاطی کارهای خير هم انجام 
می‌دهم ودخترآن بی‌سر پرست راباجهیز یه خوب به 
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ینکه مزون همیشه 


خانه بخت می‌فر ستم. 
#این از خیاطی, حالا فکر می کنید چرا بین مردم 
محبوب شد ید ؟ 


۴ همه ساله به عنوان کار آفرین نمونه انتخاب 
می‌شوم و تا به حال ٩۰‏ تقدیر نامه دریافت کردم. پس 
ازاینکه سوختم خود رااز مر دم مخفی نکر دم بلکه با کار 
کر دن به میان مر دم |مدم تامرابیشتر از انی که هستم 
ببینید. درست است من یک خیاط معمولی نیستم اما 
اصلاً در صد سوختگی‌ام برای من مهم نیست. چون 
کسانی هستند که زیبایند و تحصیلات عالیه دار ند. 
اما باز هم در کنج خانه به امید آینده می‌نشینند اما من 
خوشحالم که با کمک خدا توانستم بر مشکلات فائق 
آیم. توانگری که پرورد گار در وجودم نهاده است همه 
رامتعجب می کند. محبوبیت و معر وفیت مهم نیست. 
مهم آن‌است که‌مردم مخصوصاً بان_وان از زند گی 
درس بگیرند و با مشکلاتشان بجنگند. 

#در آخر اگر صحبت خاصی دار ید بیان کنید. 

۶ خانم ها بايد بدانند که همه چیز زند گی در 
تحصیلات و زیبایی خلاصه نمی‌شود. خانم‌های 
خانه‌دار با سواد پایین هم می توانند هنرهای مفیدی را 
یاد بگیر ند و به جامعه ارائه دهند تا کی می خواهیم کنج 
خانه بنشينيم. کار نشاط می آورد و با افسرد گی مبارزه 
می کند. در زند گی بی‌هدف و بیکار نباشید. 

وحرف آخر دوست داشتم که همین جااعلام کنم 
می‌خواهم در روستایی که سال‌های سختی را گذ راندم 
و کارم رااز آنجا آغاز کردم(روستای‌هسته واقع در 
اصفهان) مدرسهای بسازم تا کود کان ان روستااز 
ادامه تحصیل محروم نباشند و به اميد خداحتما این 
کار رامی کنم. 





× آقای ر سول امینی که پسر خواهر شوهر خانم طاهره جوان است در همه کارهای 
خیر شریک این خانم هستند و با اینکه این خانم پسر ندارد این آقامثل پسر شان هستند و 
۱ در همه حال کمک حالشان است. 

× این زوج خوشبخت دو دختر دار ند که‌دختر بزر گشان‌البه پایمرد. ۲۲ ساله. 
_ | متأهل ودارای ۲ پسر ۱۱ ساله و ٩ساله‌است.او‏ بیشتر سالن دااداره‌می کند و تحصیلاتش 
لیسانس مہند سی گیاه‌پز شکی است. 

دختر کو چکتر زهراپایمر ۲۸ ساله متا هل و دارای‌یک دختر #۶ساله و یک پسر ۲ 


۳ ساله است.تحصیلاتش لیسانس طراحی د و خت است که به‌ صو رت حر فه‌ای به‌مادر کمک 
: می کند. آ نبادر مو رد مادرشان می گویند:مابه ماد ر مان افتخار می کنیم و باوجو دی که 
۸ درصد سوختگی دار د از این قضیه شر منده نیستیم و سر مان راباافتخار بالامی گیریم 
و ماد رمان رابه دوستانمان معر فی می کنیم. چون مادرمان و اقعا خارق‌العاده است و با 
کارهایی که انجام می‌دهد همه راشگفت زده می کند 

× خانم طاه ره ج وان وقتی نوه‌هایش به کلاس کامپیوتر می‌رودهم‌پای آ نیادر 
کلاس‌هاشر کت می کند و پیش می رود و حتی گاهی از آنباپیش می‌افتد. 
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مرغ بمشتی ففط در دستان کسی 
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#فردین از زبان فردین!او کیست؟ 

فر دين از خود جه دارد که بگوید؟ 

#او کیست براستی؟ اصلااز کود کی و نوجوانی 
او شروع کنیم. 

نوجوانی ام مثل همه انسانهاءمعمولی گذشت 
نه بیشتر نه کمتر. 

#بی آزردگی؟ 

اگر چه در محله ای فقیر نشين متولد شدم 
واگر چه مرحوم پدرم به زحمت هزینه‌های زند گی 
مان‌راتهیه‌می کرداماهر گز آن‌دوران‌مرانیازرد: 
در فقر بدون آزمندی. 

#ولی شاد ؟ 

در اوج نشاط و شادابی و شیطنت کود کانه. 
بر 

#پس شهرت کی رسید؟ 

۶ب همان روحیه نو جوانانه بود که به ورزش 
پرداختم و زود به مقام قهرمانی نائل گشتم.ازاین 
مرحله بود که شهرت به سراغم آمد. 

#وبای شهرت. طاع ون شسهرت. کهربای 
شهرت. 

از آن پس بود که دیگران درباره‌من گفتند و 
نوشتند. تا این که دوران قهر مانی به سر آمد و بعد؟ 

یله و بعد ؟ 

د درسینما هم دیگران درباره‌من گفتند و 
نوشتند. خوب. بد. تلخ. شیرین. 

#دیگران؟ 

من هیچ وقت جز بیو گرافی ام از خویشتن 
چیزی نگفتم و باز هم نمی گویم. 

#چراپس؟ 


من منی نیستم. هیچ وقت نبودم. 
ر 
را یک تفر تماید 

وج خدا هیچ کس نمی تواند عزت افراد را 
از آنها بگیرد. 

#و بالاخره فردین کیست آخر؟ 

فر دین بنده‌یی ناچیز است که در پاسخ مردم. 
نهایت تلاش خود رابه کار بسته. پس سلام و درود 
جاوادنه‌ام به هموطنان ار جمند. 

#فردین آمروز با فردین دی روز چه تفاوتهایی 
دار د؟ 

2 ##فردین دیروز متعلق به دیر وز است. 

#و فردین امروز؟ 

2 فر دین آمر وز وآقعیت‌ها را لمس می کند. 

کدام وا قعیت‌ها؟ 

۶ واقعیت‌هایی که هم در جامعه است و هم 
در سینما. 

#فر د ین امروزبه سینمای امروز چه جور نگاهی 
دار د؟ 

اا ا ا ا ا 

# آرزویی نداشته و نداری؟ 

و :همه ما کم وبیش در دوره‌هایی از عمر خویش 


آرزوهایی نحیف داشته‌ايم. 


#بالاخسره آرژوهسای مشلا نحیسف فردین جه 
بوده؟ 

صادقانه بگویم همین که فر دین مشهور شد م 
تنها آرزویم تحول در سینما بود. 

#رسیدید به این آرزو؟ 

۶ ارزویی که بعد از انقلاب به وقوع پیوست. 

#و ارزوی امروز ؟ 

ام +وام روز آرزویی جز حضور جوانمر دانه در 
سینمای پاک امروز را ندارم. 


یک 
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| د ۵ الا فرك گر اس ۾ ! 

ااا ۵ أ لتا جارك , اتر اسر م ؛ 
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ابراهیمافشار:ورق پاره‌ها هم رو زگار عجیبی دارند.ارزش یابیارزش یآنها هم 
به شرایط اجتماعی بستکی دارد. يکد فعه د يدم همان ورق باره‌های دور ر یختنی 
مکروه, به ناگهان شد کاغذهای ارزشمند. اصلا یادم رفته بود که آنها را دارم. 
گفت وگوی مقد ماتی همین است که الان شمامی‌خوانیدش.بعد از تنظیم وارز یابی, 
نظ ر تصمی مگیرن د گان این بود که بایگانی شود.بایگان ی کرد یم! به همین راحتی! 
بعدش‌اصلا یادمان رفت که ورق پار ه‌هاراکجاگذاشته بود یم وآن‌دوتاعکس 


یادگاری اش را. بعد هم که ورق پاره‌های عتیقه پیدا شد کلی خند ید یم. 


#فردین روی پر ده سینما؟ باید جالب باشد. 

نه آن که بخواهم دوبارهبر پرده‌مراببینند 
که یقینا من آن فردین دیروز نخواهم بود و نمی‌توانم 
باشم. 

#پس چه؟ 

آرزویم برداشتن آخرین گامهادر فضای 
سینمای امروز است و به یاد گار نهادن آن برای نسل 
فردا. 

#آخرین فیلمی که دید ید...؟ 

۶ خیلی از فیلم‌ها رادیده‌ام. 

#از تماشای آن چه نتیجه بی گرفتید؟ 

همه حا کی از پیشر فت سینماست. 

#بااین حساب به اهالی سینماشاباش 
می‌دهید ؟ 

#۴ درود بر بچه‌های خوب سینمای ایران. 

#+سینمای انقلابی ابر ان ؟! 

۶ای کاش جهل سال پیش انقلاب شده بود. 

٭فر وغ فر خزادشعری‌در باره‌شمادار د.متاسفانه 
من پیش از آن که فیلم‌های شما راببینم شمارا از آن 
شعر شناختم: سینمای فر د ین خوب است... 

شعر بود. 

۱ 

۶ شعر» خوب است. زبان تصویر است. 

#وفروغ کیست؟ وفردین به شاعری که اورا 
چنین عاطفی و تلخ. مظهر سینمای سوزناک ایران 
می‌پندارد. چه می گوید ؟ 

#فروغ در میان ذهنیت و تصاویر ذهنی اش به 
زبان شسعر. حر کتی را آغاز کرد. آن یک حر کت بود. 
حر کتی که خود او متوقفش ساخت. 

##چرا؟ 

Tse‏ یاخود کشی فروغ یک وا کنش زنانه بود یا 
یک حر کت فمینیستی سمبلیک؟ 

#حکم شما چیست؟ 

من نمی‌توانم حکم صادر کنم. درباره آن 
هنرمندی که یک شعر درباره فردین و سینمای 





هر روزتان نوروز ۱ 
فردین گفت و دهها شعر درباره خودش. 
#اینها حر فهای کلی است. نظر شما چیست؟ 


۶ب ه‌هر حال‌هنر مندی بود متعلق به زمان 
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خودس. 
#فروغ سینما و فروغ شعر چقدر مثل هم 
بودند؟ 


#فر وغ آنچه در شعر بوده‌در سینما نبوده. آیا 
فیلم او رادیده‌اید؟ 
دوباره متولد بشوید دوست دارید چه کارهایی 
راانجام‌بدهید که تاحللاانجامش نداده‌اید با 
چه کارهایی راانجام ندهید که‌در گذشته‌انجام 
داده‌اید. یعنی جرح و تعد یلهای مطر ح در کارنامه 
هنری با خصوصی ؟ 

#خب.اگر...؟ یقین_اباید از والدینی که مرابه 
دنیا آورده‌اند بير سید. 

#من برای تکمیل مصاحبه, نمی توانم انهارا پیدا 
کنم! لطفا خودتان به گذشته نگاه کنید و بگویید. 

۴ب این وجود. من منهای سینمااز | نچه انجام 


داده‌ام. راضی ام. 
#بالاخره آدم نمی‌داند. سینمافردین راحیف 
کرد یا فردین سینمار|؟ 


#۴سینما هم در آن دوران به دست من آنطور 
نشد تولید سینمای‌ایران آن‌ان دازه‌بود.مگر آن 
که میس O‏ وت رت 
محکوم سازند. 

#مردم را که نمی‌شود محکوم ساخت. 

فر دین‌بد ون‌حمایت مر دم‌هر گزنمی توانست 
فردین شود. شما از ان مردم سوال کنید. 

در ان سالها جند بار مرادر تلویزیون مشاهده 
کردند؟ آیاحتی یک مصاحبه از من دیده‌اند ؟ یا 
یک دعوت برای حضور در بر نامه تلویزیونی؟ آیا آن 
اندازه که امر وزهنر مندان از طریق تلویزیون به‌ مر دم 
شناس‌انده می شوند در مورد من تلاش شد ؟ حوزه 
عمل من فقط سینمابود. تلویزیون فقط تیزر فیلم‌هایم 
رانشان می‌دادوبابت آن پول می گرفت. بنابراین 
پشتیبان فردین» تماشاگران فیلم هایش بودند. 

#بعد هم همان مردمی که فردین رافردین 
کردند. دنبال قهر مانان انقلایی راه افتادند. 

۴تغییر ذايقه مر دم کاری‌بس دشوار است. 
انا وتر دين را سل ات 
حتمافردین راهم متحول کرده‌است. 

#حللا گر قرار باشد فردین درباره جوانی و 
جوان ان به خود جوانان چیزی بگوید که از ته دلش 
باخبر شوند چه می گوید؟ 

#۶ جوانان نور چشم جامعه‌اند. من نیز جوانان 
رادوست می‌دارم. 

#همین ؟ رای راهنمایی بندی. کلامی. 
توصیه ای. سفارشی. چیزی. 


تو صیه می کنم که درس بخوانند و 7 تحصیلات 
#شمانداشتید؟ 
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برای من مقدورنبود که دانشگاه‌بروم. در 
بدو ورودم به سینمااز آن چیزی نمی‌دانستم. وقتی 
آموختم که سالهایی سپری شده بود. اگر قبل از آن 
می‌دانستم حتمادر تعیین خط مشی کارهایم بسیار 
و3 

##+سینمادر یک برداشت عادی بهتر است اول 
حرفه باشد یا عشق؟ 

۶ کار درسینما و تثاتر تا قبل از موفقیت قطعی, 
نمی‌تواند شغل اول باشد و بعد از موفقیت کامل هم 
باید به فکر دوران افول بود. 

#پس آدم پیش از آن که در سینماحر فه ای باشد 
بهتر است که حرفه ای هم داشته باشد. 

دوستدارن‌ورزش وهنر باید بی‌نیاز از در آمد 
به سینما یا ورزش روی آورند تا بتوانند برسرنوشت 
کاری خویش تاثیر بگذارند. فقط کسانی در سینما 
موفقند که محتاج آن نباشند وبتوانند مهمترین را 
انتخاب کنند. 

#«شما کدام را انتخاب کردید؟ 

مر سالها قدرت انتخاب نداشتم و روزی که 
چنین قدرتی پیدا کردم بسیار دیر شده بود و جوانی 
به سرعت می گذشت. 

#ا گر فردین بخواهد به کارنامه‌زند گی خویش 
در مقاطع مختلف نمره بدهد. به کدام مرحله بيست 
وبه کدام مرحله صفر می‌دهد ؟ 

به کود کی ام از زمانی که به یاد دارم تا اخر 
نوجوانی ام نمره ۱۷. 

#به جوانی ؟ 

در جوانی تایایان دوران ورزش نمره ۰ ۲. 
این نمره را دیگران به من داده‌اند به شهادت مدال‌ها 
وعناوینم. 

#به دوره سینما؟ 

##من کسب شهرتم رآمد یون هیچکس جز 
خداوند نیستم چرا که بسیاری | مدند تأافردین شوند 
و نشدند. من نیستم که به خداوند نمره دهم. 

#پس نمره نمی‌دهید؟ 

به آنجه خودم در سینما انجام داده‌ام نمره 
نمی‌دهم. نمره‌اش باید از مردم پر سید. 

#آمیدوارید نمره خوبی به شما بدهند ؟ 

6 چندان ناامید نیستم. زیر | از مواجهه اخیر با 
مردم در مجامع بسیار مشعوف شدم.از همه انها 
تشکر می کنم و دستشان را می‌بوسم. 

تغییر مسیر شمااز میدان کشتی به میدان 
سینماء چه عواملی داشت؟ 

۶هر ورزشکاری در یک مقطع زمانی باز نشسته 
خواهد شد. سینما در کمین من بود و بعد از کناره 
گیری از ورزش مراربود و تیر را انداخت. 

#سینما از اول برای شما یک عشق خانواد گی 
نبود؟ 

#6 البته بدر من نیز هنر پیشه تئاتر بود ومن نیز 
این علاقه رابه ارث برده بودم. 

#مستقیم به سینما امد ید یااز تثاتر شروع 
کردید؟ 





و 


: ا j‏ 3 1 1 ی ِ 
11 چ ۱ 
۳۳ ۳ ۱ 
1 : 1 9 
T>‏ فیک 1 1 1 9 


من کارهای‌هنری‌ام رااز تئاتر شروع کردم 
و بعد سینما... 

#6 تمام دوران ورزشی من با تختی گذشت. شب 
شوروری تر کیه. ورشو تو کیوویادر داخل کشور 
تبر یز اهواز. اصفهان, مشهد و... همه این مسافرت‌ها 
پر از خاطر اتند. 

شب در رختکن محل مسابقات در حالی 
که تختی روی تخت دراز کشیده بود و از قضاوت 
ظالمانه داور وسط در سکوت کامل آهسته آهسته 
اشک می‌ریخت. در کنارش نشسته بودم و بدون 

#آن اشک ‌ها فقط مربوط به داوری بود؟ 

اش ک‌های ماهر دو مربوط به ورزش بود و 
امر قضاوت مربوط به وطن بود. مربوط به مردممان و 
خانواده مان. این هم خاطره ای بود تلخ وشیرین. 

#«حالادر بر خوردهای‌مردم باشماچه‌نشانه‌هایی 
می‌بینید ؟ 

۴۴بر خوردی عاشقانه در خور یک هنر مند با 
یک ورزشکار. مثل این که فامیل یا فرزند و يا اقوام 
دوست داشتنی خود رامی‌بینند. مر دم هنر مندان 
و ورزشکاران خودشان رادوست دارند. بخصوص 
افتخار آفرین باشند. شما خودتان شاهد استقبال 
مرد م از قهر مانان فوتبال ایران بودید و دیدید که 
در خیابانها و شهرستانهاچه کردند. من هم به توبه 
خود از مردم خوب و با گذشت خودمان سپاسگزارم 
ویای‌داری و عظمت ایرانی آباد و آزاد رااز خداوند 
متعال آرزو دارم ان شااللّه. 

#+ب رای راهنما یی جوانان عشق سینماء چه 
می گویید؟ 

۴ معنی و مفهوم هنر آمر وز مشخص است و 
رامشخص کر ده‌اند و سینمای ایران نیز خود این 
معنی رادر اختبار کلیه جوانان علاقه مند به این 
رشته روشن و آسان نموده است و علاقه مندان خود 
می دانند که جه باید بکنند. تحصیلات عالیه و بعد 
هنر. یا هر دو با هم. 

#لطفایک خاطره خیلی تلخ و یک خاطره خیلی 

#۴ خاط رات تلخ چون میوه‌های تلخی اند که 
نباید جیده شسوند.سعی بر آن است که هر گز جیده 
نشوند واگر شدند لااقل کال نباشند. اما شیرین ترین 
خاطره‌ام شروع کارم در سینما بود و شیرین تراز ان 

#و تمام. وممنون و سپاس. 

۶متشکرم. امید وارم بنده راعفو بفر مایید. 
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رابه سینه‌اش کوبید و با ناراحتی گفت:‎ 
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_عجیب است! برای این اتفاق بیش با افتاده‌مارااز 
تختخواب گرم خود پایین کشیده‌اند. معلوم نیست چه 
فکری کرده‌اند که مزاحم ما شدند. 

البته حق بامایر بود. أن موقع.ساعت شش صبح بود 
و هو فوق‌العاده سرد. شاید شدت سر مابه ۱۵ در جه زیر 

سابقه بود. کار آ گاه 

صفر می رسید. چنین سرمایی واقعاً بی 
مرتب در جای خود حر کت می کر د و بالا و پایین می‌رفت 
وسعی‌می کرد باحر کت کمی خود راگرم کند.امااوقاتش 
از انکه اینطور مزاحم او شده بودند. خیلی تلخ بود. من 
برعکس او.ساکت و ارام انجاایستاده و به فکر فر ورفته 
چیست؟ | یا مارا بی جهت به اینجا نیاو رده اند ؟ شما 

من که سمت رئیس آ گاهی راداشتم جوابی به او 
ندادم. کار آ گاه‌مایر که‌انگار گرم شده بود دوباره‌شروع 
کر ۵ 

_به‌نظر من که واقعاً مزاحم‌مان شدند. خلاصه 
ماجرااین است.مردی‌مست کرده. زمین خوردهو بعد 
هم در أثر سرمایخ زده. همین وهمین. در چنین سر مایی 
هم یخ زدن یک نفر خیلی عجیب نیست. خود ما هم گر 
کمی دیگر اینجا بمانیم حتماً یخ می‌زنیم! 

حوصله حرف زدن ند اشتم ,پس بازهم سکوت 
کردم نور چراغهای ماشین پلیس.دقیقاً روی‌ جسدی 
که کمی جلوتر از ما روی زمین افتاده‌بود. متمر کز شده 
بود. کاملا متوجه مردی بودم که در حال معاینه جسد 
بود. یکی -دو دقیقه بعد او از جای خود بلند شد. به سمت 
او رفتم و پرسیدم: خب د کتر نظرت چیست؟ 

او که یکی از پزشکان خوب سازمان پزشکی قانونی 
بود.جواب داد: جناب رئیس!اشکی وجود ندارد که این 
مردیخ زده‌است.ظاهر آحدود یک ساعت از مرگ 
اومی گذرد وهمان‌طور که گفتم علت مر گ.یخ زدن 
است. هیچ اثر ی از نزاع و کشمکش و یاضر به‌ای که به او 
وارد شده باشد. دیده نشد. فکر نمی کنم شما اینجا کاری 
داشته باشید. ماجراخیلی روشن و واضح است. کیف او 
هم در جیب بغل کتش است. 

به توصیه او اصلاً اعتنا نکر دم و دوباره پر سیدم: 

-خب. من گزارش شمارا کی دریافت می کنم؟ 

دکتر در حالی که کیف دستی خود رامی‌بیست. 
گفت:فکر کنم تاساعت ۰ اصبح آماده‌باشد. البته 
من نمی خواهم در کار تحقیقاتی شماد خالت کنم اما 
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محض اطلاعتان می گویم که‌این مرد کاملاً مست بوده 


ومعده‌اش هم پر از الکل است... 
و تصادفی تلقی نکنم. به همین خاطر ادب رارعایت 
کرده و گفتم: متشکرم د کتراخواهش می کنم که موقع 
کالبدشکافی خوب دقت کنید شاید اثر زخم یا ضربه‌ای 
روی بدن او وجود داشته باشد. این موضوع برای ما 
فوق‌العاده اهمیت دارد. حتما در گزارشتان این مساله 
رادر نظر بگیرید. 

دکتر در حالی که قصد رفتن دان شت گفت: 

تھا عطمتن پاش که اما دقت خواهم کرد. 

بعد از رفتن د کتر. به سمت جسد رفتم. د کمه‌های 
کت او باز بود و قسمتی از کیف کوچک او از جیب بغلش 
بیرون آمده‌بود. کیف رابیرون آوردم. ظاهر ا کسی 
به محتویات آن دست نزده بود. گذرنامه. گواهی‌نامه 
رانند گی. کارت‌های اعتباری, پولهای او و چند عکس هم 
مر تب و دست نخورده داخل کیف قرار داشت. 

مایر به طرفم آمد و گفت:ملاحظه می‌فر مایید آقای 
رئیس!دزدی‌در کار نبوده, نمی‌شود تصور کرد که کسی 
او رابه خاطر دزدی به اینجا | ورده‌و بعد هم اورا کشته. 
راستی در اوراق شناسایی. اسمش جیست ؟ 

از دست این کار | گاه تنبل می‌خواستم فریاد بزنم. 
باعصبانیت کیف بغلی رابه دستش دادم که خودش 
ار ها تست مورا ی 
در ورد ونگاه کرد وزیر لب گفت: 

د کتر «هانس آورتر» مدیر عامل شر کت. 

وباتعجب ادامه داد: عجب‌ارئیس!این مر د در این 
من هم از خودم پرسیدم.بیا برویم.اینجا ماندن دیگر 
فایده‌ای ندارد جون چیزی دستگیر مان نمی شود. 

ساعت یاز ده همان روز بود که ناچار شدم مایر رابه 
دفترم احضار کنم.موقعی که مایر واردشد من‌با« کرویک» 
که یکی از مأموران گشت بود صحبت می کر دم. 
از روی تأسف سری تکان دادم و گفتم: 

_بسیارخوب !این راخودم هم تصور می کردم. 

بعد رو به طرف مایر کردم و پرسیدم: 

_مایر تو در ان محله کنار ر ودخانه, رستوران نسبتا 
ابرومندی‌سراغ داری که مردی مثل د کتر آور تر در 
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ویژه نوروز ٩۰‏ ول 


آنجاوقت بگذراند؟ 

مات هلا مت ی سر کان داد و کت 

_در این محله اصلاً رستورانی وجود ندار د! 

این حرف مایر مرابه فک برد.پس دراین صورت 
د کتراورتر دیشب در آن محله» آن‌هم با آن حال وروز 
چه کار داشته؟ در کالبد شکافی مقدار الکل موجود در 
و اتکی سنوی که لی را دات ما دار 
شروع به خیالپر دازی کرد:شاید او در آن محله دوست. 


با انتکه خوضلة توک دادن ند ات کف 
r a E Oi 1‏ ۳ج 
-نه!اینطور نبوده اودر آن محل هیچ دوست و 


فرستادم.او کاملاً راجع به د کتر تحقیق کر ده همسر 
د کتر به کر ویک گفته که شوهرش هیچ وقت به آن محل 
نرفته واصلا هم اهل خور دن مشروبات الکلی نبودهو 
انشب هم تاساعت ۰ شب در دفتر خودش بودهو 
بعد هم همان موقع به همسرش تلفن کر ده‌و گفته که به 
وحتماً همانجا اینهمه مشروب خورده؟ 

اما طولی نکش ید که خودش این احتمال رارد کرد 
و گفت: خب اگر هم اینطور باشد پس چرایک تا کسی 
کرایه نکر ده و پیاده راه‌افتاده که وسط راه‌یخ بز نه! راستی 

_نه, کوجکترین‌اثری از یک در گیری در بدن‌اودیده 
نشده. فقط یک موضوع است که مرابه فک ر اند اخته و 
بنشینید تا بگویم 

مايرو کرویک روی صندلی جلو میز تحریرم 
نشستند. گفتم: چیزی که شمااز ان خبر ندارید. در واقع 
این موضوع به پرونده‌ای مربوط می‌شود که رسید گی 
آن به‌ماارجاع نشدهبود.اتفاقی که ز مستان سال قبل 
دریک شب خیلی سرد.مثل دیشب.روی داد.موضوع 
از این قرار بود که درست در همان محل دیشب جسد 
مردی که درست مانند د کتر آاورتر. یخ زده‌بود. پیدا 
شد. موقعی که این جسد مورد کالبدشکافی قرار گر فت 
معلوم شد مقدار زیادی الکل نوشیده. آن جسد متعلق 
به مردی به نام «وبر» یا بهتر بگویم د کتر «وبر» بود 
اختراعات و اکتشافات و ابداعات کار می کر ده 

بعد هم در کش وی خودم راباز کردم ودوعکس 
بیرون آوردم و دوعکس رابه مایر و کرویک نشان دادم 
و گفتم:این عکس‌هاراخوب وبادقت ببینید وبگویید 
چه چیز مشتر کی بین آنها می‌بینید ؟ یکی از انها مربوط 
به جسد سال قبل و دیگری هم مربوط به واقعه دیشب 


+ 


است. 
مایر حدود یک دقیقه خوب عکس‌هارازیر ورو کرد 
و گفت: منظور شما پالتوی آنهاست؟ 
تعجب کردم.اولین بار بود که مایر کمی‌هوش از 
خودش نشان می‌داد.با خوشسحالی گفتم:کاملاً درست 
است. منظور من هم دقیقا پالتوها بود. همانطور که می‌بینید 
در هر دو عکس. کسانی که يخ زده‌اند. پالتو داشته‌اند. 
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۳ 
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روز و 

اما هیچ کدام پالتوهایشان رانپوشیده‌اند و پالتوی آنها 
کنارشان روی زمین افتاده. البته اگر پالتو هم تنشان بود. 
بازهم در ان سرمای زیادی یخ می زدند. اما شاید دیر تر 
اتفاق می‌افتاد و در همین مدت یک نفر آنهارامی‌دید و 
نجاتشان می‌داد. این مساله واقعاً برای من معمایی شده. 

کر ویک ج رآ تی به خودش داد و گفت:امارئیس‌شاید 
در ان حالت خودشان پالتویشان رادراورده‌باشند! 

نتوانستم جلوی خنده‌ام رابگیرم و گفتم: 

-تو در سرمای ۰ ۲درجه زیر صفر گر مت می‌شود؟! 
بهترنیست اول کمی فکر کنی آن‌وقت نظر بد هی!به‌هر 
حال‌هر دواین پرونده‌ها تارسیدن به‌نتیجه در جریان 

وقتی ان دو داشتند از در خارج می‌شدند. شنیدم که 
مایر زیر لب زمزمه کرد: 

_باز رئیس به یک پرونده گیر داد! 


اد اد اد 


۸ ۴ساعت بعد آنهایس از یک تحقیق کامل توانستند 
اچ ری انزد کید ار هرد ومرن اطلاعات امل 
دست بیاورند.د کتراورتر ود کتر وبر که‌هر دوبا آن وضع 
مشکوک یخ زده‌بودندباهم اشناو به نوعی‌همکاری 
داشتند. مایر در حالی که انگار کشف مهمی کرده بادی 
مش ات کف له طیسر ست که انیا 
هم رابطه داشته باشند. حتماًد کتر اور تر می‌خواسته یک 
اختراع ویافر مول تازه‌ای رامورداستفاده‌قرار دهد وبه 
همین خاطر به د کتر وبر که و کالت ثبت این اختراعات 
اک انات راداردس اوه کر دوو به این ری نها 
هم آشنا شده‌اند. 

در حالی که قدم می زدم به اظهار نظر مایر فکر کر دم. 
میرادن کت اکان دات که ابا ةعاط 
مسائل‌علمی باهم آشناشده‌باشنداماحتماً روابط 
آنه ا بیش ازاین‌بوده.به‌همین خاطر از مایر خواستم 
اطلاعات بیشتر و دقیق تر ی از ارتباط این دو نفر برایم 
اور د اما د ازدورو طاو کار ترا [ ورد که 
من فقط همین‌قدر متوجه شدم که ا ای مخترع با 
کاشف دیگری که ظاهر | بیمار هم بوده ار تباط داشتند. 
اماازاوهیچ خبری‌نیست. گویاچهار سال قبل. از کشور 
خارج شده. 

موضوع برایم جالب تر شد. پر سیدم: 

اسم او؟ حداقل اسم او را که فهمیدی؟ 

مایر که متوجه شد موضوع مهمی رافراموش کرده 
ا و ا س ر 
می کرد م. اسم او « کارل جنور جیف» بود که مهندس هم 
بوده»البته من در پروندهد کتروب ریک مدرک جالب 
هم پیدا کردم.این مدر ک نامه‌ای است که د کتر وبر به 
همین جنورجیف نوشته, در این نامه د کتر وبر به مهندس 
جنور جیف متذ کر شده که از محل فروش آن اختراع. 
جیزی عایداونخواهد شد.جرا| که یک نفر دیگر قبلا تقاضای 
ثبت چنینآختراعی راداده. ان یک نفر هم شخصی است به 
نام «مورر» که در یک کار خانه کار می کند. 

در حالی که‌از داستان پر دازی مایر حوصله‌ام سر 
رفته بود پر سید م: 

_محض رضای خدابگو مورر دیگر کیست؟ 

سک مهتلسن کر کارغانه لزن کازمی کند. 

از شدت تعجب نتوانستم جلوی خودم رابگیرم و 


اف ۱ 


‌ 


6 D7 


O 
اورتر مدیرعامل ان بود؟‎ 
مایر خیلی خونسر د گفت: بله. کاملا درست است.‎ 
باعجله‌ازپشت میزم بیرون آمدم و گفتم :خب‎ 
مایر منتظر چه‌هستی ماباید فور | به کارخانه بر ویم واز‎ 
مهندس مورر و همینطور جنورجیف تحقیق کنیم.‎ 


شاد تشاد ا 


در کارخانه لیزن مهندس مورر از اینکه رئیس 
آگاهی ومآموران پلیس به سراغش آمده‌اند. تعجب 
کرد وباحیرت به من گفت: 

-آقای‌رئی س امن اصلأمتوجه‌نمی‌شوم‌این 
کر مین رن ی ارت 2 
ارتباط ی باقتل‌مدیرعامل کار خانه‌د کتر اورتردارد؟ 
از بر خوردمورر متوجه شدم که از این مهندس چیز 
خاصی نمی توان به دست آورد.بتابراین تصمیم گرفتم 
به دفترم بر گردم.اماقبل از حر کت از مورر خواستم به 
محض آنکهآقای جنورجیف تماسی با گرفت. مار 
در جریان بگذارد. البته یک لطف دیگر هم در حقاش 
کردم وبرای محافظت او یک نفر مآمور مراقب گذاشتم. 
مایر که در تمام مدت شاهد گفت و گوی من ومورر بود. 
از جریان تحقیقات راضی به نظر نمی رسید. وقتی هر دو 
داخل ماشین نشستیم. به او گفتم: 

ان این هر وف خط ر اس ت وخط زمان ات که 
هوامتل آن شب واقعا سرد ودا 

مایر مثل احمق‌هانگاهم کرد و گفت 

_متوجه منظور تان نشدم. 

خنده‌ای کر دم و گفتم: مایر! تو خیلی کندذهنی. پس 
صبر کن تابه موقع متوجه شوی 


شاج شاد شاج 
< >< > 
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هنوز هم از به یاد آوری روزهای نزدیک کریسمس 
وسال جدید مسیحی تمام وجودم می‌لر زد. هوابه طر ز 
وحشتناکی سرد شده بود و هر شب هم سردتر می‌شد. 
وقتی آن روز هواشناسی اعلام کرد که سرمای امشب 
بی‌سابقه خواهد بود. به مایر گفتم: امشب معلوم می‌شود 
حدس من درست بوده يا نه. 

ناگهان فکری به ذهنم رسید. به مایر گفتم که باید 
میدس مورررا اما مخت داشتهه مرا رخا 
راجت وذ اورا اراس ندا کت 
و هیچ نگفت. مهندس مور راز ساعت هشت شب وارد 
یک رستوران شد و بعد از خوردن شام به سالن بیلیارد 
رفت تاچند دقیقه بعد از نیمه شب هم انجاماند وبازی 
کرد تھ ار اھا ارچ وس رارک ا کسی ار 
هم بلافاصله بااتومبیل خودش که‌همان‌نزدیکی‌ها 
a CES‏ 
اتفاقات مثل برق پشت سرهم روی داد طوری که مایر 
را کاملا متحیر و متعجب کرد. 

تاکسی مهندس مورر رامقابل خانه‌اش پیاده کرد 
E TEY‏ 
ناگهان متوجه شد.اتومبیلی به سرعت برق از راه‌رسید 
و کنار مورر توقف کرد ویک نفر سریع از آن‌پیاده‌شد و 
مورر را که غافلگیر شده‌بود باخود کشان کشان به داخل 
اتومبیل بر د وبعد به سرعت حر کت کرد. مایر هیجان زده, 
پشت سر آنهاحر کت کرد.جهت حر کت اتومبیل به 
سمت رودخانه و همان محله یست و فقیر نشین کنار 


e  . 
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رودخانه بود. مایر احساس کرد کهاتفاقاتی در حال رخ 
دادن است.اتومبیلی که مورر راربوده‌بود. در کنار انبوهی 
از درختان‌پارک. کنار رودخانه توقف کردوراننده آن 
در حالی که مورر رابا خود می کشاند ومی‌برد.به‌سمت 
درختان‌ رفت ودر میان‌انبوه | نهاناپد ید شد.مایر هم 
سا راد سارک کرو کون سروس 
به‌همان سمتی رفت که آن دونفر ر فته بودند. کمی که از 
میان درختان پیش رفت آن دورادر گوشه‌ای پیدا کرد. 

موررروی زمین نشسته بود. یک بط ری پر از 
مشروب هم در دست او دیده‌می‌شد.روبروی او مرد 
دیگری که‌اورار بوده‌بود.روی زمین نشسته بود و در 
حالی که تیانجه‌ای در دست داشت. مر تب می گفت: 

زود باش بخور!باز هم بخور و گر نه شلیک می کنم 
و تورامثل یک سگ می کشم. 

مورر هم ناچار جرعه جرعه می‌نوشید. 
" مایربرایم تعریف کرد که چط ور در همین موقع 
اهسته به | نهانزدیک شده‌وناگهان خود راروی مرد 
ناشناس انداخته و به او دستبند زده! 

اگرچه‌او کارش رادرست نجام داده‌بود.امامن‌در 
سپردن این مأموریت به او ریسک بزرگی کرده بودم. 
می‌توانم همین الان هم قیافه وحشت زده‌او راهنگامی که 
به دست متهم دستبند می زد تصور کنم. 

به هر حال تشریفات باز داشت و تحقیقات در ادارة 
پلیس خیلی طول نکشید. آن مرد به آسانی اعتراف کرد 
کی خر ام E‏ 
آنهااختراع مرادزدید ند وحق مراپایمال کر دند.این سه 
نفر یعنی دکتر وبر. دکتر آورتر واین مهندس مورر. 

با تأسف سر تکان دادم و گفتم: و شمابه جای هر کار 
عاقلانه دیگر, تصمیم گرفتید آنها رابکشید تااز آنها 
انتقام بگیرید ؟ 

مهندس جنورجیف باز هم فریاد کشید: بله! 
راغ اه اھا کارت ر اعبار مس اله ود 
آنه امحصول فکر و مغز مرادزدیدند ومرابه فلاکت 
انداختند. 

گفتم:و آن‌وقت شمانقشه کشیدید و آنهارامجبور 
کردید: آنقدر مشر وب بخورند که بیهوش وپی حال روی 
زمین بیفتند؟ 

جنورجیف غرشی کرد و گفت:بله! 

-وبع د از آنکه از حال می‌رفتن د پالتوی آنهاراهم 
درمی آوردید تازودتر یخ بزنند؟ 

جنور جی ف بدون آنکه حرفی بز ند سر خودرابه 
علامت تأیید تکان داد. حالا دیگر همه‌چیز برایم روشن 
شده بود. فقط یک سوال دیگر مانده‌بود. 

پرسیدم: خب چرانقشه خود راهمان سال گذشته 
تمام نکر دید و هر سه راسال گذشته نکشتید؟ 

جنورجیف سرش را بلند کرد و گفت: 

_چون بعد از آنکه خدمت د کتر وبر رسیدم.هوا 
دیگر انقدرسردنشد که مطمئن باشم در عرض چند 
ساعت انهایخ خواهند زد. 

نگاهی به مایر انداختم که بادهان نیمه‌باز جنورجیف 
رانگاه می کر د. و به او گفتم:می‌بینی مایر | جناب مهندس 
نقشه خیلی خوبی کشیده‌بود, تنهااشتباهی که مر تکب 
شد وس وءظن مارا جلب کرد همان در آوردن پالتوی 
آنها بود. 5 
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بالا آوردن قدرت خرید عيدانة مردم! 
چندی پیش (در روز ملی حمایت از مصرف 
کنندگان) نوید دادیم ملت ایران را که از هفتة 
بعدش(یعنی نزدیک های عیدن‌وروز) بنا بر قول 
شدیداللحنی که از سوی وزارت بازر گانی صادر 
شده است. با واردات بموقع تخم مرغ عزیزاز خارج 
(که اگر چینی باشد. بهتر و شکننده تر و به نیمرو 
شدن نزدیکتر است) به زودی بساط نیمروی مردم. 
بیش از پیش جفت و جور می شود. در همین راستا 
نیز از ملت غیور ایران خواستیم که یک چند روز 
دیگری هم دست نگه دارند تاتخم مرغ ارزان تر 
بخورند. 
اميد بخشی ارزان: 
گر دو روزی گشت تخم مرغ یک خرده گران 
می شود تا یک هفشده روز ارزان. غم مخور! 
درھییں راا ریا با حار ماب 
اهالی تهران و حومه(منظور سایر شهرهای کشور 
س اا کفطین آ خر ا ا واصله ز 
حاصله» سیب زمینی و پیاز نیز که بیشتر از خودش 
می اسک در رڈ ےت ار رل ماع 
رئیس اتحادية فروشند گان میوه و تره بار تهران, تا 
سه هفتۀ دیگر ارزان می شود. و این خود البته که خبر 
گران قیمتی است. به خصوص برای اقشار دور و بر 
خط فقر که اخرش نفهمیدیم چند است؟ شاید کار 
مانیست شناسایی «نرخ» گل سرخ!.. فلذاست که از 
جمیع علاقه مندان به غذای « کو کو»(اعم از کو کوی 
سبزی يا سیب زمینی و امثالهم) و سایر مشتقات آن 
می خواهیم که اگر بنا دارند کو کوی ارزان قیمت 
درست کنند که راحت از گلوشان پایین بر ود؛باز هم 
تاسه هفتة دیگر دندان روی جگر مبارک بگذارند 
و بگذارند که به همت مسوّولان ذیربط ارزان شود. 
از آن فاختة دلباختة عاشق یک لقمه کو کوی ناقابل 
یاد بگیریم که خیام معلوم الحال تعریف می کند که 
روزی در حین رد شدن از کنار یک قصری... 
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای 
بنشسته همی گفت که: کو کو کو کو 
اصولاً صبر چیز خوبی است و بر اثر آن هميشه 
نوبت ظفر آید. ما نمی گوییم. سعدی گفته است. 
گرچه فرقی نمی کند. انگار ما گفتیم. چه سعدی, چه 


ییاز این می شود که شما مصرف کنندة عزیز تا سه 


هفتة دیگر که عید نوروز از راه می رسد؛ می توانید 
کنید وبزنید توی رگ. روی آن هم یک قلپ آب 
بدون یارانه! 

ادامةاخبار مسرت بخشن:ما ام وز خیلی 
خوشحالیم و دوست داریم که شما را هم در این 
شادی زائدالوصف خود مجانی سهیم کنیم. شر کت 
سهامی عام به این می گویند. فلذا به عنوان حسن 

خبراول:«رئیس جمهور با اشاره به قانون 
هدفمند کردن پارانه ها گفت: قدرت خرید مردم را 
افزایش دادیم.» به نقل از جراید 

خبر دوم: «دولت برای حمایت از مشتر کان, با 
ارائة فرمولی جدید. طرح پر داخت قسطی گازبها را 
پیشنهاد کرد.» به نقل از همان جراید 

جمع بندی دو خبر: قدرت خرید مردم بالا 
رفته است. ولی جون بر قراری قسط در جامعه یک 
آمر نیکوبی می باشد؛ بد نیست که برای داشتن 
تسهیلات بیشتر. کماکان بعضی جیزها را ملت 
بامسلله دار همچین تشویش اذهان عمومی 


رم ۰ ۹ 
افزایش زوج و فرد دم عید؛ 

ترافیک آخر سال, محدوده طرح زوج و فرد پایتخت 
به ۱۲۰ کیلومتر مربع افزایش پیدا کرد. هر کس هم 
هزار تومان جریمه می شود تا برای روزهای بعد. از 
صمیم دل یادش نرود که پلاک ماشینش فرد است 
ورانندگی, برای راحتی حمل و نقل مردم و خصوصا 
خریداران دم عید است که می خواهند حقوق و 
رئیس شورای شهر اعلام کرده باشد که افزايش 
طرح زوج و فرد. پاک کردن صورت مساله است. 

-پاک کن بدم خدمتتون؟!.... (اين صدا از یک 
زل زدیم, چیزی نيافتیم که کاشف به عمل آوریم 
گویندة این مطلب تعار فی جه کسی بود و جه کاره 
بود!) 

عنوان تیتر شده مطلب ماء یعنی« افزایش زوج و 
فرد»» یک طوری است که از دور آدم خیال می کند 
«افزایش زوج و زوجه» است و کلی خوشحالی و 
می شوید در تیترء چیز دیگری دستگیرتان می شود 
که تا اینجای مطلب دستگیر تان شد. 


اگر غلط نکنیم باید یک ارتباطاتی بامنبع قبلی. 
می داشته‌باشد. جرا که درونمایة هر دو صدای 
موجود. گوشه و کنایه ای موضع گیرانه دارد نسبت 
ای م۲ ول او ات 
درزش نمی رود!) 

افزایش راهکار:از انجا که کمک به تسهیل رفت 
ها در تا رال رم 
و دعای مردم را در پی دارد. فلذا ما نیز چند راهکار 
ضربتی از خودمان صادر می کنیم و امیدواریم که 
جنبة پاک کردن هیچ صورت مسأله ای را نداشته 
باشد. 

۱_-طرح تخمه‌ای:بر اساس این طرح خانواده هایی 
که برای خرید تخمة عید و سایر تنقلات وابسته به 
خانوادۀ تخمه جات می خواهند از منزل خارج شوند. 
لطت اتف اس رسال( روف 
به اسفند یکی یه دونه) از منزل خارج شوند.حتی 
اقات خرو بز بر آنسایی تون رارقل 
آفتابگردان. کدوخربزه‌هندوانه»ژاپنی»جینی»و.... 
امثالهم) می تواند تقسیم بندی شود. 

۲-طرح شیرین:به موجب این طرح, آفرادی که 
قصد خرید شیرینی جات مختلف برای عید نوروز 
دارند. می توانند روزهای یکشنبه بزنند بیرون. 
شیرینی چیزی خوبی است. سعدی عليه الرحمه 
می فرمای د: چو شیرینی از من به در می رود /چو 
فرهادم آتش به سر می رود.(البتهاينهاراازقول یک 
شمع عرض می کند.) 

۳-طرح پوششی: این طرح به آنهایی که 
می خواهند لباس نو بخر ند. اجازه می دهد تا روزهای 
دوشنبه با خودرو شخصی به بازار تشر یف بیاور ند و 
لباس شخصی مورد نیاز خود را تهیه نمایند. منظور 
از این لباس شخصی,لباس خود شخص است. این را 
گفتیم که پاره‌ای ادم های خر ده شیشه دار فی الفور 
مه رای 

۶طرح میوه‌ای:افرادی که باثیت خیر تهیه و 
تدارک میوة ایام عید می خواهند وارد خیابان شوند. 
روزهای سه شنبه رابه این کار اختصاص دهند. عجله 
هم نکنند. به همه می رسد. خوشبختانه مقدار زیادی 
میوه از مدت ها پیش توسط دولت آینده نگر ذخیره 
شده تا از پانزدهم اسفند در بازار میوه تزریق شود. از 
خیار گرفته تا پر تقال و سیب و موز و کیوی. البته به 
استتنای گوجه فرنگی که جزو میوه ها نیست. 


اس مر 


عرض شد. روزهای باقیمانده هفته. یعنی چهارشنبه 
و پنجشنبه و جمعه نیز می توأند به خرید چیزی 
اختصاص بابد و از ملت خواسته شود که برای خربد 
ان چیز در این روز خاص با خودرو شخصی خود و با 
به عقل ناقص ما رسید؛ تا به عقل سایر عزیزان جی 
برسد. گر جه. به عقل ما که اینها برسد؛ دیگر تکلیف 
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| -از بناهای زیبای دوره‌قاجاریه در شیر از که‌نام‌درختی‌هم 
در آن است -محلی دیدنی وزیارتی در شمال شهر آبادان 
۴-از کشیدنی‌ها-تصدیق فرانسوی_افسوس خوردن - 
هر گز نه از اجزاء قر آن-در صورت بجوییدش 

۴-نام عمومی‌همه آ بادیهای ناحیه شمیر آن‌درشمال 
تهران_بنایی زیبا ودیدنی در تهران-در استان گلستان 
۴-حرف صریح-حیوان باربر -شهر ار ک قدیم و جدید 
_کج_مساوی_سست و تنبل 

۵-علت برد معروفی دارد-مر کز کشور فلاسفه_خان 
مغولی-میوه درخت 

۶-پایتخت آلبانی-عنوانی اشرافی در انگلستان-شهر 
حمام بلور-شهر تکیه امیر چخماق از توابع شهر ستان 
صحنه 

۷-ابرنزد یک به زمین_خدمتکار. کنیز-بز کوهی- 
نمناک. مرطوب_نوعی ذغال سنگ-توانایی 
۸-پوستین از دیدنی‌های شهر ستان بویراحمد -آب 
گرم معروف شهرستان سراب بالا آمدن آب دریا 

٩‏ گر دنه کوه_ساز چوپان_استانی در جنوب_حرف 
فاضله مک اا ا وادوور 

۶۰-مون ث ‌ریحان_رنج-بی جاء بی مور د -گور. قبر - 
سوبسید ایرانی 

۱ عملی در کشاورزی_عنصری شیمیایی باعدد 
اتمی ۲۷- سرخ قر مز -نام همسر گرامی حضرت محمد 
(ص) -نیر و 

۲-عزیز عرب_نشان مفعول صریح -دعا کننده-گر وه 
هم آوازی-روایت کننده-دشنام 

۴- از دیدنی‌های فرح بخش شهر شیر از _بنایی دیدنی 
در شهر ستان نور -نگاهداری و پرورش جانوران اهلی 
اسر یرآ که لهه ای اسک دال ر 
شگفتی _خوابگاه چهارپایان -پول ژاپن -پنج آذری 
۵-پیروزشدن-ازدرختان-می وه تنبل هم عقیده 
-ناشتا 

۶-بسیار, زیاد -ماه شب چهار ده_از شهر های استان 
فارس -فیلسوف آلمانی خالق اثر معروف دایرةٌالمعارف 
علوم فلسفی -غزاله 

۷- از گر وه‌های خونی -مظهر. نشانه -شامه نواز -پیک 
کاغذی-بس شمالی ها-گرفتار 

۸-سر سلسله اعداد _قلعه‌ای دیدنی در شهر ستان 
گناباد_کاروانسرای معروف ودیدنی در ورامین-بخشی 
از پاودست 

9-نوعی موشک -متضاد ماده_شهری خوش آب وهوا 
در اردبیل_مقابل خیر _علامت مخصوص هر کار خانه و 
موسسه _حاصل صابون 

۰-دانه‌ای کوجک شبیه دانه گلابی که مانند آجیل 
قابل خوردن می‌باشد _جوانمر د ابر باتندر_از جزایر 
دیدنی در جنوب ایران-شهری خوش آب وهوادر 
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۱-عددی یک رقمی-سی رکوهی_سوغات ترش 
گجرات_نگهبان_دختر 

۲۳-چهره.رخ-میخ ناقص سا ز وب رگ اسب-وی- 
تلسکوپ معر وف -لنگه 

۳۴ منس وب به‌استانی در جنوب- نقاش چیر هد ست و 
مشهور ایرانی - از توابع اصفهان 

۴-زائوتر سان قدیم - ظرف کوبیدنی امان از سیاه 
ان متعلق»وابسطه-اخرین عدد یک رقمی_ویتامین 
انعقاد خون 

۵-وسیله‌ای برای بازی بچه ها-شهری در هندوستان 
- هزار - ابدی-نامهربان 

#۶ برج دیدنی علاءالدین در این شهر قرار دارد- 
غذایی تزریقی ‏ از پهلوانان تورانی - تیر اند اختن-ملیت 
خواه 

۷-دل آزار. کهنه_حرف کنار ابزار وسلاح_حرف ندا 
س ر گرد قدیمی-گوشت آذری - علم, معرفت 

۸- گرداگرد دهان بنای بسیار معروف ودیدنی شهر 
اصفهان -دژ دیدنی در بندر لافت شهر قشم -جوی خون 
۹-بینی عامیانه_-ولگرد- جنگ دوستی و محبت 
خاردار - تصدیق انگلیسی 

۰-مر کز کوبا_از گازهای‌سمی- خوبی.نیکویی- 
ابریشم مصنوعی - روغن روستایی 

۱- احمق.نادان-شیر بیشه_جشن.ضیافت از انواع 
برنج شمال-بخشیدن 

۳-طلای‌قدیم-هزار کیلو- هیزم- دراز گوش- 
پیشی گرفتن-تکرارش مادربز رگ است 

۴ -اثر دیدنی و جذاب در شهر همدان _گنبدی زیباو 
دیدنی در شهرستان تربت جام - در روستایی نزدیک به 
شهر مریوان نگهداری می‌شود 

ها رم ای کک یر سود قخصی مقر د 
اھک اشاس وی ار 

۵-ز مدارس دیدنی در شهر اصفهان- بنایی زیباو 
دیدنی در شهر سنند ج. 


عمودی: 

اعسکان و راسعان فارس با سا تفه اش سار 
دیدنی-مکانی جذ اب در شهر قزوین-امام زاده‌ای 
معروف در شهر سنندج از توابع شهر ستان ایذه-خون 
۳۲-مترسک_پیروان موسی(ع)- دارایی؛ ثروت - از 
توابع شهر ستان نور -حر کت به شیوه کرم - عروس خانم 
می گیر د -دلیر 

۴۳-راز_وحشی شدن-نت چهارم -کوی_خمید گی 
کاغذ و پارچه- شهر انار و طالبی 

۴-از توابع شهر ستان خر م آباد -اثری باشکوه و دیدنی 
در تخت جمشید - دیدنی جذاب شهر خواف - از 
دیدنی‌های جذاب جزیره قشم 

۵- شهر کباب ایران-اثر رطوبت_ستایشگر ار تباط 
محاوره‌ای از طریق ایتترنت- از شسهرهای استان فارس 
- منقار کوتاه 

#-حماملاغری_جمعه_رشته معد نی لکه‌ای در 
چشم_چراغ آسمان_خباز-از ورزش‌های مفرح 
شاب :رسد ن زک اسان سرا ددن 
تپه‌های باستانی سیلک به این شهر باید رفت - دختر به 
لفظ گیلکی از شهر های استان‌هر مز گان -گفتار. سخن 


-کشوری در آفریقا 

۸-انديشه کردن کوک وبزر گش رادر آسمان 
بجویید -رسوم.عادات- سطح,رویه-پیامبری در دهان 
ماهی- حرف یازدهم الفبای انگلیسی -منسوب به یر 
٩-الفبای‏ موسیقی-از دیدنی‌ه ای شهر چالوس- 
موزه‌ای پر مخاطب ودیدنی در شهر ستان مهریز - دز 
دیدنی شهر ستان نایین - درا 

7-۰ ظرف ذخیره وجوه- مثل. همتا کیسه کش حمام - 
بغل, پهلو- تیر بسیار بز رگ - پایتخت ایتالیا-پایه‌ورکن 
تسا رن 

1-مذهب اهالی عربستان-دوش, شانه - به هم یاری 
رساندن-پایتخت سوییس-از فر اعنه مصر باستان- 
سر باز زدن, سر پیچی کر دن - کیسه 

۲-ارجمند ملاح -گریبان.یقه_دستورات-اسب آخر 
مسابقه از قهرمانان شاهنامه-دانه‌ای ية به ماش 
۳-خاندان- از توابع شسهر کاشان- درون دهان نان 
شب مانده- بالابه انگلیسی از گل‌های زیبا 

۴-از آنار معروف‌سعدی_-مسجدی‌دیدنی در 
شهر ستان اسکو_خانقاه‌معر وف و دیدنی شسهر یزد 
قران ان رادر شیراز بجوییدش 

۵-پدر شعرنوفارسی-پالان- بد رود خد احافظی - 
مروارید درشت - جدایی.دوری- موی مجعد 

۶-ح رف چهارم از الفبای یونانی_ده, آبادی_لبنیات 
ساییدنی - پیوسته, همواره جمع امت -صاحب مثنوی 
۱ 

۷- اج ری آن رادر خرم آباد ببینید _ خوردنی حرام 
از توابع استان فارس کار بر جسته و نمایان- گرفتگی 
عضلات -|سمان غر نبه - خدای متعال هندوان 
#حکیو در نگ با کته شنم بره کوشس ساد وا ط وا - 
در استان فارس بجوییدش - قدم یک پا دوست 
9-نوزدهمین حرف الفبای انگلیسی-از دیدنی‌های 
شهر تبریز- مسجد معر وف ودیدنی شهر تبریز-عمارتی 
جذاب و دیدنی در شهرستان کلیبر - برهنه 
۶۰-سورهیازدهم از ق رآن کریم -رمزشناسه-لقب 
امام چهارم شیعیان- سرخ کم رنگ- زمین بایر_حرف 
دهان کجی - قبلی, گذ شته 

۱-بایگانی-پیدایی-از نیر وهای سه گانه ار تشی- 
بلدرچین -تبسم -پدر بز رگ همه - نوعی کارد سر کج 
۴۳-سرور.رییس_-نوعی سگ _کشوری عربی -فراوان 
-تکه پارچه کهنه_ترشح کننده-دریغ خوردن. آندوه 
خوردن 

حرف همراهعی_حاجت.احتیاج-تکرار حرف 
دوازدهم الفبای فارسی_-شهر دریاچه گهر - نیمه دیوانه 
از بازیچه‌های قدیمی 

۴ خزنده‌شناگر از خانه‌های دیدنی در شهر ستان 
کاشان_از جاذبه‌های دیدنی در کلات نادری- از مناطق 
۵-رسم کنن ده_صد متر مربع -قسمت کننده- 
یادداشت نقش, تصویر -مایع | بادانی 

#۶ گمراه‌شدن ز گیل - فلز گلوله_-ناجیز,بی‌ارزش - 
درخت انگور - ملون- شورش. آشوب 

۷-موزهو ارامگاه‌مشهور همدان از جاذبه‌های 
گردشگری در فیر وز آبادفارس-آثار دیدنی وجذاب 
صخره‌ای در شهر ستان‌قر وه_جزیره‌ای در جنوب‌ایر ان 
- رود معروف اروپا. 
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وار دعمل شدن دون د نامدر وای علت همه شکست هاست 
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اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ رابدون تکرار در خانه‌های جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر پند هاو حکایت‌های تاریخی 
و ستون برابر جمع‌های درج شد ه در جد ول باشد. خروس بخیل 


—— ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ بخیلی خروسی کشت و به غلام خود داد و گفت: 
ے2 لإ ۳ ۲ 1 
مه ۵ ۱۱ ۳ ۲۲ ۷| ۷| اا )| | اګرازعهدهی پختن این خروس خوب برآیی تور 
۱ لطا ‏ ۰ | »۱۱ ال هد ای اد شوت ند ماسر شد یل ا 
۳۹ ۱۸ از بر ؟ ۳ 8 سا ات ` 1 
7 اه ۱ ۱ ۱ ۲۳ 
|٣‏ ا ۳۰۱ |۹| اکا | |۳| | | اا خروس راخورد و خروس رابه جا گذاشت و ګنت 
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ان ۱ ۰ غلام شور بای خوبی تهیه کر د. باز بخیل شورباراخورد 
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و خروس را گذاشت وغلام را آزاد نکر د برای بار سوم 
دستور داد با پیکر خروس حلیمی تهیه کند و پیوسته 
غذاهای رنگارنگ با یک خروس دستور می‌داد و غذا 
رامی‌خورد و خروس رانگه می‌داشت. 
بالاخره غلام به تنگ آمد و گفت: اقای من! دیگر 
مرامیلی به ازادشدن‌نیست.شمارابه خدااین خروس 
را آزاد کنید و بخورید تااز دست شماراحت شود! 
منبع: پند تاریخ 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۵۳ 
۱- متقاطع:لی لیا صدرالد ین -تهران 
۲-شرح درمتن:امیدرضامحمدی-زنجان 

0 ۳- سودو کو:غفور احمدی-اصفهان 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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حل جدولهای شماره ۳۳۴۵۳ 
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پیران همه سر خوش و جوانان هم روش 
ای حضرت دوست.«احسن الحال»فر ست 
در حاشیه, عیدی عزیزان هم روش 
از رهگذر بهار. «حول حالی» 
یک جو دل پر صفا و ایمان هم روش 
مسعود نما دولت مارا لطفا! 
محمودترین صفات دوران هم روش 
فرهنگ و هنر که جای شکرش باقی است 
یک خرده ای اقتصاد میزان هم روش 
دستی بکش از سر کد فی الحال(۱) 
گل کرد اگر که لطف. پیکان هم روش( ۲) 
«سالی که نکوست از بهارش پیداست» 
تنبان نشود اگرچه بهرم این شعر 
شلوار نویی چو نیست. تنبان هم روش! 
۱-عبارت «فی الحال» در پاره ای نسخ به صورت «فی المال » هم ضبط 
شده است؛ یعنی در آمورمالی و ماستمالی! 
۲_هرآدم عاقلی می فهمد که «پیکان» در اینجا به ضرورت قافیه آمده 
است؛ و گرنه الانه ماشین‌های‌مدل بالاتری اختراع شده که خداوند تبا رک 
وال دور حا شیف مت اما یمان انا لین 


قافیه نمی گنجید؛ و گرنه ما هم دل داربم؛ خوبش را هم داریم! 
۳-قابل توجه دوستان شدیدا مجرد! 


جند فقر ه عیدانه! 
فاضل ترکمن 
مار کوپلو 
خوردیم خورشت قیمه و ماست و پلو 
رفتیم و شدیم توی صد شهر ولو: 
شیراز و قم و مشهد و گیلان و سراب 
نوروز شدیم عینهو مار کوپولوا 
چک پول پدر 
می گفت پد ر: پسر! سفر باید کرد 
در راه سفرء د 
گفتم که: به روی چشم اما پدرم. 
چک پول تورا چگونه پر باید کرد؟! 
رن ر 
خوب است سفر اگر که ماشین بخریم 
از کشور خود نه این که از چین بخریم! 
ماشین که خریده ایم. مشکل اینجاست: 
در راه سفرء چگونه بنزین بخریم ؟! 
سفر.صفر قمر! 
گفتند: خبر. خبرا... «صفر» بر گشته 
فریاد بکش:«قمر» صفر ! بر گشته 
خق است‌اگر که گوسفندی کت 
معشوقه‌ات از سفر. «صفر»! بر گشته! 


پسر! خطر باید کرد 


کے کون 
دوروزی سوید: 
راشد انصاری 
عید نوروز است. نوروزی شوید 
برخلاف فرد دیروزی شوید 
هرجه ابی هست در سال جدید 
از هواداران پیر وزی شوید 
یا زبانم لال اگر سبزید و سرخ 
(بی خیال قافیه. | بی شوید!) 
سال قبلش سیخکی بودید اگر 
سال جاری مدتی قوزی شوید 
کله ها خلوت شد از فکر زیاد 
عازم د کان تودوزی شوید 
عضو نوع دانش اموزی شوید 
مر گ اسراییل با «ژسه» نکوست 
در پی تحریم این یوزی شوید 
جنس های خارجی راول کنید 
طالب شورت مامان دوزی شوید 
نامتان را مختصر تر تر کنید 
جای سوزان بعد ازین سوزی شوید 
بر خلاف فرد دیروزی شوید 
مثل «خالو» ساده بودن خوب نیست 
مثل بعضی ها E‏ 


عمونوروز 

عمونوروز که از راه می رسد 
مادر از خانه می زند بیرون 
پدر در زیر زمین مخفی می شود 
کسی خانه نیست! 

(اين را پدر می گوید) 
وسال هاست که این سوال من بی جواب مانده است: 
آیا عمو نوروز آدم بدی است ؟! 


بهار عشق 


(بوالفضول الشعراء) 


دیدم خبر از نگار آورده بهار 

یک شمه ز عطر یار اورده بهار 
گفتم به دل مرده که: بر خیز بز ک! 

هم کمبزه.هم خیار اورده بهار 


اد ج اد داد 


در دشت و دمن سوسن و سنبل امد 
خر در چمن عشق تو اوازی خواند 
از عرعر او چهچه بلبل امد! 


ا اد ءاد 


شد از گل و سبزه شور بر پا در جان 

صد شعله زد این بهار شیدادر جان 
دل نامش که شنید. یک جوری شد 

انگار که عاشق شده‌ام...مادر جان! 


سال خر کوش! 
علی اصغر نجفی(اغو) 


عزیزان.سال نوصدبار تبریک 
کال وک 
میان سفره هاءاستیک وششلیک 
همه شادوهمه تیپ وهمه شیک 
همه خوشحال وخوش اخلاق وخوش پوش 
مبار ک باد برما سال خر گوش 
مبار ک باد سال نو به افراد 
به میلاد و به فرهاد و به فرشاد 
به اکبرخان و بهنام و به نوشاد(۱) 
به ریز و گنده و شاگر دو استاد 
به هر کس نامشان کردم فراموش 
مبار ک باد بر ما سال خر گوش 
ازاین پس زند گی سهل است و آسان 
نخواهی دا شت دیگر غصة نان 
همه کمبود ها گردد فراوان 
تمام جنس ها هم مفت و ارزان 
نکن فکرو نخورحرص و نزن جوش 
مبار ک باد بر ما سال خر گوش 
شود این اقتصادما شناور 
و تومان با یورو گردد برابر 
رفاه‌ما ز ژاپن هم فراتر 
برای عزت و بهبود کشور 
همه همفکرو همرزمندو همدوش 
مبار ک باد بر ما سال خر گوش 
وجودت میشود آزشوق,لبریز 
تمام لحظه ات شادو دل انگیز 
بهارت هم نگیرد رنگ پاییز 
نگردی باعیال خود گلاویز 
بگیری بچه هایت رادر آغوش 
مبار ک باد بر ما سال خر گوش 
بدابر آن که شخصی را دهد گیر 
کشدبر روی آوشمشیر وزنجیر 
اگر روهست»آخر رور 
نترس از آن که او دارد دل شیر 
که باشد شیر,ترسوتر تر از موش 
مبار ک باد بر ماسال خر گوش 
(آغو این نکر ھا وم یه کر کو 
E‏ راسیر وسفر کن 
کمی هم منطقت را بی بیشتر کن 
برو در سال نوفکری دگر کن 
«اگر داری تو عقل و دانش و هوش»( ۲( 
مبارک باد بر ماسال خر گوش! 


۱-مگراشکالی دارد که دم عیدی‌نام برادرهایم راآوردم؟...خودش 
باعث تحکیم صلة ار حام در این ایام خجستهنوروزی می شود. 
نمی شود؟! 

۲-وام گرفته شده از منن_ وی «موش و گربه»ی مولان_اعبید 
زا کانی؛چنان که افتد و دانی! 


لنچ چ مثل احسان. انسان و اسب ذمی کند 








هفتاد درصد این قصه واقعی است. سی 
درصدش از اختیارات و یسنده است 
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گوشی توی جیب چپم بود. ویبره‌اش قلبم رالرزاند. 
آن را از جیبم که خیلی شلوغ بود. پیدا کردم و بیرون 
آوردم. تاعینکم را پزنم و شمارهرایبینم. ارتباط قطع شد. 
شماره را نشناختم. چند تا اس. ام. اس هم برایم آمده بود. 
آنها را خواندم. چنگی به دلم نزدند. گوشی را سر جایش 
گذاشتم 9 راهم را ادامه دادم. از میدان انقلاب داشتم 
امیر آباد را بالا می‌رفتم تا به ایستگاه سواری‌های ونک 
برسم. چه خاطر اتی که از د وره دانشجویی لیسانسم از آنجا 
نداشتم !از دانشگاه تاخوابگاه سیصد و پنجاه‌نفری که بالای 
امیر آباد بود. پیاده‌می‌رفتیم و چنان شنگول بودیم که انگار 
حبه انگوریم. بس که خوش می گذشت. هیچ مسوولیتی 
نداشتیم. صبح با اتوبوس‌های کوی به دانشگاه می‌رفتیم. 
ناهارمان را در سلف سرویس شیکی که در شانزده اذر 
بود.می‌خوردیم. تاشب در تریاهای دانشکده‌های ادبیات 
و هنرها و مر کز بهداشت بودیم و.... با همین خیال‌ها سوار 
مسافر کشی شدم که عقب سمندش نوشته بود: یا علی 
گفتیم و قسط آغاز شد... لبخندی زدم و جلو سوار شدم. 
تاکسی راه افتاد. ویبره گوشی دوباره قلبم رالر زاند. زود از 
جیبم بیرونش آوردم. همان شماره قبلی بود. د کمه سبز را 
فشار دادم و گفتم: بفرمایین! صدای انسیه را شناختم که 
گفت: سلام... کجایی؟ 

بهاولین پل اتوبان کردستان نگاهی کردم وگفتم: دارم 


از نزدیک خونه شمارد میشم. 
مکی کرد و گفت:جدی؟ ولی من خونه نیستم. 
آزمایشگاه بهارم. 


انجا رامی‌شناختم. پایین تر از پمپ بنزین بود. من هم 
با کمی درنگ گفتم: کاش زودتر زنگیده بودی تا میومدم 
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پرسید: نمی‌خوای بدونی چرا ازمایشگاهم؟ 
کمی صدایش راتند کرد و گفت: 
ازمایش مهم بدم.یادته دو 
ماه‌پیش‌واسهپذیرش 
دانشگاه کانادافرم پر کرده 
بودم؟ سفارت منو به یه 
ی د کتری معرفی کرده‌بود 
کی تا چند تا ازمایش بدم. 
امروز که رفتم سفارت 
نتیجه رو ببینم. گفتن 
مشکوکن که من يه 
بیماری ویروسی خونی 
دارم. 
بیماری ویروسی خونی؟ 
نه... محال است. انسیه من؛ 
دختر تمیز ومر تب وقانون‌مندی 
است. امکان ندارد از این مربضی‌ها 
بگیرد.با اب دهانم بغضم رافر و دادم و 
با لبخندی که تابلو بود که ساختگی است. گفتم: 
سر به سرم نذار! من تو رو می‌شناسم و... 
که د کتر سفارت اشتباه کر ده‌باشه. حالا آومدم ازمایشگاه 
بهار تا خودمم آزمایش بدم. 
به راننده تاکسی گفتم: اقا نیگر دار! پیاده میشم. 
گوشی را دستم گرفتم و پیاده شدم و بی أن که به 
حر کت عجولانه ماشین‌ها توجه کنم. به آن طرف اتوبان 
دویدم و به اولین ماشینی که دیدم گفتم: دربست... سوار 
توی باندهای پراید داشت می گفت: 
گنجیشکک آشی مشی الب بوم مانشیابرف میاد گوله 
میشی. بارون میاد خیس میشی. میفتی تو حوض نقاشی... 
زیر لب زمزمه کردم: 
- آخه گنجیشکک اشی مشی جرا مراقب خودت 
نیستی؟ اگه بیفتی تو حوض نقاشی من چیکار کنم؟ 
ویبر ۵ گوشی دستم را لر زاند. خودش بود. گفتم: تو 
راهم. دارم از سر کوچه‌تون رد میشم. پنج دقیقه دیگه 
کار بدی نکردم که جواب ازمایشم مثبت شده. 
-لابد چیزی دیدن که اینو گفتن. 
اونا واسه پذیرش و ویزا خیلی سخت می‌گیرن... 
اعصابت رو خراب نکن و ارامش داشته باش تا ببینیم 
| زمایشگاه بهار جی میگه. 


آنتوان نامزدش بود. پارسال نامزد شده بودند. سه 
کی کر e‏ 
اد ری آ ای ھار مال ہیں کے وجار 
سال داشت. به اران آمده بود تا برای مترو کار کند. 
مهندس برق با گرایش سیستم‌های برقی مترو بود. تیپش 
به روس‌ها نمی‌خورد. صد و هفتاد سانت قد داشت با 
شصت کیلو وزن. فارسی رابالهجه روسی حرف می‌زد. در 
این پنج سال در پانسیونی که در خیابان ویلا بود زند گی 
می کرد. دو سه ماه اولی که با انسیه اشنا شده بود هر 
شب بیست هزار تومان شارژ می‌خرید و با انسیه حرف 
می‌زد. همین موضوع. آنسیه را خیلی هیجان‌زده کرده 
بوخ از وھا اه بسک بالا برد وان کار اقوت 
شالت وتا ود ا ا رسال اا ف ن 
داشتند. من موافق بودم که انسیه با مردی ازدواج کند که 
حتی بیشتر از پانزده سال از او بزرگ‌تر باشد ولی آنتوان 
به دلم نمی‌نشست. خودش رامر موز نشان می داد. تعصب 
عاشقانه‌ای هم به انسیه نداشت. انسیه هم که بد جوری 
دوست دارد ادای روشنفکر های پست‌مدرن را در بیاورد. 
از این که می‌دید آنتوان هر گز به او گیر نمی‌دهد که این 
را بپوش و آن را نپوش و با فلانی حرف نزن و کجا بودی 
رن مها ال مس ها 
پست مدرنش پز می داد و افاده می‌فروخت. به او می گفتم 
تعصب و حسادت اگر در همه چیز ناروا باشد در قلمرو 
عشق رواست. می گفت: 

ای ری سای یو جرا 
آزادی و رشد دخترو بگیره. 

-من حرفای تو رو می‌فهمم. کاش تو هم حرفای منو 
می‌فهمیدی. زن و مردی که به هم تعصب نداشته باشن. 
یه جای عشق‌شون مشکل داره. 

وارد آزمایشگاه بهار شدم. انسیه روی نزدیک‌ترین 
صندلی به در نشسته بود و پایش را تکان تکان می‌داد. 
باریک و بلند بود. شال سورمه‌ای روشن سرش بود. 
چشم‌های درشتش مثل چمنز ار شبنم ز ده نمناک بود. مرا 
که دید. از جایش پرید وخودش رابغلم انداخت وبغضش 
تر کید. دستمالی از جیبم در آوردم واشکش راپاک کردم 
و گفتم: همچین گریه می کنی که انگار بابات مرده... بس 
کن دیگه. طوری نشده که... من هنوز زندهم. بهت کمک 
می‌کنم...اورا آرام کردم وبی آن که جوشیدن سیر وسر که 
دلم رانشانش بدهم. به بخش پذیرش آزمایشگاه رفتیم. 
وقتی که به خانمی که مسوّول آنجا بود. گفتم چه آزمایشی 
می خواهیم یک لحظه با بهت و حیرت نگاهمان کرد ولبش 
را گزید واز من پرسید: واسه خودتون؟ 

-نه... واسه ایشون. 

سری جنباند و فرم را پر کرد و ما را به حسابداری 
فر ستاد. دست‌های انسیه می‌لر زید و خنده‌ای عصبی روی 
لبش بود. 

کمی بعد وارد اتاق نمونه گیری شدیم. حالت چندش 
رادر چشم‌هاو صورت کسی که نمونه‌ها را گرفت. دیدم. 
انسیه آهسته گفت: طوری رفتار می کنه که انگار جذام 
دارم... نمونه گیر حرف انسیه را شنید و زیر لب زمزمه 
کرد: کاش جذام بود... گفتم: خانم چرا روحیه مریض رو 
تخریب می کنین ؟ پشت چشمی نا زک کرد و گفت:روزی 
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هزار جور مریض خطرناک میاد اینجا و من بیچاره باید 
سلامتی خودموبه خطر بندازم ونمونه بگیرم. تازه طلبکارم 
هستن و زودی بهشون بر می خوره. خود تون انصاف داشته 
باشین!اگه خدانکر ده یه ملکول از بیماری این د ختر خانوم 
بره توبدن من چه خاکی به سرم بریزم؟... بر گه آزمايش 
را برداشتم و گفتم: ایشون مریض نیست فقط اومدیم 
آزمایش بگیریم که مطمئن شیم... جواب آزمایش رو 

میدین؟ 

-شنبه جواب مقدماتی رو میدیم بعدش به تشخیص 
د کتر آزمایشگاه یه نمونه دیگه می‌گیریم که جوابش بین 
پونزده تا بیست و پنج روز طول می کشه. 

بیرون آمدیم. اصلا دلم نمی‌خواست «اطلسی تازه 
بیمارستان را بو کنم». به هوای تازه بیرون آزمایشگاه 
نیاز داشتم. چند نفس عمیق کشیدم و گفتم: بریم بستنی 
فروشی نعمت ؟ قدیما شیر موزشو خیلی دوس داشتی. 

با حق‌شناسی نگاهم کرد و گفت: مرسی که باهام 
اومدی آزمایشگاه. یه ماه پیش حس کردم یه تومور 
در آوردم. خیلی نگران شدم. به مامان گفتم نگرانم. سرم 
داد کشید که به من هیچ ربطی نداره. خودت پاشو برو 
دکتر. هر مریضی و کوفت و زهرماری هم که داشتی: به 
من نگو... گفتم: منظوری نداشته. خواسته نشون بده که 
هیچیت نیس... بریم نعمت؟ 

و توس هو هعرق 
کل ی اس اس پر نا یاس مزال 
راچطور مطرح کنم. روحیه‌اش خراب بود و نمی خواستم 
خراب‌ترش کنم ولی لازم بود جوابم را بگیرم. دل به دریا 
زدم و با لبخند و بی‌مقدمه گفتم: راست‌شو بگو... به کی 
شک داری که ازش 11۷ گر فته باشی ؟ 

نی شیر موز را از لبش دور کرد و خیره نگاهم کرد: 

-نمی‌دونم... چه طور ممکنه ؟... شاید از انتوان. 

-آنتوان؟ جدی میگی؟ 

آره. آنتوان همه جا سفر کرده. هشت ماه پیش رفته 
بود تر کیه. با یه دور گه آمریکایی دوست شده بود. 

راست راست‌اومد وبهت گفت بایه‌دور گه آمریکایی 
دوست شده؟ تو هم هیچی نگفتی؟ 

لبش را گزید و نگاهم کرد. ادامه دادم: حسودی و 
غیرت و از این جور چیزها تو خونت نیس؟ 

-فعلاً که میگن تو خونم ویروس 11۷ هست. 

اشک در کاسه چشم هایش حلقه زد و گفت:نمی دونم... 
افتادم تو یه ماجرایی که نمی‌تونم ازش بیام بیرون. 

_چه حرفایی می‌زنی! حتی اگه رسماً هم ازدواج کرده 
باشین, اگه ببینی با هم بودن‌تون مشکل سازه. بايد جدا 
بشین... ضمن این که داری می‌ری کانادا درس بخونی. 

_دیگه منو کانادا راه نمیدن. 

-چرا این قدر مطمئنی که اج آی وی دار ٩‏ 

با نی شیرموز بازی می کرد. بی آن که سرش را بالا 
بیاورد. گفت: کامران رو یادته؟ قرار بود با هم ازدواج 
کنیم. پسر خیلی خوبی بود. شخصیت. اخلاق. خونواده 
وضع مالی و شغل و همه چیش خیلی خوب بود. فقط یه 
خورده کم حرف و خجالتی بود. یه روز با کامران رفته 
بودیم کافی شاپی که اول ویلاس. آنتوان دوست کامران 
بود.اونجاهمد یگه رو دیدن و کامران دعوتش کرد سر میز 
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خودمون. یه ساعتی که اونجا بودیم. آنتوان یه ریز حرف‎ 
زد و شیرین زبونی وخوشم ز گی کر د. به هر سه مون خیلی‎ 
خوش گذشت. از فردای اون شب. آنتوان مدام میومد‎ 
دانشگاه پیش ما. دو هفته بعدش کامران با من قهر کرد.‎ 
آنتوان هم یه حرفایی درباره کامران به من زد که حالم‎ 
بد شد و به کامران پیغام دادم دیگه نمی‌خوام ببینمش.‎ 
غ سا یو شوه مرا ن کک اب دان وس آ تام‎ 
هم از آب گل آلود ماهی گرفت...من و آنتوان باهم دوست‎ 
شدیم. مامان هم در جریان بود از اولین باری که آنتوان‎ 
رو دید. خیلی ازش خوشش اومد. یه روز فامیلا رو دعوت‎ 
کر د وحلقه کرد دست ‌مون. خیلی دلم می خواست دعوتت‎ 
کنم ولی خودت می‌دونی که نمی‌شد. دو سال گذشت. یه‎ 
روز داشتم می‌رفتم کتاب بخرم. چشمم به کامران افتاد.‎ 
واستاده بود سر کوچه‌مون تا منو ببینه. از دیدنش یکه‎ 
خوردم. تا انقلاب با هم رفتیم و برام تعریف کرد که داره‎ 
ازدواج می که و می‌خواد قبل از ازدواجش, حقایقی رو‎ 
برام تعریف کنه. گفت علت اختلاف‌ها و سوءتفاهم‌های‎ 
من و اون, فقط و فقط آنتوان بوده. از من حرفای دروغ‎ 
به کامران می‌زده و از کامران هم کلی دروغ تحویل من‎ 
می‌داده. کامران همه رو با دلیل و سند برام تعریف کرد.‎ 
بعدشم گفت خیلی مراقب خودم باشم چون آنتوان آدم‎ 
درستی نیست و نسبت به رابطه‌هاش هیچ تعهدی نداره.‎ 
من خیلی گرفتار عاطفه آنتوان بودم بنابراین به حرفا و‎ 
هشدارهای کامران زیاد اهمیت ندادم.حالادیگه زیر نفوذ‎ 
آنتوان نیستم ولی نمی تونم ولش کنم. چند ماه پیش هم منو‎ 
برد مسکو و به پدر مادر و فامیلاش معرفی کرد.‎ 

انسیه ساکت شد و کمی به بیرون خیره شد و زمز مه 
کنان گفت: فکر کنم همونجا بود که این بیماری کوفتی 
روازش گرفتم. 

بی‌صدا به گریه افتاد. گذاشتم کمی اشک بریزد بعد 
پرسیدم: به من نگفته بودی با آنتوان رابطه داشتی؟ 

چشم‌های خیسش گرد شد و نگاهم کرد و گفت: 

_رابطه؟ مگه من گفتم باهاش رابطه داشتم ؟ من گفتم 
فکر کنم مسکو که بودیم. ازش گرفتم. داشت میوه پوست 
می‌کرد. چاقو رفت تو دستش و خون آومد. من روش 
دستمال کاغذی گذاشتم و خونش به دستم خورد... اگه 
مریض شده باشم. دلیلش فقط همونه. 

خند یدم و گفتم: خیلی خلی اهمه ش موج منفی داری... 
پاشو بریم دنبال کار و زند گی‌مون. تازه مگه وقتی خون یه 
نفر به دست آدم بخوره ایدز می گیره؟ 

بلند شدم و پول شیر موز و نسکافه را دادم و بیرون 
رفتیم. کمی در سکوت قدم زدیم. به دوستم فکر کر دم که 
از متخصص‌های معر وف بیماری‌های این چنینی بود. به او 
تلفن کردم و قرار شد فردا شب پیش او برویم. 

برویم به طرف سرنوشت 

ده روز بود که انسیه سرمای بدی خورده بود و هیچ 
دارویی حالش را بهتر نمی کرد. رنگش زرد شده بود و 
چشم‌های بی فروغش پر از فریادی بی صدابود. آنتوان هم 
هفته پیش اس. زده و گفته بود دارد به مأموریت می‌رود. 
می‌دانستم که دروغ می‌گوید زیرا به محل کارش رفته 
بودم و به من گفته بودند تسویه حساب کرده و به مسکو 
بر گشته است. فر دای روزی که انسیه ماجرای بیماریش 





را به او گفت. غیبش زد. آشکار بود که گریخته است. 
نمی‌دانم چرا. شاید از انسیه خسته شده بود. شاید اصلا اهل 
ازدواج نبود. شاید ترسیده بود... هر جه بود. گریخته بود. 
سر ماخورد گی انسیه بسیار عجیب بود. خود تان می‌دانید 
که بهمن ماه آمسال, هوای معتدلی داشت. انسیه هم مثل 
خودم گرمایی بود و یادم نمی آید در هیچ زمستانی در 
اتاقش بخاری روشن کرده باشد. همه تعجب می کر دند 
که چرا سرما خورده و چرا خوب نمی‌شود. یادم هست 
یکشنبه بود. از عصر سه‌شنبه همه کارهایم راتعطیل کر ده 
بودم.سری‌به محل کارم زدم در آشپز خانه سفره‌نان راباز 
کردم کمی نان خشک در آن بود چند لقمه خوردم و چای 
ریختم.به اتاقم آمدم.دستم به نوشتن نمی‌رفت. کامپیوتر 
را روشن کردم و کمی فایل‌پیمایی کردم. هیچ جمله‌ای 
خلق نمی‌شد. فایل‌ها را بستم و به اینترنت رفتم. از گوگل, 
اچ. ای. وی. را سرچ کردم. اطلاعات تازه‌ای به من نداد. 
خودم را دیس کانکت کردم و شروع کردم به نوشتن که 
آرامم می کرد. چند ساعتی گذشت. نزدیک شش صبح 
شده بود. چای ریختم و گوشی رابرداشتم و به ایوان رفتم. 
سیگار روشن کردم و رو به شرق نشستم. 

صدای کلاغ بامدادی مرا به خودم آورد. افق خونین 
بود. به اتاقم بر گشتم و مطالبی را که نوشته بودم, در فلاپی 
ریختم و روی میز گذاشتم و بیرون زدم. پیاده به طرف 
کر دستان رفتم. نمی‌دانم زمان چگونه سپری شد. امروز 
جواب قطعی را به ما می‌دادند. روز سختی بود. بايد به 
دخترم روحیه می‌دادم تا تاب شنیدن هر خبری راداشته 
باشد. این آزمایش چنان فکرش را مشغول کرده بود 
که دیگر به گریختن آنتوان فکر نمی کرد. آبراهام مازلو 
راست می گوید. نیازهای ما سلسله مراتبی دارد. وقتی که 
پای مرگ و زندگی به میان می‌آید. گرسنگی و تشنگی و 
سرما و گرما و عشق از اهمیت می‌افتند. 

با انسیه قرار داشتم. در کمتر از بيست دقیقه خودش 
را به من رساند. پیایی عطسه و سرفه می کرد. فکش 
می‌لرزید. زیر پلک‌هایش گود افتاده بود. دست‌هایش 
مثل تکه‌ای یخ بود و هیچ نیرویی نداشت. با من درد دل 
می کرد یا با خودش نمی دانم چرا که با لبخند کمرنگی 
گفت: من تا امروز خیلی خوب زند گی کردم. مشکل مالی 
نداشتم. تو یه خونه خیلی خیلی بز رگ زند گی کردم. همه 
چی داشتم و یه بار از خدا نپرسیدم بین این همه دختر چرا 
وضع من این همه خوبه... حالا با چه رویی از خدا بپر سم 
بین این همه دختر, چرامن مریض شدم؟ 

بغضم را قورت دادم و گفتم: خیلی خوب گفتی... بریم 
به طرف سرنوشت... و رفتیم. در آزمایشگاه یک ساعت 
و بیست دقیقه معطل شدیم اما جواب حاضر نشد. من از 
انسیه بی تأب تر بودم. اعتر اض کر دم. خانمی که انجابود. 
گفت: چه خبر تونه؟ آزمایشگاه رو روی سرتون گرفتین. 
حال و روز این دختر خانوم نشون میده که چه بیماری 
خطرناکی گر فته! شما به جواب آزمایش نیازی ندارین. 

و به انسیه نگاه کرد و گفت: وقتی که داشتی صفا 
می‌کردی. می‌خواستی به این روزا هم فکر کنی. گفتم: این 
جه طرز حرف زدنه ؟ یه ساعت و نیمه مارو معطل کردین 
و به جای عذرخواهی, دارین توهین می‌کنین... آقای بلند 


بقبه در صفحه ٩۷‏ 
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مشکلات شما با فدر اسیون به کجا رسید؟ 

مشکلات که زیاد است. فدراسیون گل و بلبل 
است و هر کسی بخواهد کار انجام می‌دهد و هر کسی 
هم که‌میلش به کار کر دن‌نباشد. کاری‌انجام نمی دهد! 
همه کار خودشان رارها کرده و دنبال حاشیه هستند. 
دستمزد مربی من راندادهقراردادم رانپر داخته و اصلاً 
چیزی نگویم بهتر است. ۱ 

تا انجا که من می‌دانم. شماالان باید در افر پقا 
باشید اما هنوز که تهران هستید... 

بله! اگر امسال به آفریقا می‌رفتم, چهارمین سالی 
بود که برای تمرین به آفريقا می‌رفتم. اصرار برای 
رفتن به دلیل این بود که در افریقا کمیی وجود دارد 
که تمامی ورزشکاران دوومیدانی در همه رشته‌ها و 
به ویژه قهرمانان پرتاب دیسک به آنجا می‌آیند و با 
هم تمرین می کنند. اگر این اتفاق می‌افتاد بسیار خوب 
بود به دلیل اینکه به مسابقات المپیک یک سال ونیم 
مانده و در آنجامی‌توانستم خودم رابرای کسب مدال 
اماده کنم. 

۶ با مربی تان تا چه زمانی قرارداد دار ید ؟ 

تا چند روز دیگر قرارداد وی تمام شده و از ایران 
می رود جرا که دیگر تمایلی‌ندارددر ایرآن‌بماند.اویکی 
از بهترین مربی‌های جهان است که روسی است. 

به چه دلیل از ایران می‌ر ود ؟ 

به دلیل مشکلاتی که با فدراسیون برسر 
برنامه ریزی اردوها داشت. 

با این شرایط به چه صورت تمرین خواهید 
کرد؟ 

فکر کنم در سطح همین خیابان میر داماد و کوچه 
پس کوچه‌ها تمرین خواهم کرد. 

مثل اینکه شما با همه مشکل دار ید. مشکلتان با 
سازمان برسر چه بود؟ 

داستان همین آفریقا نرفتن من بود دیگر. جریان 
از این قرار بود که مسوولان گفتند این اردو به دلیل 
هزینه‌های زیادش لغو شده است در حالیکه عید 
امسال زمانی که برای اردو به کیش رفتم. حدود ۲۰ 
میلیون تومان هزینه شد اما اردوی آفریقای من حدود 
۴ میلیون تومان هزینه دربرداشت. آقایان حر فه‌ای 
فکر نمی کنند و این مشکلات پیش می آید. 

۶ دل پری دار ید... 

بله! چون از هیچ کسی نمی‌ترسم و رک حرفهایم 


رأمی‌زنم. فد ر آسیون نه پولی به من می دهد ونه من به 
آنها محتاج هستم.هرجای د نیا که بر وم با آغوش باز از 
من استقبال می کنند چون در رشته‌ای فعالیت می کنم 
که بسیار پر طر فدار است. اما من می خواهم در همین 
کشور افتخار کسب کنم. من نیازی به پول کشورهای 
دیگر ندارم که بخواهم از لحاظ مالی وسوسه شوم. از 
گر و ۲ ای متسیب 
و شاید نیمی از سال رادر کشورهای مختلف باشم. پس 
اگر قرار به پناهند گی بود. تا الان پناهنده شده بودم. 
تا به حال پیشنهادی برای پناهند گی داشتید؟ 
بله‌اسال ۴ . ۰ از طرف آمریکا پیشنهادی داشتم 
در سال ۲۰۰۶ نیز قطر به من پیشنهاد داد. از اسپانیا و 
آلمان و روسیه هم پیشنهادهایی داشتم که اگر قرار به 
پناهند گی بود. امروز روبروی شما ننشسته بودم. من 
عاشق ایران هستم واگر هم به خارج می‌روم. ls‏ 
تمرین است چون در ایران امکانات کافی نیست. 
من نوعی فکر می کنم که پرتاب دیسک که 
امکانات نمی خواھد!تنھا یک د بسک می‌خواهد و یک 
زمین خالی که تا دلتان بخواهد در ایران هست.. 
عجب نتیجه گیری زیبایی! پس با این حساب 
فوتبال هم یک توپ است و یک زمین و ۲۰ نفر که 
دنبال یک توپ می‌دوند. انها هفتصد میلیون تومان 
می گیرند و قرارداد من ۰ ۴ میلیون تومان است که‌اگر 
بخواهند پر داخت کننداز آن مبلغی کم می‌شود. جالب 
آنکه فوتبالیستها نیز از کمبود امکانات نالان هستندا! 
+ مگر در ایران چه امکاناتی وجود ندارد؟ 
شما بگویید در ایران چه امکاناتی وجود دارد؟ 
چراکه اگر بخواهم کمبودها را بشمارم. بسیار زیاد 
می‌شود. مثلاً به ما می‌گویند در کیش تمرین کنید. 
در کیش یک دایره وجود نداشت. خودم با سیمان 
برای تمرین دایره درست کردم يا اينکه زمین انجا 
فنس ندارد تا بتوانم در حداقل امکانات تمرین کنم. 
دیگر چه بگویم؟! حداقل یک زمین درست کنند تا 
مجبور نشویم برای تمرین با حداقل امکانات به خارج 
برویم. مربی‌ای که من به ایران آوردم و با من تمرین 
می کرد دو شاگرد قهرمان المییک داشت و یک 
شاگرد که دوازده بار ر کورد جهان را شکسته بود. او 
یکی از پر تجربه‌ترین و بهترین مربیان جهان است که 
چندین جلد کتاب نیز تالیف کرده. وی برنامه ریزی 
خوبی برای من داشت و آنرابه فدراسیون ارائه داد اما 





فدراسیون با بر نامه‌های وی موافقت نکر د. 

+ گفتید مربی شما یکی از بهترین مربیان جهان 
نت ج ونه با مریی تان آشتا شدید؟ 

چهار سال پیش دنبال مربی بودم. چند نفری رامد 
نظر داشتم تا اینکه به روسیه مسافرت کرده و با وی 
اشنا شدم. وی حدود هشتاد سال سن دارد و سالیان 
سال بود که مربیگری را کار گذاشته اما زمانی که از 
وضعیت من آ گاه شد. قبول کرد که با من کار کند. 

۶ قراردادش چقدر بود؟ 

هفت میلیون تومان. 

در حال حاضر کجا تمرین می کنید ؟ 

اگر اردوی باشگاهی باشد که به اصفهان می‌روم و 
اگر در تهران باشم در مجموعه افتاب انقلاب تمرین 
می‌کنم. (با خنده تاکید مي‌کند) آفتاب: یک وقت 
اشتباهی افریقا ننویسید. 

۶ به نظر تان امکانات این مجموعه در چه حدی 
است؟ 

برای ایران خیلی خوب است! برای ورزشکارانی 
که در سطح کشوری فعالیت دارند. خوب است وبرای 
امثال من هم بد نیست. 

به اهمیت مربی اشاره کردید. یک مربی چه 
تاثیری در روند رو به رشد شمادارد؟ 

یک مربی حرفه‌ای در زمان تمرین کنار من حضور 
ا و ی ار دس 
بسیار ظریف بوده و نکات ریز فراوانی دارد که باید 
رات شود ا ای با اس کات عطاقت به کی 
یک مربی صورت می گیرد. اگر مربی وجود نداشته 
باشد. ممکن است که من اشتباهی رامر تکب شدهو انرا 
تکرار کنم تا اینکه این اشتباه قبدیل به عادت شود. 

۶+ چرا پورشه به شما یک ماشین رایگان داد؟ 

دردنیارسم‌است که‌قهرمانان‌بزر گ‌با کار خانه‌های 
مختلف ماشین سازی قرارداد می‌بندند و انها نیز به 
این قهرمانان یک ماشین به رایگان می‌دهند. بعد از 





ری 


EEE‏ نوروز 


1 
۳ # 





ری 1 و 


که ۳ 99 ف ر ا 
ر ا" ۱ 1 0 





3 ۱[ مسایقات جا یزه‌بزرگ داریم 


یکسال ماشین راپس گرفته و مدل جدیدتری به آنها 
می دهند. 

چرا نتوانستید ماشین را به ایران بیاورید؟ 

شش ماه به من وقت دادند که ماشین را به ایران 
وارد کنم اما پس از کمی تحقیقات متوجه شدم که 
گمر کی ماشین حدود ۲۵۰ میلیون تومان است. به این 
ر رای و کر را 
ارز ار درمی ا بده افزاار جارج ررد کنم. 

۴« چگونه با این اسپانسرها قرار داد بستید؟ 

من یک مدیربرنامه خیلی قوی و سرشناس دارم 
که مدیربرنامه ورزشکاران مطرحی مانند «اوسین 
بولت», ر کورددار دوی سرعت جهان و المییک؛ 
می‌باشد. وی در سال ۲۰۰۷ مرابا شر کت نایک اشنا 
کرک 

+ و چگونه بااین مدیربرنامه آشناشدید؟ 

یک دوست ورزشکار در روسیه دارم که از طریق 
وبا مذیربزنامه‌هايم آشنا شدم. 

۴ با پورشه چگونه قرارداد بستید؟ 

دکتر جراح من در آلمان سهامدار پورشه بوده و 
| ادرضد هام ایی شر کک مال آوست. اوفیشنهاه 
داد که با پورشه قرارداد ببندم. 

۲+ گفته بودید که از ایران خواهید رفت. درست 
است؟ 

بله. گفته بودم که از ایران می‌روم و دوباره به ایران 
باز می گر دم. مطمئّن باشید که من 
در ایران ماندنی هستم. 

٭ از آسیب دیدگی تان 

تهرآن‌بودم. پیش از المپیک 
۸ و در استادیوم ازادی 
تمرین داشتم. یک دیسک پر تاب 
کردم ویک دفعه مشاهده کردم 
که عضله سینه‌ام به پایین افتاد! 
دکترها گفتند که جیزی نيسا 
وبه تمرینت ادامه بده. من نیز 
حرف گوش کن!ا حرف آنهارا 
گ وش داده‌و این کار باعث شد 
تاعضا هن کاملا بارش رد.۲ 
فیزیوترایی کمی بهتر شدم و 
بازهم د کترها گفتند ادامه بده 
ومن‌هم گفتم چشم امن هم دوب اره تمرین کردم و 
دوباره عضله‌ام پاره شد با این شرایط به المپیک رفته 
و هفدهم شدم. بعد از المپیک به ایران آمدم واوضاعم 
خیلی وخیم بود. درد فراوانی راتحمل می کردم. برای 
درمان به چند کشور رفتم و در اخر در المان تصمیم 
گرفتم که جراحی کنم. جراحی من ۱۲ ساعت به طول 
انجامید و همین موضوع باعث شد تا بخشی از حافظه 
وحافظه کوتاه‌مدتم رااز دست داده وفراموشکار شوم| 
نکته جالبی نیز از جلسه شورای پزشکان تعریف کنم. 


قبل از اینکه برای جراحی به آلمان اعزام شوم شورای 
تک ف کل شیف صح اعت هت در اتا ضور 
یافتم. د کترهانیز به تدریج وارد جلسه شدند. پس از 
آنکه یک حلیم و کله پاچه جانانه به رگ زدند. تصمیم 
گرفتند که به مشکل من رسید گی کنند. هر کس با 
انگشت به عضله من ضر به ای وارد می کرد و می گفت 
که تو مشکلی نداری:سالم هستی!البته باید بگویم اگر 
مشکلی هم نداشتم, آنها آنقدر محکم به عضله سینه 
من ضربه می ز دند که مشکل بر ایم به وجود | مد اجلسه 
تمام شد و باشکم سیر به خانه‌هایشان رفتند. من ماندم 
ویک عضله پاره! مشکلی نداشتم عملم حدود ۱۲ 
شساعت طول داد مکل دا شنم با ند روز 
من زااغمل هی کردا 

۶ هز ينه علمتان چقدر شد؟ 

۲ میلیون تومان که تمامی آنرا خودم پرداخت 
کردم. 

قرار نیست این هز ينه به شما بر گر دانده شود؟ 

گفته‌اند که چهار میلیون رامی‌دهیم ومن نیز گفتم یا 
همه پول را می‌دهید یا هیچ پولی دریافت نمی کنم! 

چه اتفاقی افتاد که شمااز سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ 
پشت سرهم در مسابقات مختلف طلامی گر فتید امادر 
مسابقات ۲۰۰۷ به مقام هفتم رسید ید ؟ 


پس از آن برای آردو به روسیه رفتم. آنجا ماشینی 
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کرایه کردم و با دوستم که روس بود. برای گشت و 
گذار از کمپ خارج شدیم. او گفت که به شهر آشنا 
نیستی» پس اجازه بده که من رانند گی کنم.من هم قبول 
کردم. اند کی بعد براثر یک بی احتیاطی, به یک عابر 
زدیم و در نهایت ان عابر فوت کرد. صحنه تصادف 
بسیار وحشتناک بود. | ن فر د باشدت به شیشه ماشین 
برخورد کرده و مغزش بر روی شيشه پخش شده بود. 
این صحنه مدام جلوی چشم من بود و حسابی ذهنم را 
در گیر کرده بود. ر کورد خوبی داشتم و می‌توانستم به 
راحتی در مسابقات ۰۷ ۰ قهرمان شوم اما این حادثه 
یک ماه قبل از مسابقات جهانی اتفاق افتاد باعث شد 
تا روحیه من خراب شده و نتوانم که در آن مسابقات 
مدالی کسب کنم. 

۶ دچار مشکل حقوقی نشد ید ؟ 

نه. به دلیل اینکه دوست روس من پشت فرمان 
نشسته بودء وی داد گاهی شد. 

+ در حال حاضر عضو کدام باشگاه هستید؟ 

با هو اه اضقهان. 

۶« مبلغ قراردادتان چقدر است؟ 

اول ۵۰ میلیون تومان بود. سپس به ۴۰ میلیون 
تومان رسید. حال نیز تصمیم گرفته اند که مالیات را 
هم کسر کنند. هنوز نمی‌دانم قرار است در آخر چقدر 
به من پول پر داخت شود ؟! 

۲ چرابا باشگاه خارجی قرارداد نمی‌بند ید ؟ 

باشگاه خارجی در پر تاب دیسک وجود ندارد. تنها 
مسابقات جایزه بزرگ داریم. 

در طول سال چند جایزه بزر گ بر گزار 
می‌شود ؟ 

حدود ۶۰ مسابقه که من حداکثر 
در ۰ | مسابقه حضور دارم. 

+ قدتان چقدر است؟ 

حدود ۱۹۵ سانتی متر 

۲« چند کیلو هستید؟ 

خیلی کم! ۱۳۳ کیلوگرم ناقابل! 

دیسکی که پر تاب می کنید 
چند کیلو است؟ 

دو کیلوگرم. 

٭ برای خرید لباس مشکلی 
ندار ید ؟ 


حقیقتش رااگر بگویم.خیلی 


بقبه در صفحه ۸۹ 


در دفتر مجله پوسترهایی زیبا از افرادی که با آنها مصاحبه داشته‌ايم را نصب کرده‌ايم. حامد حدادی 
هم جزء آنها بود. احسان نیز روبروی این عکس نشسته بود. احسان در حین مصاحبه با ترس گفت:حامد چرا 


مرا اینجوری نگاه می کند؟!می تر سم! 
می گوید به هیچ وجه فوتبالیستها را نمی‌شناسد. 


برخلاف ظاهر جدی‌اش, بسیار خوش اخلاق و بذله گوست و این مصاحبه یکی از صمیمی‌ترین 
مصاحبه‌هایی بود که داشتم. 
از آنجایی که شخصیت پرانر ژی دارد. هنگام عکس گرفتن بسیار شوخی کرد و باعث شد که کار عکاس 
ما کمی سخت شود. 
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فصل دفت دانایی است 


۵ تامس جغر سن 


تنظیم: لیا شیرازی عکس: مجید شادمان نژاد 
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#به عنوان اولین سوال بفرمایید. چه شد که نام 
«ایرج» را برای خودتان انتخاب کردید؟ 

از آن‌جایی که در استخدام ارتش بودم .از 
ماایراد می گرفتند که در رشته‌های هنری فعالیت 
داشته باشیم لذانام برادرم که «ایرج» بود رابه عنوان 
نام هنری خودم انتخاب کردم. از أن به بعد هر وقت 
می گفتند: «چرا | واز می‌خوانی ؟» پاسخ می‌دادم: 
«کسی که اواز می‌خواند من نیستم. برادرم است!» 
البته پس از این که مساله هنر در ارتش جاافتاد و 
مشکلات برطرف شد. شب‌های جمعه به مدت 
نیم ساعت در برنامه ارتش شر کت می کر دم. 

#بعد شما و برادر تان نامتان مانند هم شده بود 
در خانه به مشکلی بر نمی‌خوردید ؟ 

##مردم من‌را با نام «ایرج» می‌شناسند اما 
خانواده‌ام که با این نام صدایم نمی کنند؛ برای آن‌ها 
من «حسین» هستم. 

#درست است... سمت شما در ارتش چه بود؟ 

من در ژاندارمری فعال بودم و افسر مخابرات 
بودم و بعد از ۲۱ سال خدمت. با درجه سرهنگ دوم 
بازنشسته شدم. 

#از چه زمانی نام ایسرج بین مردم به یک نام 
ماند گار تبدیل شد؟ 

یس از اجرای ترانه‌ه ای فیلم «گنج قارون» 
بود که مردم با نامم بیشتر آشنا شدند و باحس 
صدایم خو گرفتن د هر چند که پیش از آن نیز در 
رادیو می‌خواندم اما ترانه‌های این فیلم نقطه عطف 
کارنامه هنری من شدند. البته معتقدم هیچ کس با 
یک ترانه مان گار نمی‌شسود. شاید مردم با یک آثر با 
نام خواننده آن اشنا شوند اما برای معروف و مشهور 
شدن اجرای ترانه‌هایی که هر کدام به نحوی با سلایق 
و علایق مردم هماهنگ است. لازم است. اگر نمودار 
فعالیت‌های یک هنر مند خالی از | ثاری باشد که هر 
کدام در بعدی از زمان به ماند گاری رسیده‌اند. آن 
خوانن ده به زودی فراموش می‌شود و نام و یادش 
ماند گار نخواهد شد زیرا کار خوب ساختن و خلق 
کردن در طول زمان مرز محبوبیت است. 

#شما در خانواده‌ای هنر مند به دنیا آمده‌اید؟ 
ست است. من متولد ۱۱ دی ماه‌سال 
۱ در روستای خالد آباد کاشان هستم. شنیده‌ام 
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گپی صمیمی باایرج 


که پدربزر گم در دربار ناصرالدین شاه آواز می‌خوانده 
است. پد رم هم صدای خوبی داشت و حتی ردیف‌های 
موسیقی رانیز از پدرش آموخته بود اما به صورت 
حرفه‌ای خوانند گی نمی کرد. با این حال من از شش 
سالگی آواز خواندن را تحت تعلیم پدرم آغاز کردم. 

#اصرار خودتان ود ا اه ۱۳ 

من به شخصه عاشق موسیقی بودم. خاطرم 
است در دوران کود کی شب‌های جمعه در تیه‌های 
شنی «آقا علی عباس» بین اهالی دهات اطراف؛ 
مسابقه آواز بر گزار می‌شد. من هم در این مسابقات 
شر کت می کردم و هر بار نیز اول می‌شدم. البته در 
تعزیه خوأنی‌ها هم شر کت می کردم و از این مراسم 
نکات زیادی اموختم.یادم می اید ۸سالم بود که به 
ردیف‌های موسیقی مسلط شدم تا این که برای ادامه 
تحصیل پس از تمام شدن دوره ابتدایی که آن زمان 
۶ ساله بود. به تهران امدم. 

#۶ .. و به این تر تیب بود که نزد استاد ابوالحسن 
صبا به یاد گیری حر فه‌ای موسیقی پرداختید؟ 

6 بله! بعد از آمدن به تهران توسط حمید وفادار 
به شادروان ابوالحسن صبا معرفی شدم و به مدت 
دو سال به طور متوالی در محضر ایشان آواز تمرین 
می کردم تااین که استاد صبا من رابه ابر آهیم منصوری 
معرفی کرد تا در برنامه‌های رادیویی شر کت کنم. 
این اتفاق به سال ۱۳۲۷ برمی گردد. از آن‌جایی که 
معرفم استاد صبا بود از من امتحان صدا نگر فتند. ان 
زمان ضبط صوت نبود و صدا مستقیم پخش می‌شد. 
مدت‌هابا این ار کستر همکاری می کر دم. بعد از ان 
به فعالیت در ار کستر عبدالّه جهان‌پناه دعوت شدم 
و زمان زیادی نیز در کنار این گروه بودم. 

#ورود شما به برنامه «گل‌ها» چه سالی بود؟ 

سال ۱۳۳۶ بود که به دعوت شادروان داوود 
پیرنیابه برنامه «گل‌ها» رفتم و در اولین همکاری, 
آوازی در مایه سه گاه با همراهی ویلون استاد علی 
تجویدی اجرا کردم. بعد از آن. یکی از ساخته‌های 
مهندس همایون خرم رابا همکاری جلیل شهناز و 





جهانگیر ملک به نام «گل های ۵۱۰» اجرا کردم و به 
اين تزتها ا 

#خوانند گانی که آن زمان در راد یو می‌خواندند. 
چه کسانی بودند؟ 

۴+دردشتی, قوامی, قمی. رشیدی. گلیایگانی: 
برد رنف رید > دلکش و روح‌بخش 
آواز می خواندند. من با اکثر آهنگس زان قدیمی کار 
کرده‌ام و تنها چند ترانه از پرویز یاحقی رابرای "فیلم 
اجرا کر دم. حد ود ۰ در صد از ترانه های گلها ساخته 
استاد ۱ ۴۰۰ 

#«با دوستان قد یمی هنوز در ار تباط هستید؟ 

#۶بله! دوستی ما قدیمی‌ها مانند دوستی 
هنر مندان جوان امروز نیست. آن روزها مهر و محبت 
بیشتر بود. باهم مراوده داشتیم و هنوز نیز این مهربانی 
رانسبت به هم حفظ کرده‌ايم. تا زمانی که محمدعلی 
فردین زنده بود. یکدیگر را گه گاه می‌دیدیم و از وقتی 
که فوت کرد نیز گاهی بر سر مزارش می‌روم. با آقای 
گلپا هم دوستی صمیمی دارم. با هم شریک بوده‌ایم 
و شر کت مشتر کی داشتیم و هنوز هم با یکدیگر در 
ار تباط هستیم. 

# کمی درباره ارتباط صمیمی‌تان بافردین 
بگویید؟ 

۳ #فکر می کنم فیلم «آقای قرن بیسستم» بود که 
باعث آغاز همکاری من با فردین شد و این ار تباط 
چنان تنگاتنگ شد که هر جا او بود. من هم بودم و هر 
جا من بودم. او هم بود. 

#چه شد که به عرصه موسیقی فیلم وارد 
شدید ؟ 

آن زمان اجرای کنسرت جندان متداول 
نبود. به جای آن مردم به صورت مستمر از رادیو 
و تلویزیون موسیقی می‌شنیدند. با پیدایش سینما و 
تولید فیلم در ایران. د کتر کوشان و سیامک یاسمی 
مرابرای ورود به این مسیر تشویق کردند وبه من 
اجرای اوازهای فیلم را پيشنهاد دادند. همکاری من 
و فردین و حس متقابلی که نسبت به هم داشتیم. در 
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پیشرفت هر دوی ما تاثیر بسزایی گذاشت 

٭آن زمان میزان دریافتی مالی‌تان برای اجرای 
یک فیلم چقدر بود؟ 

#اوایل که کارم را آغاز کرده بودم» برای دل 
خودم می‌خواندم و حقوق برایم مهم نبود اما به مرور 
زمان وقتی هنر بخشی از فعالیت‌های اصلی زند گی‌ام 
شد. با بازخورد مالی آن نیز مواجه شدم. به طور 
مثال بعد از کسب موفقیت‌های مشترک با فردین. 
دستمزد ما تقریبا به هم نزدیک شد. یادم است آن 
زمان بابت هر آهنگ ۷ هزار تومان می گرفتم که 
ورزر نقش اول فیلم بود. 

جرا صدایتان روی چهره فردین بیشت از 
بقیه خوانند گان جواب می‌داد و مورد استقبال قرار 
می گرفت؟ 

۶« به جز تاثیر ی که محبوبیت فر دین بر روی کار 
می گذاشت. باید گفت که او خوب هم اجرامی کرد و 
سعی می کرد تحریرها را بزند اما بقیه روی این اصول 
دقت زیادی نمی کر دند. 

#اولین بار که بر روی یک فیلم ترانه خواند ید. 
چه وقت بود؟ 

۶ کلاس شش بودم که در یکی از فیلم‌های 
سردار ساکر هندی به نام «بلبل مزرعه» با بازی 
مرحوم مجید محسنی آواز خواندم. 

#همکاری شما با رادیو تا چه زمانی قبل از انقلاب 
ادامه داشت؟ 

#۴ تا دو ماه قبل از انقلاب با 
رادی وهمکاری می کردم و از 
طرف رادیو و تلویزیون وقت. 
ا ار از 
کشور بر گزار کردم. 

#«چرابه خارج از کشور . 
نرفتید؟ 
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۴ من اصلانه 
می‌توانم ونه دوست 
دارم در کشوری به 
جز ایران زندگی 
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کنم و هر گز به این موضوع هم فکر نکر ده‌ام. پس از 
انقلاب. از طرف سازمان تبلیغات اسلامی سفرهابی 
۱ ماهه برای بر گزاری کنسرت در کاناداء آمریکاء 
آلمان و سوئد داشتم و پس از باز گشت سعی کردم 
موسیقی اصیل ایرانی را به بهترین نحو ممکن معرفی 
اک قدیمی‌تان دار ید ؟ 
دنه متاسفانه! البته داشتم اما دوستان لطف 
کردند آن‌ها را بردند تا رایت کنند و دیگر برایم پس 
نیاوردند! البته یکی از هنرجوهای آموزشگاه‌مان این 
آهنگ‌هارا جمع آوری کرده و برایمان به صورت 
۳ آورده‌است اما کیفیت خوبی ندارند. این کارها 
جون در استودیوهای مجزا از صدا و سیما ضبط 
می‌شدند, امکان بیدا کر دنشان نیز وجود ندارد. 

#اين روزها مشغول انجام چه کاری هستید؟ 

آدم باز نشسته جه کار می کند ؟!! راه می‌رود. 
می‌خوابد. وقت تلف می کند (با خنده) 

#+داستان د کترای حرفه‌ای شما چیست؟ 

#۴داستان خاصی ندارد. اواخر سال ۸۸ بود. 
نامه‌ای دریافت کردم که در آن نوشته شده بود 
می خواهند به من د کترای افتخاری موسیقی بدهند. 
بعد از آن» از چند دانشگاه و مر کز آموزش موسیقی 
پیشنهاد تدریس داشتم اما قبول نکر دم.به آموزشگاه 
خودمان نیز با اصرار بچه‌ها می آیم. 

#در شنیده‌ها امده است که چند وقت پیش 
بزر گان موسیقی با هم به کوه رفتند و آن‌جا برای هم 
اواز خواندند. 

آ خر پدر آمرزیده! بزر گان موسیقی چه‌طور 
می‌توانند از کوه بالا بر وند ؟! نفسشان کجا بود که 
بالای کوه‌برون د و تازه ان‌جا اواز هم بخوانند! 
(خنده) این‌ها همه شایعه است. به جز این ماجرا؛ 
داستان‌های دیگری هم شنیده‌ام که آن‌ها هم 

شایعه است. 
#پس شایعه بشت سر شمازیاد است؟ 
پیش از انقلاب هم در مورد 
اختلافات من و فردین و دیگر دوستان 
۰ مطالبی می‌نوشتند که حقیقت نداشت 
۱ در واقع در آن زمان هم برای 
ی فروش نشریات متوسل 
به اخبار کذب و 
شایعات می‌شدند. 
#+چند ساله بود ید 
که ازدواج کردید؟ 
۳+۶ سلله 
بودم. آن‌روژهادر 
رادیو آواز می‌خواندم 
اما هنوز مشهور نشده 
بودم. دو سال بعد 
هم پدر شدم. 


4 ا ي ای دا ا‎ 1 Ti 


تس = ی = E‏ 


ك 


a اب‎ 


eA 1 





#در خانه دور هم که هستید. آواز می‌خوانید؟ 
#دنه! من حتی برای خودم هم آواز نمی‌خوانم 
مگر این که در جمعی قرار بگیرم و مجبور شوم اما 
برای هم در خانه آواز نمی‌خوانیم چون آن‌قدر صدای 
هم را شنيده‌ايم که خسته شده‌ایم! (خنده) 
#احسان را در رابطه با کار راهنمایی می کنید؟ 
۶ راهنمایی می کنم اما گوش نمی‌دهد! (خنده) 
او سبک و عقیده خاص خود رادارد و خوشحالم که 
موفق است. 
#از بین احسان و الیکا کدام را بیشتر دوست 
دار ید ؟ 
این از آن سوال‌هاست که نباید جواب داد!! 
# یک سوال؛ می‌دانید خواننده مورد علاقه کدام 
خواننده مشهور بوده‌اید ؟ 
EG‏ قیقا نمی‌دانم. .جه کسی؟ 
#داستاد غلامحسین بنان... 
۴استاد بنان یکی از بهترین بم خوانان در بین 
| واز خوانان ایرانی بود اما صدای من بر عکس ایشان 
اوج دارد. خاطرم امد که استاد در مصاحبه‌ای بر کارم 
صحه گذاشته بودند و نام من‌رادر زمره صداهایی که 
دوست دارد. بر زبان | ورده است.استاد بنان یکی از 
میراث ماند گار و گرانقدر هنر ایران است. 
#به عنوان حرف آخر؛ یک بیت از ترانه‌هایتان را 
به عنوان عیدانه به خوانند گان ما هدیه دهید. 
شوق به زندگی بازم پرشده در وجودم 
بی تو نه انگار توی این زند گی زنده بودم 
بهار آرزوی من شکوفه بارون شده 
دل غمزده ام بازم چراغون شده 
در/دامه مصاحیه با د خن راسناد خواجه امیری همکلام 
شدیمتاا زززن دگی وی نی زکم یآگاه شویم 
#خانم خواجه امیری. الیکا به چه معناست ؟ 
ایکا نام یک آبادی در جاده چالوس است که 


اصالت آریایی دار د. 
بقبه در صفحه ۹۲ 
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فر اموش کرده بودم امروز چه روزی است. کدام فصل 
است و خور شید مایل می تابد یامستقیم.زند گی بر ایم‌در 
زندان چند قدم محصور شده‌در مد ورفت من, خلاصه 






شده‌بود. دوستانم در تکاپو بودند. بسیاری از ان‌هارفته 





بودند و آن‌ها نیز که مانده‌بودند به فردایی اميد داشتند 
به بودن کنار هم و نبودن در جریان زند گی هم... 
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.هیچ چیز از کود کی یادم نمی‌آید؛ به جز پدرم. 
پدرم و کبودی صورت مادر و جای داغ‌های روی بدنم. 
پدرم و پولی که از فروش مواد و هزار کار خلاف دیگر با 
متت در مقابل مادرم می‌انداخت. پدرم و فریادهایش: 
فریادهایی که باعث می‌شد مادر چند دست رخت رنگ 
ورورفته‌اش رادر یک چمدان قدیمی ونیمه‌پاره‌قهوه‌ای 
رنگ بیاندازد و چادر به سر کرده و ميان گریه‌ها و 
التماس‌های من رهایم کند و به خانه اقوام برود و چند 
روز بعد هم خودش با خواری و حقارت برگردد چون 
هیچ کس حاضر نمی‌شد برای خلاصی او از زندگی‌اش 
قدمی بر دارد! 

پدر همین را می‌خواست. بعد از رفتن مادر. جیزی 
نمی گذشت. سیگاری دود می‌کرد. به گریه‌های من 
بد و بیراهی می‌گفت. به مادر نفرینی می کرد و بعد هم 
می‌رفت و اکثر اوقات وقت بر گشتن اول به سراغ من 
می | مد. در اتاقی حبسم می کر د. کلیدش رابرمی‌داشت 
وبعد...صدایی غریبه! گاهی‌ساعت‌هادر اتاق‌می‌ماندم. 
گوش‌هایم رامی گر فتم تا خیانت پدر رانشنوم! 

از تمام مردها و زن‌های دنیا متنفر بودم. از تمام 
کلمات عاشقانه و محبت‌آامیز. از خنده‌های درهم 
| ميخته مر دانه و زنانه. از عطرهایی که بویشان در یادم 
باقی مانده است... 

نمی دانم پدرم را کجاو کی و چر | کشتند؟ اما کشتند؛ 
مادر وقتی خبر مرگ اوراشنید. گریه کرد اما من با تمام 
کود کی‌ام فقط خندیدم!! 

بعد از پدر. مادر ماند و من و زندگی. در خانه‌های 
مردم کار می کرد. گهگاه برایم غذاهایی می آورد که 
حتی نامشان را نشنیده بودم. در عالم کود کی از این که 
مادرم با پولدارها سر و کار دارد خوشحال بودم؛ شاید 
شادی‌ام به خاطر خوردن ته‌مانده غذاهای رنگارنگ و 
پوشیدن لباس‌های کهنه بچه‌های بالای شهرنشین بود 
که لباس عید من می‌شد. چقدر به هم سن‌وسال‌هایم به 
خاطر آن لباس‌ها فخر می‌فروختم| 

بزرگ‌تر که شدم با تولد غرور که در وجودم. 


۳ 
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لذت پوشیدن آن لباس‌های کهنه و خوردن ته‌مانده 
بار زند گی نجات دهم. درس را پشت میزهای مدرسه 
و آرزوهای تباه شده‌ام جا گذاشتم و به دنبال کار رفتم 
به خاطر مادرم. به وجودش نیاز داشتم. به بودنش. به 
ماندنش.دلم نمی خواست خستگی و مشقت. او رااز من 
بگیرد. به هر کاری دست می‌زدم تا مادر آسوده باشد 
امااوهمچنان اصرار داشت کار کند.می گفت:«تو آینده 
ازدواج کردی باید سر مایه داشته باشی». 

مادر خبر نداشت که او تنها زنی است که از دیدنش 
در این هستی احساس تنفر نمی کنم اما حالا... حالا با 
دیدن مادر. آن مرد. آن خنده تمام افکار بد دنیا در 
ذهنم رسوح کرده بودند 9 تمام سوال‌های بی‌جواب 
که به ماد ر اصرار می کر دم.من‌رابا خودش به خانه‌هایی 
که می گفتم کار کردن را رها کند. این کار را نمی کرد؟ 
چرا گاهی وقت‌هابا ان دست لباس نو و قیمتی‌اش به 
تلفن را قطع می کر د؟ چرا...؟ چرا...؟ 

سایه‌ام که در اتاق افتاد. مادرم با همان لحن مهربان 

«سلام, آومدی ؟ چیزهایی که گفته بودم. خریدی؟» 

هر چه دستم بود روی زمین گذاشتم و با دقت 
نگاهش کردم. چیزی را در داخل کمد پنهان می کرد. 
پر سیدم: «داری چه کار می کنی ؟» 

گفت: «اول علیک سلام.... هیچی!» 
«هیچی ؟!! این مرد کی بود؟ با بالاشهری‌ها می‌پری. 
می‌خواهی خوش بگذرونی ؟» 






با د 
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مادرم مات و مبهوت نگاهم کرد و پر سید: 
«از تو بعیده که این حرف‌ها رو بزنی. این اقای 
قأسمی بود. صاحب کارم... آمده بود...» 
- صاحب کارت؟! صاحب کارهای 
قدیمی‌ات به خانه‌مان رفت و آمد نداشتند. 
این یکی جرا اونقدر مهر بون شده؟ 
مادرم گفت: «تو جرا این‌طوری...» 
نایستادم تاحرفش تمام شود. قصد بیرون 
آمدن از خانه را که کردم. مادر گفت: 
«صبر کن! کجا داری می‌ری؟» برای 
لحظه‌ای درنگ کردم و اولین سوالی که 
به ذهنم رسید را پرسیدم: این اقای قاسمی 
زن هم داره؟ 
مادر بی آن که متوجه منظورم شود. با لحنی 
دلسوزانه گفت: «ده, دوازده سال پیش زن و پسر 
و دخترش با هم به کرمانشاه می‌رفتند که در راه با 
یک کامیون تصادف می کنند. بنده خدا پیرمرد. زن 
و پسرش که در دم می‌میرند. دخترش هم چند ماه 
در کما بوده اما به لطف خدا به هوش می | د. حالا پس 
فرداقر اره...» 
حرف مادر را بریدم و گفتم: «پس زن نداره. مثل 
تو که شوهر نداری, چه تفاهمی!»... در خانه راباز کردم 
و خارج شدم. صدای مادرم را می‌شنیدم که به حرفم 
پاسخ می داد اما من واژه‌ای نمی‌شنیدم! 


عاد ماج ماج 
اک ی ا ی هید 


یادم است؛ دعوا کر دم. داد کشیدم. التماس کر دم. 
حتی با تمام مردانگی‌ام مثل کود کی‌هایم دنبال مادر 
دویدم. اشک ریختم و خواستم يا بماند يا من‌را هم با 
خودش ببر دامامادر همان یک دست لباس مجلسی اش 
را پوشید. کمی به خودش رسید و سوار ماشینی که به 
دنبالش فر ستاده بودند. شد و رفت و شب آن‌قدر دیر 
هنگام بر گشت که نای صحبت کردن نداشت 
زود به خواب رفت که باورم نمی‌شد. 















شت و آن‌قدر 


مادرم خوابید و من ماندم و شک وتر دید و افکار سیاه 
و به اندازه تمام عمرم سوال‌های بی جواب... 

روی امد و رفت مادر حساس شده بودم. به تمام 
مردهایی که به مادرم نگاه می کر دند. بدبین شده بودم. 
به تمام واژه‌هایی که می گفت و دلایلی که می آورد.شک 
داشتم. مادر می گفت. آن‌شب. نامزدی دختر قاسمی 
بوده. همان دختر یکی یک‌دانه‌ای که از کمابیرون آمده 
بود. از خودم بدم می امد که مادر آن‌قدر نادان فرضم 
می کند که این در وغ‌هارابه هم می‌بافد و تحویلم می دهد 
و انتظار دارد همه را باور کنم... 

۲« ماه‌ها گذشت. هر وقت حرفی می‌زدم. مادر با 
قسم دادن به جان خودش ساکتم می کرد اما روی دلم 
ان‌قدر عقده جمع شده بود که داشت خفه‌ام می کرد 
وضعمان هر ماه بهتر می‌شد. قاسمی به مادر خوب 
می‌رسید. برایمان پول می‌فر ستاد. مادر رابرای شر کت 
در مراسم‌ها به دوستان و آشنایانش معرفی می کرد. 
هر بار که به او می گفتم اجازه بدهد من هم کمکش کنم. 
مخالفت می کرد و می گفت: «دوست ندارم غرورت 
جلوی این آدم‌های مغرور خرد شود؛ پسر م». 


پک ۱ ۰ 





مادراین‌رامی گفت امامن‌هر بار پاسخ می‌دادم:«نه! 
بگو نمی خوام کسی بدونه بچه دارم!!» 


ای ای ماج 
کو طایح 
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دی ماه بود. یک‌هفته تمام مادر را می‌دیدم که با 
لباس مجلسی و چند دست لباس تازه که قاسمی برایش 
تهیه کر ده‌بود. بر ای کار در مهمانی‌های بالاشهری‌ها از 
خانه بیرون می‌رفت؛ یک شب به بهانه تولد. شب دیگر 
به بهاته یک مهماتی دوستانه و آخر هفته نیز بهبهانه 
عقد و نامزدی و عروسی. ۱ 

یک شب دنبال ماشینی که به دنبال مادرم امده‌بود. 
رفتم. همین که ماشین به خیابان پیچید. یک موتوری 
پیدا کردم. ترک موتورش نشستم به او پول دادم 
ین هون رمستی ی 3 
ساعت‌ها در سرما ایستادم. خانه آن‌قدر بزرگ بود 
که صدایی از ان شنیده نمی‌شد. مهمان‌ها یکی پس از 
دیگری می آمدند و داخل می‌شدند. جشن بود اما جه 
جشنی, به چه مناسبتی؟ نمی‌دانستم! 

ان‌جا ماندم تا جشن تمام شد و مهمان‌ها خارج 
شدند. آن‌جا ماندم تا نیمه‌های شب مادرم هم از خانه 
خارج شد.انتظار داشتم به همان خستگی باشد که وقتی 
به خانه می‌رسید. می‌دیدم» اما مادر می‌خند بد؛ مردی 
همراهش بود؛ نا اشنا. ان مرد هم می‌خندید. بسته‌ای 
به مادرم داد. او را سوار ماشین کرد و بعد هم خودش 
سارها م وت 

تمام افکار پلید را با خودم مرور کردم. راستی چرا 
مادر جادر نداشت؟! 

به درب خانه چشم دوختم. شاید دقیقه‌هایی زیاد. 
شک نداشتم که بالا رفتن از در این خانه نباید خیلی 
سخت باشد. همه چیز را از چشم أن پیرمرد پولدار 
می‌دیدم.از سایه نگاهش که به روی‌مادرم و زند گی‌مان 
افتاده بود. دل‌خوش نداشتم. 

ساعتی ایستادم. وقتی همه خوابیده بودند به جز 
من, از در خانه بالا رفتم. حياط آن‌قدر بزرگ بود که 
تصور می کر دم می توأنیم تمام خانه‌های محله‌مان رادر 
ان جای دهیم! چراغ‌ها خاموش بودند. کسی نبود. هیچ 
صدایی نمی آمد. به سالن که وارد شدم. مردی را دیدم 
که پشت به من روی مبل‌ها نشسته بود. بوی عطری 
که زده بود. دیوانه‌ام می کر د. دود سیگارش مرا به یاد 
کود کی‌هايم می‌انداخت. نگاهش رابه عقب برنگر داند 
و فقط پرسید: «مرضیه خانم جان! چیزی را فراموش 
کردی عزیزم؟» 

نام مادرم را که شنیدم» آتش گرفتم. آرام گفتم: 
«مادرم هیچ‌وقت چیزی یادش نمی‌رود مثل من که 
چیزی یادم نرفته است». با وحشت بر گشت و نگاهم 
کرد و از جا پرید و برسید: «تو کی هستی ؟5» 

با دقت نگاهش کردم و از خودم پرسیدم: «قاسمی 
این‌شکلی بود؟» چهره‌اش به خاطرم نمی‌امد. فقط 
می‌دانستم یک مرد است؛ یک مرد با موهای سفید. 
قدی متوسط. یولداری که همسرش مرده است و تنها 
زند گی می کند.مثل همین مر د که روبرویم ایستاده‌بود! 
خودم را جمع و جور کردم و گفتم: «تو کی هستی که 
داری زند گی ما رو خراب می کنی ؟» 


با وحشت یرسید:«با من جه کار داری ؟» 

-امده بودم دنبال مادرم. 

-مادرت؟ 

با طعنه گفتم: «مرضیه خانم جان عزیز شما» 

لبخندی مصنوعی زد و گفت: «مرضیه خانم گفته 
بود یک پسر داره اما هميشه می گفت هنوز بچه‌است. 
فکر می کردم باید بچه باشی!» 
بکنید ؟» 

-مگر من چه کار کرده‌ام؟ 

_خیانت! خیانت به ... به زنت! 

دزن من 

-مرده! می‌دونم! حالا هم هوس زن گرفتن کردی: 
اون هم کی.مادر من ؟ خیانت. خیانته.زندهو مر ده‌نداره. 

عصبانی شد حرفم را برید و فریاد کشید: «اين 
حرف‌ها رو نداره. تو اگه غیرت داری و نگران مادرت 
هستی, اون از خونه این و اون جمع کن تاهر روز در خونه 
یکی کنیزی نکنه! حالا هم از این‌جا برو وگرنه پلیس رو 

مرداین‌را گفت و به سمت تلفن رفت و در حالی که 
شماره می گرفت زیرلب بد و بیراه می گفت. به مادرم. 
به مادر من, به تمام هستی‌ام, به تمام داشته‌ام از زند گی. 
نوهین کر ده بود؛ به مادرم گفته بود: پست. پست!... 
چند روز پیش, پنهانی. دور از چشم مادر خریده بودم 
و فریاد کشید. او فریاد کشید و من زدم؛ با تمام نیر و؛ 
آن‌قدر زدم که از نفس افتاد. 

به خود که آمدم. مقابلم افتاده بود؛ روی زمین, زیر 
پاهایم. خونین, بی‌نفس, مانند یک مرده! 
شنیدم که در ناباوری من فریاد می کشید: «شوهرم را 
کشتند... کمک... کمک!» 

نمی‌دانم جه شد. فقط يادم هست که می‌دویدم. 
آن‌قدر تند که شنیدن صدای نفس‌هایم را از یاد برده 


ای مای ماج 
SEE‏ 


در پا رک لباسم را درآوردم و زیر آب شستم. 
د کمه‌های کاپشنم را بستم تا کمتر سرما زیر پوستم 
رخنه کند. از سطل زباله داخل پار ک نایلونی پیدا کر دم. 
لباس و چاقورادر آن پیچیدم و دور تر از پارک. در سطل 
زباله‌ای انداختم و به خانه رفتم. چرآغ‌ها روشن بودند. 
مادرم بیدار بود و از پشت پنجره به در چشم دوخته 
بود. وارد که شدم با عجله جلو آمد و گفت: «معلوم 
هست. کجایی ؟» 

آن‌قدر آشفته بودم که هر کس می‌فهمید اتفاقی 
افتاده است چه بر سد به مادرم... گفتم: 


«از فردا لازم نیست بری سر کار. بمون تو خونه و 
یچره توت مر نوات 
بری»... گفت: «دوباره شروع کردی ؟» 

فریاد کشیدم: «دیگه قاسمی نیست که بخواهی 
و مت و 

مادر کنجکاوانه پر سید: «بعنی جی که نیست ؟». 

گفتم: «نیست یعنی نیست. یعنی تمامش کردم 
یعنی نمی‌خوام به بهانه کار خودت رو ...» 

برای لحظه‌ای‌سکوت کر د م. اشک در چشمانم دوید. 
آرام گفتم: «یعنی قاسمی رو کشتم. من» با دست‌های 
خودم. می‌خواهم زندگی کنیم. با هم بدون سایه یک 
مرد پولدار... برای جی دنبال این قاسمی هستی؟ مگه از 
پدر خدا نیامرزم چه خیری دیدی که حالا می‌خوای...» 

مادرم حرفم رابرید و بریده بریده گفت: 

«کشتی ؟ بعنی جی که کشتی ؟٩»‏ 

-بعنی دنبالت آمدم تا در خانه قاسمی. وقتی همه 
مهمان‌ها رفتند. وارد خانه شدم واورا کشتم. کشتم تااز 
فکرش بیرون بیایی. کشتم تافقط برای من باشی. این را 
بفهم. نمی خواهم هیچ کس تو را از من بگیرد! 

مادر وحشت زده گفت: 

«به کدام خانه رفتی؟ چه می گویی؟» 

-به همان خانه‌ای که در ان بودی. 

مادرم با دست بر سرش کوبید و زاری کنان گفت: 
«خدابا!»... زانو زد. اشک‌هایش بر جهره‌اش بوسه زد 
و با آه و ناله گفت: «پسر چه کردی؟ قاسمی که آن‌جا 
نبود. مریض بود نیامده‌بود. آن‌جا که اصلا خانه قاسمی 
نبود. خانه یکی از دوستانش بود. جه کسی را کشتی ؟ با 
جی کشتی ؟ جر ا...» 

دنیابه دور سرم چر خید. گوشم از واژه‌ها پر شد. تمام 
اندامم یخ کرد و یک سوال در ذهنم هجی شد: 

-من چه کسی را کشته بودم ؟| 

نگاه خدا از آسمان بر شانه‌هایم سنگینی می کر د. 


ای ای ماج 
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لحظه‌ها گشتند و من باورم شد. دنیای بز رگ ما 
آن‌قدر کوچک است که گویا هیچ‌جایی در آن نیست 
که گاهی بتوانی برای فرار کر دن از طناب دار وجدان و 
سایه غضب خدا در آن پناه بگیری؛ هر جا که می‌روی 
کسی به دنبالت است. چشمی از تو چشم برنمی‌دارد و 
سایه گناه از سرت رفتنی نمی‌شود. 

نمی دانم چه شد ؟ چه فکر کردم ؟ چه می‌خواستم ؟ 
که خودم ر امعرفی کردم...مادرم گریه‌می کرد.شیطانی 
شده بود؛ می گفت: «اگر ماجرا را تعریف نمی کردی: 
هیچ کس نمی‌فهمید این کار تو بوده است چون مدر کی 
بر علیه‌ات پیدا نکرده بودند». می گفت: « کسی که 
کشته‌ام. آن‌قدر از راه خلاف پول در آورده بوده که 
کسی نداند کدام رقیبش او را کشته است». می گفت: 
«اصلا قاسمی قصد ازدواج با او را نداشته و فقط برای 
خیرات همسرش به مادرم کمک می کرده و به جز او 
چند زن و بچه بی‌سرپرست دیگر هم تحت تکلفش 
قرار داشته‌اند». مادر می گفت امامن دیگر خسته شده 
بودم از التفات دم به ساعت شیطان, از نگاه همیشگی 


بقبه در صفحه ۸۷ 


خطاهای کدد کان ده گر دن والدین است 
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بقیه از صفحه ۲۳ 


آگاهی هم به تمام بیمارستانهای کل تهران و 
خصوصاً غرب تهران اعلام می کند که اگر فردی با این 
مشخصات به بیمارستان مراجعه کرد به انها اطلاع 
دهند. ما که به بیمارستان میلاد رسیدیم, مرا به اتاق 
عمل سل cS‏ کاب 
مشکوک بود. به آگاهی اطلاع می‌دهند. هنوز از اتاق 
عمل بیرون نیامده بودم که مأموران رسیدند و وقتی از 
تاق عمل بیرون آمدم حتی قبل از آنکه به هوش بیایم. 
دست و پایم غل و زنجیر شد. 

حالاتصور کنیدهمسرم‌وپسرم طبقه‌دوم‌بیمارستان 
بستری هستند و من طبقه پایین زیر عمل... وقتی پیوند 
انگشتم تمام شد چون جرمم سنگین بود. قبل از آنکه 
کاملا به هوش بیایم مرا به کلانتری بردند. 

از آن طرف. وقتی من اتاق عمل بودم. برادرم 
می‌رود سراغ همسرم و به او می گوید که من اتاق عمل 
هستم اما نمی گوید برای چه. همسرم با شرایط سختی 
کات خودش را فی را دوت هر اا عمل 
سراغم رامی‌گیرد که به او می‌گویند. بیمار به کلانتری 
منتقل شد. او وبرادرش به همراه برادرم» ماشین کرایه 
می کنند و خودشان رابه کلانتر ی می‌ر سانند. 

وقتی به هوش آمدم. نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده, 
سرم خارش گرفت. خواستم دستم را بلند کنم سرم را 
بخارانم. متوجه شدم دستم به جایی بسته شده و بالا 
نمی آید. دست دیگرم هم آنقدر سنگین بود که تکان 
.و فهمیدم چه کار وم 

با زندگیام. با زن و بچه‌ام و حالا کجا دارم می‌روم؟ 
همان موقع احساس کردم زندگی تمام شده. از آنجا 
که حالم خیلی بد بود. دیگر بازپرسی نشدم و برگه 
زان راب ادر :ند ارط دوم پانین هی آ مه 
که دیدم بازیرس ویژه قتل آگاهی در حال صحبت 
با همسرم است. بازپرس اجازه داد ما با هم صحبت 
کنیم. به همسرم گفتم که حسین را کشتم. همسرم باور 
نمی کرد. فکر می کرد دیوانه شده‌ام. اما وقتی ماجرا را 
برایش گفتم فهمید که حقیقت دارد و من دستم به خون 
الوده است. بعد هم با برادرم و برادر خانمم صحبت 
کردم که موضوع را خیلی آرام و حساب شده به پدرم 
و مادرم بگویند. واهمه داشتم مبادا آنها با شنیدن این 
موضوع پس بیفتند. از آنجا مرابه آگاهی انتقال دادند 
فاصله کلانتری تا آگاهی خوابم برد. وقتی بیدار شدم. 
باز با دیدن دستبند و پابند تعجب کردم. يا ابوالفضل! 
من چه کردم؟ با این دسته گلی که من به اب دادم 
اگر خانواده‌ام ۱۰ سال هم بدوند نمی‌توانند آن رآ رفم 
و رجوع کنند. دیگر آن لحظه نمی‌خواستم زنده باشم. 
واقعا دنیا برایم جهنم شده بود. 

به خاطر وخامت حالم از آگاهی به زندان ارجاع 
شدم و در بیمارستان زندان رجایی شهر بستری شدم. 
یک ماهی طول کشید. اگرچه انگشتم سیاه شده و 
پزشکان تصور کر دند ممکن است ییوند. پس بزند اما 
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انگشتم مثل روز اول شد.‎ 

وقتی وضعیت جسماأنی‌ام بهتر شد. برای بازپرسی 
اعزام شدم. خب مثل خیلی‌ها. من اول اصلاً قتل را گردن 
نگرفتم و با سرهم کردن داستان خیالی اینطور وانمود 
کردم که ما در حال صحبت بودیم که توسط چند نفر. 
مورد خفت گیری قرار گرفتیم و آنها به هر دو ما حمله 
کردند. من فرار کردم و حسین ماند و این اتفاق افتاد. 
چیزی حدود ۸۴ صفحه ضد و نقیض صحبت کر دن» 
دیدم جای حاشا نیست. مأمور شهرداری که شاهد 
همه چیز بوده, شاهد خوبی برای پر ونده‌ام بود و راه هر 
دروغگویی را بسته بود. 

با اعتراف من به قتل حکم «قصاص» صادر شد. 
پنج سال زمان کمی نبود تا شاید آتش خشم خانواده 
مقتول فر و کش کند.اما آنها تمام مدت یک کلام گفتند 
«قصاص»! با مرگ حسین سه فرزند او یتیم شدند و 
حالا با مرگ من دو پسرم بی‌پدر می‌شوند. آنها خانه و 
زندگی‌شان را فروختند تا حکم من تأیید شود و حالا.. 
ا مرو انشا ای دار کر دن سم ات وا 
منتظرم تا زیر پایم خالی شود و خلاص! 

دل توی دلم نیست. از خدا طلب مغفرت می کنم و 
چشم به پاهای محمد اقا می‌دوزم. پس چرانمی ید ؟ 
چرا تمام نمی کند این قصه تلخ را؟ ضربان قلبم به هزار 
رسیده. سکوت مطلقی بر فضا حکمفر ماست. حالا دیگر 
صدای وزش آرام نسیم راهم می‌شنوم. 

بالاخره محمدآقا لب باز می‌کند. طنین آرام 
صدایش در فضا می‌بیجید ۰«من از حقم گذشتم.» عطر 
خوش صلوات در هوا پخش می‌شود. باور نمی کنم. 
خدای من! یعنی من باز هم فرصت زند گی دارم ؟ 

این لطف خداست. از چهار پایه که پایین می‌آیم 
نمی‌توانم قد م بردارم. 

سربازی جلو امد و گفت حالا که رضایت گرفتی. 
دمیایی‌هایت ریاد گاری به من می‌دهی؟... دمیایی ؟. 
حاضر بودم تمام مال دنیا را برای اين لحظه بدهم. در 
حالی که به سمت بازداشتگاه قدم برمی دارم و پابند هم 
به پایم بسته است دمپایی‌ها را به او می‌دهم و می گویم: 
با این مال وہ حماس ھی کے هار از ماد ر راا 
شدهام.البته این تازهاول راه‌است می‌دانم که راه طولانی 
پیش‌رو دارم. ولی احساس می کنم متحول شده‌ام و این 
تحول حتما به زودی خود رانشان خواهد داد. 

یک سال از زمانی که خانوادهحسین مر حوم رضایت 
دادند گذشته است.در این یک سال اتفاقات دیگری هم 
افتاد. خانواده‌ام مجبور شدند خانه‌شان را بفروشند تا 
دیه را بپردازند. خب آنها هم در این مدت زندگی‌شان 
رااز دست داده‌بودند. به لطف مقامات قضایی, به خاطر 
زجری که در آن ۲ دقیقه زیر چوبه دار کشیده بودم. 
برای قتل حبسی برایم در نظر نگ فتند اما بابت اسلحه 
یک سال حکم گرفت 

پرونده قتل بسته شد می توانستم به مر خصی بر وم. 
اولین مرخصی ۱۰ روزه را که رفتم. سرموقع بر گشتم. 
اما وقتی برای دومین مرخصی رفتم, چون به شب عید 
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نزدیک بود. دیگر نرفتم و حدود ۸ماه غیبت کردم. 

علت غیبتم هم تأمین هزینه زند گی خانواده‌ام بود. 
بعد از آنکه رضایت گرفتم, دیگر خانواده‌ام از لحاظ 
مالی حمایت نمی‌شدند. من مدتی بیرون بودم و بعد 
دوباره‌بر گشتم زندان... باید حبسم راتمام کنم و باخیال 
راحت بر گردم و برای همیشه با آنها باشم. من زند گی 
دوباره‌ام را مدیون گذشت خانواده حسین مرحوم 
هستم. آنها با گذشت‌شان به من انسائیت را آموختند. 
من امروز با آدم پنج سال قبل خیلی فرق کرده‌ام. دیگر 
از آنهمه شرارت در وجودم هیچ خبری نیست. من که 
در زندان هم آرام و قرار نداشتم و در زندان هم چاقو 
به دستم بودم و اگر تیزی گیرم نمی آمد با سرامیک 
تیزی می‌ساختم حالا دیگر حتی نمی توانم به کسی ناسزا 
بگویم. همه به من می‌گویند که خیلی عوض شده‌ام و 
من این تغییر را مدیون خانواده آن مرحوم هستم. من 


انقدر شرارت داشتم که حتی دو مر تبه در خواب مورد 


ضرب و شتم قرار گرفتم. چون وقتی بیدار بودم کسی 
جر آت نمی کرد به من حرف بزند. البته این خصلت | کثر 
مجرمان قتلی است. آنها چون دنیا رابرای خودشان تمام 
شده می‌بینند. دیگر برایشان فرق ندارد که یک نفر. دو 
تفر یا ده نفر دیگر را هم بکشند. استدلال آنها هم این 
است که ما که اول و آخر اعدام می‌شویم, حالااگر قتل 
دیگری هم انجام دهیم که فرقی ندارد. 

اما برای من دیگر آن دلایل وجود ندارد. من 
می‌خواهم با همه مهربان باشم. همه آدمها را دوست 
داشته‌باشم و | نهاهم مر آدوست‌داشته باشند.می‌خواهم 
زلال باشم مثل آدم. ساده باشم مثل دشت. گرم باشم 
مثل آفتاب و جاری باشم مثل باران. چرا که سختی و 
زجر ۱۲ دقیقه زیر چوبه بودن. تمام طبایع حیوانی را 
در من کشت و انسانیت رادر من به وجود اورد تامن 
خوب باشم و خوبی را به دیگران هم بیاموزم و از همه 
مهمتر گذشت رایاد گرفتم که بسی بزر گتر از حماقت 
غرور و خشونت و تلافی است. ۱ 

در بر انتز: 

(قصد نداشتم براین گفتگو چیزی بیفزايم که 
هرچه گفتنی بود گفته شد.اما فقط برای یاد آوری دو 
نکته این پرانتز باز شد. اول آنکه اگر هر کدام از ماء 
هنگام خشم به قدر ذ کر یک صلوات. یک آیه قر ان 
و حتی یک بیت شعر زیبا یا نوشیدن یک لیوان اب 
گواراصبر کنیم. مطمتن باشید که آن وقت دست به 
کاری نخواهیم زد که بعد برای انجام آن و یا گفتن 
کلامی یک عمر کوله بار پشیمانی رابه دوش بکشیم. 
دوم انکه اتش کینه هميشه به انتقام فر وغی نشیند. 
آنکه می‌بخشد. آنقدر زلال و شفاف است که به قدر 
یک آه هم در آن کدورتی شکل نمی گیرد. زلال تر 
از اینه. پس به نوبه خودم از زلالیت خانواده مر حوم؛ 
خصوصاً برادر بزر گوار مرحوم قدردانی می کنم که 
با بخشش خود نه تنها از مرگ یک نفر جلو گیری 
کردند که او را آنگونه متحول ساختند که به باور 
نبسانیت رسید.) 
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۲۳ باز گشت بهانه ها یرنه 
ادامه ز ند گینامه فتانه 

پس از جاپ زند گینامه«1۷1۵» لعنتی. خیلی از 
هموطنان با مجله تماس گرفتند که پی جوی سرنوشت 
دختر جوان شوند. برخی نیز درصدد کمک به فتانه 
ودند لیکن طبق قواری که من [محسن طیب] با فتانه 
داشتم, قرار بود هر موقع خودش خواست با مجله 
تماس بگیرد. یکبار هم که تماس گرفت به او گفتم 
بعضیها می‌خواهند کمکت کنند. اما فتانه گفت: «به 
همین زودی‌ها خبرهای خوشی به شم می‌دهم» تا اینکه 
درست روز دهم اسفند فتانه در اتاقم راباز کرد و داخل 
شد. با لبی خندان. دسته گلی زیبا در دست و... و یکنفر 
که همر آهش بود! 

ادامه ماجرارا از زبان فتانه بخوانید: 
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روزهای سختی را پشت سر می گذاشتم. چند مر تبه 
«صالح» را تا پای میز داد گاه کشاندم. اما او که خوب بلد 
بود از مهلکه بگریزد. هر بار به طریقی قانون را دور زد و 
هر مرتبه نیز برایم پیغام می فر ستاد که «خودت رااذیت 
نکن... تو آخرش هم باید زن من بشی!» 

کم کم داشتم باور می کردم که چاره‌ای ندارم جز 
اینکه زن پنجم صالح شوم! در این میان فقط دلم برای 
پدر می‌سوخت که هر بار بهش می گفتم: «شاید مجبور 
بشم با صالح زندگی کنم...» چنان بغض به گلویش 
می‌نشست که جگرم را آتش می‌زد و... تا یک روز 
صبح که از خواب بر خاستم ديدم پدر[ که در این چند 
ماه دستفروشی هم نمی کرد ] دارد توی اتاقی دیگر با 
مهمانش که نمی‌دانستم کیست حرف می‌زند. فقط 
صدای پیرمردی را می‌شنید م که به پدر می گفت: 
«جراسراخ من ا درایی حند ماه هر باز آمدم 
سراغت نبودی, ولی هیچ کس بهم نگفت چنین مشکلی 
داری! حالا بگو دخترت بیاد تو باهاش کار دارم...!» 

لحظه‌ای بعد پدر صدایم کرد و داخل شدم. اگر چه 
جهره مرد برایم اشنا بود. اما نشناختمش تا بالاخره 
خودش گفت:«اون موقع هم که توی بغل بابات نشستی 
و آمدی توی این خونه. همین طوری خوشگل بودی!)... 
یک مرتبه اورا شناختم: سلام آقای میر اا 
جلو رفتم و علیرغم اصرار او دستش را بوسیدم و یک 
مرتبه زدم زیر گریه! قای میر فخرایی اگر چه با گذشت 
نزدیک به ۱۵ سال خیلی پیر تر شده بود. اما همچنان 
قبراق و سر حال نشان می‌داد و رو به من کرد و گفت: 
«گریه نکن... مگه میرفخرایی مرده که تو گریه کنی 
دخترم؟... پدر اون صالح رو در میارم!» 

تا ی رن 
هم پولداره و هم آشنا زیاد داره و هم بلده دیگران رو 
پتر سونه... پیرمرد زد زیر خنده و گفت: «نشنیدی 
دخترم که می‌گن «آهن را باید با آهن برید؟» اگر او 
سروس اا ا اک کرد ا 
من یکی از بهترین و کلای این شهره.. اگر هم بلده کسی 
رو بتر سونه. واسه اينه که هنوز کسی اونو نتر سونده... 

حالا بگو ببینم جاو مکانش رو بلدی؟» جواب مثبت 
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که دادم آقای میر فخرایی گفت: «بلند شو... بلند 
شو لباس بپوش و پدرت رو هم آماده‌اش کن تا 
بهش ثابت کنم مملکت اینطوری هم که این اشغال 
فکر کرده‌بی قانون نیست!... یک ساعت بعد داخل دفتر 
مرد جوانی بودیم که کوچکترین پسر آقای میر فخرایی 
محسوب می‌شد. پیر مر د رو به پسرش کرد و گفت: 

-من این چیزها حالیم نميشه «پاشا» اگه حق این 
دختر رو نگرفتی دیگه پسر من نیستی! 

پاشا که ٩‏ ۲ سالش بود خندید و گفت:«خیالت تخت 
باشه آقا جون!» سپس رو به من کرد و گفت: 

«از امروز همه کارهات رو تعطیل کن و فقط همراه 
من بیاء فتانه خانم... به من که اعتماد داری؟» 

لبخند تلخی زدم و گفتم: «بعد از خدا من فقط پدر 
شمارادارم... حالا وقتی ایشان به شما اعتماد دارند. من 
کی هستم که اعتماد نکنم!» 

پاشازل زد توی چشمانم و گفت: «همه چیز درست 
می‌شه!»... و همه چیز درست شد. فقط سه هفته طول 
کشید تا پاشا لایحه‌ای گردن کلفت را تنظیم کرد. اما 
قبل از ورود به دادگاه این اقای میرفخرایی بود که 
رو به صالح [ که قبلاً میر فخرایی را می‌شناخت] کرد و 
گفت: خوب گوش کن آشغال.. می‌خوام آتیشت بزنم... 
می‌خوام حق این دختر و اون چهار تا زن بدبخت رو 
ازت بگیرم... طلاق دادن فتانه زنگ تفریحته... جنان 
پرونده‌ای برات درست کردم که اگه پنج سال کمتر 
زندانی بشی میرفخرایی نیستم!... و من آن روز برای 
اولین بار وحشت را در چهره صالح دیدم! 


فتانه نفس عمیقی کشید و گفت:«آقای میر فخرایی 
به قولش عمل کرد... در حقیقت «باشا» پرونده طلاق 
مرا به نتیجه رساند و آقای میر فخرایی بلایی سر صالح 
آورد که به گریه‌افتاد. پر ونده‌های اختلاس,رشوه‌دادن, 
پارتی بازی در بانکهاء پر ونده‌سازی در ادا رات دولتی و... 
و...و کاملاً دست صالح رارو کرد طوری که اواولا مجبور 
شد مهر یه من و ۴ زن بیجاره‌اش را بیردازد. انیا غیر از 
زن اولش» بقیه را طلاق داد و حالا هم به ده سال زندان 
محکوم شده و من... دارم نفس می کشم ! 

حرف‌های فتانه که تمام شد شادی را در چهره‌اش 
ديدم اما یک چیز دیگر را هم متوجه شدم. در طول 
مدتی که دختر جوان و زیبا حرف می‌زد. هر چند ثانیه 
یک بار نگاه‌هایی عمیق مان او و مرد جوان و خوش 
قیافه‌ای که کنارش نشسته بود رد و بدل می‌شد. یک 
لحظه فکر م راجمع کردم و دلم رابه دریازدم و گفتم:«تو 
که معرفی نکردی... ولی فکر کنم این اقا همون«پاشا» 
باشه... درسته؟» 

فتانه لبخند زد و «آری» گفت و من تجربه سالیان 
درازم را خرج کردم و گفتم: «خیلی به هم میاین!» 

این بار پاشا خندید و گفت:«فتانه خیلی از شما 
گفت... خوشحالم که شما رو دیدم...» 

باشا همان دامادی است که پیرمرد دستفروش 
همیشه از خدا می‌خواست! 

والسلام -نوروزتان مبارک -محسن طیب 
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دو عیدی پای چو به دار 


بقیه از صفحه ۸۵ 





خدا که در وجدانم معنی شده بود. خسته شده 
بودم از کابوس‌های همیشگی, از دست‌هایی که هر چه 
می‌شستم باز هم خون از آن‌ها پاک نمی‌شد. خسته 
شده بودم... 
سه سال فد ست 
عید بود. دوستانم در تکاپو بودند. بسیاری از آن‌ها 
اسارت می‌داد. به بودن کنار هم 9 نبودن در جریان 
بود. فقط یک فکر در ذهنم قدم می زد؛ چرا اعدامم 
نمی کنند تا خلاص شوم از این‌همه اضطراب و دلهره 
وغم؟ 
بهار اغاز شده بود. در افکارم غرق بودم که مرا 
خواستند. جه بهانه بدی برای در آمدن از سلولی که 
مدت‌ها تر کش نکرده بودم؟ آن لحظه‌ها را خوب یادم 
ات صدا مامور زندان که می گفت: 
-می‌خواهم دو تا عیدی به تو بدهم. خبر داری چه 
اتفاقی افتاده است؟ اولیای دم رضایت داده‌اند. همه 
وقتی می‌میریم زن و بچه‌مان... 
خوب یاد م است که می گفت:چند روز دیگر تکلیفت 
-با همه این‌ها بادت باشد که همیشه دنیا این طور 
نمی‌ماند که بتوانی به این راحتی خلاص شوی. راستی 
وکیلت می گفت: باید یک روز خیلی چیزها را برایت 
این موضوع هیچ ربطی به قضیه آزادیات ندارد چون 
خودم هم اول از و کیلت سوال کردم امااو گفت: این دو 
هم... خب ازادی‌ات عبدی اول... اما عیدی دوم. 
ار زیر و رو شده ات پسر؛ فکر کنم 
دفعه بعد که ببینمت دیگر تو را نمی‌شناسم. حتما با 
یک ماشین مدل بالا و لباس‌های چرم اصل به زندان 
ما از نگاه‌هایت معلوم است که از هیچ‌چیز خبر 
نداری. و کیلت هم از همین نگران بود اما من می‌دانم تو 
هم می‌شود ؟ این‌هم عیدی دوم... راستی خبر داری 
مادرت با یک مرد پولدار ازدواج کرده ا او تازه 
چهل سالش هم نشده و تو تازه وارد بیست سالگی 
e‏ انشاء الله هر دو بتوانید از این به بعد خوب 
ردک کا 


انسان همچون رود خانه است. هر جه 


عمیق دز 


مه 
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مسابقه بز رگ داز 


ں دویسی 


«ندای درون» یکی از نخستین داستان‌ هایی است 
که نویسنده و شاعر جوان ونوقلم «ازیتاشفایی »با 
تامل بر وآقعیت‌ها در عر صه ر وابط به اصطلاح خیابانی 
بر خی دختران و یسران. نوشته است. داستان ساده 
و شفاف این نویسنده باذوق و مستعد که به لحاظ 
محتوایی حول یک دلبستگی نافرجام شکل گرفته. 
اشار تی عبرت آموزبه گوشه‌ای از یک آسیب‌اجتماعی 
دارداز «آزیتا شفایی» یک مجموعه شعر با نام «کمی 
ارام تر »به چاپ رسیده است. 


ای ماج ماج 
ا و 


آن روز صبح» باید یک سری کارهای تایپ شده 
رابه شر کتی که با ان قرارداد داشتم می‌بردم. و عازم 
میدان انقلاب بودم. بعد از صبحانه.از خانه بير ون زدم. 
و به ایستگاه اتوبوس رفتم. وقتی اتوبوس رسید و سوار 
شدم» به یکباره یکی از مسافران مرد که در قسمت 
مقابل من ایستاده بود. توجهم رابه خودش جلب کرد. 
جهره مردانه و جذابی داشت. با نگاه‌هایی نافذ و گیرا. 
در همان زمان او لبخندی به لب آورد.و من احساس 
می کردم با همان اولین نگاه عاشق شده‌ام.. 

من به سن ازدواج رسیده بودم و مدتی بود که 
مردهای اطر افم را زیر نظر داشتم تا مرد دلخواهم را 
پیدا کنم. البته خواستگارهایی هم داشتم.اما هیچ کدام 
مورد توجه من قرار نگرفته بودند. آن روز با نگاه به 
او,انگار گمشده‌ام را یافته بودم. وقتی هر دو در ایستگاه 
انقلاب پیاده شدیم. به من نزدیک شد. و محجوبانه 
سلام کرد. مهربان و مدب به نظر می‌رسید و من 
تپش‌های قلبم را به خوبی احساس می کردم. او گفت 
که «ارش» نام دارد و کارمند یک شر کت است و ان 
طور که آدرس داد. گویا محل کارش هم به محل کار 
من نزدیک بود. 

از آن به بعد.ما هر روز همدیگر را می‌دیدیم. و 
هر روز تلفنی صحبت می کردیم. البته خانواده‌ام از 


نویسند گان بر تر وبر گزیدةدورة پنجم «مسابقة 
بزرگ داستان‌نویسی» در آینده‌ای نزدیک معرفی 
می‌شوند ی 

داوری‌نهایی بر ای انتخاب داستان‌نویسان بر تر و 
بر گزیدة دور پنجم «مسابقة بز رگ داستان‌نویسی» 
در جریان است. برای گزینش‌نویسندگان برتر و 
برگزیده و آفرینشگران درخشان‌ترین داستان‌های 
این دوره. هیأت داوران نهایت دقت را با در نظر 
گرفتن همة سویه‌های هنری. محتوا و ساختار 
داستان‌ها به کار می گیرند و برند گان دور پنجم در 

فروردین ۱۳۹۰ معرفی می‌شوند. 


این ار تباط اطلاعی نداشتند. و من می‌خواستم در یک 
فرصت مناسب, و بعد از آشتایی بیشتر. آنها را با خبر 
یافتن مرد محجوب و دلخواهم. غافلگیر کنم. بعد از 
گذشت چند ماه.احساس می کردم که «ارش» کاملا 
مرابه خودش وابسته و علاقمند کر ده‌است.و هر لحظه 
انتظار داشتم که موضوع خواستگاری رامطرح کند. اما 
نمی‌دانم چرا خبری از این قضیه نبود. 

یک روز هنگامی که در یک کافی‌شاپ نشسته و 
قهوه می‌نوشید یم «آرش» بعد از کلی مقدمه‌جینی. 
با لبخندی اغواگرانه خطاب به من گفت: «ببین لاله, 
من خواستار ار تباط بیشتری هستم و فکر می کنم بهتر 
است که ما همه چیز را قبل از ازدواج تجربه کنیم. 
و آن زمان مسلما ازدواج بهتر و پایدارتری خواهیم 
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داشت. لابد مثل خیلی از دخترهای آمروزی آارزش‌ها 
و ضرورت‌های مدرنیته را می‌دانی. ازدواج موفق بعد 
از روابط نزدیک و تجربی شکل می گیرد!» 

شنیدن این سخنان از زبان او, کاملا بهت‌زده‌ام 
کرد. وی ادامه داد:«امروز وقتم آزاد است.و توبا خیال 
راحت می‌توانی به خانه من بیایی. مطمئن باش اوقات 
خوبی را خواهیم گذراند؛ فرصت‌ها رابرای لذت بردن 
از زند گی جوانی نباید از دست بدهیم!» 

باورم نمی‌شد که این همان مر د رویاهای من است. 


٭ آقای حسن مقدسیان -ملایر 

باسپاسگزاری از ابراز لطف‌تان باید(بدون تعارف!) 
بگویم که نوشتة جدیدتان - «سرنگ خونین» هم. کم 
و بیش مثل جند «شبه داستان» با قصهواره‌ای که در 
گذشته فرستاده‌اید. با دید گاهی تک‌بعدی و با شکل و 
ساختاری پریشان» شتابز ده‌بر قلم راندهشد هاست. شاید 
در پیام و پاسخ‌هایی که قبلا برایتان نوشته‌ام نتوانسته‌ام 


(به دلیل محدودیت جا در این ستون) اشکال و ايراد 
اساسی کارتان راء از منظر «نقد». با شرح و بسط لازم 
بیان کنم.حالا بازهم سعی می کنم به روشنی وباصر احت 
برای شما دوست عزیز و معلم گرامی بنویسم: برای 
هرچه بهتر و قوی‌تر «نوشتن» ضرورتاً و بدون هیچ اما 
و اگر. باید زیاد بخوانید و بنویسید. مطمئن باشید که 






ر 
ل و۳ 
که جنین درخواستی دارد. عرق سردی بر پیشانیم 
نشسته بود. و اضطراب و نگرانی قلبم را در خود 
می‌فشرد. از طرفی به او علاقمند هم بودم و احساسی 
به من می گفت. که ممکن است در صورت مخالفت. او 
را از دست بدهم. در همان زمان, بی‌اختیار کیفم را باز 
کردم.ودستم رابه درون آن فروبردم.انگشتانم کتابی 
کوچک را لمس کرد. آن را بیرون آوردم. با احترام 
ها و نز 
هميشه آن رادر کیفم نگاه‌می‌داشتم, و همیشه همراهم 
بود. لرزشی رادر وجودم احساس کر دم... 

من اعتقاداتی داشتم. و آن اعتقادات و همچنین 
تربیت خانوادگی‌ام هر گز چنین اجازه‌ای را به من 
نمی‌داد که به خانه مردی نامحر م بروم. قران را 
بوسیدم و بالحن تندی خطاب به آرش گفتم: «به هیچ 
عنوان چنین کاری نمی کنم. تو هم بهتر است که خدارا 
در نظر بگیری و دیگر هیچ وقت با احساسات یک دختر 
بازی نکنی!»... گویا شنیدن این سخنان برای «آارش» 
خیلی سخت و گران بود. او که چهره و چشمهایش 
یکباره یخ زده بود با حر کتی خشن صندلی‌اش را پس 
زد و بدون خداحافظی از کافی‌شاپ بیرون رفت. 

از آن روز به بعد رفتارش با من بسیار سرد شد. 
و گاهی جواب تلفن‌هايم راهم نمی‌داد. ما دیگر کمتر 
یکدیگررامی‌دیدیم ومن از بابت این تغییر رفتارناگهانی 
او بسیار ناراحت بود م. مگر او مرادوست نداشت ؟ مگر 
بارها از عشقش به من سخن نگفته بود؟ ولی انگار همه 
چیز دروغ بود و او هر گز واقعا مرا دوست نداشت. 
کم کم ولی عمیقا دریافتم که او اساسا از عواطف انسانی 
وتوانایی عاشق شدن بی‌بهر هاست.بالا خر هدر یک روز 
سرد پاییزی, برای همیشه با من قطع رابطه کرد. دیگر 
حتی نتوانستم سراغ او را از شر کتی که ظاهرا در آن 
کار می کرد بگیرم. او برای هميشه رفته بود و من تازه 
به خودم |مده بودم و از ته قلب وبا تمام وجودم خدارا 
شکر می کردم که من رااز شر گناه و خطای وحشتناک 
و بزرگی نجات داده بود. به راستی اگر آن روز قر آن 
کوچک را کنارم نداشتم و هشداری درونی و معنوی 
در من به وجود نیأمده بود. الان معلوم نیست در چه 
منجلابی دست و پا می‌زدم. ۳ 


بدون خواندن وباز خوانی «داستان»‌های درخشان 

و ماند گار نویسند گان قدر اول تاریخ ادبیات داستانی 
ایر آن‌وجهان.نخواهید توانست«داستان»‌های‌خواندنی 
و بر بر ووس عا نی تبحص کر 
داستان‌نویسی» تالیف «ابراهیم یونسی». «عناصر 
داستان» نوشته «جمال میر صادقی» و سه جلد کتاب 
«داستان و نقد داستان» با ترجمه «احمد گلشیری» 
راحتماً تهیه کنید و با دقت بخوانید و مرور کنید. 
نكت آخر این که: «زبان» گوهر داستان است و بدون 
تسلط بر کاربرد زبان چندین حسی و چندین ظرفیتی 
داستانی.هیچ کس (ولواز قر يحة نیر ومند داستانسرایی 
بر خوردار باشد) «داستان‌نویس» نخواهد شد. برای 
شما تندرستی و شادی و سر فرازی آرزو می کنم. 
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بادیدنم می گویند آقا.... 


بقیه‌ از صفحه ۸۱ 


زمانی که به مغازه می‌روم. خجالت می کشم. برای 
اکثر مردم به ساد گی لباس پیدامی‌شود اما زمانی که 
فروشنده مرآمی‌بیند. می گوید اقا برو بیرون! پایم را 
هم که دیگر به کسی نشان نمی‌دهم. 

+ چرا؟ 

(باخنده می گوید) به دلیل اینکه سایز پای من 
خیلی کوچک است. یعنی !۳۹٩‏ برای خرید کفش 
معمولی مشکل دارم. چه برسد به کفش ورزشی. 

+ شما هنگامی هم که دنا آمد بد. درشت 
بود ید ؟ 

خوب البته اینقدری که نبودم اما قدم بلند بود. 

2 با این وجود چرا به سمت رشته‌هایی نظیر 
بسکتبال نرفتید؟ 
والیبال. کاراته, کشتی, بسکتبال و تکواندو را تجربه 
کرده‌ام و حتی مد تی هم درون دروازه فوتبال ایستادم. 
هندبال من هم بسیار خوب بود. در یک بازی هندبال. 
توپ را انقدر محکم پرتاب کردم که به تیر دروازه 
تیم حریف خود و تیر دروازه از وسط به دو قسمت 

پس امکان دار د روزی دروازه بان شوید ؟ 

بله, شاید تا جند وقت دیگر تست دروازه بانی 


بدهم. 
# با این حساب چه اتفاقی افتاد که به سمت پر تاب 
دیسک رفتید ؟ 


هفده ساله بودم که یکی از دوستانم به من پیشنهاد 
داد یک روز سر تمرین دوومیدانی برویم. پا روی 
دستانم را گرفت. کمی تر سیده‌بودمابه خودم می گفتم 
که بامن چه کار دارد؟اسپس به من گفت که تو شرایط 
خوبی داری! یک ماهی با وی تمرین کردم و سپس به 

۶ پر تاب د یسک برای شما چه جذابیتی دارد؟ 

از دوران بچگی هميیشه سنگ پرتاب می کر دم 
و کلی هم شيشه می‌شکستم. سرهمین موضوع نیز 
حسابی از پدرم کتک می‌خوردم. همین موضوع یکی 
شیشه می‌شکستم و آمروز ر کورد! 

+ ر کوردتان چقدر است؟ 

۲ که به رکورد المییک نزدیک است. 
ر کورد المییک ٩متر‏ است. 

٭ شماروزی چند ساعت تمرین می کنید؟ 

روزی سه ساعت که اگر در ار دو باشیم. قطعاً 
تمرینات فشر ده‌تری خواهیم دات 

+ هنگامی که در مسابقه یک دیسک را پر تاب 
می کنید. به چه موضوعی فکر می کنید؟ 
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به هیچ چیز! در هنگام مسابقه به هیچ وجه صدای 
واز انها بخواهم که مرا تشویق کنند. این کار انهابرای 
من بسیار روحیه بخش است. 

+ زمانی که در مسابقات گوانگڑژو د بسک را 
پرتاب کردید. سر دیسک فر یاد می زد ید که بر وابرو! 
این حر کت رااز قبل تمر ین کرده بودید؟ 
نمی‌دانستم که چه کاری انجام داده ام. در ان لحظه 
اصلا در حال و هوای خودم نیستم و نمی‌دانم که چه 
کاری انجام می‌دهم ؟! 

۶ ازدواج کرده‌اید؟ 

۶ عید امسال کجاهستید؟ 

در اردوی کیش! 

۲« بهترین عیدی که داشتید؟ 
ریتم تکراری دارد. نمرین: خواب؛ خوردن. مسابقه, 
نمرین 9... 

+ تا به حال شده که سال تحویل سر تمرین 
باشید ؟ 

بله. چند سال پیش اردوبی در ارومیه داشتیم. ما 
سال تحویل شد. 

۶« چند سال است که عید ندار ید ؟ 

حدودش را نمی‌دانم. سال گذشته پس از ٩‏ سال 
در تهران بودم. برای مهمانی به خانه یکی از دوستانم 
رفتم که انجا سفره هفت سینی جیده بودند و سال 
تومان عیدی داد. 

۲« چرامنزل خود تان نبود ید ؟ 

پدر و مادرم مسافرت بودند. 

تابه حال عید دیدنی رفته ابد ؟ 

بله, زمانی که بچه بودم. (باخنده می گوید) فامیل 
به خانه ما می آمدند و پدر و مادرم به بچه‌های آنها 
عیدی می‌دادند. به همین دلیل پدر و مادرم به زور مرا 
به خانه فامیل می‌بردند تا عوضش دربياید و عیدی 
که داده اند رایس بگیرند! 

* بهترین عیدی که گرفتید؟ 

عید ی نبوده‌امادوستی بود به‌نام | قای‌پری زاده که 
رییس یک شر کت بز رگ بود. وی به طور غیر منتظره 
به من یک سمند داد. 

۶« تعطیلات عید کجاهستید؟ 

اگر سرتمرین نباشم. روی تخت دراز کشیده و 
مشغول بازی پلی استیشن هستم. 

#۶ و کلام آخر... 

حرف دیگری که نمانده چون شما همه سوالات را 
از من پر سیده‌اید. تنها از خوانند گان خوب مجله شما 
تقاضا دارم که با دعای خیر شان به کسب مدال من در 
المییک لندن» کمک کنند. 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی mصbeigi_somayeh@yahoo.c0‏ 


بزرکترین افتخار 
پسر کوجولو به مادر خود گفت:مادر داری به کجا 
می‌روی؟مادر گفت:عزیزم بازیگری معروف که از 
محبوبیت زیادی بر خوردار است به شهر ما |مده‌است. 
این طلایی‌ترین فرصتی است که می توانم او راببینم 
وبااوحرف بزنم؛خیلی زود برمی گردم.اگراووقت 
ان راداشته باشد که بامن حرف بزند چه محشری 
می‌شود. و در حالی که لبخندی حاکی از شادی به لب 
داشت با فرزندش خداحافظی کرد...حدود نیم ساعت 

بعد مادرش با عصبانیت به خانه بر گشت. 


پسر به مادرش گفت: مادر چرا چهره‌ی پریشانی 
داری؟ آبا بازیگر محبوبت راملاقات کردی؟ 

مادربالحنی از خستگی وعصبانیت گفت:من و 
جمعیت زیادی از مر دم بسیار منتظر ماندیم امابه ما 
خبر رساندند که او نیم ساعت است که این شهر را تر ک 
کرده‌است.ای کاش خداش هرت و محبوبیتی را که به 
این بازیگر دادهاست به ما داده بود... کود ک پس از 
شنیدن حرف‌های مادر به اتاق خود رفت ولباس‌های خود 
رابیرون آورد و گفت:مادر آماده‌شوبا هم به جایی برویم. 
مسن می‌توانم ایسن آرزوی تورابر آورده کنسم..|ما مادر 
اعتنایی نکرد و گفت: این شوخی‌ها چیست او بیش از نیم 
ساعت است که این شهر راتر ک کرده است. حرف‌های 
تو چه معنی‌آی می‌دهد؟ 

پسر ملتمسانه گفت: مادرم خواهش می کنم به من 
اه تن تیاس اا ال الب 
خود درخواست فر زند خود رایذیر فت زیر ااورابسیار 
دوست می‌داشت. بنابر این آن دو به بير ون از خانه رفتند. 
پس از چندی قدم زدن پسر به مادرش گفت: رسیدیم. 
در حالی که به کلیسای بزر گ شهر اشاره‌می کر د. مادر 
رانکرب رو سار در رسای 
از خشم گفت: من به تو گفتم که الان وقت شوخی نیست. 
این رفتار تواصلادرست نبود... کود ک جواب‌داد:مادر 
تودر سخنان خود دقیقاً این جمله را گفتی که‌ای کاش خدا 
شهر تی و محبوبیتی را که به این باز یگر داده‌است به‌ماداده 
را 
ترس راون کیک رد 
رادریافت کرده‌است حرف بزنی؟ آیاسخن گفتن باخدا 
لذت بخش تراز آن نیست که با آن بازیگر محبوب حرف 
بزنی؟ وقتی خدا هميشه در دسترس ماست پس چه نیاز 

اا ا 
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فصل دقت دانایی است 
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مور ده 
مزده ای دل که د گر باد صبا باز آمد 
هد هد خوش خبر از طرف سبا باز امد 
بر کش‌ای مرغ سحر نغمه داوودی باز 
که سلیمان گل از باد هوا باز آمد 
لاله بوی می‌دوشین بشنید از دم صبح 
داغ دل بود به اميد دوا باز آمد 
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن 
تا بپرسد که چرارفت و جراباز امد 
جن من در ره‌اين قافله راه بماند 
که به گوش دلم آواز درا باز آمد 
مردمی کرد و کرم بخت خداداد به من 
کان بت سنگدل از بهر خدا باز آمد 
گر جه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست 


لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد 
حافظ 


دو شعر کو تاه از حمید رضا شکارسری 
بوته کل سرخ 

چنین که می‌شکوفد این بوته گل سرخ 
لابد ريشه بسته 
ای«سینه سر خ» مدفون 

شکوفه‌های سیب 
لابد می‌شنوی شعرهای مرا 
که می شکفد شکوفه‌های سیب 
درباد. در باران 
هنگام که مجذوب خاطره‌های تو 
رها می کنم اوازهای اواره خود را 
در باد 


۱ 


کم کم دستها 


دویده است 


و دیگر 


نمونه شعر نو 

خوش آمد بهار 
خوش آمد بهار 
گل از شاخه تابید خورشید وار 
جو آغوش نوروز پیروز بخت 
گشوده رخ و بازوان درخت 
گل افشانی ارغوان 
نوید امید است در باغ جان 
که هر گز نماند به جای 
زمستان آهریمنی 
بهاران فرامی‌ رسد 
پر ستیدنی 
سراسر همه مژده ایمنی 


ای ماد ماج 
۱ 7۶۲ 


در این صبح فر خنده تابناک 
که از زند گی دم زند جان خاک 
بیا با دل و جان پاک 

همه لحظه‌ها را به شادی سپار 
نوایی هم آهنگ باران پر آر: 
خوش آمد بهار 


سبر و 
ای کز تو اصول کائنات است درست 
دست از رخ ماه تو چسان بتوان شست 
بی‌حکم تو ذره‌ای نیامد به وجود 
بی‌عشق تو سبزه‌ای به یک گوشه نزست 
سید محمد کاظم مرعشی 


آن سوی بادها ۳ 
این بار 
از پا به خواب می روم 


در حت رامی‌فهمم 
که‌بارها پاییز و زمستان وبهار را 


میوه‌هایش راپنهان می کند 
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مسب 9 ره سا r‏ 
۳ مهم 


۳۹ 


باهم قهرند 


و من طبق معمول 
بی شعر می شوم 
اما تا نام تو رامی‌برم 
۱ شکوفه‌های سب 
گروس عبدالملکیان ا 
لابه‌لای شاخه‌های انگشتانم 
جوانه می ز ند 
مسعود گرامی -جهرم 
دهکده 
«برق» نزدیک غروب 
کو جه یسکوچه این دهکده را 
مثل پابیز چراغان کرد 
گر چه یک فوج ستاره 
ماهواره 
آمده بر لب بام 
«گاز» نیز "۳ 
شعله ابی خود را 
یهن کر ده‌ست در ایوان سماور 
تو کجابی مادر؟ 


از گلوی ترلوله _ _ 
می‌چکد آب خوش آرام» آرام 
و کجایی که ببینی لب کرت فلفل 
می‌زند زنگ دمادم 
ا 


SESS 
7۶ ۱۲ AS 


ترن متروی قلهک 
از در خانه ما می گذرد 
«علی آباد» د گر شهر شده 
واف یک دکت عر SS‏ 
ده‌مااز سکنه 
جای توء کوزه تو 
حسن فرازمند- ۸٩/۹/۳‏ -علی آباد ورامین 
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چند دو بیتی 
نگارمن 
نگار من چه خواهد کرد بامن؟ 
قرار من چه خواهد کرد بامن؟ 
چو بر گی زرد در دست خزانم 
بهار من چه خواهد کرد بامن؟ 
نورا 
دل تنگم تو را می‌خواهد ای دوست 
که درد من دوا می خواهد ای دوست 
دعا کن تا ابد باهم بمانیم 
خدا هم از خدامی خواهد ای دوست 
تعیب من 
نصیب من ز اقیانوس کف شد 
به جای در و گوهر ها صدف شد 
نگاه تو به چشمانم نیفتاد 
ب‌انسعسان حور به جال 
شب گوهر نشانی.خوش به حالت 
پر از بوسه. پر از نور و تبسم 
لب پیغمبرانی. خوش به حالت 
زندکی کن 
میان شادی وغم زند گی کن 
جدا از بیش واز کم زندگی کن 
بیابیرون کمی از جلد شیطان 
از این پس مثل ادم زندگی کن 
بهارم باش 


بهارم باش تا روز قیامت 
نگارم باش تاروز قیامت 
چرااز این دل مشتاق دوری؟ 
کنارم باش تا روز قیامت 
بهارم من 
سبکبارم به کف چیزی ندارم 
ز تیر عشق پرهیزی ندارم 
سرم سبز است و تن سبز است و جان سبز 
بهارم من که پاییزی ندارم 


محمد رضا مهد بزاده 


۱ بوی هر دو 
ایینه به لبخند پدر تزیین شد 
ای رو دس مارم ادن ند 
بر سفره هفت سین نباشند. ولی 
این خانه به بوی هر دو عطر آگین شد 
دانیال رحمانیان -جهرم 


گر گلستان نیستی 
من به هم می‌ریزم از حتی نگاهی مختصر ۱ 
می‌شوم شرمنده گاهی از گناهی مختصر 
تا تو صد فرسنگ راهست و به من گفته است عشق 
هست تا مقصود صد فر سنگ راهی مختصر 
گر چه تنها مانده‌ام. تنهای تنها باز هم 
می کنم تکیه به یک پشت و پناهی مختصر 
کل هستی می‌شود نابود. هان غافل مشو 
گربرارم ازنهاد خویش آهی مختصر 
می‌شود آیینه شد. با سنگ بودن قهر باش 
گر گلستان نیستی, هان شو گیاهی مختصر 
هفت جام آیینه در پیشت نهادم حیف شد 


عاقبت حتی نکر دی تو نگاهی مختصر 
امیرعاملی -قزوین 


تحویل سال 
با اینکه چوب لای چرخ دنیا می گذار ند 
ماباز می‌چر خیم و 
راه می‌رویم 
به انتظار 
در مدار ۲۶۶ درجه 


خود به خود تحویل می‌شود 
انکه بدانند اما 
چوب روزی 
د چرح دنا 
رضا قاسمی «فراز»-صومعه سرا 


انسان 
ساختمانها کوتاهند 
درختها کوجک 
و خیابانها 
نقاشی‌های شلوغ کودکان 
هواپیما 
می‌نشیند 
ساختمانهابلند تر می‌شوند 
درختها بزرگتر 
و خیابانها شلوغ‌تر 
انسان 
از بله‌ها 
پایین می آید و 
فراموش می کند 
ساعتی پیش 
در اسمان بوده است 
مهدی‌مظاهری 














آذ 


دا 


۰ 


وت است ده د 


عت حا 


زمستان دست بردار نیست 

صبح نخست نوروز برف می‌بارد 

شاید صلاحیت بهار رد شده است 
(۳) 

آجیل‌ها و تقویم 

به بهار گواهی می‌دهند 

با لین ميان 

تکلیف بخاری 

روشن نیست 


(۳( 
ایام نوروز 


پایتخت خلوت و دستش خالی 
و پل هوایی 
0 
بهار: مسیحای فصلها 
درمانده از شفا دادن 
به جیبهای جذامی 

(۵) 
بر گهای تقویم چهار فصل می‌تازند 
در بادی که می‌وزد 
از دور دستهای ازل 





نبل از مشو ر شد ن ازد واچ کردم 


بقیه از صفحه ۸۳ 










#«فرزند ایرج بودن چه احساسی دارد؟ 

ك خیلی سخت. این که گاهی 
yT‏ ی ی ۳۳ 

#دوست داشتید فرزند یک خانواده معمولی بود ید ؟ 

۴+در گذشته گاهی جنین آرزویی رامی کردم اما 
مدت‌هاست که حتی فکر کردن به این رویا از خاطرم 
رفته است و شاید دلیلش توجه و لطف مردم است. 
به خصوص که ما در عرصه هنر وامدار شهرت پدرم 
هستیم؛ نه تنها خانواده بلکه اقوام و دوستان نیز چنین 
نظری دارند. 

#«به نظر می‌رسد کسانی که در خانواده‌های 
والد پنشان هستند. 

a‏ ند بیشتر به درسمان 
ا 
درس خواندن را می کردند. البته یادم است که وقتی 
دبستان می‌رفتم یک روز از مدرسه بر گشتم و به 
من گفتند: «باید اماده شوم و به کلاس پیانو جر( 
جون یاد گرفتن ساز به خصوص از طرف خانواده 
مادرم موصوع بسیار با اهمیتی بود. یادم است ان‌روز 
خیلی گریه کردم چون دوست نداشتم پیانو یاد بگیر م 
موسیقی تمرین می کرد. علاقه ما روی یکدیگر تاثیر 
می‌گذاشست آن‌قدر که حالا خانواده می خواست ما 
ساز رارها کنیم و ما این کار را نمی کردیم 


۱ تک 
...تلا .ال 

۶ فکر کنم بی بیشتر به خاطر همسایه‌ها بود! چون 
دام از خانه ما صدای ساز می آمد. وقت و بی‌وقت 
تمرین می کردیم. فکر کنم همه از شنیدن صدای 
سازمان خسته شده بودند. 

#در حال حاضر بیشتر در کدام بخش هنر 
موسیقی فعال هستید؟ 

۶ حدود ۵ سال بیش جندین رسیتال پیانو 
داشتم.در زمینه تدریس چون اکثر وقتم رادر 
آموزشگاه می گذرانم. البته به ندرت آهنگسازی هم 
E‏ 

#اصلاچه شد که به فکر دائر کردن آموزشگاه 
افتاد بد؟ 

من قبل از این هم هنر جویان زیادی داشتم. 
این آموزشگاه نیز به خاطر محبت و ارادت مردم به 
پدرم دایر شد. چون آن‌قدر اطرافیان و دوستان و 
علاقمندان به ما اصرار می کر دند که در کلاس‌های 
آواز پدرم شر کت کنند که ماتصمیم گرفتیم یک 
آموزشگاه دایر کنیم و معتقدم اکثر هنر جویان ما به 
خاطر نام «ای ر ج» و عشقی که به صدای ایشان دارند 
به این آموزشگاه می آیند. جالب است بدانید که حتی 
از نقاط مختلف کشور هنر جو داریم مانند تبریز. 
شیراز. بندرعباس, دزفول و .. 

#راست است که می گویند هر کس توانایی 
تدریس موسیقی ندارد ؟! 

۶+داجازه دهید سوالتان را این‌طور پاسخ دهم 
که بر خلاف تصور مردم از موسیقی. آموزش این 
هنر مانند فلسفه و ریاضیات بسیار دشوار است 
و هر کس توانایی موفقیت در این رشته راندارد. 
تدریس موسیقی هم مانند آموختن آن بسیار سخت 
و زمان‌بر است. همان‌طور که نوازند گی یا آهنگسازی 
یاحتی خوانند گی کار سختی است. برای ورود به 
هنر موسیقی داشتن استعداد و البته صبر و پشتکار 
سه ر کن اصلی هستند. گاهی مردم با خودشان فکر 
می کنند یک خواننده با اجرای یک شب کنسرت» 
سود خوبی می کند یا در آمد یک استودیو بالاست اما 
کسی در نظر نمی گیر د یک نوازنده برای یاد گرفتن 
ساز حداقل روزی ۴ ساعت تمرین داشته و ساز 
می‌نواخته و آن‌قدر صدای ساز را تحمل کرده‌است 
که به مر حله‌ای رسیده که برایش باز خورد مالی دارد. 
گاهی مردم نسبت به هنر مندان بی‌رحمانه قضاوت 
می کنند. 

#نزدیک بهار است و رسیدن عید... مهمترین 
جذابیت این روزها برای شما چیست؟ 

کر دویباره ین وار زگره 
(خنده) 

#به بر آورده شدن دعای پیش از سال تحویل 
اعتقاد دار ید ؟ و بهتر ین دعایتان در این لحظه؟ 

۴+ بله !این سئوال را احسان خوب جواب می 
آرزوهایش بر آورده شد. 

او یک حرف آخر بهاری. 
۴ به یکدیگر محبت کنید تا زیبایهای زند گی 
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بندهاوحکایت‌های‌تاریخی 


نیرومندترین مردم 

روزی پیامبر اعظم(ع) از کنار قومی می گذشت 
که مشغول بلند کر دن سنگی بودند. پر سید:«این کار 
برای‌جیست ؟» گفتند:«بر ای‌اینکه‌نیر ومند ترین‌خود 
رابشناسیم» فرمود:« آیابه شما بگویم نیرومند ترین 
شماکیست؟» گفتند:«آاری» فر مود:«نیر ومندترین 
شما کسی است که چون خشنود شد. خشنودی‌اش: 
او را به گناه نکشاند و کار یاوه انجام ندهد. هنگامی 


که خشمگین شود. خشم ,او را از مسیر حق خارج 
نکند و زمانی که قدرت یافت. مر تکب کاری نشود 
که برحق نیست» 

منبع :هزار و یک حکایت تار یخی 


محمود جعفری کوهبنانی 
فرصت ندادن به وسوسه‌های شیطان 


روزی یکی از بازرگانان متدین در صحن مقدس 
امام حسین(ع) نزد جمعی نشسته بود و گفت‌وگو 
می‌کرد. در این وقت یک نفر آمد و به آنها گفت: 
فلان تاجر از دنیا رفت. بازرگان مذ کور تا این سخن 
را رن وان تاداس ار 
تاجر تازه گذشته, فلان مبلغ از من طلبکار است. یکی 
از حاضران گفت: چه موجب شد که این سخن را در 
این وقت بگویی ؟ 
EET‏ رااارارن تس رن 
قرض گرفتم و هیچ گونه سندی به او ندادم و هیچ 
کس جز خودش اطلاع نداشت. ترسیدم شیطان با 
وسوسه‌ی خود مرافریب بدهد واین مبلغ رابه بهانه‌ی 
این که کسی اطلاع ندارد. به ورثه‌ی او ندهم. 
شما را گواه گرفتم تا برای شیطان هیچ فرصت و 
راه طمع به سوی من باقی نماند و توطئه‌ی شیطان را 
از پیش نابود کنم! 
منبع: یکصد موضوع پانصد داستان 


حواب دندان‌شکن 

یعقوب ليث مردی فقیر و محتاج بود و به خاطر 
رشادت و دانایی که داشت ت» به شهریاری رسید. 
روزی بر یکی از ثروتمندان سیستان خشم گرفت و 
تمام اموالش را مصادره کر د. توانگر بیچاره» پریشان 
و دل‌تنگ زند گی می کر د. روزی بعقوب به طعنه از 
او پر سید :«امروز حالت چه طور | ست ؟) 

گفت:«آن چنان که دیروز حال تو بود!» یعقوب 
گفت: «دیر وز حال من چگونه بود؟» 

كفت :«همچنان که امروز حال من | Es‏ 


دوری از شبهات 
به مکتب می رفتند و پدرشان راهم از دست داده 
بودند رسم چنان بود که وقت ناهار, کودکان 
غذایشان راروی‌ هم ریخته.باهم می خوردند. 






پند ها وحکایت‌های‌تاربخی 


نیرومندترین مردم 
روزی پیامبر اعظم(ع) از کنار قومی می گذشت 
که مشغول بلند کر دن سنگی بودند. پر سید: «اين کار 
برای‌جیست ؟» گفتند:«بر ای‌اینکه‌نیر ومند ترین‌خود 
رابشناسیم» فرمود:« آیا به شما بگویم نیرومندترین 
شماکیست؟» گفتند: «آری» فر مود:«نیر ومندترین 
شما کسی است که چون خشنود شد. خشنودی‌اش: 
او رابه گناه نکشاند و کار یاوه انجام ندهد. هنگامی که 
خشمگین شود. خشم» او را از مسیر حق خارج نکند 
و زمانی که قدرت یافت. مرتکب کاری نشود که 
۹ 
منبع هزار و یک حکایت تاریخی 
محمود جعفری کوهبنانی 
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فرصت ندادن به وسوسه‌های شیطان 
روزی یکی از باز ر گانان متدین در صحن مقدس 
امام حسین(ع) نزد جمعی نشسته بود و گفت‌وگو 
می کرد. در این وقت یک نفر آمد و به آنها گفت: فلان 
تاجر از دنیا رفت. بازر گان مذ کور تااین سخن راشنید. 
E‏ ی 
گذ شته. فلان مبلغ از من طلبکار است. یکی از حاضران 
گفت: چه موجب شد که این سخن را در این وقت 
بگویی؟ باز ر گان گفت: من مبلغی رااز این تاجر فوت 
شده قرض گرفتم و هیچ گونه سندی به او ندادم و هیچ 
کس جز خودش اطلاع نداشت. ترسیدم شیطان با 
وسوسه‌ی خود مر فریب بدهد و این مبلغ رابه بهانه‌ی 
این که کسی اطلاع ندارد.به ور ثه‌ی اوندهم. شمارا گواه 
گرفتم تابر ای شیطان هیچ فر صت و ر اه طمع به سوی من 

باقی نماند و توطئه‌ی شیطان را از پیش نابود کنم! 

منبع: یکصد موضوع, پانصد داستان 


ی ما دای ی ان ی تا 
قدردانی زاین صنف گفت:جنین جشنواره‌هایی که باعث ار زیابی فعالی ت های اتحاد یه صنف جلو کبابی: 
رستوران و تالارها می‌شود رشد وبالند گی رابه دنبال دارد.در این جشنواره | قای محمد حسین فخار زاده 


بهترین میز تشریفات میوه آرایی راارائه داد. 


روزی که یک دکتر کتک خورد 
بقبه از صفحه ۶۰ 

گروهبان عصبانی شد و سرم داد کشید: حالا مرا 
مسخره می کنی ؟ 

قیافه‌ات داد می‌زنه که خلافکار ی... 

چشمتان روز بد نبیند.تا توانستم به همه ثابت کنم 
من دندانپزشکم و آنجا هم مطب خودم بوده کلی لگد 
ومشت نوش جان کر ده بود م... مرد جوان وقتی فهمید 
من دندانیزشکم با عصبانیت رو به گروهبان کرد و 
گفت: د کتر هم د کترهای قدیم. من با ان دندان دردم 
| مده بودم دم مطب و تو می‌خواستی مرا دست به سر 
کنی؟ پس شرف حرفه‌ایت کجارفته؟ 

انگار پدرم زنده شده و رو به رویم ایستاده بود و سر 





تکان می‌داد و می گفت: تو آخرش چیزی نمی‌شوی... 
کتک خورده‌و شر منده‌و خجالت زده‌از کلانتری‌بیرون 
زدم... 
آبرویم که رفته بود. کتک هم خور ده بودم و از همه 


بدتر آقاجان از قبر در آمده بود و سرزنشم می کرد... 

نند اسان کی زود درا رکد وهر کی 
مرامی دید باخنده‌احوالم رامی پر سید... من هم ماه بعد 
شال و کلاه کردم و از ان شهر برای هميشه رفتم... 

ازاین‌ماجراسی‌سال‌می کا رد خالا دلم خوش 
است که یکی از دندانیزشکهای معروف بایتخت 
هستم ولی از شما چه پنهان اینها ظاهر قضیه است و 
من کماکان چیزی نشدم که نشدم. 

هنوز به محض اینکه فرصتی پیدا شود در مطب را 
می‌بندم و با رفقا می‌روم خارج از شهر... زن و بچه‌ام از 
دست من عاصی هستند از بس یا مهمان به خانه می‌بر م 
ی مهمانی می‌دهم.. 

ولی تنها کاری که توی زندگی کردم که بتوانم با 
وجدان خودم آشتی کنم, هر مریضی از ان شهرستان 
به مطب من می آید کارش را مجانی انجام می‌دهم... 
چشمم به آنها که می‌افتد یادم به مشت و لگدهایی 
می‌افتد که خوردم و صد البته به کم لطفی که در حق 
ان جوان کردم... ۳ 





a‏ ا 


ی‌باهوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۶۳ 


در رستوران با 
(۱۰)اختلاف! 


معمای نوشابه زردرنگ! 

هر دو به یک اندازه(همان مقدار نوشابه از بطری به 
پارچ منتقل می‌شود که از پارچ به داخل بطری ريخته 
می‌شود. برای روشن شدن موضوع, بیایید فرض کنیم که 
گنجایش لیوان. یک‌چهارم لیتر است [ یعنی هر چهار لیوان. 
یک لیتر می‌شود ]. وقتی یک لیوان نوشابه به داخل پارچ 
می‌ريزیم.درون بطری.سه چهار م لیتر نوشابه باقی می‌ماند. 
درعوض آب درون پارچ که یک لیتر است. با یک چهارم 
را سا ار را 
یک لیوان از محتوی پار چ برمی‌داریم.یک پنجم محتوی 
پارچ. خالی می‌شود. یعنی یک‌پنجم یک لیتر آب مخلوط با 
یک پنجم از یک چهارم یک لیتر نوشابه. بنابراین در پارچ. 
چهار پنجم از یک چهارم یک لیتر نوشابه (یک پنجم یک 
CCS‏ 
(یک پنجم یک لیتر) آب از پارچ به بطری منتقل می کنیم. 
بنابراین» هر دو مساوی هستند!) 





چندتانخود؟ 

۰ نخود (به نسبت دو به یک است.از ۳۰۰ دانه» دو 
بخش آن تخود و تک بخس ل 

N 

چقدر با هم فاصله دارند؟ 

۵ کیلومتر (سرعت قطار عقبی ۰ ۵ کیلومتر در ساعت 
است. پس در مدت ۱۵ دقیقه. مسافتی به اندازه ۱۲/۵ 
کیلومتر می‌پیماید. 

دقیقه کیلومتر 


۵۰ ۶۰۰-۰۱۵ 


XxX ۱۵‏ 
دراین‌مدت.,قطار جلویی هم باسرعتی برابر با ۲۰ 
کیلومتر در ساعت جلو می‌رود. یعنی ۷/۵ کیلومتر: 
۵ - *د قبقه کیلومتر 
۶۰ كِ۳ 
XxX ۱۵‏ 
اگر این دو رااز هم کسر کنیم, فاصله به دست می آید: 
( ۱( 























ره ۰ (م. ی ۱۳ a‏ ۱ 
E al. û FLAN‏ ال LL a BLR A‏ 
۱ اس CM‏ اه توت NGS‏ ای را سر سین 
هر ور دیر] نازنینم!مزژده دهید که نگرانی شماریشه‌ای نیست و اآرام‌تر پیش بروید وبدون پرداختن به حاشیه, حرف 

0" با توجه به تغییر روحیه شما به ارامش ذهنی حداقلی دلتان راباز گو کنید. جرا که خودتان بهتر از هر کس 

خواهید رسید و زند گی سرشار از عشق خواهید دید و می‌دانید که فداکاری به ساد گی امکان‌پذیر نیست و 

احساسات شما پاک است و حافظه خوبی دارید. ‏ در ان میان امیدوارم شما هم تلاش کنید تا خوشبین ‏ هیچ وقت زمان به عقب باز نمی گر دد در حال حاضر 

حق‌شناسی صقت خوب شماست که تابه حال درهای باشید چرا که امکاناتی متفاوت با دیگران دارید. در هاله اطراف شماسفید است وبابد ازاین آرامش 

بسته بسیاری را به رویتان گشوده‌است و احساس ضمن با کسی درارتباط هستید که‌بسیارزرنگ‌و نهایت استفاده راببرید. 

۳ نیست که هر کسی آن رابه این شکل داشته باشد. یاورتان است که نباید حتی ثانیه‌ای از آن غافل شوید. 

آردیبخشت همیشه روق حرفتان نمی‌مانید. ولی گاهی اوقات نیز مثل خودنان زندگی وبرنامه‌ریزی کنید جرا که شما 

۰% مرغ برای شما فقط یک پا دارد وبس!به توانایی‌های احتیاج به تأیید دیگران ندارید.واگر قصد تغییر سبک 

خود اعتماد دارید و معمولا هم نقش شما کلیدی و زند گی رادارید باید دقت کنید که از مسایل حاشیه‌ای 

نجیبید و هم عشق دارید و هم مهر بانید وعزت تعیین کننده است. درد دل برای شسمالذت بخش آن دور بمانیدو نکته پایانی نیز برای شما این است که 

یں کونی دار دو آن فط ارال چ راغت ایت دل اھر کیا هاله اطراف شما در جال خاضر سرخ است و آرامشی 
بدانید که حمایت کننده‌خوبی دارید واین جیزی مهر در کلامتان موج می‌زند و خداهمیشه یار و طلایی رادر پی خواهد داشت. 


آن نه شد ت آطراقان‌ را در کر گرمای‌خودم کند. اآن‌رادتبال کتمدو شر از گذشته دوقت کید حون 
خ وا دوست خوبم!صبور باشید.عجله نکنید.آرام حرکت ‏ می توانید جلوی اتغاقات ناخوش ایند رابگیرید ودر 

کنید و دلسرد نشوید که کارهای پشت یرده‌شما حال حاضر بهترین راه برای حل مسئله ذهنی‌تان 

زیاد است و بدانید که گاه زندگی. ما را محک می‌زند تکیه بر بخشنده‌بودن است ولزومی به جر وبحث 
شجاع و نترس هستید و بسیار وظیفه شناس. تابه خودمان ثابت کند که جقدر قوی ویاضعیف نیست.هاله اطراف شماتیره‌است ماهر تیرگی 
گاه ملایم هستید و گاه نمی‌شود فهمید که چه حسی هستیم. .یس سعی کنید با فلسفه خانواد گی خوبی که نشانه منفی نیست پس به حکمت الهی‌ایمان داشته 
دارید و گاه نیز چون کوره اتشینی هستید که شعله دارید وبرایش احترام قائل‌اید پیش بروید وصادقانه باشید و به خدا ت وکل کنید. 


Cî مه‎ 


رفتار نادرست دیگران برای شماقابل درک روبه‌بهبوداست.به خدانزدیکتر شوید و بدانید که 
۰ تست و تخل سکن مش کات اریدروهمه به اط ران ‌خصلت ماس که رود هاش و 
سر کارها را به روش خودتان انجام می‌دهید, ولی مراقب زحمت خودرامی‌بینید. بهتراست محیط گرم خانواده 
باشید که خستگی باعث عصبانیت شمانشود چون رادریابید که‌این شکل حرمت گذاری‌هامی‌تواند هر 
خودتان هم می‌دانید که مشکل پسندید. شخصیت عصبانیت اشتباه رابه دنب ال دارد و در این صورت مشکلی راحل کند. 
جالبی دارید. هم اهل تعارف هستید وهم بی‌پیرایه ‏ است که به دیگران اجازه‌می‌دهید تاپاداخل کفش ‏ درضمن‌هاله اطراف شسماسبزاست واین‌نشانه 
و سرا توا او اه وا و مرا رارق 
بر عقل صحبت می کنید. امید تان راتقویت کنید وبدانید که اوضاع‌مالی دوست مراهم فراموش نکنید! 
احساس رافریاد می‌زند. کارهای دشواری راپشت سر خوبی بر آیید. تعهدی را پیش رو دارید که مبا رک 
مر دأد گذاشته‌اید. ولی اتفاقاتی که پیش رو دارید برایتان به است. 
طرز معجزه | سایی خیر و بر کت به همراه دارد و باعث تنهایی را کنار بگذارید و حتی‌اگر شده به دامن 
شادمانی تان می‌شود. طبیعت بر وید. عادت بدی دارید که اعتماد به نفس 
اعتماد به نفس خوبی دارید و استعدادهای نهفته نمی‌دانم چرا می‌خواهم منصف بودن رابه شما شمارا تهدید می کند هر چند فراموش کردن‌عادت 
شمازیاد است. ظاهر تان همچون قلبتان و درونتان یادآوری کنم و در هر حال با این گونه عمل کردن برای هر کسی سخت است ولی شما موفق خواهید بود. 
ژیبا نت یمان رای داوید ول تمیدان جرا می دان به ردان ٹکار کید وجراین ضورت. هاله اط رائ ما آے اس واین هن رخ کان 
گاه سرد و بی‌عاطفه جلوه می کنید. در حالیکه درونتان است که می‌توانید از عهده انجام هر کاری‌به خداوندی در کنار عشق! 
۱ کاری می کید هدفتان پیش رویتان اسست. با اینکه ‏ خود را حفظ کید واز وارد شسدن به حاشیه‌های 
سر یور پر مشغله‌اید. ولی سر حال‌اید چون عمیقاً به این زندگی دور بمانید و در رفتارتان میانه‌رو باشید تا 
0 نتیجه رسیده‌اید که هیچ چیز ارزش ناراحتی شما بتوانید آسودگی وجدان را تضمین کنید که آن را 
را ندارد. به هر چیزی ترجیح می‌دهید. در ضمن این را نیز 
بینش و روح بلندی دارید و قوانین انسانی را دوست خوبم! با اینکه وظایف زیادی دارید. ولی باید یاد آوری کنم آینده برای شما سراسر شانس و 
خوب می‌دانید و رعایت می کنید. به زند گی و اوضاع مسلط اید و در این امر ثابت قدم فرصت است و شما می‌توانید قدم‌هایتان را بلندتر 
خوب و منظم پیش می‌روید و شاید به این می‌مانید. پس لذت ببرید و به خاطر اتفاقات پیش از همیشه بردارید و هاله اطراف شما نیلی است این 
دلیل است که همه چیز مرتب است و شما هر نیامده نگرانی تمام وجودتان را احاطه نکند. ET‏ 
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دوست خوبم!نیت خیر شماحرف اول را ساقی اگر برای شما بیشتر می‌ریزد اینها به لطف 
دل شکسته‌اید. ولی بسیار وفادارید. جرات و می‌زند و مقدمات آن فراهم است. ولی بدانید که او و ارزش بالای شما بر می گردد. هاله اطراف شما 
جسارت زیادی دارید. پس خودتان را دست کم باس و صدای زیاد کارتان پیچیده‌تر می‌شود.به بی‌رنگی است و این یعنی رسیدن به همه چیز در 
نگیرید و از تکرار اشتباه دوری جویید. در اینده‌دور خصوص برای شما که می‌خواهید رشد کنید و نیستی! 
hl‏ راتضمین نمی کند. پس به فریاد درونی خود گوش کنید که داده‌اید یایبند باشید واز مقابله به مثل کردن دوری 
بار ان می‌توند راز موفقیت و آرامش باشد. خویید و بقین داشته باشید که جبران خواهدشد. 
0 دوست خوبم! توجه کنید که معیارهای انتخابی و همین حالا هم بهتر است بدانید که تغییری در 
باسلیقه‌اید و اخلاق نیکو و بسندیده‌ای دارید و همیشه کنید و از اشتباهات اطرافیان چشم‌پوشی کنید وبا مبارک خواهد بود و پریشانی‌هارااز شمادور خواهد 
عامل شادی دیگر ان هستید.به راستی که ساده‌دل وبی‌شیله کلمات بازی نکنید. زود رنج نباشید و اجازه دخالت کرد.هاله اطراف شمازرداست ومهر ومحبت و 
و پیله هستید و خوب می‌دانید که پول بیشتر خوشبختی شما در کارهایتان رابه هیچ کس ندهید وبه‌تعهدی که دوستی رافریاد می‌زند! 





8 می‌خواهد کارهایتان به سرعت وپی‌عیب ونقص دقت کنید که از کوره در نروید و خشم‌تان را کنترل و 
ادر پیش برود و برای همین است که ناآ رام می‌شوید و محبت راجایگزین غرور کنید که شمانباید دوستانتان 
می‌دانم که نمی‌خواهید آن راب روز دهید اماتردید ‏ رااز دست بدهید واین رانیز بدانید که جایگاه عقل 
تصمیم‌های شمارا به تخیر می‌اندازد وباید بدانید شماآرام و دنج است وجای نگرانی نیست و شانس 
تواناو خود جوش اید و در عین حال بلندپرواز. که در آینده نزدیک موضوع مهمی راتعیین تکلیف هم‌باشمایار وهمراه‌است و بدون‌اینکه بخواهید از 
شخصیت محکمی دارید و به راستی که دنیای شما خواهید کرد وبا مسائلی روبه رومی‌شوید که هیچ هر جهت حمایت می‌شوید. هاله اطراف شما قهوه‌ایی 
بادیگران فرق دارد. استعدادهای شگرفی دارید که وقت بهدنبالش نبودید.یقین بدانید که‌به‌راحتی است واین نشان دهنده محکمی و در عین حال سبکی 
هر کسی آنها را ندارد و شاید به همین خاطراست که می توانید فشارهای زند گی رااز خود دور سازید یس روح شماست که به ساد گی آرام می گیرید و برای تمام 
دوست دارید در کانون توجه قرار بگیرید ودلتان جدی ومصمم باشید واز لجبازی دوری جوییدو عمر حرف می‌زنید! 





در یک جابیرهیزید و از شاد بودن دیگران شاد. سفت حرف شنوی دارد شماهم لازم است که حرمت او را 

3 وسخت کار می کنید و لذت ان رادر عمق جانتان حفظ کنید و نباید کنترل خود رااز دست بدهید. در 

عشق روحتان را زنده نگه می‌دارد. اما دوست خوبم! از خود گذشته می‌شوید. ولی دقت کنید که تعادل 

اهل جر و بحث کردن نیستید. ولی استقامت و بعد از این هم باید تو کلتان راسخ باشد و با تمام راتحت هر شرایطی حفظ کنید. هاله بنفش, انتقام. 

اراده خوبی دارید. دوستدار صلح هستید. از ارامش وجود تسلیم افراد نشوید و زنده بودن خودتان را بخشش. دو گانگی و عشق به همنوع رافریاد می‌زند. 
زیباترین استفاده‌معنوی رامی‌بر ید. از نشستن طولانی فریاد بزنید. اگر می‌بینید کسی به هر دلیلی از شما انتخاب با شما. 





عوض نمی شود و ترجیح می‌دهید که از موقعیتهایی به راستی خوشی را به همراه دارد. اگر فکر می کنید. 

0 که نیاز به جنگ و جدال در آن حس می‌ش ود دور افرادی به شماحسادت می کنند فقط فاصله خود 

باصفایید و روحی ه سیاسگزاری دارید. ارزو فرد است. ولی نمی‌دانم چرا گاهی اوقات تر دید شما روحتان رافراهم کنید والبته‌امیدوارم از عقر به‌ها 

طلب هستید و در عین حال جسور. معاشرت با رادچار وسواس فکری می کند که باید هر چه زودتر غافل نشوید. رنگ خاکستری رنگی قابل احترام و 
زند گی و نشاط در شما موج می‌زند. نظر تان به راحتی کنید که برای شما گشایشی پیش‌بینی می‌شود که هر کسی نیست! 





محبت خود را صادقانه هدیه می دهید. مشغله‌های ریز نیست که به هدفتان بر سید امااین دلیل نمی شود تاخود 

° : : 1 م2 72 ۹ آ 
ورد ودر شتی دارید که شماراد لخوش وسر گرم می کنند. گاه رابرای یک جهش بز ر گ | ماده‌نکنید. یس بايد حوصله 
همانند کود کان بدون فکر ویابه قول خودتان صادقانه به خرج دهید وزوایای‌پنهان آن‌رابرای خود آشکار 
شوخ طبعید در عین احترام. دلی نترس دارید واز می‌مانید که‌این دو گانه‌عمل کر دن‌هافقط برای‌شما ببخشید.رنگ‌نارنجی‌هاله‌یعنی‌هیچ‌پیدانیست‌سرخ 
ریا کاری بیزارید. منظم و اهل حساب و کتاب‌آید. و به وقت تلف کر دن است. در فکر تدار ک کاری‌هستیدو وغی قابل‌بخشش خواهید شدیازردوقابل‌درک‌اما 
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صورت شادی و نشاط را پیش رو خواهید داشت. واز آن لذت می‌برید و در پای ان باید بگویم که 
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لطفاً نا اطلاع ثانوی پیامک نفر 


سنیل 


ins 
Purelove خداست‎ 
٭#اگر دیوار نبود. نزدیک‌تر بودیم ,با اولین خمیازه به‎ 


e‏ ۴ زندان 
O N EB‏ 
a‏ 
هیچکس ۱۷ 
#۶ خوشحال‌ترین مردم روی زمین انهایی نیستند که 
هیچ مشکلی ندارند.بلکه کسانی هستند که‌یاد می گیر ند 
جگونه با کمبودها کنار بیایند Bluebird‏ 
با وباران با روت ین شد شا طر ا 
هواء هر کجا هستی باش اسمانت آبی و تمام دلت از 
لض د5ا حال ی 
آمیری به شاهزاده‌ای گفت: من عاشق توام. شاهزاده 
گفت:زیباتر از من خواهر من است که پشت سر تو 
ایستاده امیر بر گشت و کسی راندید. شاهزاده گفت: تو 
عاشق نیستی, عاشق به غیر نظر نمی‌کند ‏ طفن 
٭ کورش کبیر: زخمی بر پهلویم است. روز گار نمک 
می‌پاشد و من پیچ و تاب می‌خورم و همه گمان می کنند 
که می‌رقصم سورنا ۲۲۲ 
افسار دلم دست خدابود چنین شدای وای اگر دست 
خودم بود چه می‌شد. مقصود دلم مهر و وف بود چنین 
گشت. گر مقصد من جور و جفا بود جه می‌شد 
سیده مینا 


سخنی با خو انندگان ار چمند... 
بقیه از صفحه ۵ 


همچنآن‌امی‌دوارم از همکاری شایسته شما 
بر خوردارباشیم .مقالات ومطالب شماءاظهار نظررهای 
شماانتقادات و ییشنهادات شماء در دل های شماو... 
همه و همه در غنأی هر چه بیشتر نشریه خودتان. 
ای زار را ری ریا 
همچنان تداوم خواهد داشت 

نشریه‌ای که پیش روی‌شماست.شماره«مخصوص 
نوروز ۱۳۹۰ است و آخرین شماره‌ای که در سال 
۹ تقدیم شمامی شود. خیلی دوست داشتیم تا 
هفته آینده یعنی ۲۵ اسفند. اخرین شماره را تقدیم 
حضورتان کنیم امافشردگی کار در هفته خر اسفند 
و مشکلات چاپ و توزیع عملاً محدودیتهایی رابرای 
مابه وجود می آورد که ناگزیريم کمی زودتر نسبت 
بهاتتش ار شماره محصوص اقدام کنیم.آمید وا یم که 
عزیزان خواننده مشکلی در تهیه نشر به ند اشته باشند. 
بابخش فنی توافق شده است که‌اگر درخواستهای 
خوانند گان برای این شماره از حد معمول فراتر رفت 
و نشریه روی د که ها تمام شد. بتوانیم نسبت به چاپ 
دوم اقدام نمايیم.(در همین جااز همه همکارانم در 
بخش فنی, چاپ و توزیع و سایر بخشهای موسسه 
تشکر می کنم.) 


EET 

پلک و پلک از خواب می تر سد مینو-ایلام 
2 انگاه که توانستی جلوی گریه‌ی خود رابا گاز گرفتن 
لب‌هایت بگیری. لیاقت لبخند زدن داری پینک تینک 
انسانها به آرزوهایی می‌رسند که لیاقتش رادار ند.اما 


من آمیدوارم که تو لیاقت آرزوهای خود را پیدا کنی 
۱۳۱/۹91192 


]دمک آخردنیاستبخند. دمک مر گ‌همینجاست 
بخند. دست خطی که توراعاشق کرد شوخی کاغذی 
ماست بخند ساره جم‌نژاد 
#6 به توای دوست سلام.حالت آیا خوبست؟ روز گارت 
ابیست ؟ همه‌اینجا خوبند, نیلیک می خواند.قاصد ک 
می‌رقصد. دریا آرام است. باد عاشق شده است و کسی 
هست در این خاک غریب که به بادت جاریست 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

جمال خداوند -مهرن از دورانديش-ستایش-باران - 
شقایق جام -شهره توکلی(۳)-او -مهرنازدوراند یش(۴) 
-یدونه فروغ سرضااز رشست-سوته دلان-پرنسس بخی - 
گلبرگ-دسپرادو(۲)-باس کوچک-آسمان شب(۲) - 


مهرداد ز ینب -مهرداد-عسل لاف عاشقی(۶) -دختر 
پارس -مهر عاطفه-دختر کاغذی ]۷۷۸1 سسعید. 


سمیرا(۳)-نسترن-سورنا۲ ۲۲ -ستاره-سجاد -فهیمه - 


غلامرضا مهدی پور -لیلابی کس -اسماهمتی -مصطفی - 
مینا ۸-۶۷ "از لردگان(۳۲)-قلب کو چیکت -منتظر -[(۲) 


-عشق لاف(۲) -همقفس -اسما همتی -میتر | فخرالدین- 
ربحانه‌دل شکسته-پرواز ۸۴-فریاد ‏ آسمیلاد -کو ثربانوی 
ماەنهم-دل شکسته۷1[-نبی دش GRIEF_¦1AK_ nix‏ 
-دختر آربابی-مصطفی کاظمی 1.۸-۴-|ذر وحیداقدم 
مهربانی-لیدار همدانی-آپس رکوهستانسنسیم ۶۴ 
آذر ۶۹-حمید اعظمی -نسیم -سورنا ۲۲۲ 


نکته دیگری که در این آخرین شماره می توان 
درمیان ار که ان خواننده در 
مکاتباتی که بامادارند. درباره تغییر قطع مجله نیز 
اظهار نظر کنند. همانطور که می دانید. نیمی از عمر 
نشریه در قطع و اندازه‌ای بز ر گتر چاپ شده است. 
در دو دهه اخیر است که شمانشریه رابا قطع و اندازه 
فعلی ملاحظه می کنید. برخی از خوانن گان قطع قبلی 
راترجیح می دهند و خوانند گان دیگری با تغییر قطع 
مخالفند. به هر حال شماعزی زان می توانید درباره قطع 
مجله نیز در مکاتباتتان اظهار نظر بفر ماب 

سعی داریم در یکی از شماره‌های سال جدید. 
فرم نظرسنجی نیز منتشسر کنیم تاارزیبی بهتری از 
نظریات خوانند گان به دست اوریم.اینکه کدام مطلب 
و صفحه رامی پسندید و کدامهارانمی یسندید. جه 
تغییراتی رادوست داشته و دلتان می خواهد که چه 
صفحاتی همچنان استمرار پیدا کند. یکی از بر نامه 
هایی که برای سال آینده داریم.اين است که یک 
صفحه خاص (جدای نامه های بی واسطه) صر فا به 
مطالب خوانند گان اختصاص پیدا کند. درباره گزارش 
شهر ستان نیز مایلیم خوانند گان عزیز درباره شهر و 
دیارشان و اتفاقاتی که در آن می افتد. مطالب بیشتری 
برایمان ارسال دارند. مشار کت خبر نگاران افتخاری با 
مجله باید بیش از این باشد. هر کدام از شمامی توانید 
یک خبرنگار افتخاری خوب و فعال برای مجله باشید. 








ممل خوبم, «آنچه سکوت 
شب را می‌شکند گریه 
من‌است و آنچه‌غرور 
من رأمی‌شکند محبت توست» ناب نیست! 

۷7 کجای «یادم باشه.یادت بدم.یادت نره 
که‌یادت همیشه یادمه» نابه؟!! زهر .م نمی دونی تو 
ی ۶ 2۳ مطمئن هستم که 
خدا بی‌حد واندازه دوستت داره قدر این شرایط رو 
بدون! مهتاب جانم. قربون اون دل خط خطی شده تو 
ممنون توآم که اینقدر عشق رو هدیه می‌دی‌افهیمه 
مباشر مهربون. من امروز پیغامت رو ديدم ببخش که 
دير جواب می دم اما بدون هر یه‌دونه دوست نازنینی 
مشل تسوبرام عین ماه‌توی‌ظلمات شبه پس کم لطفی 
نکن وناراحتم نکن فهیمه مباشری فقط یه د ونس!پسر 
خورشید خوبه تو کامپیوتر نداری منکه هیچ چیزی 





با ۳ پر e‏ 
توست تااون رو زود متوجه دوست دا کتت: کی 








st‏ هلا مطمشن هستم که خلی از 
شماهامد تهاست که منتظر هستین تا پیغام خود تونو 
وى :کردم ءپیام 
تکراری چاپ کردم وبعضی ازاسمهارا یب اشتباهویافقط 
به خاطر فشار شدید کاری پشت پشت هم مطالبشون رو آوردم 
امادوست دارم‌باور کنین من‌همتون رودوست دارم و 
امیدوارم از خطاهای این سنگ تنها بگذرین که هیچ جایی 
براش نمونده‌مگر دل مهر بون و بخشنده‌شما که آرزوداره 
بیرونش نکنین. دستتون رومی بوسم؛ عید تون مبار ک 


cT ILE 
به بهترین خبرنگاران افتخاری که بیشترین مطالب و‎ 
I گزار شهار ابرای نشر به ارسال‎ 
از همین حال می توانید کفش و کلاه و دوربین و قلمتان‎ 
CILD ار‎ 

نکته آخر هم عذر خواهی متواضعانه‌ای است از 
همه خوانند گان خوبی که نامه بر ای مافر ستادند وهنوز 
پاسخی دریافت نکر ده‌اند یابهتر بگویم نامه‌هایشان در 
نوبت چاپ مانده‌است. از صبر وبزر گواری این عزیزان 
بی نهایت سپاسگزارم. وقتی نامه های شما عز یزان را 
می خوانم. متوجه می شوم که سطح درک خوانند گان 
و دلسوزی و دید و نظر گاهشان جه اندازه بالایی دارد. 
به سهم خود به خاطر حضور این جمع فهیم در ميان 
خانواده بز رگ اطلاعات هفتگی به خود می بالم. 

کوته سخن آنکه امیدوارم در سال گذشته توانسته 
باشیم در حد بضاعت و مقدور رضایت خاطر شما 
گرامیان رافراهم آور ده باشیم. 

برایتان‌سالی خوب وپربار آرزودارم ونیز امیدوارم 
ای را 
همکاران ارجمندم در این نشر یه برایتان تدارک دیده 
اند بتواند مورد توجه تان قرار گیر د. سرافر از و سر بلند 
باشید و سال جدید برایتان به از سال پیش و پر از خیر 
وبر کت وسعادت وسلامت وشاد کامی‌ورضایت 
حضرت حق باشد. 








قصه کلبر گ دلم 
می کنم. وضع شمارو هم درک می کنم... ازمایش ایشون 
به دقت بالابی نیاز داره که فکر می کنم فردا جوابش 
حاضر میشه. 

خواستم جوابی بدهم ولی ديدم انسیه دارد می‌رود. 
حرفم را خوردم و دنبالش رفتم. صورتش متبسم بود. 
میدن. گفت: جوابو گرفتم. اون خانم راست میگه... 
وضع ظاهری من نشون میده که چه دردی دارم. گفتم: 
چه حرفایی میزنی! هیچم این‌طور نیست. تو فقط سرما 
ea Ey‏ 
برم خونه. خداحافظ! 

او را به خانه اش رساندم. از کوچه نها بیرون آمدم و 
پیاده تا مصلا رفتم. و از انجا سوار مترو شدم. خیلی شلوغ 
بود. با زحمت زیاد داخل واگن شدم و در قطار بسته شد. 
را لرزاند. در آن شلوغی که آدم‌ها مثل سریش به هم 
جسبیده بودند. گوشی رابه‌سختی از جیبم بیرون اوردم. 
جه؟ منظورش چه بود؟ ما که خداحافظی کرده بودیم؟ 
با هر زحمتی بود. برایش نوشتم منظورت چیه؟ جواب 
نداد. به اوزنگ زدم. آنتن نمی‌داد. ایستگاه بعد پیاده شدم 


بقیه از صفحه ۷۹٩‏ 


واز مترو بیرون آمدم وزنگ زدم. خاموش بود. پول‌هایم 
راشمردم. آن‌قدر نداشتم که دربست بگیرم و به خانه او 
بروم. چاره‌ای نبود. سوار تاکسی شدم و تا فاطمی رفتم. 
تازه پیاده شده بودم که دوباره قلبم لرزید. گوشی رااز 
جیبم در آوردم. مادر انسیه بود. گفتم: بفر مایین! با فریاد 
گفت:چه‌بلایی سر دخترم آوردی؟ باز چه چیزی واسه ش 
تعریف کردی که حالش خراب شده؟ گفتم: مگه چی 
شده؟ گفت: می‌خواستی چی بشه؟ رگاشو زده. گفتم: چی 
میگی؟ حالا کجاس؟ حالش چطوره؟ گفت: می‌خواستی 
کجاباشه؟ آوردیمش بیمارستان شریعتی. داره می‌میره. 
همه‌ش تقصیر توئه... گفتم: این حرفا رو بذار واسه بعد... 
من دارم میام بیمارستان... بلافاصله روانه بیمارستان 
شدم. آنسیه روی تخت افتاده بود. ساعد دست جیش را 
بانداژ کر ده‌بودند. به دست راستش سرم زده‌بودند.رنگ 
به چهره نداشت. لب‌هايش خشک بود و به سختی نفس 
می کشید. شتابان به بخش پرستاری رفتم و گفتم: 
-انسیه فقط ر گش رو نزده... قرص هم خورده. 
هدنرسی که آنجا بود. نگاهم کرد و پرسید: شما از 
کجا می‌دونین؟ گفتم: از قفش معلوم.-. شما چطور 
متوجه نشدین؟ گفت: ما به کارمون مسلطیم. خواستم 
چیزی بگویم ولی مادر انسیه رادیدم که داشت می آمد. به 
طرفش دویدم و گفتم:مطمئنم که انسیه قر ص خورده‌ولی 
ایناحرفم رو باور نمی کنن. گفت: بازم داری واسه من قصه 
می‌بافی؟ تا کی می‌خوای با خیال زندگی کنی؟ چه دلیلی 
داره‌انسیه قرص بخوره؟ گفتم: رگ شو که زده... پس هیچ 
بعیدنیست که قرص هم خوردهباشه اه اتاقشو کرد 


حتماً شيشه خالی قر ص ولیوان آب پیدامی کنی. به خونه 
زنگ بزن یه تفر برهاتاقشوبگرده گفت:لازم نکردهبیشتر 
از این آبروی منو ببری. 

رهایش کردم و دوباره پیش هدنرس رفتم و گفتم: 
چطور می‌تونین بفهمین که قرص هم خورده یا نه؟ گفت: 
میایم ویزیتش می کنیم. تشکر کردم وبه بالین انسیه رفتم. 
پلکش را بالا زدم و مردمکش را دیدم. به نور واکنش 
نداشت. مطمئن شدم قرص خورده است اما چه قرصی ؟ 
کی تا وه انش را کم کاب ان 
پرستاری داخل شد و کاش‌هایم را رها کر دم. او نبض 
انسیه را گرفت. پلکش را بالا زد و نور چراغ قوه‌اش را 
به مردمکش تاباند. جیزهایی یادداشت کرد و خواست 
برود. پرسیدم: چه نتیجه‌ای گرفتین؟ لبخند زد و گفت: 
نتیجه رو دکترش باید بگیره. من فقط گزارش میدم. 
دنبالش به بخش پرستاری رفتم. چیزهایی به هدنرس 
گفت. مادر انسیه داشت مارانگاه‌می کر د.هدنرس جیزی 
به پرستار گفت. او سرش را جنباند و به کسی تلفن زد. 
شنیدم که گفت بیمار اتاق ۲۰۲ را به اتاق شست‌وشو 
ببرند. نفسی به‌راحتی کشیدم. به حياط بیمارستان رفتم 
و سیگار کشیدم. از آن وقت‌هایی بود که زمان گیر کرده 
بود و نمی گذشت. 

نمی توانستم در حياط بیمارستان که پر از صحنه‌های 
ناگوار بود. انتظار بکشم. راه افتادم. از در گذشتم و وارد 
سان اران شم از تک از بهارها سر اناق 
شست‌وشو را گرفتم. به جایی اشاره کر د. رفتم. او رادیدم. 
چیزی مثل قیف به حلقش فرو کرده بودند و مایعی سیاه 
رنگ به دهانش میریختند. زغال بود. داشتند معده‌اش 
را تحریک می کر دند که بالا بیاورد. حسابی بیهوش بود. 
بغضی بز رگ همه حلقم را گرفت. انگار باد کنکی در گلویم 
بود و کم کم باد می‌شد. کاسه‌های چشمم پر از اشک شدند. 
TT‏ 

کاسه‌های چشم من در مزار شادی 

پر شود دمادم از اشک نامرادی 
ای فلک به کار من جز فسون چه کردی 

نتوانستم بقیه‌اش را بخوانم. بغضم تر کید و هق‌هق 
کنان از انجا بیرون رفتم. 

شب به محل کارم بر گشتم. نمی‌دانم ساعت چند 
بود. نمی‌دانم جقدر راه رفته بودم. اها و كتف راستم 
درد می کردند. کیف سنگینم رااز دوش برداشتم و روی 
صندلی انداختم. به آبدارخانه رفتم و زیر کتری راروشن 
کردم. جوش که آمد.لیوانی چای ریختم و تویش چند دانه 
قند انداختم و به ایوان رفتم. نشستم و به دیوار تکیه دادم. 
تقریبا دو سال پیش بود که از تبریز به تهران آمده بودم 
و با دستی که بیش از صد بخیه داشت, روی همین ایوان 
نشسته بودم و بارش باران را تماشا می کر دم... 

دلم بد جوری تنگ بود. شماره‌خانه‌اش را گرفتم. کسی 
گوشی را برنداشت. به بیمارستان زنگ زدم تا حالش را 
بپر سم. جواب به‌دردبخوری ندادند. سرم را روی زانو 
گذاشتم و نمی‌دانم کی بود که خوابم بر د. 

با قارقار کلاغ‌ها بیدار شدم. دیشب در ایوان خوابیده 
بودم. تنم کوفته بود. به ساعتم نگاه کردم. شش و نیم 


وقت زیادی داشتم. کامپیوتر و زیر کتری راروشن کردم 
و دست و رویی شستم. تا ساعت هشت. سرم را با نوشتن 
گرم کردم. به چند ایمیل هم جواب دادم بعد به طرف 
آزمایشگاه رفتم. 

کمی از ٩‏ گذشته بود که به آنجا رسیدم, از مسوّول 
پذیرش, جواب آزمایش را خواستم. گفت: قبض‌تونو 
بدین. گفتم:همرام نیست. شما که می‌دونین دنبال کدوم 
آزمایش اومدم. گفت: می‌بخشین ولی تا قبض نباشه, 
جواب رو نمی‌دیم. به اطرافم نگاهی انداختم و همان آقای 
مؤدب روز پیش رادیدم وسراغش رفتم.اوهم گفت بدون 
قبض نمی‌شود. برايش توضیح دادم که انسیه بستری 
انس کس کر کرک و کیت 

_فقط می تونم بر گه روبخونم وجواب روشفاهی بهتون 
بدم. گفتم: خوبه. او به بخش پذیرش رفت و از لای چند 
پاکت یکی را بیرون اورد و آن را باز کرد و پس از چند 
لحظه, لبخندی زد و گفت: خوشبختانه اچ. ای.وی.ندارن. 
وی. دی. ار. ال. دارن که جیز مهمی نیست و با جند تا 
پنی‌سیلین برطرف میشه. احتمال میدم که وی. دی. آر. 
ال.شون به دلیل جر ک لوزه‌هاشون باشه... با شادی گفتم: 
مطمکنین؟ پس چرا پزشک سفارت گفته بوده به اچ. آی. 
وی. مشکو که؟ گفت: پیش میاد. احتمالاً جون وی. دی. 
آر. ال. دارن. مشکوک شدن. آخه کسی که این بیماری 
رو داره به احتمال خیلی کم ممکنه اون یکی رو هم داشته 
باشه ولی خیال‌تون راحت باشه. ایشون سالمن و با دو یا 
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تشکر کردم و سبک‌تر از نسیم بیرون آمدم. زود 
شماره انسیه را گرفتم تا خبرش کنم. خاموش بود. به 
خانه آنهازنگ زدم. کسی گوشی رابرنداشت. بیمارستان 
نزدیک بود. به آنجا رفتم. نمی‌دانم جرا دلهره داشتم. 
پاهایم سست بودند. با این که خبر خوشی همراهم بود. 
تنم نت تھی رتت ند کلاغ درضاط ماران اراز 
غین راد اند انه یو دند سل وقت‌هایی که چوجه آنا از 
لانه افتاده باشد. قیل و قال می کر دند. دلم شور می‌زد. پایم 
می‌لرزید... شتاب کردم و خودم رابه اتاق انسیه رساندم. 
تختش خالی بود. به بخش رفتم و پرسیدم:انسیه کجاس؟ 
پرستار بخش بی آن که به چشمم نگاه کند, گفت:بردنش. 
پرسیدم: کی؟ گفت: دیروز... مگه شما خبر ندارین؟ 

ولبش را گزید. نگاهش کردم. خودش رابا ورق زدن 
پرونده‌ای سر گرم کرد. اشکار بود که دارد از زیر جواب 
شانه خالی می‌کند. قلبم چنان می‌زد که قفسه سینه و 
پیرآهنم را تکان می‌داد. با زحمت زیاد گفتم: اومده بودم 
بهش بگم جواب آزمایشش منفی بود و دیگه لازم نیست 
اراعت ا شه پر ار رای نداد کوشا کروم | زک 
نریزم. سلانه سلانه از بیمارستان بیرون آمدم. یادم 
آمد به انسیه قول داده بودم امسال, عید., به او ظرف 
شیشه‌ای بزرگی پر از گیاه سبز عیدی‌بدهم.به گل‌فروشی 
نگاه کردم. پول‌های جیبم را شمردم. خیلی کم بود. به 
بیمارستان بر گشتم و از باغچه‌اش یک شاخه محمدی 
سرخ چیدم. نگهبان به طرفم آمد. پرسیدم:متروتابهشت 
زهرا هم میره؟ وبغضم تر کید وجام چشمم چنان از اشک 
پر شد که همه جارا تار می‌دیدم. 5 
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نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند با به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شما؛ چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





38 امد حسین جانا شانزده اسفند ینجمین طلوع زند گی ات را به شما عزیز 
دلبندمان تبریک می گوییم. 
پدرت امیر چگینی و مادرت مدینه گودرزی و برادرانت امیر محمد و امیررضا 
8 قاسم عریر و مهربانجابا بیشترین عشق در کوتاهترین جمله روی لطیف ترین 
گل می نویسم دوستت دارم. ۲۸ اسفند تولدت مبارک. 
همسرت فاطمه شفیعی - مشهد 
8 بهار جان همسر جاو فایج" قلبی از عشق و محبت به تو عزیز ترینم تقدیم می دارم 
و تولدت را در ششم فروردین تبریک می گویم. 
همسرت کیان نصرت زاده - بندرعباس 
78 حامدجمن و تو تبار بی کسانیم. در این غوغا کسی نشیند فریاد کمکم راء کمک 
کن تا برای هم بمانیم. میلادت مبار ک. همسرت سمیرا کرمی -تهران 
8 ارزو جاناقشنگ‌ترین و زیباترین روز زندگی ما ۱۲ اسفند. روزی که خداوند 
ترابه ما هدیه داد. تولدت مبارک. 
پدر و مادرت مجید و بتول اعتباریان و برادران امید و مهدی صادقی -اصفهان 
8 همسر مهر بان اعظج۱۱ ۱ اسفند سالر وز تولدت رابا صد سبد گل شقایق تبریک 
می گویم. همسرت مر تضی مزروعی -اصفهان و نوه‌هایت فاطمه و هانیه 
8 له چانج۵۱ ۱ اسفند اولین سالروز عشقمان رابا قلبی پر از عشق به تو عزیز ترینم 
تبریک و شاد باش می گویم. دوستت دارم. همسرت مصطفی حسبنی -تهران 
8 آربتاجان.اول فروردین آغاز بهار زند گیت رابایک سبد گل وشکوفه‌های‌بهاری 
تبریک می گویم. مصطفی شیربیگی‌پور -کازرون 
8 علی خو ججهفتم فروردین بیست و پنجمین سال تولدت رابه اتفاق پدر ومادرت 
همسرت پریسااحدی -بوشهر 
8 فپیمه خانم مهربان۱سی‌ام اسفند بهترین هدیه خداوند به ماست و بهترین روز 
دنیا برای همسر و فرزندانت. امیدوارم زیر سایه خداوند صحیح و سالم باشی 
۱ عمه ناهید و محمود و فانوش -شیراز 
8 خاطمه جان!چه خوب شد که دنیا امدی و چه خوبتر شد که دنیای با شکوه ما 
شدی. اول فروردین دومین بهار زند گیت مبارک. 
مادر و پدرت علی شیرین‌وش -لاهیجان 
8 ر حیج چاناهر چه از خوبی‌هایت بگویم کم گفته‌ام و آرزو دارم به هر آنچه که 
در دل داری برسی. ۱۲ اسفند. سالر وز تولدت مبار ک. دوستت دارم. 
خواهرت سمیراحقانی -تهران 
8 پدر و مادر عزیو مان طلوع زیبای خورشید همیشه پایانی غم انگیز دارد. ولی 
دوست داشتن شمابرای مادلپذیر وبی‌پایان است. امیرحسین وزهرافدایی-اصفهان 
8 امیر حسین و زهر افدایی قرز ددان عر یو مان !با تقدیم صدها شاخه گل زیبا به شما 
می گوییم صمیمانه. با صداقت تا قیامت دوستتان داریم. پدر و مادرت -اصفهان 
8 حسین مهربانم۱۳۱ اسفند سالروز تولدت را با تقدیم صدها شاخه گل یاس 
تبریک می گوییم و امیدواریم همواره موفق باشی. 
پدر و مادر و خواهرت پروین و پربسا و رویا سورانی نجف آباد اصفهان 
8 محدته جان.انوشتم گوشه دفتر برای دستهای توء به یک دنیا نمی بخشم صفای 
چشمهای تو ۲۰ اسفند سالر وز شکوفایی درخت وجودت مبارک باد 
همسرت دانیال رحمانیان -جهرم 
برادر ع احسان جان!ب قلبی از عشق با خطی از حریر محبت بر روی یک 
بر گ کهنه از یاد می‌نویسم ۱۸ اسفند تولدت مبارک. 
خواهرت مریم و خواهرزاده‌هایت شقایق و حبیب رهبری -تهران 
8 مامان مریم خویجابا ببشترین عشق در کوتاه‌ترین جمله روی لطیف‌ترین گل 
می‌نویسم. دوستت دارم. فرزندانت میناء مهساء علی و عسل بادی -شهرری 
8 محمد جان۲۱ ۱ اسفند اولین سالروز پیوندمان را به تو بهترینم تبریک می گویم. 
همسرت میتراملکی -تهران 


دوستت دارم. 
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8 رحیج مهر بان .از خدا می‌خواهم آنچه که شایسته توست به تو بدهد نه آانچه که 
تو ارزو داری, ۱۳ اسفند تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت-اسدالله حقانی و معصومه باقری -تهران 
شادی جان ۱۸ اسفند روز شکفتن گل وجودت مبار ک.بهترین ارزوها رابرایت 
به دست فرشته‌ها سپردم, نگاهت به اسمان باشد. خاله لیلاء الهام و الناز-سنندج 
© فرحنان جان۱۲۱ اسفند روزی است که زمین افتخار یافت میزبان مهربانترین 
هد به خدا باشد. تولدت مبار ک. خواهرت لبلاو الهام و الناز -سنندج 
فك ڪو ر شس عردو بازدهمین سال تولدت مبار ک 9 رنگین کمان عشق در انان 
زند گیت همیشه جاویدان باد. 
مامان فاطمه آقاجان. عمه شبنم و عمه نسیم و عمو حامد -آباده 
8 محمد چان؛قبله گاه عشق من ترا می‌ستایم با همه خوبی‌هایت ۱۰ اسفند تولدت 
مبار ک. همسرت زهرا نمکی و دخترانت ریحانه و حنانه-تهران 
۴ آقا شهبان و مادر کوامی.پیشاپیش عید تان مبار ک خیلی دوستتان داریم. 
امیر عباس و ارشیا امیدی‌نژاد -ملایر 
ق بدر و مادر درگ دو ست داشتنی!شما آرامش در سینه دارید. دلی سرشار از 
گچساران» سمیراء سهیلاء مرضیه. محبوبه و احمدرضا فدایی 
7 امید جو کی عر درج امدت‌هاست که به دنبال بهترین جمله برای تبریک تولدت 
۲ اسفند هستم؛ اما در وجود همه جملاتم این جمله را دیدم(«دوستت دارم»» 
تولدت مبار ک. نامزدت سعیده قنبری -قزوین 
8 پدر و مادر گوامی!به پاس تمام خوبی‌هایتان بر دستان شما بوسه می‌زنیم و 
زحمات شمارا ارج می‌نهیم. نجمه. صابره و محمد یزد 
کے همسف ر ور های ر ند گیم محمد جانادر ۱۴ اسفند ۵۸ دنیا گریه کود کی راشنید 
تولدت مبار ک. همسرت طاهره فا تحی -تابباد 
7 همسر عر یوج محمد جان:ای مقدس‌ترین هدیه خداوند از بودنت برایم عشقی 
همسرت. فاطمه کیانپور-تویسرکان 
8 دار دیدج پیشاییش فرا رسیدن سال نو را به شما و خانواده محترمتان تبریک 
می گویم و امیدوارم سالی خوب و توام با موفقیت داشته باشی. سید صاحب پیروزفر 
ك همسر مر بان حجت جال !هفده اسفند روز شکوفا شدنت را از صمیم قلب تبریک 
همسرت آمنه صادقی و فرزندت امیر حسین -بندرعباس 
8 حمید جان !همسر مهربانم. زیباترین لحظه من بودن در کنار توست تمام 
لحظه‌های عمرم فدای گل وجودت. بیست اسفند تولدت مبارک. 
همسرت زهرا پاک نیت و دخترت مبینا-کرج 
8 سهیل یاک عر یر اسوه صبر و مهربانی با امدن عطر گل‌های بهار. عطر وجود تو 
هم در دنیا پیچید پنجاهمین سالروز تولدت رادر فروردین ماه همراه با پنجاه شاخه 
گل صمیمانه تبریک می گویم. نوشین خراسانی -تهران 
8 ذاهید چان!شاید این آخرین نوروزی باشد که با هم هستیم. امیدوارم هر جا 
باشید سالم و خرم باشید. همیشه در قلب منی. خواهر کو چکت نوشین خراسانی 
7 سدامک جان۸۱ ۲ اسفند مصادف با بیست و پنجمین سالی است که تو با به عر صه 
وجود گذاشتی.اینک من ومادرت با تمام وجودمان ان روز راجشن می گیریم و به تو 
می‌گوییم تولدت مبار ک. پدرت محمد مهدیزاده و مادرت بمانی نجف‌زاده-رشت 
۳ خواهر زاده‌عزیز و گر امیم محمدو فهیمه‌جان؛پیوند تان مبار ک.امید وارم هميشه 
در کنار هم خوش و خرم و سلامت باشید. خانواده دایی حسین 
۴ دوستان خوب و مهربانم. فر راد ابر ج و حامدجان.فرارسیدن سال نوو بهار بلبلان 
8 میناجاناهمراه با شکفتن گل‌های بهاری, تو عزیز هم. به جهان هستی چشم 
گشودی, تولدت مبار ک. همسرت حسین و پسرت احسان شفیعی 
8 همسر مهر داد حمیدر ضاجان: آسمان به وسعتش؛ دریا به عظمتش و کوه به 
استقامتش می‌نازد. من هم به داشتن همسری شایسته چون تو به خود می‌بالم. 
پریسا وکیلی -روستای سغیحره 
۳ بادامحمداتو بهترین بابای دنیا هستی ومابا تمام وجود دوستت داریم وبه داشتن 
چنین پدری افتخار می کنیم. امین مهدی و مائده 
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